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بخش اول

 
شهید مزاری؛ فرهنگ و آموزش

 

به مناسبت بیست ونهمین سال یاد شهید 
وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری   
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هـر چند تعریـف واحد از تمـدن و مدنیت وجود نـدارد اما 
عناصـر اصـلی تشـکیل دهنـدۀ مدنیـت عبارت اند از سـاختار 
سیـاسی، سـاختار اقتصـادی، ویژگی های اخلاقی و گسـترش 
فرهنـگ، هنر و آموزش در یک جامعـه. هر یک از ارکان فوق 
ویژگی هـا، مؤلفه هـا و جزئیات خود را دارد کـه پرداختن به هر 
یـک فرصـت خـود را می طلبـد. سـاختار سیـاسی یک کشـور 
چگونـه و چطـور بـر کـدام سیسـتم و نظـم عیـار گـردد و 
شـهروندان آن به چه اندازه نقش و سـهم در آن داشـته باشند 
تـا رفـاه جامعـه و عدالت سیـاسی و اداری و اجتمـاعی محقق 
شـود. سـاختار اقتصـادی یـک جامعـه و اسـتفاده از صنعـت، 
تکنولـوژی، میـزان و نحـوۀ بهـره وری، میـزان دخالـت و عدم 
دخالـت دولـت در اقتصـاد، حمایـت از سـکتور خصـوصی، 

رسمی سـازی اقتصادهای غیر رسـمی و مبارزه بـا اقتصاد سیاه 
و غـارتی از مؤلفه هـای تشـکیل دهنـدۀ این عنصر می باشـد. 
ویژگی هـای اخلاقی و رفتـاری یک جامعـه در ارتباطات درون 
گـروهی و برون گـروهی، تحمل و هم پذیری، وجـدان کاری، 
امـور مربـوط بـه دیـن و آییـن در ایـن عنصـر قابل مشـاهده 
اسـت. چهارمیـن رکـن مدنیـت گسـترش فرهنـگ، تعلیـم و 
تربیـت و هنـر می باشـد. هر یک از عناصـر و ارکان فوق نقش 

بنیادی در به وجود آمدن یک تمدن و قوام آن دارد. 
شـهید وحـدت مـلی اسـتاد مـزاری در عمـر کوتـاه و 
مشـغله های پرشـماری کـه داشـت و در شـرایط خـاصی کـه 
می زیسـت، نگاه وی به مسـایل و چالش های افغانسـتان نگاه 
تمـدنی و فرهنگ سـاز بـود. در زمانـه ای که بسیـاری بر طبل 

شهید مزاری و نگاه تمدنی به 
فرهنگ و آموزش 

محمم تیسلی غرجستانی □□

سرمقاله  □□



لوا  زب: شزوم دو گنه ف ؛یر ز  دیهش   □

66

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

تبعیـض قـومی، مذهـبی و جنسیـتی می کوبیدنـد و سـاختار 
سیـاسی معیـوب آن کشـور را بـه صـورت انحصـاری درآورده 
بودنـد و بـرای دیگـران در تعییـن حـق سرنوشـت اعتقـاد و 
تلاش  آن  نهادینه سـازی  راسـتای  در  و  نداشـته  باورمنـدی 
می کردنـد، شـهید مـزاری، مشـارکت همـگانی در تعیین حق 
سرنوشـت، احتـرام بـه اراده مـردم، عدالـت اجتمـاعی، رفـع 
نابرابـری و تبعیـض و وحدت ملی را به عنوان اصول مسـلم و 
فاجعـه  را  اقـوام  دشـمنی  و  می کـرد  مطـرح  خدشـه ناپذیر 
می دانسـت و بهترین سـاختار سیاسی برای تحقق این اهداف 
را نظـام فـدرالی و غیر متمرکز در افغانسـتان معـرفی می کرد. 
در زمانـه ای کـه گروه هـای هفتگانـه مجاهدیـن در حکومـت 
موقـت کـه در پاکسـتان روی آن توافـق کـرده بـود و پس از 
سـرنگونی حکومـت داکتـر نجیـب الله در کابل به وجـود آمد، 
کـه علاوه بـر نادیـده گرفتن حقـوق هزاره ها و بـرخی از اقوام 
دیگـر، حـق نیـمی از جمعیـت افغانسـتان را که زنان تشـکیل 
می دادنـد را نیـز نادیـده گرفتـه بودنـد، امـا شـهید مـزاری در 
چـوکات حزب تحت رهبـری خود، جایگاه مشـخصی را برای 
زنـان تعریـف کـرد و بـرای آنـان تـا سـطح شـورای مرکزی 
حـزب وحـدت اسلامی افغانسـتان موقعیـت و جایـگاه ایجـاد 

کرد. 

"شـهید مزاری در عمر کوتاه و مشـغله های پرشـماری 
کـه داشـت و در شـرایط خاصی کـه می زیسـت، نگاه 
وی به مسـایل و چالش های افغانسـتان نگاه تمدنی و 
فرهنگ سـاز بـود� در زمانـه ای کـه بسیـاری بـر طبل 
تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی می کوبیدند و سـاختار 
سیـاسی معیـوب آن کشـور را بـه صـورت انحصاری 
درآورده بودنـد، شـهید مزاری، مشـارکت همـگانی در 
تعیین حق سرنوشـت، احتـرام به اراده مـردم، عدالت 
اجتمـاعی، رفـع نابرابری و تبعیض و وحـدت ملی را به 
عنـوان اصول مسـلم و خدشـه ناپذیر مطـرح می کرد و 
دشـمنی اقوام را فاجعه می دانسـت و بهترین سـاختار 
سیـاسی بـرای تحقق ایـن اهـداف را نظام فـدرالی و 

غیر متمرکز در افغانستان معرفی می کرد�"

نـگاه شـهید مـزاری به سـاختار سیاسی و اجتمـاعی نگاه 
تمـدنی و انسـانی بود و جامعه دچار سـاختار معیـوب سیاسی و 
نابرابری هـای اجتمـاعی و جنسیـتی را خلاف هویـت انسـانی 
می دانسـت و در ایـن راه از هیـچ نـوع تلاش فروگـذار نکرد و 
خواهـان اصلاحـات اداری ظالمانـه گذشـته بـود و سـاختار 
سیـاسی عادلانـه و غیر متمرکـز را بهترین سیسـتم حکومتی 
برای زدودن تبعیض و سـتم تاریخی و تحقق عدالت اجتماعی 
در افغانسـتان می دانسـت و در نهایت فداکارانه جان خود را بر 

سر این آرمان انسانی و تمدن ساز گذاشت. 
   در منظومـه فکـری شـهید وحـدت ملی اسـتاد مزاری 
علاوه بـر نـگاه منسـجم به سـاختار سیـاسی، رفـع تبعیض و 
سـتم مـلی، جایگاه بلنـد مردم در حـق تعیین سرنوشـت، نفی 
تبعیـض جنسیـتی، زبـانی، قومی و مذهـبی و اصـل وحدت و 
همپذیـری مـلی، بـرای مقوله فرهنـگ و آموزش نیـز جایگاه 
بـس ارجمنـد و مؤثـری وجود داشـت. از این رو شـهید مزاری 
چـه در سـال های آغازین مبـارزات سیاسی خود و چـه در دوره 
پیـش از تشـکیل حزب وحـدت اسلامی افغانسـتان و چه پس 
از تشـکیل آن حـزب و قـرار گرفتـن در هـرم رهبـری آن، 
علی رغم مشـغله های پرشـمار سیـاسی و رهبـری یک جریان 
پویـا و زنـده، به فعالیت هـای فرهنگی و آموزشی نـگاه ویژه و 
راهبـردی داشـت و آن را تنهـا راه رسیدن به اهداف انسـانی و 
انسانی سـازی سیاسـت قومی و احتـرام به اراده سیـاسی مردم 

در افغانستان می دانست.  
طبـق ایـن نـگاه اسـتراتژیک اسـتاد مـزاری شـماری از 
جوانـان مسـتعد را در چنـد نوبـت بـرای آمـوزش و فراگرفتن 
دانش و آگاهی از افغانسـتان همراه خود بـه ایران آورد و زمینه 
تحصیـل و فراگیـری دانـش و آگاهی آنـان را فراهـم کـرد. 
همچنیـن بـرای نشـر کتاب هـای تاریخی کـه در افغانسـتان 
نشـر و چـاپ آن ها توسـط حکومـت وقت ممنوع اعلام شـده 
بـود، تلاش  فوق العـاده نمـوده و زمینـه چـاپ  و نشـر آن ها را 
در خـارج از افغانسـتان فراهـم نمـود. تأسیـس و راه انـدازی 
نشـریات متعدد سـازمان نصر افغانسـتان از جمله مجله وزین 
تلاش هـای  از  نمـادی   ... و  مسـتضعفین  پیـام  الله،  حبـل 
خسـتگی ناپذیر فرهنـگی رهبـر شـهید بـرای نشـر آگاهی در 
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جامعه بود. 
علاوه بـر موارد فوق، شـهید مزاری بـرای گرفتن بورسیه 
بـرای جوانـان و متقاضیان چـه در جمهـوری اسلامی ایران و 
چه در سـایر کشـورها تلاش بسیاری نمود کـه امروزه بخشی 
از کدرهـای مسـلکی و مفیـد مـا محصـول همـان تلاش هـا، 
درایت هـا و آینده نگری هاسـت. راه انـدازی مجتمـع آمـوزش 
عـالی شـهید بلـخی بـا هـدف تربیـت کدرهـای علـمی و 
مدیریـتی، حمایـت از تأسیـس مرکز نویسـندگان افغانسـتان، 
ایجـاد نشـریات مختلف هفتـه نامه وحـدت، میثـاق وحدت و 
پیـک و... محصـول تلاش و حمایت های اسـتاد شـهید، یاران 
و همفکـران وی در زمانـه ای کـه خیلی ها به ایـن امور اهمیت 

نمی دادند و یا به اهمیت آن ها واقف نبودند، می باشد. 

"در منظومه فکری شهید وحدت ملی استاد مزاری 

علاوه بر نگاه منسجم به ساختار سیاسی، رفع 
تبعیض و ستم ملی، جایگاه بلند مردم در حق 
تعیین سرنوشت، برای مقوله فرهنگ و آموزش نیز 
جایگاه بس ارجمند و مؤثری قایل بود� از این رو 
شهید مزاری چه در سال های آغازین مبارزات 
سیاسی خود و چه در دوره پیش از تشکیل حزب 
وحدت اسلامی افغانستان و چه پس از تشکیل آن، 
علی رغم مشغله های پرشمار، به فعالیت های 
فرهنگی و آموزشی نگاه ویژه و راهبردی داشت و 
آن را تنها راه رسیدن به اهداف انسانی و 
انسانی سازی سیاست قومی و احترام به اراده 
سیاسی مردم در افغانستان می دانست�"

بـا توجـه بـه ایـن ویـژگی و دورنگـری اسـتاد شـهید در 
حـوزه فرهنـگ و آموزش، مجله »عدالت و امید« به مناسـبت 
بیسـت ونهمین سالگرد شهادت ایشـان، مطالب و مقالات این 
شـماره خـود را بـه »حق بـر آمـوزش« اختصاص داده اسـت، 
زیـرا چنان کـه در گذشـته در بخـش آمـوزش و تربیـت در 

افغانسـتان بسـان سـایر عرصه هـا انـواع تبعیـض و نابرابـری 
وجـود داشـتند، در حاکمیت جدیـد اداره طالبـان، نزدیک به دو 
سـال اسـت که دختران و زنان افغانسـتان چنان که از حق کار 
و فعالیت هـای اجتمـاعی و سیاسی محروم و ممنوع شـده اند از 
و  مکاتـب  در  بـالا  بـه  متوسـطه  دوره  در  تحصیـل  ادامـه 
تحصیلات عالی در دانشـگاه ها و مؤسسـات تحـصیلات عالی 
نیـز ممنـوع و محروم شـده اند. از ایـن رو ویژه نامـه »عدالت و 
امیـد« در دو بخـش ایـن موضـوع را از ابعـاد گوناگـون مـورد 
توجـه قرار داده و نویسـندگان محتـرم از جهات مختلف مبانی 
فقـهی، حقـوقی، پیامدهـا و آثـار زیانبـار اجتمـاعی، فرهنگی، 
اقتصـادی و بهداشـتی محرومیـت و محدودیـت تحصیـل به 
ویـژه زنـان و دختـران را بـررسی کـرده و همچنیـن »حق بر 
آمـوزش« از منظر فقـه حنفی و اسـناد و میثاق های بین المللی 
و قانـون اسـاسی گذشـته افغانسـتان مـورد توجه قـرار گرفته 

است.  
آنچـه در طی ایـن بررسی هـا و کنکاش هـای علـمی، 
فرهنـگی، جامعه شناسـانه، حقـوقی و فقـهی بـه دسـت آمده 
اسـت پاسـخ به چند پرسـش بنیادی می باشـد.  1( محرومیت 
یـا محدودیت از تحصیـل با کدام مبنا و معیـار اسلامی، فقهی 
ملاحظـات   )2 اسـت؟  منطبـق  بین الملـلی  میثاق هـای  و 
جنسیـتی، فرهنـگی و باورهـای سـنتی و قبیلـه ای چقـدر در 
اعمـال این محرومیت، ممنوعیـت و محدودیت زنان و دختران 
از تحصیل و رشـته های تحصیلی نقش دارند؟ 3( برداشت های 
صـورت گرفتـه از متـون دیـنی و فقـهی نسـبت بـه تحصیل 
و  جامعـه  امـروز  واقعیت هـای  بـا  چقـدر  زنـان  و  دختـران 
برداشـت های فقهی فقهای دیگر نزدیک اسـت؟ 4( آیا سـایر 
کشـورهای اسلامی کـه »حق بر آمـوزش« و »حق آموزش« 
شـهروندان واجـد شـرایط خـود را بـه دلایـل مذهـبی و دینی 
ممنـوع نکرده انـد بلکه حکومت و شـهروندان خـود را ملزم به 
رعایـت حـق بـر آمـوزش و حـق تعلیـم و تربیـت دانسـته و 
می داننـد، مرتکـب خلاف شـریعت شـده اند؟. 5( دیـدگاه رهبر 
شـهید اسـتاد مـزاری به عنـوان یـک رهبر سیاسی نسـبت به 
تحصیـل، آمـوزش و کار زنـان در زمانـه ای کـه بسیـاری از 
رهبـران سیـاسی و جهـادی افغانسـتان معتقـد بـه اعمـال 
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محدودیـت و محرومیـت زنان نسـبت به مشـارکت سیاسی و 
فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در افغانسـتان بودند، چیست؟ 
و 6( آمـوزش، تعلیـم و تربیـت افـراد واجـد شـرایط بـه عنوان 
یـک تکلیـف بـر عهـده حکومت هاسـت یـا بـه عنـوان حـق 

شهروندی و یا هر دو؟. 
بایـد اشـاره کـرد که پیامدهـا و آثـار محرومیـت زنان به 
زدوی در حوزه هـای آمـوزش و پـرورش، صحـت و درمـان، 
اقتصـاد، توسـعه و پیشـرفت در افغانسـتان بـروز خواهند کرد. 
زمـانی کـه بخـشی از جامعه بخصـوص دختـران و زنان حق 
نداشـته باشـند، بالاتـر از صنـف شـش تحصیـل کننـد یـا در 
انتخـاب رشـته تحصیلی محدودیت وجود داشـته باشـد، معلم 
و اسـتاد زن در آینـده نخواهیـم داشـت، صحـت و درمـان 50 
درصـد جمعیت افغانسـتان یعنی زنـان با چالش جـدی مواجه 
خواهنـد شـد زیـرا یـا آنـان را مـردان بایـد طبابـت کننـد و یا 
بدون دسـترسی بـه خدمات صحی و بهداشـتی متحمل درد و 
رنـج گردنـد، نـرخ مـرگ و میر کـودکان و مـادران به شـدت 
افزایـش خواهـد یافـت، اقتصـاد خانواده هـا بیش از هـر زمان 
دیگـر کوچکتـر و لاغرتـر خواهد شـد، نـرخ فقر و بیـکاری و 

سـوء تعذیـه افزایش خواهد یافـت و در نتیجه افغانسـتان به د 
لیـل افزایـش نگـران کننـدۀ نـرخ بی سـوادی از انکشـاف و 
پیشـرفت پایـدار و رفـاه اقتصـادی بـاز خواهـد مانـد و ایـن 
خسـارت عظیـم بـه آسـانی و بـه زودی قابل جبـران نخواهد 

بود. 
از ایـن رو وظیفـه انسـانی، وجـدانی و ذاتی تـک تـک ما 
ایجـاب می کنـد کـه بـرای زدودن جهل و جهالت و باز شـدن 
ایـن  فرزنـدان  روی  بـه  دانشـگاه ها  و  مکاتـب  دروازه هـای 
مرزوبـوم بـدون اعمال تبعیـض و نابرابری و بالابـردن کیفیت 
وکمیـت تحصیـلی در مراکـز تعلیـمی و تحصیـلی مطابـق 
اسـتندردهای بین الملـلی تلاش همه جانبـه نماییم تا حاکمان 
امروز را متوجه سیاسـت اشـتباه و و پیامدهای ناگوار آن نموده 
و از مهاجرت گسـترده خانواده هـا به دلیل محرومیت تحصیلی 
فرزنـدان شـان و سـایر تبعیض هـای جـاری و فقرگسـترده، 
کاسـته شـود در غیـر ایـن صـورت درد و رنـج فـراوان نصیب 
مـردم افغانسـتان کـه در طی پنـج دهـه اخیـر قربـانی اصـلی 
سیاسـت جنگ و منازعه، تبعیض، نابرابری و حرمان اجتماعی 

بوده و هستند، خواهد شد.     



جایــگاه فرهنــگ و آمــوزش در بینــش و منش 
شهید مزاری

استاد سرور دانش  
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آمـوزش به معنای عـام خود بخشی از فرهنگ اسـت اما 
بـا توجـه بـه معنـای خـاص هـر دو بایـد گفـت: فرهنـگ و 
آمـوزش دو عنصـر بنیادی فکری و معنوی بسیـار تأثیرگذار در 
ایجـاد تغییـر و تحـول اجتمـاعی و عامـل بسیـار مهـم در 
جهـت دهی مبـارزات سیـاسی اسـت. مبـارزات سیـاسی بدون 
پشـتوانۀ اندیشـه نـه می توانـد غنـا و ژرفـای انسـانی و جذبه 
معنـوی و اخلاقی داشـته باشـد و نـه ره بـه سـرمنزل مقصود 
یعـنی پیـروزی می برد. از همیـن رو اکثـر انقلاب ها، نهضت ها 
و دگرگونی هـای بـزرگ سیـاسی و اجتمـاعی از مبـانی عمیق 
فلسـفی، فکـری و فرهنگی برخوردار بوده اند و شـخصیت های 

بزرگ فکری در پیشاهنگی آن ها قرار داشته اند.
اسـتاد شـهید مزاری متناسـب با شـرایط نیم قـرن پیش 
یعـنی آغـاز مبـارزات سیـاسی مـردم مـا در دوره معاصـر و 
به خصـوص در دهه هـای 50 و 60 خورشیدی از جمله کسـانی 
اسـت کـه بیـش از مبـارزات سیـاسی بـه مبـارزات فکـری و 
فرهنگی اهمیت قایل بود و ارج می گذاشـت. او در میان سـایر 
رهبـران سیاسی جامعه هـزاره و شیعه افغانسـتان در این مورد 
یـک برجسـتگی و فرزانـگی ویـژه ای داشـت و در ایـن رابطه 
توجه خاص ایشـان به نشـر و چاپ کتاب و نشریه و همچنین 
مطالعـه، پژوهـش و آمـوزش در بخش ها و سـطوح مختلف و 
تربیـت و تقویـت نیروهـای فکـری و فرهنـگی از موضوعاتی 

است که برکات زیادی برای جامعه و مردم ما داشت.
یـکی از عـادات شـخصی بسیـار خـوب اسـتاد مـزاری 
مطالعـه بـود. ایشـان در میـان رهبـران سـازمان نصـر با همه 
مشـغله هایی کـه داشـت، یـکی از پرمطالعه ترین آنان بـود. او 
تمـام نشـریات و اعلامیه هـایی که بـه دسـتش می رسید تمام 
و کمـال و کلمـه به کلمه مطالعـه می کرد. از بـاب اتفاق اولین 
آشـنایی یـا دیـدار مـن بـا اسـتاد مـزاری در سـال 1356 در 
سـوریه، در حـالی صـورت گرفـت کـه کتـاب »اقتصـاد مـا« 
تألیـف شـهید سیـد محمدباقر صدر در دسـتش بـود و با دقت 
مطالعـه می کـرد و بـه من هـم توصیه کـرد که این کتـاب را 
بایـد دقیـق بخـوانی و من از سـال بعد یعنی سـال 1357 متن 
عربی اقتصادنا و فلسـفتنای شـهید صدر را به صورت درس و 
مباحثـه بـه طـول کامـل خوانـدم و ایـن باعـث شـد کـه بـا 

اندیشـه های بلند شـهید صدر آشـنا شـوم. شـهید صـدر واقعا 
یـک مغـز متفکـر و یـک نابغه بـود که شـهادت او به دسـت 
رژیـم صـدام در عـراق یک فاجعـه علمی و فکری محسـوب 

می شد.
تشـریح فعالیت هـا و خدمـات فرهنـگی اسـتاد مـزاری 
فرصت بیشـتری می طلبد و برخی از نویسـندگان در این رابطه 
مطالـبی نوشـته اند. من در این نوشـتار و به مناسـبت ویژه نامه 
بیسـت ونهمین سـالگرد شـهادت رهبر شـهید، در رابطه به سه 
مـورد مشـخص، قسـمت کوتـاهی از چشـم دید، خاطـرات، 
مشـاهدات و برداشـت های خـود را بـرای خواننـدگان گـرامی 

نقل می کنم. 
اول- نشریات

در میـان احزاب سیاسی ما سـازمان نصـر و حزب وحدت 
از گروه هایی اسـت که بیشـترین فعالیت فرهنگی و انتشـاراتی 
داشـته اسـت و در این هر دو نهاد، تلاش و توجه خاص اسـتاد 
مـزاری عامل و مشـوق اصـلی برای ایـن نـوع فعالیت ها بوده 

است.
1.نشریات سازمان نصر 

بخـش عمده انتشـارات سـازمان نصـر به طور مسـتقیم 
تحـت حمایت ایشـان قرار داشـت و از آن جملـه مجله ماهانه 
»حبـل الله« از معـدود نشـریاتی اسـت که از زمـان تأسیس تا 
زمـان توقـف خـود، در یـک دوره ده سـاله بـه صـورت بسیار 
منظـم و پربـار نشـر می شـد و در طـول دوره فعالیـت خـود 
هیچـگاه وقفـه نداشـت. این مجلـه را اسـتاد مـزاری تأسیس 
کـرده بـود و مدیریـت آن بـه عهـده شـادروان بصیراحمـد 
دولت آبادی بود که با نام مسـتعار »محمد یوسـف سـمیع« در 
مجلـه ثبت شـده بود. شـماره نخسـت ایـن مجلـه در جوزای 
سـال 1363 نشـر شـد و آخرین شـمارۀ آن یعنی شـماره 123 
در ماه اسـد 1374 بعد از شـهادت اسـتاد مزاری به چاپ رسید. 
ایـن آخریـن شـماره به صـورت یک شـماره فـو ق العـاده به 
عکس هـا و تصاویر ویژه از اسـتاد مزاری اختصاص داده شـده 

بود.
مجلـه »پیـام مسـتضعفین« هرچنـد بـه عنـوان نشـریه 
مرکـزی سـازمان نصـر مربـوط بـه شـورای مرکزی سـازمان 
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بـود، امـا در طول سـال هایی که من مسـئولیت آن را به عهده 
داشـتم، اسـتاد مزاری به صورت پیوسـته با مـن در تماس بود 
و تمـام مطالـب آن را بـه طور کامل و دقیق مطالعـه می کرد و 
میـان  در  مـن  بـا  را  خـود  دیدگاه هـای  و  توصیه هـا  گاهی 

می گذاشت. 
قابل ذکر اسـت که قبـل از من برای مدتی در سـال های 
1359 و 1360 استاد عرفانی و استاد محمد ناطقی و همچنین 
مرحوم قسیم اخگر و بعد برای مدت بیشـتر از دو سـال اسـتاد 

شـفق بهسـودی و بعـد 
مـدت  بـرای  هـم 
سیـد  اسـتاد  کوتـاهی 
حکیـمی  عبـاس 
مسـئولیت مجلـۀ پیـام 
مسـتضعفین را به عهده 
داشـتند و بـه تاریخ 15 
 1363 سـال  جـدی 
مسـئولیت آن بـه عهده 
مـن گذاشـته شـد کـه 
بـرای مـدتی بیشـتر از 
پنـج سـال و تـا زمـان 
تأسیـس حـزب وحدت 

اسلامی ادامه یافت.
در سـال 1363 در 
قسـمتی از یک مصوبۀ 
شـورای  اعضـای 
مرکـزی سـازمان نصـر 
تهـران  در  افغانسـتان 

چنین آمده بود:
»در نشسـت تاریـخی 1363/10/15 جمـعی از بـرادران 
مسـئول، مواد زیر را تصویب نمودند: 1- ... 8- نشـریه )منظور 
نشـریۀ پیام مسـتضعفین اسـت( در قم منتقل شـود و مسئول 
نشـریه آقـای دانش انتخاب شـد«. محـل امضـای: عبدالعلی 
مـزاری، قربان عـلی عرفـانی، محمدکریم خلیـلی، سید حسین 

حسینی، محمد ناطقی و یوسف واعظی.

2. نشریات حزب وحدت
بـا آغـاز فعالیـت حـزب وحـدت اسلامی از سـال 1369، 
موج سـنگین و گسـترده ای از فعالیت نشـراتی ما آغـاز گردید. 
هرچنـد مرکزیـت این فعالیت ها در ایران بود اما در کشـورهای 
دیگری مانند پاکسـتان، سـوریه و برخی از کشـورهای اروپایی 
نیـز نشـریات حـزب وحـدت تأسیس شـده بـود و بعدتـر ده ها 
و  دانشـجویان  از سـوی مهاجریـن، علمـا،  فرهنـگی  نهـاد 
فرهنگیـان وابسـته بـه حـزب وحدت نیـز به طـور خودجوش 
کـه  شـدند  تأسیـس 
این کـه  بـا  همـگی 
مسـتقل و از همدیگـر 
جـدا بودنـد امـا در یک 
بسـتر زاده شـدند و در 
حرکـت  خـط  یـک 

می کردند.
در یکی از روزهای 
پیـش از افتتـاح و فعال 
شـدن دفاتـر و آغاز کار 
نشـرات حـزب وحدت، 
مـن  از  مـزاری  اسـتاد 
خواسـت کـه بـرخی از 
در  پیشـنهادهای خـود 
اقدامات ضروری  زمینۀ 
فرهنـگی را بـه صورت 
تحریـری برای ایشـان 
هـم  مـن  بنویسـم. 
نامـه ای را در این رابطه 
اسـتاد  بـه  و  نوشـته 
از مسـایل حـزبی،  بـرخی  کنـار  در  نامـه  ایـن  در  سـپردم. 
اولویت هـای فرهنـگی و نشـراتی را مطرح کـردم. اکنون متن 

این نامه را برای خوانندگان محترم در این جا نقل می کنم: 
»جناب استاد مزاری! با تقدیم سلام؛

بیانیـۀ سـالگرد ارتحـال امام را خدمت ارسـال کـردم که 
پـس از مطالعـه، زودتر به روزنامه ها داده شـود و منتشـر گردد. 
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اکنون که ا ن شـاءالله مشـکلات دارد رفع می شـود و امید است 
مـورد  چنـد  در  گـردد،  فعـال  وحـدت  حـزب  تشـکیلات 
پیشـنهاد هایی ارائـۀ می گـردد کـه بـرخی بـرای کوتاه مدت و 

برخی دیگر برای درازمدت باید در نظر گرفته شود:
1. در کارهـای خـارج، مشـکل عمـده، تداخـل کارهـا و 
مسـئولیت ها بـوده اسـت، به گونـه ای که بـدون در نظر گرفتن 
شـرح وظائـف، هـر فـردی به کارهـای خـارج از مسـئولیت و 
سلسـله  یـک  موجـب  و  می کـرده  مداخلـه  خـود  وظیفـۀ 
نابسـامانی ها می شـده اسـت و در تشـکیلات جدید باید سـعی 
شـود کـه شـرح وظائف هر بخش، مشـخص شـود و هرکس 
و  قانـونی  و  رسـمی  به طـور  و  وظیفـه  و  مسـئولیت  طبـق 
تشـکیلاتی عمـل کنـد. اگـر از اول کار، برنامه ریزی درسـت، 
دقیـق بـه عمـل نیایـد، مشـکلات و هـرج و مرج هـایی کـه 

همیشه بوده از نو بروز خواهند کرد.
2. در مـورد کیفیـت و تعـداد دفاتـر نظـرم 
ایـن اسـت کـه در تهران مـثلًا چند دفتـر لازم 
اسـت: 1- دفتر سیاسی، 2- دفتـر کمیسیون ها 
مخصوصـاً دفتر فرهنـگی )چـون کار فرهنگی 
زیاد اسـت باید دفتر مسـتقل داشـته باشد(، 3- 
دفتـر اداری یـا مراجعـات و روابط عمـومی و در 
جنـب آن دفتـر امـور مـالی و تـدارکات، 4- 
سـاختمانی بـرای شـب خواب پرسـنل دفاتـر و 
اسـتراحت و اقامت معلولین و مجروحین. در قم 
و مشـهد دو یـا سـه دفتر بـرای امـور سیاسی و 
مراجعـات و فرهنـگی لازم اسـت و در سـایر 
شهرسـتان ها یـک دفتـر. غیـر از دفتـر سیاسی 
تهـران، مسـئولین سـایر دفاتـر بایـد از غیـر 
اعضـای شـورای مرکزی حزب انتخاب شـوند. 

همۀ مسئولیت ها باید موقتی باشد.
3. بـرای حـل یـک سلسـله مشـکلات 
منطقه ای که همیشـه در خارج بوده، شـوراهای 
ولایتی تشـکیل شـود، افراد این شـوراها را باید 
خـود مـردم و طلاب هر ولایت انتخـاب کنند، 
البتـه شـرایط و آئین نامـۀ کار را بایـد حـزب 

ترتیب بدهد.
4. در قسـمت نشـریات فعلًا چند نشـریه ضروری اسـت: 
1- مجلـۀ مرکـزی ماهانـه، 2- جریـدۀ سیـاسی- خبـری 
هفتـگی، 3- نشـریۀ عـربی، 4- نشـریۀ بـه زبـان فـارسی و 

انگلیسی در پاکستان.
5. به علاوۀ کارهای نشـراتی پیشـنهاد می شود یک مرکز 
مطالعـات و تحقیقـات تأسیـس گـردد و عناصـر و نیروهـای 
مسـتعد بـرای تحقیـق و تألیف و ترجمه و نشـر جـذب گردند. 

آیین نامۀ جداگانه برای این مرکز تهیه شود.
6. در کنـار تشـکیلات اصـلی و مرکـزی حـزب وحـدت 
پیشـنهاد می شـود چند سـازمان و ارگان دیگر وابسته به حزب 
وحـدت بـه وجـود آیـد و مسـتقل تر از دفاتـر فعالیت کنـد: 1. 
سـازمان دانشـجویان حـزب وحدت بـا یک نشـریۀ ماهانه، 2. 
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سـازمان طلاب حـوزۀ حـزب وحدت با یک نشـریۀ ماهانه، 3. 
سـازمان زنـان مسـلمان بـا یک نشـریۀ ماهانـه، 4. سـازمان 

کارگران حزب با یک نشریه.
سـازمان ها و تشـکیلات متعـدد ایـن خـوبی را دارد کـه 
زمینـۀ کاری زیادتـری به وجـود می آورد و افراد و عناصر حزب 
بیـکار و مهمـل نمی ماننـد و بسیـاری از مشـکلات نـاشی از 

بیکاری و بی برنامگی است.
7. بـرای آینـده لازم اسـت بـرای چنـد مـورد دیگـر نیز 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود:
1. فعـال سـاختن چند رشـته دانشـگاهی در ایـران برای 
حـزب یـک ضـرورت اسـت چـون نیروهـای تحصیـل کرده 

دانشگاهی ما خیلی اندک است.
2. تأسیـس یـک روزنامـه و یـک آژانـس خبـری بـرای 
آینـده ضروری اسـت. فعلًا اگر همـکاری شـود، می توان یک 
روزنامـۀ کوچـکی را راه انداخت و از این طریق می توان عناصر 

و پرسنل لازم را برای آینده تربیت کرد.
3. تأسیـس دسـتگاه رادیـو بسیـار مهم اسـت. فـعلًا اگر 
همـکاری شـود دسـت کم روزی یک سـاعت برنامـۀ رادیویی 

در اختیار حزب وحدت گذاشته شود.
4. اقـدام بـه تأسیـس یـک چاپخانـه بسیـار حیـاتی و 
ضـروری اسـت که هم یـک کار اقتصادی اسـت و هم از نظر 

تبلیغاتی و تربیت عناصر فنی بسیار مفید است.
5. اگـر حـزب وحـدت فعال کار کنـد بایـد از همین الآن 
در خارج بین مهاجرین، اقدام به تشـکیل و تأسیس مؤسسـات 
تولیـدی و صنعـتی و تجـارتی کند که البته شـکل ابتـدایی را 
خواهـد داشـت، ولی با سـرمایه گذاری های خصـوصی و حزبی 
می تـوان در سـطح ابتـدایی چنین مؤسسـاتی را فعـال کرد که 
از ایـن طریـق هم می تـوان کار اقتصـادی برای حـزب کرد و 
هـم مـردم را بـا چنین کارها آشـنا سـاخت و هم بـرای آینده 
تجربـه ای بـه دسـت آورد. والـسلام. مخلـص شـما سـرور 

دانش- 1369/3/8«
اسـتاد مـزاری بعد از مطالعـه این طرح یـا نامه گفتند که 
برخی از پیشـنهادات شـما نیاز به زمـان دارد و باید در آینده در 
بـاره آن هـا اقـدام شـود ولی فـعلا آنچـه را بـرای تبلیغـات و 

نشـرات حـزب لازم اسـت فعـال کنیـد و مـن بـه تمـام معنا 
حمایـت می کنـم. از این رو در ابتدا به طـور عاجل و حتی قبل 
از آن کـه کمیسیـون فرهنـگی حـزب در ایران تشـکیل شـود، 
تبلیغـات فرهنـگی و نشـرات حـزب را فعـال کـردم کـه چند 
کتـاب ذیـل را بـا حمایـت مسـتقیم اسـتاد مـزاری بـه عنوان 
رئیـس هیـأت حزب وحدت، آماده و نشـر کـردم. اکنون جهت 
یادآوری بعد از سی سـال و اندی خوب اسـت برای خوانندگان 
امـروز، ایـن چهـار کتـاب را نـام ببرم کـه در آن سـال تهیه و 

نشر کردم: 
تشـکیل حـزب وحـدت اسلامی؛ نقطـه عطـفی مهـم و 
تعییـن کننـده در تاریـخ انـقلاب اسلامی، انتشـارات وحـدت 
وابسـته به حزب وحـدت اسلامی، چاپ اول، بهـار 1369. این 
کتـاب نوشـته خودم بـود که در ابتدا اسـتاد مـزاری آن را برای 
نشـر بـه روزنامۀ کثیرالانتشـار اطلاعات سـپرد و نشـر شـد و 
بعـد بـه صورت مسـتقل بـه نـام کمیسیـون فرهنـگی حزب 
وحـدت چـاپ کردیم. ایـن کتـاب در حقیقت به عنـوان اولین 
تاریخچـه مسـتند از جریـان تأسیـس و شـکل گیری حـزب 

وحدت نگاشته شده بود. 
نـگاهی بـه آخریـن تحـولات سیـاسی افغانسـتان، واحد 
سیـاسی حـزب وحـدت اسلامی، چـاپ اول، جـوزا 1369. این 
نوشـته که یک تحلیـل سیاسی در مورد مواضـع حزب وحدت 
بـود توسـط آقـای ناطقی نوشـته شـده بـود که به همیـن نام 

نشر شد.
بیانیه ها و مصاحبه های حزب وحدت اسلامی افغانسـتان، 
کمیسیـون فرهنـگی حزب وحدت، چاپ اول، تابسـتان 1369. 

این مجموعه را هم من گردآوری و تنظیم کرده بودم.
بیانیه هـا، اعلامیه هـا و طومارهـای پشـتیبانی از حـزب 
وحـدت اسلامی افغانسـتان )مشـتمل بـر ده ها اعلامیه اقشـار 
مختلـف مـردم در حمایـت از حـزب وحـدت کـه ایـن جانب 
آن هـا را گـردآوری و تنظیم کرده بودم و یک سـند بسیار مهم 
و نشـان دهندۀ افـکار عمـومی آن روز جامعـه مـا بـود( ناشـر: 
انتشـارات وحدت وابسـته به حزب وحدت اسلامی افغانسـتان، 

شماره 4، چاپ اول، تابستان 1369.
بعد از این که تشـکیلات حزب شـکل گرفت و مسـئولین 
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آن توسـط هیـأت حـزب به ریاسـت اسـتاد مزاری پیشـنهاد و 
تعییـن شـدند، این جانـب بـه عنـوان معـاون اول کمیسیـون 
فرهنـگی انتخاب شـدم و جنـاب آقای محمد ناطقی ریاسـت 
این کمیسیون را به عهده داشـت و دوسـتان همگی این جانب 
را به عنوان مسـئول بخش نشـرات حزب انتخـاب کردند. من 
بـه اسـتاد مـزاری پیشـنهاد دادم که اگر سـایر طرح هـا نیاز به 
زمـان دارد ولی از همیـن آغـاز فعالیـت نشـراتی حـزب، بایـد 

نشریات ذیل را از طریق کمیسیون فرهنگی فعال کنیم:
1- مجلۀ ماهانۀ میثاق وحدت.

2- هفته نامـۀ وحـدت که من پیشـنهاد دادم که به خاطر 
سـرعت تحـولات سیاسی و نقـش حزب، مجلـه ماهانه کافی 
نیسـت و بایـد در کنـار آن بـه صـورت هفتـگی یـک نشـریۀ 
سیـاسی- خبـری داشـته باشیـم و ایـن اولین نشـریۀ هفتگی 
بـود کـه در طـول دورۀ فعالیـت فرهنگی احـزاب مـا در ایران 
بـرای اولیـن بـار شـروع بـه کار می کرد؛ لـذا در ابتدا بـرخی از 
دوسـتان تذکـر می دادند کـه ایـن کار از توان و امکانات شـما 
خـارج اسـت؛ امـا مـا کار آن را شـروع کردیم و حـتی چهار یا 
پنـج شـماره آن را قبـل از آن کـه دفتـر حـزب وحـدت در قم 
فعـال شـود و کمیسیون فرهنـگی فعالیت خود را آغـاز کند، از 
چـاپ بیـرون کـردم. اولیـن شـماره این نشـریه در 19 سـنبله 
1369 منتشـر گردید و این جانب تا شـماره 239، سال هشتم، 
مورخ پنجشـنبه 9 دلو 1376 برابر بـا 30 رمضان 1418 قمری 

و 29 جون 1998م مدیر مسئول و سردبیر آن بودم.
3- در کنـار دو نشـریۀ مذکور، برای توسـعۀ فعالیت های 
فرهنـگی و ارتباطـات و تبلیغـات حزب، یک نشـریۀ عربی به 
نـام »الوحـدت الاسلامیـه« را نیز تأسیس کردیـم که تا مدت 

زیادی ادامه یافت.
بعـد از نشـر نشـریات یـاد شـده از آنجـا کـه جمـع آوری 
گزارش هـا و اخبـار مربوط به افغانسـتان از رادیوها و مطبوعات 
هـم جـزء وظایـف بـود و در دسـتور کار هـم گرفتـه بودیـم و 
مـدتی هـم کار شـد و بعـداً ایـن فکـر به ذهنـم رسیـد که چه 
بهتـر اسـت ایـن گزارش هـا و اخبـار را هـم بـه صـورت یک 
بولتـن خبری با نشـر مرتب دوره ای و هر روز تنظیم و منتشـر 
کنیـم کـه سـرانجام نـام آن را »پیـک« گذاشـتیم و تـا سـال 

1373 ادامـه یافـت کـه مجمـوع آن بیـش از 7 جلـد قطـور و 
بزرگ شده بود.

در ارتبـاط بـه بخـش نشـریات که یـاد کـردم دو مطلب 
مهم را باید یادآوری کنم:

فعالیت هـای  ایـن  از همـه  اسـتاد مـزاری  این کـه  اول 
نشـراتی هـم راضی بـود و هـم به طـور شـخصی و جـدی 
حمایـت می کـرد، چـه در دوره سـازمان نصـر و چـه در دوره 
حـزب وحدت و همان طور که پیشـتر اشـاره کـردم همه آن ها 
را به طـور دقیـق مطالعـه می کـرد و گاهی کاسـتی ها و یـا 
پیشـنهادات خود را به طور مسـتقیم با ما در میان می گذاشـت. 
در مجلـه حبـل الله چـون بـه طـور مسـتقیم زیر نظر ایشـان 
فعالیـت می کـرد، تمام مقـالات آن را قبل از چـاپ نیز مطالعه 
می کـرد و مـن شـاهد بـودم کـه خـود ایشـان شـخصا بـرای 
جمـع آوری مطالـب و مقالات بـرای حبل الله اقـدام می کرد و 
از نویسـندگان می خواسـت کـه همکاری کننـد و چندین بار در 
اطـاق شـخصی من حضور یافتـه و نوشـته هایم را برای مجله 

تحویل می گرفت.

اگـر حمایـت ایشـان در آغاز شـکل گیری حـزب وحدت 
بـرای تأسیـس نشـریات یادشـده نمی بود من مطمئن هسـتم 
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کـه سـایر مسـئولین حـزب و از آن جملـه شـورای نمایندگی 
حـزب در تهـران بعـد از آغاز فعالیـت، اصلا چنین نشـریاتی را 
اجـازه نمی دادنـد و یـا بـا آن حجـم وسیـع موافـق نبودنـد. در 
هفتـه نامـه وحـدت مـن از نزدیک شـاهد بـودم که بـرخی از 
مسـئولین بلندپایـه حـزب به مـن می گفتند که چه نیاز اسـت 
که شـما هفتـه نامـه را در 12 یا 16 صفحه منتشـر می کنید و 
8 صفحه کافی اسـت و یا این که می گفتند این صفحات شـعر 
و ادبیـات و موضوعات و مقالات فکری و فرهنگی و اجتماعی 
امـور زایـد اسـت و نبایـد بودجـه حـزب در این مـوارد مصرف 
شـود و تنهـا انعـکاس مسـایل و اخبـار سیـاسی کافی اسـت. 
بـرخی دیگـر هـم در تأمیـن مصـارف نشـریات کارشـکنی 
می کردنـد، چنان کـه بارهـا بـرخی از نشـریات مـا دچـار وقفه 

می شدند و یا مدت ها با قرض و نسیه چاپ می کردیم.
دوم این کـه اسـتاد مـزاری بـر اسـاس مناعـت طبـع و 
بلندنظـری ای که داشـت هرگز در صدد این نبـود که از طریق 
ایـن همه نشـریات کـه در اختیـار او بود، خـود را مطرح کند و 
یـا در ایـن نشـریات از خـود تبلیغ کنـد، در حالی کـه در طول 
آن دوره هـا مـن شـخصا شـاهد مـوارد زیـادی بودم که سـایر 
مسـئولان چقـدر تلاش می کردند که عکس و خبر و مصاحبه 
شـان نشـر شـود و یا گاهی اعتراض می کردند که چرا عکس 
فلانی را کوچـک چـاپ کـرده ای و یـا در صفحـه اول چـاپ 
نشـده اسـت و یـا حـتی بـرخی شـخصا از مـن بـا اصـرار 
می خواسـتند کـه از وی با چـه القاب یا عناوینی در نشـریه یاد 
کنـم. بسیـاری از رهبـران سیـاسی از نشـریات بـرای تبلیغ از 
خـود حمایـت می کردند و نه بـه عنوان ضـرورت کار فکری و 
فرهنگی اما اسـتاد مزاری چنین نبـود. او فعالیت های فرهنگی 
و انتشـاراتی را برای خود نمی خواسـت بلکه فرهنگ و اندیشـه 

را مبنا و تهداب یک حرکت سیاسی می دانست.
بـا توجـه بـه همین رویه و خصلت بلند انسـانی اگر شـما 
تمـام شـماره های مجله حبل الله و مجله پیام مسـتضعفین در 
طـول بیـش از ده سـال را ورق بزنیـد بسیار به نـدرت عکسی 
یـا گـزارشی یـا مصاحبـه ای از خـود شـهید مـزاری در ایـن 
مـجلات پیـدا می کنید، بلکه بر عکس مسـئولین مجله را وادار 
می سـاخت کـه بروید بـا فلان و فلان مصاحبه کنیـد و گاهی 

خود ایشان زمینه مصاحبه ها را فراهم می ساخت.
خوب اسـت یک مـورد جالـب را در این رابطـه به عنوان 
خاطره شـخصی خـودم نقل کنـم. در روزهای آغـاز کار هفته 
نامـه وحـدت مـن بـه عنـوان مدیـر مسـئول نشـریه تصمیم 
گرفتـم کـه مصاحبـه ای را با اسـتاد مـزاری ترتیب دهـم و در 
اولیـن شـماره ها نشـر کنـم و در ایـن مصاحبه در نظر داشـتم 
که سـؤالات عمـده را در دو بخـش تنظیم کنـم: اول در مورد 
پیشـنیۀ مبـارزاتی خود شـهید مـزاری و یا یک نـوع بیوگرافی 
از زبـان خـود ایشـان چون تا آن زمـان هیچ نوشـته ای در این 
رابطـه نداشـتیم و همچنین چند سـؤال دیگر در باره سـازمان 
نصـر و بـرخی از تحـولات درونی این سـازمان و رابطـه آن با 
سـایر گروه هـا و جریان هـای سیاسی و دوم سـؤالات متعدد در 
مـورد شـکل گیری حـزب وحـدت و موانع و مشـکلاتی که در 
راه وحـدت وجـود داشـته و مواضع این حزب در قبال مسـایل 
گوناگـون کشـور. سـؤالات را در دو یـا سـه صفحه یادداشـت 
گرفتم و دسـتگاه ضبط صوت شـخصی خود را از خانه گرفته 
بـه منزل ایشـان کـه در نزدیکی منزل من قرار داشـت رفتم و 
از ایشـان خواسـتم کـه یـک تـا دو سـاعت وقـت خـود را در 
اختیـارم قـرار دهـد. در ابتدا ایشـان موافقت کرد امـا وقتی که 
یادداشـت سـؤالات را به ایشـان دادم و مطالعه کرد رو به من 
کرد و گفت: بخش عمده سـؤالات شـما در باره من اسـت اما 
مـرا همـه می شناسـند و به اندازه لازم شـناخته شـده هسـتم. 
شـما برویـد با آقای سیـد رحمت الله مرتضـوی مصاحبه کنید 
چـون ایشـان را به تازگی به عنـوان رئیس شـورای نمایندگی 
حـزب وحـدت در ایـران انتخـاب کرده ایـم و هنـوز مـردم از 
ایشـان شـناخت کافی ندارنـد، ایشـان را معرفی کنیـد تا حزب 
وحـدت و شـورای نماینـدگی آن بـرای مـردم بهتـر شـناخته 
شـود. مـن بـه مصاحبـه نیاز نـدارم. امـا تاریخ سـازمان نصر و 
تأسیـس حـزب وحـدت را خـودت بهتـر می تـوانی بنویسی و 
معـرفی کـنی و لازم نیسـت کـه در شـرایط فعلی مـن در باره 

آن صحبت کنم. 
اما این بلندنظری و وسـعت نگاه ایشـان را مقایسـه کنید 
با سـخنی که رئیس شـورای نماینـدگی در آن زمـان چند ماه 
بعـد که رابطه ایشـان با اسـتاد مزاری سـرد شـده بـود، در باره 
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شـهید مـزاری بـا من مطرح کـرد و جریان از این قـرار بود که 
اسـتاد مـزاری به عنـوان رئیس هیـأت حزب وحـدت هنوز در 
ایـران بـود و بـه طـرف بامیـان نرفتـه بـود و در یـکی از 
شـماره های هفتـه نامه عکسی از ایشـان را با یـک گزارش در 
مـورد یـک مصاحبه یا سـخنرانی ایشـان چـاپ کـرده بودیم، 
رئیـس شـورای نماینـدگی کـه خود توسـط اسـتاد مـزاری به 
ریاسـت شـورای نمایندگی منصوب شـده بود و توسـط اسـتاد 
مـزاری تمام امکانـات موجود در ایـران در اختیارش قـرار داده 
شـده بـود، بـا دیـدن ایـن عکـس و گـزارش در هفتـه نامـه، 
ناراحـت شـده و گفته بود کـه کار هیأت حزب وحدت و اسـتاد 
مـزاری تمـام شـده، دیگـر چـه لازم اسـت کـه هـر روز نام و 
عکـس ایشـان را در نشـریه مطرح می کنیـد. از این به بعد من 
مسـئول حـزب وحـدت هسـتم نـه اسـتاد مـزاری. ایـن نـوع 
برخـورد در زمـانی بود کـه بر خلاف نظر بسیاری از مسـئولین 
و فعالیـن سـازمان نصـر و بـرخی از گروه هـای دیگـر، اسـتاد 
مـزاری بـا اصرار و اسـتدلال فـراوان بر همه قبولانـده بود که 
آقـای مرتضوی مناسـب ترین شـخص برای ریاسـت شـورای 
نماینـدگی اسـت. در یـکی از روزها که من و جمـعی از فعالین 
دیگـر در منزل اسـتاد مـزاری در قم حضور داشـتیم و موضوع 
ریاسـت شـورای نمایندگی مطرح شد، اسـتاد مزاری گفت که 
بـه چنـد دلیـل آقـای مرتضـوی مناسـب اسـت: اول این کـه 
ایشـان بـا قاطعیـت و جدیت از وحـدت حمایت کرده اسـت و 
دوم این کـه ایشـان از شـورای اتفاق آقای بهشـتی اسـت، اگر 
مـا ایشـان را رئیـس انتخاب کنیم بـا همه اختلافـاتی که بین 
نصـر و شـورای اتفاق بوده، بـرای همه این بـاور ایجاد خواهد 
شـد کـه واقعـا اتحاد صـورت گرفته و همـه گروه هـا در حزب 
وحـدت ادغـام شـده اند و سـوم این کـه در ایـران هنـوز هـم 
موج هـای مخالفـت بـا حزب وحـدت زیاد اسـت و مـا به یک 
شـخصی نیـاز داریـم که جرئت و جسـارت داشـته باشـد و در 
مقابـل ایـن نوع موج هـا و تخریب ها بایسـتد و آقای مرتضوی 
از ایـن خصوصیـت برخـوردار اسـت و ایرانی هـای مخالـف 
وحـدت هـم نمی تواننـد کـه نظرشـان را بـر ایشـان تحمیـل 

کنند.
مـورد دیگـری از بلندنظـری اسـتاد مزاری کـه در همان 

روزهـا من شـخصا شـاهد آن بـودم، در رابطه با مرحـوم آقای 
سیـد ابوالحسـن فاضـل اسـت کـه هر چنـد خـارج از موضوع 
بحـث اسـت ولی ذکـر آن برای شـناخت بهتر منـش و روش 
اسـتاد شـهید مفید اسـت. در تابسـتان 1369 با این که جایگاه 
حـزب وحـدت تثبیت شـده بود و دفاتـر احزاب برچیده شـده و 
بـه حزب وحـدت ادغام می شـدند ولی هنوز بـرخی از چهره ها 
جـذب وحـدت نشـده و یا به طـور علنی مخالـف بودند و یکی 
از آنـان آقـای فاضل بود. روزی ایشـان مرا خواسـت و گفت از 
شـما می خواهم که پیامم را به اسـتاد مزاری برسـانی. ایشـان 
گفـت: مـا هـم علاقه مندیم به وحدت ملحق شـویم امـا ما در 
جامعـه دارای موقعیـت مهـمی هسـتیم و اگـر مـا بـه وحدت 
بپیوندیم بسیاری از کسـان دیگر )که منظور ایشـان حرکتی ها 
بـود و مخصوصا بـرادر ایشـان سید کاظم مصطفوی بـود( اما 
آقـای مـزاری به جای این که دنبال ما باشـد و بـرای ما ارزش 
قایـل شـود و در حـزب وحدت جایـگاه خاصی در نظـر بگیرد، 
افـرادی ماننـد سید ظاهر محقـق و پسـرش را در اطراف خود 
جمـع کـرده، در حـالی کـه ما در بهسـود یـا کابل سیـد ظاهر 
محقـق را بـرای خـود مـزدور هـم نمی گرفتیم. ایـن اظهارات 
آقـای فاضـل هم در مـورد خودش و هم در مـورد مرحوم سید 
ظاهـر محقق بـرای من از نـگاه اخلاقی و سیـاسی بسیار غیر 
منتظـره بـود. واقعا تعجـب کردم که ایشـان با ایـن همه ادعا 
چگونـه دنبـال مقـام و قـدرت اسـت و هـم این که نسـبت به 
دیگـران چـه قضـاوتی دارد چون آقـای سید ظاهـر محقق را 
هـم کاملا می شـناختم که واقعا مرد محتـرم و مؤدب و از نگاه 
علـوم حوزوی هم شـخص عالـم و فاضل و به اتحـاد و حزب 
وحـدت هـم کاملا وفـادار بـود. اما به هر حـال پیام ایشـان را 
بـه طـور کامـل بـه اسـتاد مـزاری انتقـال دادم. اسـتاد مزاری 
گفـت: به ایشـان بگـو که بـه وحدت ملحق شـود و مـا برای 
ایشـان بالاتریـن جایـگاه را کـه عضویـت در شـورای نظارت 
حـزب اسـت در نظـر می گیریـم و همچنیـن گفـت کـه مـن 
خـودم هـم آقـای ابوالحسـن فاضـل را می بینـم و مسـایل را 
برایـش توضیـح می دهـم. چنان که چنـد روز بعد ایشـان را از 
نزدیـک دیـد و قناعتـش را فراهم کـرد و همچنیـن در همان 
روزهـا اسـتاد مـزاری که مـن هم با جمـعی دیگر از دوسـتان 
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همراه ایشـان بودیم، به منظور احترام و اعلام حسـن نیت، به 
دیـدن آیـت الله محسـنی در منزلـش رفت. اما ایشـان نه تنها 
بـه عنـوان یک تشـریفات معمـول سیـاسی در مقابـل حضور 
رئیـس هیـأت حـزب وحـدت در منزلش، یـک دیدار از اسـتاد 
مـزاری بـه عمـل نیـاورد بلکـه با همـه تـوان خـود در مقابل 
وحـدت تمـام احزاب شیعه در آن زمان ایسـتاد شـد و تخریب 

کرد. 
تاریـخ  منبـع  کتاب هـای  بازنشـر  دوم- 

افغانستان
در کنار کار نشـراتی و بها دادن به نشـریات، توجه شـهید 
مـزاری بـه تحقیق، تألیـف، ترجمه، جمـع آوری و نشـر کتاب 
بعـد دیگـری از جایـگاه فرهنگ و اندیشـه در بینـش و منش 
ایشـان است. معروف است که اسـتاد مزاری در تمام سفرهای 
خـود در دوره جهـاد و قبـل و بعـد از آن، همـواره حامـل منابع 
فرهنـگی و بـه طور خـاص کتاب های مهم سیـاسی و فکری 

و مخصوصـا کتاب هـای ممنوعـه بـوده؛ کتاب هـایی کـه 
از دیـد رژیم هـای آن زمـان  داشـتن و خوانـدن آن هـا 
افغانسـتان و ایران جرم نابخشـودنی بود و دارنده یا حامل 

آن به شکنجه، زندان و مجازات محکوم می شدند. 
بـه خاطـر این که این نبشـته خیـلی طولانی نشـود، 
در ایـن بخـش تنهـا به چاپ و نشـر دو کتـاب می پردازیم 
و سـایر مـوارد را بـه فرصت دیگـر موکول می کنیـم. این 
دو کتـاب از مهم تریـن منابـع تاریخ افغانسـتان اسـت که 

توسط دو تن از مؤرخان بنام کشور نوشته شده است.
سراج التواریخ

کتاب سـراج التواریخ واقعا سـراج پرنور و چراغ روشن 
و پرفـروغ تاریـخ این سـرزمین اسـت کـه رویدادهای این 
کشـور از روز تأسیـس به زعامـت احمدشـاه درانی تا آغاز 
دوره نـادر خان )از 1747 الی1929=1308 شـمسی( یعنی 
نزدیـک به دو قرن و مخصوصا چهل سـال سـلطنت امیر 
عبدالرحمـن خـان و امیـر حبیـب الله خـان را بـا دقـت و 
دیـده  دیگـر  منبـع  هیـچ  در  کـه  بی نظیـری  جامعیـت 
نمی شـود، بـه تصویـر کشیـده اسـت. امـا تـا اواخـر دهه 
شـصت ایـن کتـاب در اختیار عموم مـردم قرار نداشـت و 

سـه جلد آن کـه در سـال های دور )1331 هجـری قمری( در 
کابـل چاپ شـده بود نایـاب بوده و جز در بـرخی از کتابخانه ها 

در جای دیگر پیدا نمی شد. 
همان طـور که چند سـال پیش در سـخنرانی در سـمینار 
علـمی سـالگرد وفات علامه فیض محمد کاتب هـزاره در ارگ 
ریاسـت جمهـوری در کابـل گفتـم، فکـر اصـلی بازیـابی و 
مجـدد  چاپ هـای  آغـاز  و  کاتـب  علامـه  آثـار  بازچـاپ 
سـراج التواریخ در سـال های اخیـر، بـا همـت و تلاش هـای 
مـداوم و پیوسـته شـهید وحـدت ملی اسـتاد عبدالعـلی مزاری 
صورت گرفت. قسـمت های عمده سـه جلد اول و دوم و سـوم 
سـراج التواریخ را کـه به طـور کلی نایاب بود، ایشـان در دوران 
مهاجـرت در اختیـار فرهنگیـان و ناشـران قـرار داده بـود تا با 

تصحیح و تنظیم مجدد نشر شود.
داسـتان از ایـن قـرار بـود کـه آقـای سیـد محمدرضـا 
عالی پیام که در وزارت خارجه ایران مسـئولیت سـتاد پشتیبانی 
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افغانسـتان را بـه عهـده داشـت، از دوسـتان و مریـدان خاص 
شـهید مزاری بود و به سـازمان نصر افغانسـتان و به شـخص 
اسـتاد مزاری ارادت ویژه ای داشـت، اما ایشـان از سـال 1365 
یـا 66 از وظیفـه خـود در وزارت خارجه برکنار شـد ولی از آنجا 
کـه در رابطـه با افغانسـتان کار زیـادی انجام داده بود و اسـناد 
و منابـع فرهنگی زیادی در اختیار داشـت، بـه عنوان ادای دین 
و احتـرام بـه تاریخ و فرهنگ افغانسـتان، مؤسسـه ای را ایجاد 
کـرد به نام »مؤسسـه تحقیقات و انتشـارات بلخ« تـا برخی از 
طرح هـای فرهنـگی را در رابطـه بـا افغانسـتان انجـام دهـد. 
آقـای عالی پیـام در آغـاز کار ایـن مؤسسـه از چنـد نفر کمک 
خواسـت کـه در یـکی از آن برنامه هـا جناب آقـای سید غلام 
حسین موسـوی و این جانب )سـرور دانش( در سـال 1367 و 
1368 بـا حضـور در مؤسسـه ایشـان کارهـای اولیـه را آغـاز 
کردیـم. البته آقای موسـوی بعـد از مدت کمی ایـن کار را رها 
کـرد امـا مـن تا مـدتی ادامـه دادم. در کنـار بـرخی از کارهای 
دیگر، بازچاپ سـراج التواریخ روی دسـت گرفته شـد. جلد اول 
و دوم و سـوم سـراج و همچنین بخشی از دسـت نوشـته های 
خـطی کاتـب را شـهید مـزاری و قسـمت هایی را هـم آقـای 
یوسـف امیـن در اختیار آقای عالی پیام قـرار داده بود. بازنویسی 
و ویرایـش اولیـه جلد اول و دوم را من انجـام دادم. هر دو جلد 
را از نـو روی کاغـذ بازنویسی و ویرایش کردم با نشـانه گذاری 
و تصحیحـات املایی و افـزودن پـاورقی برای توضیـح پاره ای 
از واژه هـا و اصطلاحات خاصی که در سـراج به کار برده شـده 
بـود. من به خاطر آغـاز فعالیت های فرهنگی و نشـراتی حزب 
وحـدت، نتوانسـتم بـه همـکاری خـود ادامـه بدهـم. بعـد از 
ویرایـش نخسـت، شـادرروان عبدالحسیـن مهـدوی نسـخه 
تایـپ شـده را مجـددا تصحیح کـرد و آماده نشـر سـاخت اما 
چـاپ آن )جلـد اول و دوم در یـک مجلد( با معطـلی زیادی در 
سـال 1372 توسـط مؤسسـه تحقیقـات و انتشـارات بلـخ در 
سـوم  جلـد  زمسـتان 1370  در  البتـه  شـد.  انجـام  تهـران 
سـراج التواریخ در دو مجلـد بـه همـت مرحـوم رمضان عـلی 
محقـق افشـار که یک شـخص دلسـوز بـه تاریـخ و فرهنگ 
افغانسـتان و علاقه منـد بـه نشـر کتاب هـا و آثار تاریـخی و از 
مسـئولین دلسـوز حـزب وحـدت بـود، در قـم ایران بـه چاپ 

رسیـد و مـن از نزدیک در جریان تایپ و تصحیـح آن در دفتر 
»فرانشـر« که یک مؤسسـه تایپ و نشـر کتاب بود و من هم 
امـور تایـپی خود را در آنجـا انجام می دادم، قرار داشـتم و چون 
مطمئـن نبودم که آیا مؤسسـه آقـای عالی پیام موفق به نشـر 
سـراج می شـود یا نه، آقای محقق افشـار را تشـویق می کردم 
کـه ایـن کار را هرچـه زودتر انجـام دهد و در ضمـن در برخی 
از مـوارد مشـوره هایی نیـز باهم داشـتیم. به هر حال مؤسسـه 
تحقیقـات و انتشـارات بلخ متأسـفانه تعطیل شـد و نتوانسـت 
جلـد سـوم را چاپ کند، اما آقای ابراهیم شـریعتی کـه در ابتدا 
از همـکاران مؤسسـه بلـخ بـود، در سـال های بعدتـر جلدهای 
اول و دوم و سـوم را مجـددا بـه نام انتشـارات عرفان با دیزاین 
زیبـا و ویرایـش مجـدد در تهـران چـاپ کـرد کـه تـا کنـون 

چندین بار تجدید چاپ شده است. 
همچنیـن باید علاوه کرد که بخشی از دسـت نویس های 
دیگـر کاتـب کـه از آرشیـف کابل به دسـت آمده بود، توسـط 
اسـتاد مـزاری خریـداری شـده و بخش هـایی از آن بـه نـام 
سـراج التواریخ مشـتمل بـر وقایـع دارالسـلطنه کابـل، سـمت 
ترکسـتان و هزاره جات توسـط انتشـارات حبل الله، در زمستان 
بـه  شـد  معـروف  کـه  رسیـد  چـاپ  بـه  ایـران  در   1372

سراج التواریخ حبل الله.
امـا داسـتان جلـد چهـارم سـراج التواریخ کـه قـبلا چاپ 
نشـده و نسـخه خطی آن نیز مفقود بود، مربوط به سـال های 
اخیـر و دوره حکومـت رئیـس جمهـور کرزی اسـت. در سـال 
1386 نسـخه خطی تتمه جلد سـوم و متـن کامل جلد چهارم 
توسـط آقـای وسیم امیـری پیدا شـد. از طـرف رئیس جمهور 
کـرزی، این جانـب بـه عنـوان وزیر عدلیـه و اسـتاد حبیب الله 
رفیـع و وزیـر وقـت اطلاعـات و فرهنگ آقای خـرم به عنوان 
یـک هیـأت توظیـف شـدیم کـه هـم از صحـت این نسـخه 
اطمینـان پیـدا کنیـم و هم ایـن نسـخه را بـرای آرشیف ملی 
افغانسـتان خریداری نماییم. در پی چند جلسـه با آقای امیری 
قـرار شـد اصل نسـخه خطی بـرای آرشیـف ملی تسـلیم داده 
شـود و امتیـاز چـاپ آن را هـم بـرای آقای امیـری اعطا کنیم 
کـه در اثر ایـن توافق این جلد نایـاب سـراج التواریخ از نابودی 
نجـات یافت و بـه صورت بسیار زیبا توسـط انتشـارات امیری 
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چاپ و نشر شد.
افغانستان در مسیر تاریخ

بـا این که هیـچ کتابی در هیـچ موضـوعی نمی تواند هیچ 
عیـب و نقصی نداشـته باشـد، امـا کتاب »افغانسـتان در مسیر 
تاریـخ« تألیـف میرغلام محمـد غبار یـکی از بهترین ها اسـت 
که با دید انتقادی و تحلیلی تاریخ افغانسـتان را نگاشـته اسـت 
و اگـر آن را در کنـار »سـراج التواریخ« کاتب و »افغانسـتان در 
پنـج قـرن اخیـر« فرهنگ قـرار دهیم، سـه منبع مهـم تاریخ 

افغانستان را خواهیم داشت.
در نشـر و بازچـاپ 
ایـن اثـر گران سـنگ نیز 
مـزاری  اسـتاد  نقـش 
اگـر  و  اسـت  مشـهود 
اسـتاد مـزاری بر اسـاس 
همـان بینـش فرهنـگ 
دوسـتی خود ایـن کتاب 
را از داخـل افغانسـتان به 
نـمی داد  انتقـال  خـارج 
معلوم نبـود کی و چگونه 
در دسـترس عمـوم قرار 
می گرفـت. بـرای آگاهی 
لازم  گـرامی  خواننـده 
اسـت کـه داسـتان ایـن 
کتـاب را کـمی توضیـح 

بدهم.
مرحـوم غبـار بعد از 
این کـه تألیـف جلـد اول 
ایـن کتـاب را بـه پایـان 
رسـاند در سـال 1346 با 

مؤسسـه طبع کتب که وابسـته به وزارت اطلاعات و فرهنگ 
آن زمـان بـود، قـرارداد امضا کرد که این کتاب را در تیراژ سـه 
هزار نسـخه چاپ کند و سـه صد نسـخه آن را به عنوان حق 
الزحمـه مؤلـف بـه غبار تحویل دهـد. کتاب چاپ شـد و تعداد 
30 یـا 40 چهـل نسـخه بـه خـود نویسـنده یعنی آقـای غبار 

فرسـتاده شـد. چاپ کتاب همزمـان بود با دهـه دموکراسی در 
زمان ظاهر شـاه و نخسـت وزیری هاشـم میوندوال و نوراحمد 
اعتمـادی، ولی زمـانی که مقامات بالای حکومـت از محتوای 
کتاب مطلع شـدند و آن را مخالف سیاسـت خود و افشـا کننده 
جنایـات زمامداران گذشـته افغانسـتان یافتند، فـورا امر توقیف 
و منـع نشـر آن را صـادر کردنـد و تا زمانی که غبـار در 16 دلو 
1356 در سـن 80 سـالگی وفـات کـرد و بلکـه تا پایـان دوره 
حکومـت داودخـان، کتـاب همچنـان در توقیـف بـود و اجازه 
نشـر آن داده نشـد. امـا در همـان سـال و قبـل از وفـات غبار 
اسـتاد مزاری در سـفری 
داشـت،  کابـل  بـه  کـه 
یک نسـخه از این کتاب 
را از خـود غبـار دریافـت 
کـرده و آن را بـه ایـران 
ایـن  می دهـد.  انتقـال 
کتـاب در اختیـار یکی از 
بسـتگان  و  همراهـان 
اسـتاد مـزاری بـود کـه 
اختیـار  در  بعـد  سـال 
»کانـون مهاجـر« در قم 
قرار داده شـده و تصمیم 
گرفتـه  آن  چـاپ  بـر 
می شـود و به تاریخ اسـد 
بـه  کتـاب  ایـن   1359
از روی  افُسـت  صـورت 
اصـلی  نسـخه  همـان 
چاپ کابـل و بدون هیچ 
نـوع تغییـری و تنهـا بـا 
یـک مقدمـه کوتـاه امـا 
زیبـا و پرمعنـای کانـون مهاجر، در تیراژ وسیع چاپ شـد و این 
اولیـن چـاپ معتبـر این کتـاب در خارج کشـور اسـت و بعد از 
آن بارهـا و بارهـا توسـط ناشـران مختلـف افغانی و ایـرانی در 
ایـران تجدید چاپ شـد که یـکی از آن ها هم چـاپ دو جلدی 
ایـن کتـاب بـا تصحیـح و مقدمـه مفصـل »مرکـز فرهنـگی 
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نویسـندگان افغانسـتان« بود که توسـط صحافی احسـانی در 
قـم صـورت گرفت، امـا منبع اصلی همـه این ها همـان چاپ 
نخسـت کانـون مهاجر بـود. جالب این که بیشـتر نسـخه های 
کتـاب را اسـتاد مزاری هم بـه عنوان کمک بـه کانون مهاجر 
و هـم تلاش بـرای توزیع آن، از طرف سـازمان نصر خریداری 
کـرده بـود و بـا این که دفتر کانـون مهاجر در قم تعطیل شـده 
و روابـط بیـن ایـن کانـون و سـازمان نصـر نیز چندان حسـنه 
نبـود، امـا تـا آخریـن سـال های فعالیـت سـازمان نصـر، یک 
اطـاق در دفتـر سـازمان نصر در قـم به عنوان انبـار این کتاب 
در نظـر گرفتـه شـده بـود و بـه قیمـت بسیـار ارزان فروختـه 

می شد. 
در ذیل داسـتان انتقال نسـخه منحصر به فرد این کتاب 
توسـط اسـتاد مزاری از کابل را از زبان کسی که اسـتاد مزاری 
را در ایـن سـفر همـراهی می کرده و آن نسـخه اصلی کتاب را 
هم تا سـال های پسین در نزد خود داشـته اسـت نقل می کنم. 
دوسـت عزیزم جناب آقای محمدعلم جویا نویسـنده و شـاعر 
و یـکی از فرهنگیـان شـناخته شـده سـازمان نصر کـه رابطه 
فامیـلی هم با اسـتاد مـزاری داشـته و اکنون در کشـور آلمان 
اقامـت دارد، داسـتان انتقـال کتـاب بـه خـارج توسـط اسـتاد 
مـزاری و اولیـن چـاپ آن توسـط »کانون مهاجـر« را در یکی 
از یادداشـت های خود در صفحه فیسـبوک به تاریخ 5 فبروری 

2015م چنین نقل کرده است:
»در سـال1356 شـمسی هنگامی که نخسـتین مـربی و مراد 
زنـدگی ام، )منظور اسـتاد مزاری اسـت( از زندان طاغـوت ایران رها 
شـده بـه وطن بر گشـته بـود، برایم گفت: آمـادگی بگیر کـه تورا با 
خـودم به خارج بـرای درس خواندن می برم. وقـتی که از چهارکنت 
حرکـت نمـوده به کابـل رسیدیـم، او در هنـگام توقـف در کابل، با 
شـخصیت ها و انسـان های مبارز کشـور، دیدارهایی نمود و از جمله 
بسیـار تلاش نمـود تا با جنرال میراحمدشـاه که در زنـدان بود و میر 
غلام محمـد غبـار کـه در حبس خانگی به سـر می برد، نیـز دیدار و 
ملاقاتی داشـته باشـد... ایشـان از طریق شـهید غلام رسـول رئیس 
شـرکت بـوت آهو بـرای غبار محصـور در خانـه اش، پیغام فرسـتاد 
کـه می خواهـم بـا شـما از نزدیـک دیـداری داشـته باشـم. رئیـس 
شـرکت بـوت آهـو رفت و با جـواب منفی از سـوی غبار برگشـت، 

ولی یـک هدیـه غبـار بـرای مـزاری را با خـودش آورده بـود، یعنی 
»افغانسـتان در مسـیر تاریـخ« را. رهبـر شـهید بابـه مـزاری برای 
شـهید غلام رسـول گفـت: مثلی کـه ایشـان از من ترسید! شـهید 
غلام رسـول گفت: نه ایشـان از شـما نترسید، بلکه از دولت نسـبت 
بـه جان شـما ترسید، چـون خانه اش از سـوی جاسوسـان حکومت 
داود زیـر نظـر اسـت و بـرای من با تاسـف گفـت: هم بـرای خودم 
مشـکل سـاز می شـود و هـم بـرای ایشـان )مـزاری( خطـر آفرین 
اسـت. رهبر شـهید هم گپ ایشـان را تصدیق نموده گفت: راسـت 
می گـویی ایـن حکومـت ظالـم بـه هیچ کـس رحـم نمی کنـد. اما 
»افغانسـتان در مسـیرتاریخ« با هدیه اش به مزاری، از قید سانسـور 
پریـده و بـه جهان برون از حصر اسـتبداد گام گذاشـت. چون همان 
یـک نسـخه را رهبـر شـهید بابـه مـزاری به خـارج منتقـل نمود و 
دوسـتان دیگـرش آن را به چاپ رسـانده نشـرش نمودنـد... این را 
هـم بی یـادآوری نگذارم که همان نسـخه همیشـه همـراه من بود 
و در سـفر و حضـر مونس همیشـگی من بـود و هر جـا می رفتم، او 
را بـا خـود می بردم، تـا این که در هجـوم وحشیانه گروه تروریسـتی 
طالبـان به شـهر مزار شـریف؛ آن هدیـه غبار به مـزاری همراه پنج 
هـزار جلـد کتـاب دیگر در دفتـر »بنیاد رهبر شـهید بابه« بـه تاراج 

رفت و طالبان دفتر را آتش زدند.«
سوم- اهمیت دادن به پژوهش و آموزش

یـکی دیگـر از عرصه هـای فکـری مـورد توجـه اسـتاد 
مـزاری مسـایل مربوط بـه پژوهـش و آموزش بـود. چنان که 
پیشـتر گفتم مـا طی یک نامـه تأسیس یک مرکـز تحقیقاتی 
را به ایشـان پیشـنهاد کـرده بودیـم و بر همین اسـاس زمانی 
کـه در سـال 1372 مرکـز فرهنگی نویسـندگان افغانسـتان را 
تأسیـس کردیم و اسـتاد مـزاری در کابـل از تأسیس و فعالیت 
آن مطلـع شـد، طی یـک نامـه ای اعضـای این مرکـز را مورد 
تشـویق قـرار داده و حمایت کامل خـود را از آن به عنوان یک 
مرکـز پژوهـشی و نشـراتی اعلام داشـت. متن ایـن نامه قرار 

ذیل است:
بسمه تعالی

بـرادران گـرامی و متعهـد در مرکز فرهنگی نویسـندگان 
افغانستان! السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

پیش از همه، اسـتواری، سربلندی و پیروزی شما را در راه 
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حراسـت و پاسـداری از ارزش هـا و اصـول نهضـت اسلامی و 
فرهنـگ پربار و پویای تشیع علوی و تبلیغ اندیشـه حق طلبانه 
درگاه  از  کشـور،  عدالت خـواهی  جریـان  عدالت خواهانـه  و 
حضـرت باری مسـألت نموده و امیـدوارم این طریقت صعبه را 
بی بـاک و بی پـروا همـراه بـا غـرور انـقلابی و عزت نفـس و 
صلابـت و سلامت فکـری و اعتقـادی بـه صـورت مـداوم و 

بی وقفه، گام زده و دشواری های راه، مانده و خسته تان نسازد.
راه  به موقـع و شایسـته شـما در  اقـدام  تردیـد،  بـدون 
و  فرهنـگی  فکـری-  نیروهـای  تشـکل  و  سـازمان دهی 
قلم به دسـتان متعهـد و دردمنـد جامعه جهالت زده افغانسـتان و 
شکسـتن دیواره قرن ها سـکوت و کتمـان و بی بـاوری، گامی 
بزرگ و ارجداری به سـوی احیای شـخصیت فراموش شـده و 
احیانـاً مسخ شـده ملـت و مـردم به پا خاسـته و مقـاوم مـا بـه 
شـمار آمـده و آینـدۀ بـارور و شـکوفای خـودآگاهی مـلی و 
تاریـخی و در نتیجه بازآفرینی و تکویـن یک امت آگاه، مؤمن 

و متحرک را نوید می دهد.
این جانـب ضمـن تقدیـر از زحمات شـبانه روزی شـما در 
ایـن راه و راسـتا، این اطمینان را به شـما می دهـم که در آینده 
در حـد تـوان و امـکان در کنار شـما بوده و با کمـال خلوص از 
مجموعه شـما که در حقیقت هسـتۀ فکـری و اعتقادی تشیع 
را شـکل خواهـد داد، حمایـت و پشـتیبانی نمایـم. و مـن الله         

التوفیق.                                           
عبدالعـلی مزاری دبیر کل حزب وحدت اسلامی افغانسـتان، 6 

اسد 1373- کابل
همچنیـن اسـتاد مـزاری بـه آمـوزش نیروهـا مخصوصا 
آموزش به صورت کلاسیک و آکادمیک حوزوی و دانشـگاهی 
تأکیـد زیاد داشـت و خود عـملا در تنظیم آن و آماده سـاختن 
در  آن  نمونه هـای  کـه  می گرفـت  علـمی سـهم  کدرهـای 
بخش هـای مختلـف زیـاد اسـت ولی فعلا تنها بـه یک نمونه  

آن اشاره می کنم.
در اواخـر سـال 1368 اسـتاد مـزاری در رآس هیأت عالی 
رتبـه حـزب وحـدت اسلامی از بامیـان وارد ایران شـد تا دفاتر 
احـزاب قبـلی را در یـک دفتر ادغـام نموده و حـزب وحدت را 
جایگزیـن شـورای ائـتلاف نماید. اسـتاد مـزاری در کنـار این 

وظیفـه رسـمی چندین طرح فرهنگی و آمـوزشی را نیز تعقیب 
کـرد. در آن شـرایط کـه با تشـکیل حـزب وحدت امیـدواری 
خـاصی برای مـردم ایجاد شـده بود و حزب وحـدت به عنوان 
یـک حـزب مقتـدر بـه نماینـدگی از همـه یـا اکثریـت قاطع 
هزاره هـا مطـرح شـده بـود، بـرای مـردم و هـواداران حـزب 
توقعـات و انتظـارات زیـادی خلـق شـده و از سـوی افـراد و 
زمینه هـای  در  گوناگـونی  پیشـنهادات  مختلـف  گروه هـای 

مختلف به استاد مزاری ارائه می شد. 
همزمـان بـا ورود اسـتاد مـزاری و هیأت همراه به شـهر 
قـم به تاریـخ 25 حمـل 1369 )همزمان با شـب های قدر ماه 
رمضـان( اسـتقبال بی سـابقه ای از هیـأت بـه عمـل آمـد و در 
مـدت بیـش از ده روزی کـه هیـأت در قـم اقامـت داشـت، 
طرح هـا و پیشـنهادات گوناگـونی مـورد بحـث قـرار گرفـت. 
اسـتاد مـزاری طـرح تدویـن مسـوده قانون اسـاسی فـدرال را 
مطـرح کـرد و همچنین از طـرف ما و جمـعی از علما تأسیس 
یـک مرکز آمـوزش عالی برای تربیت و آماده سـازی کدرهای 
مسـلکی پیشـنهاد شـد. در آن زمان حزب وحـدت اسلامی در 
زمینه کدر انسـانی و افراد تحصیل کرده دانشـگاهی به شـدت 
احسـاس کمبـود می کرد زیـرا تحصیل کردگان دانشـگاهی ما 
از انگشـتان دسـت تجاوز نمی کرد. البته مسـأله داشتن مدرک 
تحصیـلی اصلا مـد نظـر نبـود و تمـام تأکیـد بر این بـود که 
چگونـه تعـدادی از نیروهای با اسـتعداد در زمینه علوم سیاسی 
و حقـوق و مدیریـت و سـایر رشـته ها آمـوزش ببیننـد تـا در 
مراحـل بعـدی از آنان در پیش برد امور کار گرفته شـود. اسـتاد 
مـزاری کاملا از ایـن طـرح حمایـت کرده و هدایـت داد که به 
زودتریـن فرصـت در تطبیق آن اقدام شـود. در این میان آقای 
عـلی محقق نسـب که اکنـون در فرانسـه اقامـت دارد، تدوین 
مسـوده قانـون اسـاسی فـدرال را به عهـده گرفت کـه در این 
رابطـه اسـتاد مزاری بـه من هم وظیفه سـپرد که بـرای تهیه 
امکانـات لازم همـکاری کنـم. مـا در قـم دفتـری بـرای این 
موضـوع کرایـه کردیـم و تعـدادی کتاب های حقـوقی و منابع 
مطالعـاتی خریـداری شـده بـود و آقـای محقق نسـب هـم در 
خلال چنـد مـاه و تـا زمـانی کـه اسـتاد مـزاری به بامیـان باز 
گشـت، مسـوده اولیه را تهیه کرده و در اختیار اسـتاد قـرار داد. 
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در ایـن مسـوده کـه در 270 مـاده تهیه شـده بود، پنـج ایالت 
خودمختـار پیش بینی شـده بـود: ایالت مرکـزی هزاره جات به 
مرکزیت کرمان، ایالت غرب کشـور بـه مرکزیت هرات، ایالت 
شـمال بـه مرکزیـت مزارشـریف، ایالـت جنـوب بـه مرکزیت 
قندهـار و ایالـت کابل بـه مرکزیت کابـل. این طـرح در جای 
خـود بسیـار مهـم و یک گام نخسـت بـود ولی به طـور عمده 
کار یـک نفـر بـود. اسـتاد مـزاری هـم مـدتی بعـد بـه طرف 
آقـای  بعدهـا  داد.  رخ  دیگـری  تحـولات  و  رفـت  بامیـان 
محقق نسـب ایـن طرح را با همیـن نام که گفتیم در تابسـتان 
1372 بـه صـورت یـک کتـاب چـاپ کرد کـه در کابـل نزدم 
موجـود بـود. البته در سـال 72 متن این طـرح را در هفته نامه 
وحـدت هـم بـه طـور کامـل چـاپ کردیـم کـه علاقه مندان 

می توانند به آنجا مراجعه کنند. 
امـا در کنار این طـرح موضوع آمـوزش نیروها نیز مطرح 
شـد و اسـتاد مـزاری بر این موضـوع فوق العاده تأکید داشـت. 
آقـای محقق نسـب در مـورد راه انـدازی یـک مرکـز آموزشی 
نیـز اعلام آمـادگی کـرد. در ابتـدا اساسـنامه این مرکـز به نام 
»مجتمـع آمـوزش عـالی شـهید بلخی« نوشـته شـد که متن 
اولیـه آن نـزدم موجـود بود. اما چند موضوع مهم وجود داشـت 

که باید برای آن ها راه حلی پیدا می شد:
 اول این کـه امکانـات مـالی چنیـن مجتمـعی فراهـم 
می شـد از قبیـل کرایه سـاختمان و حقوق اسـاتید و کارمندان 
اداری مجتمـع و نیازمندی هـای دیگر و دوم باید از سـوی یک 
نهـاد رسـمی ایران حمایت می شـد تا از نگاه مجـوز قانونی در 
ایران با مشـکل مواجه نمی شـد و سـوم آماده سـاختن اسـاتید 
متخصـص دانشـگاهی و چهـارم شیـوه جـذب دانشـجویان. 
اسـتاد مـزاری موضـوع اول و دوم را بـه زودتریـن فرصت حل 
کـرد. اسـتاد مـزاری در چنـد مـورد که مـن نیز همراه ایشـان 
بـودم بـا آقـای شیـخ حسـن ابراهیـمی ملاقـات کـرد و بـا 
اسـتدلال منطقی ایشـان را قناعـت داد که از ایـن طرح هم از 
نـگاه مـالی و هـم از نگاه قانـونی حمایت کند و ایـن برنامه را 
رئیـس  ابراهیـمی  حسـن  شیـخ  بگیـرد.  پوشـش  تحـت 
جامعه المصطـفی بـود کـه در آن زمـان مرکـز جهـانی علـوم 
اسـتاد مـزاری در دوره  از دوسـتان  او  نـام داشـت.  اسلامی 

مبارزات ضد شـاه قبل از انقلاب ایران بود و نسـبت به اسـتاد 
مـزاری احتـرام فوق العـاده قایـل بـود و بـه همیـن دلیل همه 
مصـارف چنین مجتمـعی را به عهده گرفت. اما موضوع سـوم 
و چهـارم بـه آقـای محقـق نسـب و ایـن جانـب و جمـعی از 
دوسـتان سـپرده شـد کـه بایـد تعقیـب می کردیـم. البتـه بـا 
حمایـتی که از سـوی جامعه المصطـفی یا مرکز جهـانی علوم 
اسلامی صـورت می گرفـت، همـه مراکز دانشـگاهی تهران و 
قـم موافقـه کردنـد کـه کدر علـمی ایـن مجتمع را بـه عهده 
بگیرنـد و از طـرف مجتمـع هـم برای آنـان حقوق یـا معاش 
مناسـب پرداخـت شـود و از ایـن رو زمـانی کـه ایـن مجتمع 
فعـال شـد، بهتریـن اسـتادان رشـته حقـوق از دانشـگاه های 
تهـران که به صـورت منظم و روزانه جهـت تدریس در مراکز 
دانشـگاهی بـه قـم می آمدنـد، در ایـن مجتمـع نیـز تدریـس 
می کردنـد. اما دانشـجویان ایـن مجتمع از میـان طلاب مقیم 
قم و از همه ولایات افغانسـتان و منسـوب بـه همه گروه های 
سیـاسی سـابق انتخـاب شـدند کـه بعـد از گذرانـدن امتحان 
ورودی زیـر نظـر آیـت الله صالـحی بـه تعـداد شـاید 70 نفـر 
پذیرفتـه شـدند ولی عـملا با شـروع و ادامه درس هـا در حدود 
شـصت و چنـد نفـر در ایـن مجتمـع آمـوزش دیدند کـه این 
جانـب و افرادی ماننـد داکتر عباس بصیر، آیـت الله احمدعلی 
علیـزاده، اسـتاد عبدالوهـاب کریـمی، دکتـر سیـد عبدالوهاب 
رحمـانی و جمعی دیگر از همین افراد بودیـم. فارغ التحصیلان 
ایـن دوره در سـال های بعـد همـگی بـه عنـوان اسـتادان و 
محققـان برجسـته مطـرح شـدند و مصـدر خدمـات علـمی و 

فرهنگی قرار گرفتند.
مجتمـع آمـوزش عالی شـهید بلـخی در تابسـتان 1369 
تأسیـس شـد و در اوایل سـال 1373 به پایان رسیـد و مدارک 
فارغ التحصیـلی بـه دانشـجویان توزیـع شـد. مدیریـت آن را 
آقـای محقق نسـب به عهده داشـت و آقای انـوری جاغوری و 
شـهید محمدعـلی رضـایی بغل کنـدو نیـز از کارمنـدان اداری 
مجتمـع بودنـد. موضـوع این آمـوزش تنها یک رشـته حقوق 
در مقطـع لیسـانس بـود و قـرار بود که دو رشـته دیگـر یعنی 
علـوم سیـاسی و مدیریـت دولـتی نیـز تأسیـس شـود کـه بـا 
بازگشـت اسـتاد مـزاری به افغانسـتان تعقیب نشـد و امکانات 
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آن فراهـم نگردیـد و بـا درد و دریغ باید گفت کـه در طول آن 
چهـار سـال حـتی یک نفـر از مسـئولین شـورای مرکـزی یا 
شـورای نماینـدگی حـزب در ایـران برای یک چنـد دقیقه هم 
از ایـن مجتمـع خبرگیـری نکـرد و حـتی از روی رقابـت یـا 
حسـادت و یـا حد اقـل بی تفـاوتی و بی مسـئولیتی و به عنوان 
این کـه این مجتمع توسـط اسـتاد مـزاری تأسیس شـده و آن 
هـم در یک رشـته دانشـگاهی، تنقید و تخریب نیـز می کردند 
و اگـر چنیـن نمی بـود حزب وحدت ایـن توانایی را داشـت که 

هـم آن مجتمـع را از نـگاه رشـته ها توسـعه می داد و هم برای 
دوره هـای بعـدی نیـز فعـال نگـه می داشـت و حـتی بـه یک 

دانشگاه کامل تبدیل می گردید. 
در پایان در بیسـت ونهمین سـالیاد شـهادت رهبر شـهید 
اسـتاد مـزاری بـزرگ یکبـار دیگر بـه روان پـاک آن بزرگمرد 
تاریـخ درود می فرسـتم. یـادش گـرامی و خاطـره اش جاویدانه 

باد!
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حسون صالحی مالستانی□□

حق بر آموزش در افغانستان در آیینه 
اسلام و نگاهی به  تلاش های فرهنگی 

شهید مزاری

چکیده:
سرنوشـت آدمی از اول خلقـت با خوانـدن، تعلیم و تربیت 
گـره خـورده اسـت، برای رشـد انسـان فقـط دو بـال تربیت و 
تعلیـم کاربردی اسـت مسیـر سیر صعـودی انسـان را تعلیم و 
تربیـت درسـت تضمیـن میکنـد. در آموزههـای دیـنی تربیت 
بیـش از تعلیـم مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت، تربیـت از نگاه 
رتبـه، مقـدم بـر تعلیـم اسـت، آمـوزش و تحصیـل دانـش در 
صـورتی کار آمـدی مطلـوب دارد کـه بر بسـتر تربیت صحیح 
تحقـق یابـد. امـر آمـوزش تبعیـض بردار نیسـت؛ نـه تبعیض 
جنسیـتی بیـن زن و مـرد را بـر میتابـد و نـه تبعیـض از لحاظ 
نحلهها و اقشـار اجتماعی را تحمل میتواند، همه بشـریت اعم 

از زن و مـرد، شـاه و گـدا، سـفید وسیـاه و اقشـار مختلف حق 
دارنـد از نعمـت تعلیم و تربیت بر خوردار باشـند. شـهید مزاری 
بـه عنوان تربیت شـده در حـوزه علمیه، بیشـترین تلاش را در 
عرصـه فرهنـگی و تحصیـل جوانان انجـام داده و بـر ارتقای 
علـمی جامعه به خصـوص جوانان اهتمام و تأکید ویژه داشـته 
اسـت. در ایـن مقالـه اشـارات مختصـری بـر آمـوزش تزکیه 
محـور از منظـر اسلام و نیز وضع تعلیم و تربیت در افغانسـتان 
و اشـاره بـه دیـدگاه شـهید مـزاری در خصـوص آمـوزش و 

پرورش داریم.
واژه هـای کلیـدی: تعلیـم، تربیـت، آمـوزش، پـرورش، 

مکتب اسلام، افغانستان، شهید مزاری، تحصیل دختران.
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مقدمه
جامعـه انسـانی، با آمـوزش و پرورش و تعلیـم و تربیت و 
آماده سـازی نیـروی انسـانی، مسیـر رشـد و تعـالی را پیمـوده 
اسـت؛ انسـانهای تربیت شـده و دانش آموخته می توانند مسیر 
بالندگی، پیشـرفت، توسـعه و تکامل همه جانبه جامعه انسانی 
را طی و بسـتر رشـد را فراهم کنند، خود را ارتقا دهند و جامعه 
را نیـز در مسیـر تـرقی و تحول صعـودی قرار دهنـد. از همین 
بابـت اسـت کـه آمـوزش و پـرورش جایـگاه حیـاتی در بیـن 
بشـریت دارد و نهـاد متولی تعلیم و تربیـت، از نهادهای مادر و 
بنیادیـن در هـر کشـوری به شـمار می آید. در واقع رشـد همه 
جوانـب زنـدگی آدمی، اعم از عرصه های فرهنـگی، اقتصادی، 
سیاسـت و اجتمـاع، تاریـخ و حـوادث و غیره، در گـرو پویایی، 
جامـع و بـروز بودن نهـاد تعلیـم و تربیت نهفته اسـت؛ نیروی 
انسـانی و سـرمایه اسـاسی اجتمـاعی را نهـاد تعلیـم و تربیت 
فراهـم می سـازد، بـا آموزش و پرورش، بشـر بـه تکامل مادی 
و معنـوی می رسـد، همچنیـن از ضعف نهاد تعلیـم و تربیت و 
یـا کـم اهمیـت دادن بـه نهـاد یادشـده اسـت کـه جامعـه به 

عقب ماندگی و انحطاط گرفتار می شود.
در آمـوزه قرآنی، انسـان یگانه امتیـاز و اولین مدال افتخار 
خـود را از سـوی خالـق علیم و متعال، از بسـتر تعلیم و تربیت، 
در یافـت کـرد، بـه عبـارتی، فلسـفه خلقـت انسـان بـا پدیده 
تعلیـم و تربیـت در هـم تنیـده مطرح شـده و در برابر سـؤال و 
تردیـد و تعجـب فرشـتگان نسـبت به خلقـت انسـان، خداوند 
علیـم و حکیـم، ضـرورت خلقـت آدمی را بـا داشـتن دانش و 
کَ للِمَْلائکَِۀِ  تعلیـم و تربیـت مدلل کـرده اسـت: »وَ إذْ قالَ رَببـ
ی جاعِـلٌ فِـى الْْأرْضِ خَلیفَـۀً قالـوا أتَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِـدُ  إننـ
سُ لکََ  مـاءَ وَ نحَْنُ نسَُـبنحُ بحَِمْدِکَ وَ نقَُـدن فیهـا وَ یَسْـفِکُ الدن
ی أعْلـَمُ مـا لا تَعْلمَـونَ. وَ عَلـَمَ آدَمَ الْْأسْـماءَ کُلهَا ثُمَ  قـالَ إننـ
عَرَضَهُـمْ عَلىَ المَْلائکَِۀِ فَقالَ أنبْئِونی بأِسْـماءِ هـؤُلاءِ إنْ کُنْتُمْ 
صادِقیـنَ. قالـوا سُـبْحانکََ لا عِلمَْ لنَـا إلَا ما علمَْتَنـا إنکََ أنتَ 
ـا أنبَْاهُمْ  العَْلیـمُ الحَْکیـمُ. قـالَ یـا آدَمُ أنبْئِْهُـمْ بأِسْـمائهِِمْ فَلمَن
ی أعْلـَمُ غَیْبَ السَـمواتِ وَ  بأِسْـمائهِِمْ قـالَ ألـَمْ أقُـلْ لکَُـمْ إننـ
الْْأرْضِ وَ أعْلـَمُ مـا تُبْـدونَ وَ ما کُنْتُـمْ تَکْتُمـونَ« )بقره، 30- 

33(؛

)بـه خاطر بیـاور( هنگامى را که پروردگارت به فرشـتگان 
گفـت: »مـن در روى زمیـن، جانشـینى  ] نماینـده  اى [ قـرار 
خواهم داد.« فرشـتگان گفتند: »پروردگارا!« آیا کسـى را در آن 
قـرار می  دهـى کـه فسـاد و خونریـزى کنـد؟ )زیـرا موجودات 
زمینـى دیگـر، که قبـل از این آدم وجود داشـتند نیز، به فسـاد 
و خونریـزى آلـوده شـدند. اگـر هـدف از آفرینش این انسـان، 
عبـادت اسـت( مـا تسـبیح و حمد تو را بجـا مى آوریـم، و تو را 
تقدیـس مى کنیم.« پـروردگار فرمود: »من حقایقـى را مى دانم 

که شما نمی  دانید.«
سـپس علـم اسـماء ]علـم اسـرار آفرینـش و نامگـذارى 
موجـودات [ را همگـى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشـتگان 
عرضه داشـت و فرمود: »اگر راسـت می  گویید، اسـامى اینها را 

به من خبر دهید!«
فرشـتگان عـرض کردنـد: »منزهـى تـو! مـا چیـزى جز 

آنچه به ما تعلیم داده  اى، نمىدانیم؛ تو دانا و حکیمى.«
فرمود: »اى آدم! آنان را از اسـامى)و اسـرار( این موجودات 
آگاه کـن.« هنگامى کـه آنان را آگاه کـرد، خداوند فرمود: »آیا 
بـه شـما نگفتم که مـن، غیب آسـمانها و زمیـن را می دانم؟ و 
نیـز می دانـم آنچـه را شـما آشـکار میکنیـد، و آنچـه را پنهان 

میدارید«.
 طبـق آیـات قرآنی فـوق الذکر، داشـتن دانـش و قدرت 
آمـوزش، بـه عنوان دلیل خلقت آدمی برجسـته شـده اسـت و 
خلقت انسـان با آموزش و تعلیم و اسـتعداد دانسـتن آغاز شـده 
و ایـن نشـان میدهـد که هیچ چیـزی به اندازه تعلیـم و تربیت 
در زنـدگی انسـان مهم نیسـت. از این بابت اسـت که فلسـفه 
اهمیـت آمـوزش معطـوف بـه تربیـت و پـرورش اسـت؛ زیرا 
صرف اندوختن دانایی ممکن اسـت ارزش ذاتی خود را داشـته 
باشـد ولی هرگز ملازم سـعادت، تکامل و کمال آدمی نیسـت، 
در حـالی کـه غایـت آمـوزش و غـرض از اندوختـن دانـش، 
رسیـدن بـه کمـال مطلوب اسـت کـه در خلقت انسـان لحاظ 
شـده اسـت. شـاید از همیـن جهـت اسـت کـه در آموزه های 
دیـنی مکتـب اهلبیـت علیهم الـسلام،  جهـل در مقابل عقل 
قـرار گرفته اسـت نه در مقابل علـم )ر.ک: کلینی، کتاب العقل 
والجهـل(، این تقابل نشـان میدهد که ممکن اسـت انسـانی، 
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آمـوزش ببینـد و واژه عالـِم بـر او اطلاق شـود ولی از بابـت 
تربیـتی بلنگد و رفتار خردمندانه نداشـته باشـد، در نتیجه رفتار 
جاهلانـه عالـم، او را در زیـر مجموعـه جهل قرار دهـد و خود 
در زمـره جـاهلان قرار بگیرد. متأسـفانه کم نداریـم در جهان، 
عالمـانی کـه خـروجی آمـوزش و دانـش آنـان، جهالت آمیز و 
خـرد سـتیز بوده و هسـت. شـعر شـاعر این جـا مصـداق پیدا 

می کند:
باران که در لطافت طبعش، خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شوره زار خَس
دانـش نیـز بسـان باران، طبـع لطیـف و ماهیت ارزشـمند دارد 
ولی اگـر در ذهـن و ضمیـر شـوره زار و سینـه پـر از آلـودگی 
بریـزد، نتیجـه نا مطلوبی خواهـد داد و صاحب چنین دانشی نه 
تنها راهنمای بشـر بـرای رهایی از ظلمت جهل نخواهد شـد، 
بلکـه خود مایه گسـترش عمل جاهلانه و ضـد ارزشی خواهد 
یهمْ وَ  گردیـد. از این حهت اسـت که قرآن می فرمایـد: »و یُزَکن
یُعَلنمُهُـمُ الکِْتابَ وَ الحِْکْمَۀَ )آل عمـران، 164؛ جمعه، 2(؛ یعنی 
ابتـدا تزکیـه، تربیت و بسـتر سـازی مناسـب، سـپس تعلیم و 
آمـوزش و اندوختـن دانـش و فراگیری حکمـت. در این مقاله، 
می خواهیـم بـر تعلیـم و تربیـتِ تزکیه محـور تأکیـد کنیـم و 
گـذری بـر وضعیـت تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان داشـته و 

اهتمام استاد مزاری بر این امر خطیر را یاد آور شویم.
مفهوم شناسی

آمـوزش بـه معنـای آموختـن، یاد گرفتـن و یا یـاد دادن 
و  معنـای،  پـروردن  بـه  تربیـت  و  )معیـن، 1103/1(  اسـت 
پرورانیدن می باشـد )دهخـدا، 6601/6(. در تعریف اصطلاحی، 
اسـت  شـده  مطـرح  آن  دربـاره  متفـاوتی  دیدگاه هـای 
)شـریعتمداری، 51 ــ 62؛ دفترهمـکاری حـوزه و دانشـگاه، 
168/1(. امـا می توان آموزش و پـرورش را مجموعه اعمال، یا 
تأثیـرات عمـدی و هدفـدار یـک انسـان )مـربی( بـه منظـور 
اثر گـذاری بـر شـناختها، اعتقـادات، احساسـات، عواطـف و 
رفتارهـای انسـان یـا انسـانهای دیگـر )متـربی یـا متربیـان( 

دانست)داودی، 22؛ نقیب زاده/25(. 
»آمـوزش و پـرورش« )education( ازسـویی با مفاهیمی 
ماننـد سـوادآموزی، کارآمـوزی، بـارآوردن، پـروردن، تأدیـب، 

اجتمـاعی کـردن نیـز همپوشـانی دارنـد. »تعلیـم و تربیـت« 
منحصـر بـه افـراد، زمان، مـکان، یا عمل خاص نیسـت، بلکه 
یـک پدیده همگانی و حق همه انسـانها، فـارغ از نژاد و جنس 

و هر تقسیم بندی دیگری است.
آمـوزش، اسـمِ مصدر از آموختن، بـه عمل آموختن گفته 
میشـود )انـوری، 161/1؛ دهخـدا، 214/1( و پـرورش نیـز بـه 
پـروردن جسـم و جـان و رسـاندن بـه مراتـب متعـالی اطلاق 

می گردد )انوری، 1347/2؛ عامری، 364 ـ 366(. 
نهـادی کـه متـولنی سـاماندهی امـرِ آمـوزش و پـرورش 
اسـت، در اصـطلاح، بـه وزارت خانـه و نهـادی که مسـئولیت 
سـاماندهی تعلیـم و تربیـت پیش از دانشـگاه را بر عهـده دارد 

اطلاق می شود )انوری، 161/1(.
پیشینه 

آمـوزش و پـرورش یـا تعلیم و تربیـت، قدمتی همـزاد با 
حیات انسـان دارد؛ انسـان های بدوی آنچه بـرای گذران یک 
زنـدگی نیـاز داشـتند را از پدر و مادر و قبیله آموخته و به نسـل 
بعـد منتقـل میکردنـد در ایـن دوران تلاش عمدهـای بـرای 
آمـوزش صـورت نمیگرفت، با پیشـرفت زندگی بشـر و نیاز به 
کسـب آمادگی برای مقابله با مسـائل پیچیـده روزمره زندگی، 
نیـاز بـه تربیـت و آمـوزش، توسـط خانـواده و جامعـه، تحـت 
احسـاس شـد  بـه شـکل منظـم  و  نظـارت گـروه خـاص 

)معیری،9(.
در دنیـای اسلام، از همـان ابتدا و همزمـان با نزول قرآن 
کریم که نخسـتین آیات آن، تشـویق به علم آموزی و تهذیب 
و تربیـت داشـت، تعلنم و یادگرفتن و خواندن کتاب، از وسـایل 
و ابزارهایـى اسـت که تعلیمـات اسلامى به آنهـا توجه کرده و 
آنهـا را بـه رسـمیت شـناخته اسـت. کافـى اسـت کـه متوجه 
باشیـم، وحـى بر پیامبـر اکرم با جملـه »اقِْـرَأْ« )بخـوان( آغاز 
)کتـاب(  متـن  یـک  از  چیـزى  خوانـدن  قرائـت،  می  شـود. 
باِسْـمِ  اسـت)مطهرى، مجموعه  آثـار، ج2، ص: 234( :»اقِْـرَأْ 
کَ  کَ الـَذی خَلـَقَ، خَلـَقَ الانسْـانَ مِـنْ عَلـَقٍ، اقِْـرَأْ وَ رَببـ رَبنـ
الاکْـرَمُ، الـَذی عَلـَمَ باِلقَْلمَِ، عَلمََ الانسْـانَ ما لـَمْ یَعْلمَ « )علق، 
ـ 5(؛ بخـوان بـه نام پـروردگارت، همـان که آفریـد، آفرید  3 ـ
انسـان را از خونـى بسـته. بخـوان، و پـروردگار تـو کریم ترین 
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اسـت. همـان کـس که به وسـیله قلـم آموخت،  آنچـه را که 
انسـان نمى  دانسـت، بـه او آموخـت. بنـا بـر ایـن، آمـوزش و 
پـرورش مـورد اهتمـام ویـژه اسلام قـرار گرفتـه و در قرآن به 
طـور مکرر بر تعلیـم و تربیت تأکید گردیده اسـت )الرحمن، 1 

ـ 2؛ انعام، 91؛ نمل، 16؛ بقره، 31، 129(. 
تساوی زن و مرد در حق تعلیم و تربیت

در آمـوزه قـرآن » عَلمََ الانسْـانَ مـا لمَْ یَعْلـَم «، آموختن 
علـم و دانـش بـه انسـان بمـا هـو انسـان تعلـق دارد، هیـچ 
تفکیـکی بیـن زن و مـرد در حیطـه آمـوزش نیسـت، زنـان 
می تواننـد دوشـادوش مـردان، تحصیلات خـود را داشـته و از 
خرمـن خـدادادی دانـش بهره مند شـوند. بنا بر ایـن تضییقاتی 
کـه امـروز )1400 تـا 1402-( در کشـور افغانسـتان از سـوی 
گـروه حاکـم طالبـان بـر دختـران وطـن تحمیـل می شـود و 
دختـران از تحـصیلات دانشـگاهی محـروم شـده اند، هیـچ 
نسـبتی بـا اسلام و قـرآن ندارد بلکه بر خلاف دسـتور اسلام و 
خلاف عـرف مـلی و بیـن الملـلی اسـت. ایـن ظلم و سـتم بر 
دختـران جـوان و جویـای دانـش، متأسـفانه امـروزه فقـط در 
جغرافیایی به نام افغانسـتان انجام میشـود، البتـه آگاهان تاریخ 
و عقب گـرایی کشـور بـه خـوبی میداننـد که ایـن عنعنات زن 
سـتیزانه یـک قبیلـه اسـت کـه هـم بر قاطبـه مـردم تحمیل 
میشـود و زنان و دختران را بیشـتر در مضیقه قرار داده اسـت و 
بـا تاسـف کـه ایـن رویـه خلاف شـرع و عـرف و عقـل را، به 
پـای اسلام ختـم میکننـد، اسلامی کـه تمـام هـم آن آگاهی 

بخشی برای جامعه بشریت است اعم از زن و مرد.
پیامبـر بـزرگ اسلام)ص( نخسـتین فـردی اسـت کـه 
آمـوزش و تعلیـم سـواد را مورد توچه ویـژه قـرار داد وزیر نظر 
آن حضـرت در میـان مسـلمانان، حلقـۀ علم آموزی تشـکیل 
اسلام  صـدر  در  آمـوزش  پایـگاه  نخسـتین  مسـاجد،  شـد؛ 
بود)قاسـمی پویـا، 45(. تأکیدها و سفارشـهای مکـرر قرآن بر 
م و شیوه هـای تشـویقی پیامبـر  تعقـل و تفکـر و تعلیـم و تعلبـ
اسلام بـر علم آمـوزی، تأثیر شـگرفی در امر آموزش گذاشـت، 
بـه دسـتور پیامبـر اکـرم)ص( پـس ازجنـگ بـدر، اسیـران با 
سـوادی کـه بـه عنـوان »فدیـه«، بـه مسـلمانان خوانـدن و 
نوشـتن آموختند آزاد شـدند که این خود نشـان های از اهمیت 

اسلام به امر آموزش است )واقدی، 22/2(. 
شـکل گیری نهـاد آمـوزش و پـرورش را از خانه هـای 
شـخصی، خانه مربیان و دانشـوران، آتشکده ها، کاخها، مکتب 
خانه هـا، تالارهـا، مسـاجد و مکان هـای سرگشـاده دانسـته اند 
کـه به مرور زمان به شـکل امـروزی و تخصیـص مکان های 
منظـم و شیـک برای آمـوزش، ارتقا یافته اسـت)صفوی،26 و 

 .)48
افغانسـتان در بسـتر تاریخی، دارای تحولاتی از نظام های 
قدیـمی و سـنتی بـه نظام  هـای جدیـد در بخـش آمـوزش و 
پـرورش بوده اسـت، این کشـور، در جریـان موجودیت چندین 
هـزار سـالۀ خویش، قبـل از ظهور و بعد از ظهـور دین مقدس 
اسلام، تجربـۀ طـولانی در دانش، علم، هنر، انکشـاف و تعلیم 
و تربیـت دارد. قبـل از اسلام فعالیت هـای آمـوزش و پـرورش 
براسـاس آییـن زردشـتی و بـودایی تنظیـم شـده و بـر محور 
اسـت.  آن سـرزمین می چرخیـده  در  عبادتگاه هـای موجـود 
اطفـال آن مـرز و بـوم تحـت تعلیـم و تربیت قرار گرفتـه و در 
نتیجـه دانشـمندان و علمای نخبـه ای در این سـرزمین ظهور 
کردنـد. بعـد از پیدایـش دیـن مقـدس اسلام، مردم ایـن دیار 
همـراه با رشـد عملکردهـای بـا ارزش اسلامی، خـود را وقف 
انکشـاف آثـار علـمی در قالـب زبان های محـلی نموده انـد. از 
طریـق آمـوزش و ترکیـب زبـان محـلی و عربی دانشـمندانی 
بـزرگی چـون ابوریحـان بیرونی کـه دانش علـمی او در زمینۀ 
هیئـت و نجـوم از شـهرت جهـانی برخـوردار اسـت و ابوعلی 
سینـای بلـخی کـه در عرصـۀ فلسـفه، پزشـکی و طـب و... 

مشهور است ظهور نموده اند)حیدری فر، افق نوین، 1390(.
در افغانسـتان آن روز دانش ریاضی، پزشـکی، الهیات و... 
رونـق بسیـار داشـت. از طریـق آمـوزش و پـرورش بـا علـوم 
یونانی، ساسـانی و فلسـفۀ هندی آشـنا می شـد. روحانیون آن 
می شـدند.  محسـوب  خویـش  معاصـر  دانشـمندان  از  دیـار 
سجسـتان و بلـخ و هـرات در روزگاران خود، از درخشـان ترین 
مراکـز علـمی بودنـد، ولی این شـکوه علـمی در ایـن خطه با 
شـد  نابـود  سـتمگر،  عبدالرحمـن  ماننـد  افـرادی  حـملات 

)رویش های نو از دیار کهن، 1، 78 ـ 80(.
بنابرایـن، تاریخ آمـوزش و پرورش افغانسـتان به صورت 
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غیـر رسـمی از سـابقۀ طـولانی برخـوردار اسـت و بـا فـراز و 
نشیـب بسیـار، در حـال تحـول و پیشـرفت بـوده و یـا بـر اثر 
دخالت هـای سیـاسی و مذهـبی دچـار رکـود و عقـب ماندگی 
گردیـده اسـت. در سـده های اخیر، فضای بسـتۀ سیاسـت، در 
عـدم نخبه پروری و نـوآوری کاملا تأثیر داشـته اسـت)همان، 

.)1390
نخسـتین تحـول و دگرگـونی آمـوزش و پـرورش بـه 
صـورت رسـمی از اوایـل به قـدرت رسیدن امیـر شیرعلی خان 
صـورت گرفتـه و بعـد از آن در زمان حبیب الله خـان، تعلیم و 
تربیـت از مسـاجد و مـدارس دیـنی پـا را فراتر گذاشـته وجهۀ 
رسـمی و دولـتی یافـت. اولیـن مکتـب دوازده صنـفی بـه نام 
مکتـب عـالی حبیبیـه بـا سـاختار چهارصنـف ابتـدایی، چهار 
صنـف رشـدیه و چهـار صنـف اعدادیـه تأسیس شـد و نصاب 
تعلیـمی آن توسـط متخصصـان هنـدی پایه ریـزی گردیـد. 
سـرانجام در دهه هـای اخیـر به خصوص از سـال 1357 به بعد 
کـه دگرگونی هـای متعـددی در صحنـۀ قـدرت پدیـد آمـد، 
سیسـتم آمـوزش و پـرورش افغانسـتان نیز آسیب هـای جدی 
دیـد به خصـوص در دوران طالبان مکاتب دخترانه بسـته شـد 
و عـملا بخـشی وسیـعی از افـراد جامعـه از نعمـت آمـوزش 
شـدند)همان،  زنـدانی  منازل شـان  چارچـوب  در  و  بازمانـده 
آرمان هـای  بـر  پـرورشی  مسـائل  افغانسـتان،  در   .)1390
خداشـناسی اسـتوار بـود، فرزنـدان از سـنین کـودکی مقدمات 
مسـائل مذهـبی و ادبیـات  را می آموختند. در میـان مردم ما در 
هزارسـتان، ملای مکتـبی پیشینه دیریـن دارد و نقش عمده را 
در بخش آموزش و پرورش ایفا کرده اسـت، عمده با سـوادان 
مـردم مـا ابتـدا از مکتـب خانـه وارد فـاز آمـوزش و پـرورش 
میشـدند. به لحاظ سیاسـت قبیله سـالاری حاکم بر کشـور و 
اعمـال تبعیـض در بخش تعلـمی و تربیت، در مکاتـب دولتی، 
مـردم دوسـت داشـتند فرزندان شـان ابتـدا با مسـایل دینی و 
مذهـبی و بـا ادبیـات قـرآن آشـنا شـوند. در این باره مسـایل 
بسیـاری قابـل بحـث و بـررسی اسـت کـه در جای خـود باید 

جداگانه مطرح شود.
اهمیت و جایگاه تعلیم و تربیت 

قـبلا یاد آوری شـد که تعلیم و تربیـت در قرآن از جایگاه 

و اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت )علـق، 4(. تنها از راه آموزش 
و پـرورش صحیـح، می تـوان انسـان را به حیات طیبه و رشـد 
کامـل رسـاند، تربیت انسـان پیـش از آمـوزش آنـان، در نهاد 
متـولی امـر تعلیـم و تربیـت، یـک ضرورت اسـت. آمـوزش و 
پـرورش و کاری کـه آمـوزگاران و معلمـان انجـام میدهند در 
امتـداد رسـالت و »نبوت« قـرار میگیـرد؛ انبیای الهی رسـالت 
نـور افکـنی در جامعـه انسـانی را بر عهـده داشـتند، آموزگارن 
نیـز وظیفـه دارنـد جامعـه را روشـن کننـد؛ آنـان صرفـا برای 
انباشـتن و آمـوزش یک سـری کلمـات موظف نیسـتند، بلکه 
در کنـار علم آمـوزی وظیفه تربیت و پرورش اسـتعداد انسـان 
شـدن بـه معنای حقیـقی کلمه را بر عهـده دارند؛ نهـاد متولی 
امـر تعلیـم و تربیـت، بـه منزلـه قلـب جامعه انسـانی اسـت و 
پویـایی و سلامـت سـایر اعضـا متکی بـر سلامت آمـوزش و 
پـرورش اسـت  و از همیـن جهـت اسـت کـه گفتـه شـده؛ 

»معلمی شغل انبیاست« )صحیفه امام،428/7(. 
در بـاب ارزش دانـش و اهمیـت آموزش و پـرورش، امیر 
بیـان، حضـرت امـام عـلی علیـه الـسلام یـک تقسیـم بندی 
معـروفی دارد؛ مـولی علی علیـه السلام، وقتی کمیـل، یکی از 
یـاران بـا وفای خـود را به گوشـهای خلوت هدایت کـرده و او 
را بـه حفظ گفته های خود، سـفارش میکند میفرمایـد: »النَاسُ 
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مٌ عَلىَ سَـبیِلِ نجََاۀٍ وَ هَمَـجٌ رَعَاعٌ  ثلََاثـَۀٌ فَعَالـِمٌ رَباَنـِیٌ وَ مُتَعَلنـ
أتَْبَـاعُ کُلن ناَعِـقٍ یَمِیلُـونَ مَعَ کُلن رِیحِ لمَْ یَسْـتَضِیئُوا بنُِورِ العِْلمِْ 
وَ لـَمْ یَلْجَئُـوا إلِـَى رُکْنٍ وَثیِـقٍ یَا کُمَیْـلُ العِْلمُْ خَیْرٌ مِـنَ المَْالِ 
العِْلـْمُ یَحْرُسُـکَ وَ أنَـْتَ تَحْرُسُ المَْالَ وَ المَْـالُ تَنْقُصُهُ النَفَقَۀُ وَ 
نفَْاقِ... صَنیِعُ  المَْالِ یَـزُولُ بزَِوَالهِِ یَا کُمَیْلُ  العِْلـْمُ یَزْکُو عَلـَى الْْإِِ
مْـوَالِ وَ هُـمْ أحَْیَـاءٌ وَ العُْلمََـاءُ باَقُـونَ مَـا بقَِیَ  هَلـَکَ خُـزَانُ الْْأَ
الدَهْـرُ أعَْیَانهُُـمْ مَفْقُـودَۀٌ وَ أمَْثَالهُُـمْ فِی القُْلُوبِ مَوْجُـودَۀٌ هَا إنَِ 
ا لوَْ أصََبْـتُ لهَُ  هَاهُنَـا- وَ أشََـارَ بیَِـدِهِ إلِـَى صَـدْرِهِ- لعَِلمْـاً جَـم�
ینِ  حَمَلـَۀً بلَـَى أُصِیبُ  لقَِنَا غَیْرَ مَأْمُـونٍ عَلیَْهِ مُسْـتَعْمِلًا آلۀََ الدن
نیَْا وَ مُسْـتَظْهِراً بنِعَِمِ الَلهِ عَلىَ عِبَـادِهِ وَ بحُِجَجِهِ عَلىَ أوَْلیَِائهِِ  للِدب

أوَْ مُنْقَاداً لحَِمَلۀَِ«)نهج البلاغه، حکمت 139(؛
مـردم سـه دسـته  اند: یک دسـته علمـاى ربنانى هسـتند. 
انی غیـر از عالـم  )البتـه در اصـطلاح حضـرت عـلی عالـم ربنـ
انی ای اسـت کـه مـا به هرکـسی تعـارف می کنیـم؛ یعنی  ربنـ
یـک عالـم واقعـا و صددرصـد الـوهی و خالص بـرای خدا که 
شـاید ایـن تعبیر جز بر پیغمبـران و ائمه علیهـم   السلام صادق 
مٌ عَلی سَـبیلِ نجَاۀٍ )چـون آن عالم را در مقابل  نیسـت.( وَ مُتَعَلنـ
ایـن متعلـم گرفتـه، مقصـود عالمى اسـت که از بشـرى تعلم 
نمى  کند.( دسـته دوم متعلمان هسـتند، شـاگردان آنها هستند، 
کسـانى کـه از آنهـا اسـتفاده مى  کننـد. دسـته سـوم مردمـان 
هَمَـجٌ رَعـاعٌ؛ مگس هـای در اختیـار بـاد، هسـتند کـه لـَمْ 
یَسْـتَضیئوا بنِـورِ العِْلمِْ وَ لمَْ یَلْجَـأوا الى  رُکْنٍ وَثیـقٍ؛ از نور علم 
پرتـوى نگرفته  انـد و به پایـگاه محکمى هم تکیـه ندارند. بعد 
شـروع کـرد از اهـل زمـان شـکایت کـردن؛ فرمود مـن علوم 
زیـادى دارم ولـى فردى کـه صلاحیت ]دریافت آن را[ داشـته 
باشـد پیدا نمى کنم. دسـته  بندى کـرد، فرمود: هسـتند افرادى 
کـه زیرک اند امـا زیرکهایى که هرچه یـاد بگیرند مى  خواهند 
بـه نفـع خودشـان بـه کار برنـد، مى  خواهنـد دیـن را بـه نفـع 

دنیاى خودشان استفاده کنند. مجبورم از آنها خوددارى کنم.
عـده دیگـرى آدمهـاى خوبـى هسـتند امـا احمـق انـد، 
دریافـت نمى  کننـد یـا عوضـى دریافـت مى  کننـد. تـا اینجـا 
تقریبـاً سـخن حضـرت یأس  آور اسـت ]زیـرا به نظر مى  رسـد 
کـه [ پـس کسـى پیـدا نمى  شـود. ولـى در ذیلـش مى  فرماید: 
ِ بحُِجَـۀ«؛ نه، این طور  اللهَُـمَ بلَى  لاتَخْلُـو الْارْضُ مِـنْ قائمٍِ لِلهَ

هم نیسـت کـه هیچ کس پیدا نشـود، توجه امـام علیه السلام 
بـه اکثریـت مردم اسـت، زمین از کـسی که فقط بـرای خدا و 
خـالی  اسـت،  الـهی  حجـت  و  میکنـد  قیـام  خـدا  راه  در 

نمیشود)مطهرى، 4/ 797(. 
در ایـن تقسیـم بنـدی سـه ضلعی بشـری که امـام علی 
علیـه الـسلام ارائـه کرده اسـت؛ انسـان بایـد همـواره در حال 
آمـوزش دانـش و پـرورش روح و جـان باشـد و الا در ذیـل 
»هَمَـجٌ رُعَـاع« جـا میگیـرد کـه قطعـا مطلـوب و پسـندیده 
نیسـت. این فرمـوده را میتوان به تفصیـل پیرامونش تحلیل و 

بحث کرد ولی اینجا مجال و ظرفیتی نیست.
حفظ حریم تعلیم دانش

دانـش کالای لوکـسی نیسـت که با آن فخـر فروخت یا 
خودنمایی و عُجب کاسـبی کرد و داشـتن آن را به رخ دیگران 
کشیـد، بلکـه شـرط اول تحصیـل علـم، حرمت گذاشـتن به 
ماهیت روشـنگری دانش میباشـد که رعایـت ادب و تخلق به 
اخلاق کریمانـه از لـوازم ضـروری آن اسـت. در ایـن زمینـه 
آموزه هـای دیـنی بـا عبارات گوناگـون تأکید کـرده از جمله از 
رسـول گـرامی اسلام و برای اتمام مکارم اخلاق برگزده شـده 
اسـت مضمونی روایت شـده که شـبیه آن در روایات دیگر نیز 

آمده است:
 قَـالَ رَسُـولُ الَلهِ )ص(: »لَا تَعَلمَُـوا العِْلـْمَ لتُِمَـارُوا بـِهِ 
ـفَهَاءَ وَ تُجَادِلـُوا بهِِ العُْلمََـاءَ وَ لتَِصْرِفُوا وُجُوهَ النَـاسِ إلِیَْکُمْ وَ  السب
ابتَْغُـوا بقَِوْلکُِـمْ مَـا عِنْـدَ الَلهِ فَإِنِهَُ یَـدُومُ وَ یَبْقَى وَ یَنْفَدُ مَا سِـوَاهُ 
کُونـُوا یَنَابیِـعَ الحِْکْمَـۀِ مَصَابیِحَ الهُْـدَى أحَْلَاسَ البُْیُوتِ سُـرُجَ 
اللیَْـلِ جُـدُدَ القُْلُـوبِ خُلقَْانَ الثنیَـابِ تُعْرَفُونَ فِی أهَْلِ السَـمَاءِ وَ 
رْضِ« )مجلسی، بحـار، 2/ 38(. دانش را  تَخْفَـوْنَ فِی أهَْـلِ الْْأَ
بـرای فخـر و جـدل بـر سـفیهان و مجادله بـا دانشـمندان یا 
بـرای این کـه مردم را متوجـه خود نمایید، نیاموزیـد؛ بلکه آرزو 
کنیـد بـه گفتار تـان آنچه نزد خدا اسـت، کـه یقینا، بـا دوام و 
بـاقی اسـت و ماسـوای آن ]چه نزد خـدا و مورد رضـای الهی 
باشـد[، نابود شـدنی اسـت، منابع حکمت و چراغ های هدایت 
باشیـد، خانه هـای داشـته باشیـد کـه نشـانه تواضـع باشـد و 
چراغ هـای شـب تـار باشیـد و قلب های روشـن بروز داشـته و 
جامه های سـاده داشـته باشید تا در نزد اهل آسـمان شـناخته 
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شـده و در نـزد اهـل زمیـن گمنـام باشیـد. از امـام باقِـرِ عَلیَْهِ 
الـسَلامُ نیـز شـبیه آن روایت شـده: »مْن طَلـَبَ العِلـْمَ لیُِباهِىَ 
ـفَهاءَ اوْ یَصْـرِفَ )بـه- خ( وُجُـوهَ  بـِهِ العُْلمَـاءَ اوْ یُمـارِىَ بـِهِ السب
الـنناس الیَْـه، فَلیَْتَبَـوَأْ مَقْعَـدَهُ مِنَ الـننار انَ الرِئاسَـۀَ لا تَصْلحَُ الان 
لِاهْلهِـا«؛ امـام باقـر علیه الـسلام فرمود:» کسـى کـه دانش 
بجویـد تـا بـا آن بـر دانشـمندان فخـر بفروشـد یـا بـا نادانان 
مجادلـه کنـد یا توجه مـردم را به خـود جلب کنـد، منزلگاه او 
آتـش اسـت. ریاسـت جـز بـراى اهـل آن شایسـته نیسـت«. 

)کلینی 1/ 59(.
دانـش ذاتـا، پدیـده ارزشی اسـت، نبایـد بـا خصلت های 
مانند فخر فروشی، مجادله، خودنمایی لکه دار شـود، متأسـفانه 
در جامعـه بشـری از ایـن آلودگیهـا در عالـم علم آمـوزی زیاد 
اسـت از همیـن جهت اسـت که خـروجی دانش بشـری بیش 
از آن کـه روشـنی بخش باشـد، ظلمـت آفرین اسـت، بیش از 
آن کـه در جهت آسـایش و رفاه بشـر بـه کار رود، مایه نا امنی 
و فسـاد می شـود، بیـش از آنکـه حریـم امن بـه بار بیـاورد، نا 
امـنی و ماشیـن کشـتار راه میانـدازد. ایـن را مـا در دنیـای 
امروز)جاهلیـت مـدرن( بـه خـوبی و بـا گوشـت و پوسـت و 

استخوان خود لمس و احساس میکنیم.
  تعلیم و تربیت  و پرورش فطرت

در تربیـت، سـاختن مطرح نیسـت بلکـه پـرورش و بروز 
رسـانی اسـتعداد و امر فطری اسـت که خداوند در ذات و وجود 
آدمی نهفتـه اسـت، از همین جهت اسـت کـه خداوند به معلم 
ـرْ إنِمَا  بشـریت، حضرت رسـول اکـرم )ص( میفرمایـد: » فَذَکن
ر  ر بده که تـو فقط تذکن ـرٌ« )غاشیـه، 21(؛ پـس تذکن أنَـْتَ مُذَکن
دهنـده  اى. بنـا بر این انسـان فطرتا  متمایل به دانسـتن اسـت 
از همیـن جهت اسـت وقـتی طفل زبان باز میکنـد از والدین و 
اطرافیـان خود، مسـتمرا سـؤال می پرسـد و در بـاره هرچیزی 
سـؤالات مسلسـل انجام میدهد. این نشـان از واقعیتی اسـت 
کـه فطـرت و ذات انسـان پرسشـگر اسـت، معلـم در امتـداد 
رسـالت انبیای الـهی، وظیفه ذُکر و یـاد آوری و بیداری فطرت 
آدمی زاد را بـر عهـده دارد. از ایـن رو گفته اند: »در بحث تعلیم 
و تربیت که بحث بسـیار وسـیعى است. اگر انسـان داراى یک 
سلسـله فطـری�ات باشد قطعا تربیـت او بایـد بـا در نظر گرفتن 

همـان فطرینـات صورت گیـرد و اصل لغت »تربیـت« هم اگر 
بـه کار بـرده مى  شـود- چـه آگاهانـه و چـه غیر آگاهانـه- بر 
همیـن اسـاس اسـت، چـون »تربیـت« یعنـى رشـد دادن و 
پـرورش دادن، و ایـن مبنـى بـر قبـول کـردن یـک سلسـله 
اسـتعدادها- و به تعبیر امروز یک سلسـله ویژگیها- در انسـان 

است«.  )مطهرى، 453/3(. 
  مسئولیت خودسازی در تعلیم و تربیت                      
مـربی و معلـم یا نهادی که متولی امر آمـوزش و پرورش 
اسـت، مسـؤلیت سـنگین خودسـازی دارند؛ منطقی و سفارش 
شـده آن اسـت که هرکس در این وادی قدم می گذارد زیر هر 
عنـوانی باشـد، ابتـدا باید خـود را از نظـر تربیتی بسـازد و خود 
سـاخته باشـد و نیـز از نـگاه علـمی بایـد عالـم بوده و کسـب 
دانایی کرده باشـد. این امر خیلی بنیادی و اسـاسی اسـت ولی 
بـه انـدازه اهمیـت آن متأسـفانه مرد توجـه قرار نمی گیـرد، در 
ایـن زمینه کادرسـازی لازم انجام نمی شـود؛ بـه جهت این که 
نـگاه مـا نوعا به تعلیم و تربیـت، نگاه تجاری و کاسـب کارانه 
و در نهایـت، نـگاه مـادی محور اسـت. از همین جهت اسـت 
کـه در این عرصه بنیادین، کمترین هزینـه صورت میگیرد. در 
کشـور مـا حقـوق معلمیـن و آمـوزگاران بـا حقـوق دیگـر 
کارمندان دولتی اصلا قابل مقایسـه نیسـت؛ این ناشی از نگاه 
جنـبی بـه یـک امـر اسـاسی و اصـولی اسـت که پیشـرفت و 
انحطـاط جامعـه بـدان وابسـته اسـت. باید نـگاه، نگاه انسـان 
سـازی و تربیـت نیـروی انسـانی متعهـد برای پیشـرفت همه 
جانبـه کشـور باشـد و در ایـن راه بایـد هزینـه لازم صـورت 

بگیرد.
على بـن ابیطالـب مى   فرماید: »مَـنْ نصََبَ نفَْسَـهُ للِنناس 
امامـاً فَعَلیَْـهِ انْ یَبْدَأَ بتَِعْلیمِ نفَْسِـهِ قَبْـلَ تَعْلیمِ غَیْـرِهِ ... وَ مُعَلنمُ 
نفَْسِـهِ وَ مُـؤَدن بهُا احََقب بـِالْاجْلالِ مِنْ مُعَلنمِ الـنناس وَ مُؤَدنبهِِمْ«  

)نهج البلاغه، کلمات قصار، حکمت 70(.
 یعنـى آن کسـى کـه خـود را پیشـواى مـردم معرفـى 
مى  کنـد، معلـم و مربى مـردم معرفى مى  کنـد، واعظ و خطیب 
مـردم معرفـى مى  کنـد، هـادى و راهنمـاى مـردم معرفـى 
مى  کنـد، اول باید از خودش شـروع کنـد، اول خودش را تعلیم 
بدهـد، بدانـد که یک جهـلی در انـدرون خودش هسـت، اول 
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ـاره هسـت تلقین کنـد و یاد  بـه آن جاهلـى بـه نـام نفـس امن
بدهـد؛ یک موجـود تربیت نشـده  اى در درون خودش هسـت، 
اول خـودش را تربیـت و تأدیـب کنـد، اول نفـس خـودش را 
موعظـه کنـد، ملامت کنـد، از نفس خودش حسـاب بکشـد؛ 
همینکـه خـودش را اصلاح و تهذیب کرد و صالح شـد، آنوقت 
مى  توانـد مدعـى شـود که مـن مى  توانم راهنما و هـادى مردم 
باشـم، واعـظ مـردم باشـم، معلم مردم باشـم، مـؤدنب و مربى 
مـردم باشـم، مصلـح اجتمـاع باشـم. فرمـود: آن کسـى کـه 
خـودش را تعلیـم و تربیـت مى  کنـد، بیشـتر شایسـته احتـرام 
اسـت تـا آن کسـى که مـردم را تعلیم و تربیـت مى  کند، چون 
آن مشـکلتر و مهمتر اسـت)مطهرى، 17، / 234(. متاسفانه در 
افغانسـتانی کسـانی دختران جامعـه را از آموزش منـع کرده و 
جلـو حـق آموزش آنـان را سـد کرده اند که دختران خـود آنان 

در خارج از کشور بدون دغدغه به تحصیلات عالی میپردازند. 
هدف از تعلیم و تربیت

هـدف غـایی از آموزش و پرورش تحول مثبت )رشـد( در 
انسـان و بـه تبـع آن، جامعـه اسـت و در آموزه هـای دینی نیز 
تعـالی بخشیـدن به عنوان انگیـزه آموختن ذکر گردیده اسـت 
)کلیـنی، 34/1، 35، 49(. در قـرآن اموری چون بر آورده شـدن 
نیازهـای حیاتی انسـان )انبیا، 80؛ کهـف، 89 ـ 91؛ بقره، 282؛ 
مائـده، 4(، اندیشیـدن )بقـره، 219؛ نحل، 44(، کسـب بینش و 
بصیـرت )کهـف، 66(، بـه عنـوان اهـداف آمـوزش و پرورش 
آمـده اسـت.  نهـاد آمـوزش و پـرورش در جامعـه، بایـد زمینه  
رشـد و تعـالی همـه جانبـه افـراد را فراهـم کنـد و آنـان را در 
مسیـر پـرورش اسـتعدادها و خلاقیتهای نهفته در وجودشـان 
یـاری دهـد )قلی پـور، 100(. هدف آموزش و پـرورش، رهایی 
بخشیـدن انسـان از عالم حیوانیت و اخلاق فاسـد و هدایت به 
سـمت انسـانیت اسـت تا انسـان به معنای واقعی کلمه تربیت 
شـود و خـود هادی مردم و نجات بخش باشـد نه شـر آفرین. 
وظیفـه نهـاد متولی امـر تعلیم و تربیـت، صرفاً آمـوزش علوم 
نباشـد و بایـد ایـن علـم در خدمـت خـارج کـردن انسـان از 
ظلمت جهل، شـرک، خودپرسـتی و رذایل اخلاقی، به سـمت 

ایمان، خدمت به خلق خدا قرار بگیرد.
تقدم رتبی تربیت بر تعلیم در آیینه قرآن

قـرآن وقتی مسـئله مهـم رسـالت انبیای الـهی را مطرح 
کـرده اسـت، ابتـدا بر تزکیـه و تربیـت تأکید کرده، سـپس بر 
تعلیـم و آمـوزش، انبیـای الـهی کـه در واقع معلمـان بزرگ و 
آمـوزگاران اصلی بشـریت به شـمار میروند، الگـوی آموزگاران 
در جامعـه اسلامی هسـتند، معلمـان و در کل نهـاد متولی امر 
تعلیـم و تربیـت بایـد از این الگو پیروی کنند تا بتوانند رسـالت 

خود را به درستی انجام بدهند. 
 »لقََـدْ مَـنَ الَلهُ عَلـَى المُْؤمِنیـنَ اذْ بعََثَ فیهِمْ رَسـولًا مِنْ 
یهـمْ وَ یُعَلنمُهُـمُ الکِْتـابَ وَ  انفُْسِـهِمْ یَتْلـوا عَلیَْهِـمْ ایاتـِهِ و یُزَکن
الحِْکْمَـۀَ وَ انْ کانـوا مِـنْ قَبْلُ لفَى ضَلالٍ مُبیـنٍ« )آل عمران، 
164(؛ خداونـد بـر مؤمنـان مننـت نهـاد آنگاه کـه پیغمبرى در 
میـان آنهـا برانگیخت که آیات خـدا را بر آنهـا تلاوت مى  کند 
و آنهـا را پاکیـزه مى  گردانـد و بـه آنهـا کتـاب و حکمـت 
مى  آمـوزد، و همانـا آنها پیـش از آن در گمراهى آشـکار بودند 
)مطهری،3/ 235- 236(. در سـوره جمعـه، آیه دوم نیز همین 
یهـمْ وَ یُعَلنمُهُـمُ الکِْتـابَ وَ  مضمـون، ذکـر شـده اسـت. و یُزَکن
الحِْکْمَـۀَ، ابتـدا تزکیـه و تربیـت سـپس تعلیم و آمـوزش، اگر 
چنیـن نباشـد، بـاران لطیف دانش را بـر شـوره زاری بذر کرده 
کـه خـروجی آن خـس و خسـران خواهـد بـود. در ایـن نگاه، 
نقطـه عطـف ارسـال انبیـای الـهی به عنـوان معلمان بشـر و 
شـغل اصـلی انبیـا، پرورش انسـان الهی و تزکیه شـده اسـت، 
در ایـن راسـتا، پیامبـر اکـرم)ص( و امیرالمؤمنیـن عـلی)ع( 
آمـوزگاران بـزرگی هسـتند کـه در جامعـه متدینان مسـلمان، 
بایـد در امـر پـرورش محـوری، و اهمیـت بنیادیـن پـرورش 

نسبت به آموزش، مورد اقتدا قرار گیرند. 
 مسـئله تقـدم رتـبی پـرورش بـر آمـوزش، در حیطـه 
وظایـفی پیامبران الـهی، ریشـه در آموزه های قـرآنی دارد، که 
خداونـد متعـال بارها در قـرآن کریم، بدان تصریـح و هدف از 
بـر انگیختـن رسـولان خویـش را تربیـت و تعلیـم انسـان ها، 
اعلام فرمـوده بدیـن سـان پدیـده پـرورش به عنـوان محور، 
مـورد اهتمـام ویژه قرار گرفته اسـت )بـه عنوان نمونـه: بقره، 
129، 151؛ آل عمـران، 164؛ جمعـه، 2(. خاتـم پیامبـران نیز، 
انگیـزه و هـدف از بعثت خویش را اتمام مـکارم اخلاق معرفی 

کرد )شیخ صدوق، 13/2(. 
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بـا اسـتناد بـه قـرآن )روم،30(، انسـان فطـرت توحیدی 
داشـته و ذاتـا کمـال طلب اسـت. گرایش بـه توحیـد و کمالِ 
مطلق از خصیصه های بنیادین و ذاتی انسـان اسـت و پرورشی 
کارآمـد اسـت کـه بـا گرایش هـای اسـاسی و فطـری انسـان 
همپوشـانی داشـته باشـد. با توجه بـه حدیث نبوی که انسـان 
را در بـدو تولـد دارای فطرت الـهی و پاک می دانـد و والدین و 
مربیان انـد کـه آنهـا را به راه خلاف میکشـانند )شیـخ صدوق، 
49/2(، فسـاد و انحـراف، از سـوی مربیان و فضـای آموزش و 
پـروروش بر انسـان تحمیـل می شـود و مسـئولیت آن متوجه 
نهـاد آمـوزش و پـرورش اسـت از ایـن رو، اهتمـام بـه امـر 
پـرورش درسـت در کودکی، که انسـان فطرت توحیـدی دارد، 

از ضرورت و موفقیت بیشتری برخوردار است.
مشـکل کادرسـازی کیـفی از بسـتر آموزش و 

پرورش در افغانستان
متأسـفانه در کشـور افغانسـتان، با حفظ احترام به عده ای 
از معلمـان آگاه و تزکیـه شـده و خودسـاخته، اما نوعـا از هردو 
جهـت تربیـت و تعلیـم و آگاهی و تخصـص لازم، مشـکلات 
جـدی وجود دارد و همین امر باعث میشـود تـا چرخه خروجی 
معـارف بـا مشـکلاتی رو به رو باشـد کـه  نتایـج آن را در طول 
سیاسـت  عالـم  در  کـه  انـدازه  آن  دیده ایـم.  کشـور  تاریـخ 
هزینه هـای گـزاف میشـود، روی کیـفی سـازی امـر تعلیـم و 
تربیـت، بـه رغـم بنیـادی بودنـش هزینـه و اهتمـام صـورت 
نمیگیـرد و علایـم احسـاس کمبـود نیـز کمتـر دیده میشـود. 
مسـئولان کشـور، در طـول بیش از سـه قـرن در جـا زده و از 
همـه جهـات، بـه خصـوص از نـگاه فرهنـگی و امـر تعلیم و 
تربیـت، تلاش در خـوری صـورت نداده اسـت در حالی که اگر 
مـا بخواهیـم ایـن کشـور را به ترقی، سـعادت و عدالت سـوق 
دهیـم، تنهـا مسیر آن مسیر فرهنگی و از بسـتر کیفی سـازی 
امـر آمـوزش و پـرورش اسـت، تـا کار علـمی و فرهنـگی 
ریشـهای در این عرصه انجام نشـود، عقـب ماندگی، عصیبت 
نـژادی و قـومی و سـمتی و جنجال های موجـود، حل نخواهد 

1 . بـرای اطلاع بیشـتر ر.ک: مقالـه نگارنـده بـا عنوان »اقدامات راهبردی شـهید مـزاری )ره( در بیداری سیـاسی و ارتقای ظرفیت های علمی- فرهنگی مردم»، سـخن صبا، 
سال هشتم، شماره  26، قم، بنیاد علمی فرهنگی صبا، پاییز و زمستان 1396؛

شـد. نیروهای تربیت شـده و بـر آمده از فضای مسـموم مملو 
از فسـاد و تبعیـض و جهالـت و تحجر، باز همـان چرخه باطل 

را تکرار خواهند کرد، چنان که تا حال چنین کرده اند.
شـهید مزاری تنها رهبر سیاسی در افغانسـتان بود که در 
تمـام عمر خود، لحظـه ای از تلاش فرهنـگی و ارتقای عرصه 
آمـوزش و پـرورش نسـبت به فرزنـدان این مـرز و بوم، غفلت 
نکـرد، او از دل جنـگ و زیـر بـاران بـاروت و بمب و خشـونت 
تحمیـل شـده علیـه خـود و مردم غـرب کابـل، اولویـت را به 
بخـش آمـوزش و تربیت نیروی انسـانی کار آمد میداد. اسـتاد 
شـهید مـزاری، نسـبت بـه باز شـدن دانشـگاه های کشـور در 
زمـان جنـگ تحمیـلی بـه عنـوان یـک وظیفـه حتـمی نظر 
داشـته و دغدغـه جدی داشـت و معتقد بود، آینده کشـور باید 
به دسـت نسـل جـوان و تحصیل کرده و باسـواد رقـم بخورد 
)ضیـایی، 34(. شـهید مزاری حـتی از دل آتش و گلوله در دهه 
هفتـاد، از توسـعه و ارتقای علمی جوانان غافل نشـد و عده ای 
از جوانـان را بـرای تحصیل در رشـته های مختلـف کار بردی، 
بـه کشـور قزاقسـتان فرسـتاد کـه خیـلی از آنـان بعدهـا در 
کادرهـای مختلـف دولتی و علمی فعال شـدند. شـهید مزاری 
معتقـد بود، در نظام  های گذشـته غیر از حکومـت کردن، اصلًا 
دربـاره ترقـی، فرهنـگ و آبـادی ایـن مملکـت فکر نمی  شـد 
)احیـای هویـت، 190(. از ایـن جهت تلاش مسـتمر انجام داد 
تـا آگاهی و بیـداری بـه بار بیـاورد. طبق نقل شـاهدان عینی، 
نماینـدگان  بـا  بین الملـلی  ملاقاتهـای  در  مـزاری  شـهید 
کشـورهای مختلـف ماننـد ترکیـه، چیـن و ... علی رغم فشـار 
سیـاسی و نظـامی و جنـگ نابرابـر تحمیـلی، اولیـن خواسـته 
ایشـان در همه مـوارد، مسـئله بورسیه جوانان بـوده که برخی 
در زمـان حیـات ایشـان و برخی پس از شـهادت آن شـهید به 

ثمر نشسته است1

رژیم هـای  در  معیـوب  تربیـت  و  تعلیـم 
حاکم بر کشور
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اعمال تبعیض در امر تعلیم و تربیت
از نظـر قـرآن خداوند همـه نعمت ها و مواهب آسـمانی و 
زمیـنی )خشـکی و دریا( را تحـت اختیار تمام انسـان ها و افراد 
بشـر بـه طـور یکسـان قـرار داده اسـت و هیچ گونـه امتیـاز و 
تبعیـض میـان انسـان ها در راسـتای بهره منـدی از نعمت های 

حیاتی قایل نگردیده است )حج، 78(.  
کلیـاتی کـه در باره آموزش و پرورش گفته آمدیم، نشـان 
داد کـه اولا، آمـوزش و پـرورش همـزار آدمی و مـدال افتخار 
انسـان اسـت، بنـا بـر ایـن، کـسی حق نـدارد ایـن حـق را از 
فرزنـد انسـان چـه دختـر و چـه پسـر، بگیـرد؛ دوم این کـه، 
آمـوزش و پـرورش در امتـداد رسـالت انبیای الـهی و یک امر 
مقدس اسـت، بنائا نبایـد با آلودگی هایی ماننـد تبعیض و غیره 
از مسیـر خـود به انحراف کشیده شـود. ولی با هزاران اسـف و 
درد کـه ایـن پدیده روی عدالت را کمتـر می بیند مخصوصا در 
کشـور افغانسـتان نهاد آموزش و پرورش در رژیم های مختلف 
تاریـخی قبیلـه محـور بـوده و از گذشـته تـا امـروز، بـر بنیان 
تبعیض بنا شـده و همچنان در این بیراهه روان اسـت، بزرگان 

مـا کـه در سـدد اصلاح بـر آمدنـد از ایـن بابت با اسـف و درد 
یـاد کرده انـد از جملـه مصلح بـزرگ عدالت خواه، رهبر شـهید 
اسـتاد مـزاری رحمـه الله از دورهای سـخن گفته کـه از طرف 
دولت، مکتوب رسـمی داده میشـد تـا هـزاره را در وزارت دفاع 
و حـربی پوهنتـون نگیرنـد )احیای هویـت، 74(. ممنوع کردن 
ورود فرزنـدان هـزاره در دانشـگاه حـربی و اعمـال تبعیض در 
رونـد تحصیل فرزندان هزاره نسـبت به فرزندان پشـتون تبار، 
همـه و همـه تبعیض هـایی بـود که هرکـدام امـان و طاقت از 
مردم میگرفت. حتی بر گاو و گوسـفند و الاغ و اسـپ و تمامی 
مـواشی و حیوانـات مـردم هـزاره و بچه هـای ایـن حیوانات با 
بود)کاتـب هـزاره، وقایـع  مالیـات گذاشـته شـده  تفکیـک، 
افغانسـتان، 373، 377؛ دولت آبـادی، 103-110(. یعنی اعِمال 
تبعیـض عریـان بر امر آموزش که هیچ سـنخیتی بـا ذات این 

پدیده مقدس ندارد.
در چنیـن محیـط آلـوده به تبعیض و فسـاد، آمـوزش به 
جـای این کـه روشـنی بخـش باشـد، کینـه و سیـاهی جهل و 
تاریـکی را ترویـج می کنـد و پـرورش، به جـای این که نجات 
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بخش باشـد، تناب های کینه و عقده را بر روح و جان فرزندان 
وطـن می پیچـد و سـدی در برابر رشـد جوان ها می گـردد و از 
نظـر پـرورش، محیط علمی و فرهنگی کشـور تبدیل به مرکز 
فسـاد  می شـود. آمـوزش و پـرورش در رژیم هـای قبیله محور، 
الفـاظی بـدون محتوا بـود که حاصـل علمی و پـرورشی قابل 
توجهی به نفع مردم نداشـت. متأسـفانه در محیط پرطمطراق 
دوره جمهوریـت نیـز متأثر از حاکمیت قبیله و در امتداد جهالت 
و عصبیـت جاهـلی، گرچـه امر آمـوزش پربار بـود ولی کیفیت 
همچنـان لنـگ میـزد و تربیت کـه اصلا تعریفی نداشـت. زیر 
پسـت محیـط آمـوزش و پـرورش مملـو از آلودگی و فسـاد و 
تبعیـض و عصبیـت قبیلـه گرا خدا کند کسـانی قـد علم کنند 
و ایـن نهـاد را در مسیـر طبیعی خودش قرار دهند تا نسـلهای 
آینـده از ایـن چرخه فسـاد آلود بیـرون بیایند. و تـا این نهاد در 
مسیـر عدالـت، پـاکی و ارزش گـرایی قـرار نگیـرد، کشـور در 
همـه عرصه های زندگی، دچار مشـکل بـاقی می ماند. البته در 
زمانـه کنـونی گـروه حاکـم کـه رهـروان حکومت چنـد قرنه 
قبیلـه هسـتند، بدتریـن شیـوه آمـوزش و پرورش را بر کشـور 
تحمیـل کـرده کـه در هیچ جای عقـب مانده دنیا نظیـر ندارد؛ 
نیـمی از جمعیـت را کـه دختران تشـکیل می دهند، بـه کلی از 
تحصیـل ممنـوع شـده و جوانان پسـر نیـز انگیـزه تحصیل و 
ترقی را از دسـت داده و همه به فکر فرار از کشـور هسـتند. در 
یـک کلام در وضعیـت کنونی، جوانان مسـتعد تحصیل اعم از 
دخترو پسـر بدترین وضعیـت روحی و روانی را تجربه می کنند، 
این بحران که متوجه حق آموزش جوانان کشـور شـده اسـت 

نیاز به اقدام فوری ملی و بین المللی دارد. 
خـروجی نهـاد معیوب نهـاد آمـوزش، نیروی 

وابسته و غیر مستقل
نهـاد آمـوزش و پـرورش کشـور در گذشـته، متأثـر از 
سیاسـت مـزدوری بیگانـه در حاکمیـت قبیلـه، در قسـمت 
آمـوزش نیـز، گرایش و وابسـتگی به شـرق و غـرب را ترویج 
می کـرد و از طریـق فرزنـدان مردم به جامعه گسـترش می داد 
و امروز نیز با خیز تند به سـمت افراطیت سـوق داده می شـود 
وابسـتگی بـه بیگانـگان، همچنان پررنـگ اسـت! و به لحاظ 
پـرورشی، تبعیـض و فسـاد در ذهـن جوانـان تعبیـه می شـود  

وزارت علـوم و معـارف کـه وظیفـه ذاتی اش، بـا سـواد کـردن 
مـردم و روشـن کـردن افـکار جوانـان اسـت، بـه جـای القای 
فرهنـگ اسلامی راسـتین و ترویـج و نهادینه سـازی عنعنـات 
مـلی و ارزش هـای مسـتقل اعتقـادی و مـلی، یـک فرهنـگ 
التقـاطی و افراطیـت دیـنی بـه خـورد فرزنـدان مـردم داده 
می شـود کـه بـه جـای این که یـک نیـروی مسـتقل معتقد و 
مـلی تربیـت شـود. نیـروی غیـر کار آمـد بـر مـردم تحمیـل 
می شـود، در رژیـم گذشـته از دوره حامدکـرزی تا دوره اشـرف 
غنی، سـایه شـوم تبعیض با شـکل عریانتر از گذشـته در نهاد 
معـارف و تعلیـم تربیت، اعمال می شـد. مانند قبـولی نا موزون 
رتبه هـا در کنکـور و سـهمیه بندی قبـولی در دانشـگاه ها کـه 
بسیار بیشـرمانه برای جلوگیری از رشـد فرزندان مـردم هزاره، 
اعمـال می گردید. این سیاسـت شـرم آور تبعیـضی، هیچ عرق 
شـرمی بـر جبیـن متولیان امـر معارف ایجـاد نمی کـرد. معلوم 
اسـت محـصلانی کـه با رشـوه و وابسـتگی به تبـار خاص به 
ارتقـای رتبـه میرسـند و در نتیجه مشـغول خدمت می شـوند، 
همیـن کار خلاف را در آینـده در حیطـه کاری خـود تکـرار 
می کننـد و نیز کسـانی کـه در طول تحصیل حق مسلم شـان 
گرفتـه شـده و بـر اسـتعداد و لیاقـت آنان مهـر سیـاه تحقیر، 
تبعیـض و انـکار خـورده، کینه و کـدورت زایل ناپذیـری را در 
سینـه آنان تخم افشـانی می کنـد و طبیعی اسـت وقتی جوانی 
در طـول تحصیـل خـود، شـاهد اسـتعدادکشی و تبعیـض و 
تحقیرهای مکرر بوده، در آینده دچار مشـکلات روحی و روانی 
بی حسـاب و ویرانگـری خواهـد شـد. بنا برایـن، ریشـه حـل 
مشـکلات عدیده و بی شـمار کشور را باید در اصلاح، بازنگری 
بنیـادی و اسـاسی نهـاد معارف و متولیـان امر تعلیـم و تربیت 

جستجو کرد.
در حالـت کنونی کشـور گـروه حاکم نهاد تعلیـم و تربیت 
و وزارت معـارف را تبدیـل به لانه مخـوف تبعیض غلیظ علیه 
بیـش از نیـمی از جمعیـت و جوانان مسـتعد تحصیـل و ترقی 
قرار داده اسـت. امید اسـت روزی فرا برسد تا همه استعدادهای 
کشـور اعـم از زنـان و مـردان و از همـه اقـوام سـاکن کشـور 
بسـتر عادلانه رشـد و تحصیل را تجربه کننـد و هیج متعصب 

جاهلی جلو رشد جوانان را نگیرد.
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وضـع تعلیـم و تربیـت در دوره بیسـت سـاله 
جمهوریت و پسا جمهوریت 

تغییـر نظام حاکم از سـلطنت به جمهـوری دموکراتیک و 
بعـد، جمهـوری اسلامی، تغییـرات بنیادیـن در همـه ابعـاد را 
می طلبیـد و نهـاد تعلیـم وتربیت در ایـن میـان در اولویت قرار 
داشـت کـه این مهم باید بیشـتر مـورد توجه قـرار می گرفت و 
تغییـرات بنیادین روی کیفی سـازی معارف به وجـود می آمد. از 
مسـائل ضـروری و بسیـار بـا اهمیـت در نهاد تعلیـم و تربیت، 
تحـول بنیادیـن در برنامه هـای تحصیـلی و روش آمـوزش و 
پـرورش اسـت، تحـولی کـه مـدارس را از وابسـتگی و بیگانه 
زدگی به سـمت اسـتقلال فرهنگی سـوق دهد و این استقلال 
خـواهی بـرای نسـل های بعـدی نهادینه شـود. ولی با تأسـف 

که در این حوزه هزینه درخوری نشد.
بـا سـقوط نظام جمهـوری که با تاسـف به نـام جمهوری 
بـود و در عمـل یک نظـام دیکتاتـوری و آمیخته با فسـاد بود 
امـا پس از سـقوط همین نظام نیمه دموکـراسی، وضعیت کلی 
سـقوط آزاد را مـردم در کشـور تجربـه می کننـد کـه نظـام 
آمـوزش و پـرورش در رأس هـرم سـقوط یاد شـده قـرار دارد؛ 
جوانـان در حـال تحصیـل اکثرا یا از کشـور فرار کـرده و آواره 
کشـورهای دور و نزدیک شـدند و تعداد بسیـاری از جوانان در 
راه رسیـدن بـه کشـورهای غـربی یـا از بیـن رفتند و یـا دچار 
فشـار شـدید روحی و روانی گشـته اند، و تعـداد کـمی کـه در 
کشـور بـاقی مانده اند نیـز انگیزه تحصیلی آنان به شـدت افت 
کـرده و در ناامیـدی و سـرگردانی روحی بـه سـر می برنـد، 
دخترهـای کشـور کـه بیشـترین جنب و جـوش و تلاش را در 
فراگیـری دانش داشـتند به کلی از تحصیل ممنـوع و در زندان 
خانـگی قـرار گرفته انـد. با تاسـف که وضعیت بـد تضییقات بر 
زنـان و دختران وطن هر روز بدتر و شـدیدتر هم می شـود دنیا 
در برابـر ایـن تبعیض عریان مسـئولیت دارد، نهادهـای ملی و 
دنیـای غـرب و اخصـا حاکمـان  بـه خصـوص  بین الملـلی 
بی حیـای ایـالات متحده آمریکا که مردم و جوانان افغانسـتان 
را در یـک معامله ننگین، به دسـت چنیـن چرخه تبعیضی قرار 
دادنـد و بـا دلارهـای خـود این سیسـتم متحجر و عقبگـرا را 
تقویـت و تمویـل می کننـد، بیشـترین مسـئولیت را در قبـال 

جوانـان سـر گـردان به خصوص دختـران محـروم از تحصیل 
افغانستان دارند. 

توصیه ها و هشـدارها نسـبت به نهـاد تعلیم و 
تربیت

در افغانسـتان متأسـفانه در طول تاریخ اولا، روی تربیت و 
تعلیم به شـکل متعادل نگاه نمی شـود و به آموزش بیشـتر به 
عنـوان یـک کالای تجـاری برخـورد می شـود، نهـاد آموزشی 
کشـور نیـز کاسـب کارانه و تجـارت محـور اسـت و از هیمن 
بسـتر و نگاه کاسـب کارانه اسـت کـه در این نهـاد، تبعیض و 
بی عدالـتی بیـداد می کنـد، فرزنـدان وطـن به جـای این که در 
مکتب و دانشـگاه، تربیت شـوند، از بسـتر تبعیض های عریان، 
ذهن شـان مملـو از عقـده شـده و در چرخه بعـدی همین روند 
را تکـرار می کننـد. بگذریـم از فسـادها، در جوانـب مختلـف 
دیگـری کـه در طـول تحصیـل، ذهـن شـفاف و سینـه پاک 
جوانـان وطـن را دچـار لکه هـای سیـاه کـرده و دانـش را بـر 
شـوره زاری می ریزنـد کـه خـروجی آن خـس خواهـد بـود نه 
لالـه و گل و گلـزار، از همیـن بابـت اسـت که در طـول تاریخ 
ایـن کشـور، تحصیـل کـردگانی کـه دورهای بر سـر نوشـت 
سیـاسی و آموزشی کشـور حاکم شـده اند، بدتریـن جفاها را بر 

سر نسلهای جوان کشور، روا داشته اند.
اسـتقلال همـه جانبـه مراکـز علـمی و فرهنـگی مهـم 
اسـت؛ زیرا بسـتر وابسـتگی به بیگانه ها که درد اصلی کشـور 
در طـول تاریخ بوده و هسـت، باید از نهـاد تعلیم تربیت تأمین 
شـود و نسـل جدید، با افکار مسـتقل مملو از عنعنـات دینی و 
مـلی تربیت شـوند، کشـور ما نیاز اشـد بـه فرهنگ سـازی در 
ایـن زمینه هـا دارد  تـا مردم آثار چشـم گیر فرهنگ مسـتقل و 

پیامدهای ناخوشایند بیگانه زدگی را احساس و درک کنند.
مسـئولان نهاد کلان متولی امـر تعلیم و تربیت، ضروری 
اسـت کـه با دقـت تمام به سـمت آمـوزش و پـرورشی هدف 
گذاری کنند که به سـمت توسـعه کشـور و نفع مردم، حرکت 
کننـد و راه خودکفـایی فرهنگی را بررسی شـده بپیمایند و این 
می طلبـد کـه نهـاد تعلیم و تربیـت و وزارت معـارف، ابتدا کادر 
فعـال را در ایـن نهـاد بـه وجـود بیاورنـد و سـپس معلمیـن 
فرهیختـه و تربیت شـده را معرفی و گزینـش کنند، تا فرزندان 
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کشـور، منطقی و درسـت آموزش داده شـوند. امروزه وابستگی 
فرهنـگی جامعـه بـه بیگانه هـا، بیـش از دیگـر جنبه هـای 
وابسـتگی جامعـه را رنج می دهد، مردم باید خـود در این زمینه 
حسـاس باشـند. بزرگترین سـرمایه اجتماعی، سـرمایه انسانی 
اسـت و ایـن را دشـمنان مـردم ما نیز بـه خـوبی درک کرده و 
روی این مسـئله به طور حسـاب شـده و با صـرف هزینه های 

گزاف کار می کنند.
اهتمام ویژه شـهید مـزاری بر رونـق آموزش 

و پرورش 
شـهید مـزاری بـه عنـوان رهبر جنبـش عدالت خـواهی، 
یـک عمـر کار فرهنـگی انجـام داد و در نتیجـه، مسیـر تاریخ 
اسـتبداد را سـد کرد و در برابـر تمامیت خواهی ایسـتاد، عدالت 
و برادری و زیسـت مسـالمت آمیز همه آحاد مـردم رنج کشیده 
افغانسـتان را فریـاد کرد، پای آن اسـتدلال کرد، مبـارزه کرد و 
بـا الهـام از مکتب امـام حسین علیـه السلام- کـه بحمد الله، 
مـورد احتـرام شیعـه و اهل سـنت افغانسـتان اسـت- با خون 
خـود، درخـت عدالت طلـبی را امضا نمـود تا چراغ راهی باشـد 
بـرای نسـل های بعـدی مـردم افغانسـتان کـه دیگـر تسـلیم 
زورگـویی، عقـب مانـدگی و بی عدالتی و حق کـشی و جهل و 
جمـود نشـوند و از قتـل عام هـای سیسـتماتیک و سیاسـت 

حذف بیزاری بجویند و به تحقق عدالت و حق بیاندیشند. 
بیـت الغزل خواسـته ها و اهداف والای اسلامی و انسـانیِ 
عالـم، عدالت خـواه، متـقی و مجاهد و فرهنگی، اسـتاد شـهید 

عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه عبارت بود از:
تحقـق عدالـت بـرای همـه مـردم در همـه زمینه هـا 

به خصوص حق آموزش؛
تحقق وحدت ملی؛  

رسیـدن فرد فـرد تابعین کشـور، از همه اقـوام و نحله ها، 
به حقوق شایسته شان، از جمله حق بر آموزش؛ 

 مشـارکت نماینـدگان همـه اقـوام و همه جریان هـا، در 
تصمیم گیری های کلان کشور و نه حضور کلیشه ای؛

 رسمیت داشتن مذهب جعفری در کنار مذهب حنفی؛
 ننـگ نبودن هـزاره، )رفع تبعیض تاریـخی و بس گفتن 

به برتری طلبی های جاهلی و فاشیستی(؛

پیراسـتن روحیـه فاشیسـتی و زدودن دیکتاتـوری و تک 
صدایی در جامعه افغاستان؛

و تحقـق صلـح واقـعی، عدالت محـور و پایدار بـا بن مایه 
عدالـت در جامعـه و زیسـت مسـالمت آمیز همه مـردم از همه 

اقوام و مذاهب در کنار هم.
بدیهی اسـت که ایـن مؤلفه ها، برآمـده از آموزهای دینی 
و اسلامی و خواسـته انسـانی همه مردم و همه اقوام و به نفع 
همـه مردم افغانسـتان و نیـز منطبق با قنون اسـاسی و قوانین 
پذیرفته شـده بین المللی اسـت. از وحدت و همدلی، از عدالت 
و قسـط، از مشـارکت فراگیـر مـردمی در حکومـت و سـهیم 
بـودن همه مـردم در مراکـز تصمیم گیـری، هیچ قـومی ضرر 

نمی کند. 
بنـا برایـن، جنبـش عدالت خواهی شـهید مـزاری رحمت 
الله علیـه،  بنیان دینی و گسـتره انسـانی، مـلی و حتی جهانی 
داشـت، شـهید مزاری با فعالیت هـای مبارزاتی خود در کشـور 
و منطقـه، نشـان داد کـه افق دید ایشـان فراقومی، فـرا ملی و 
تحقـق عدالـت بـرای هـر انسـانی اسـت کـه مـورد سـتم و 
تبعیـض قرار گرفته اسـت. ولی ایشـان  ماننـد هر مصلح دیگر 
در کشـور خـود متمرکـز شـد و در کشـور از حقـوق هـزاره به 
عنـوان مظلومتریـن قـوم دفـاع کـرد. دسـت آورد جنبـش 
عدالت خـواهی شـهید مـزاری هـم بـرای هـزاره بـه عنـوان 
مظلوم تریـن مـردم ایـن کشـور، بنیادیـن و حیـاتی بـود و نیز  
بـرای تمـامی اقـوام افغانسـتان کـه در طـول تاریـخ، گروگان 
یـک یـا چندخانـدان بودند و حاکمـان میراثی و قبیلـه ای هیچ 
حقی در کشـور برای مردم  به رسـمیت نمی شـناختند. شـهید 
مـزاری بـه همـه ملـت افغانسـتان خـود بـاوری و جرئت حق 
طلـبی و عدالت خـواهی داد و رابطـه یـک طرفـه و اسـتبدادی 
دولـت و ملـت را بـه رابطه دو طرفـه تبدیل و یـا آن را در این 

ریل قرار داد.
اولویـت مسـائل فرهنـگی و آمـوزش،  بـرای 

شهید مزاری 
تعلیـم و تربیـت صحیح از بسـتر فعالیت هـای فرهنگی و 
بهره گیـری از فرهنـگ نـاب توحیـدی اسلام، قابل توسـعه و 
کیفیـت بخـشی اسـت، شـهید مـزاری که خـود تربیت شـده 
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مکتـب اسلام بـود، برنامه هـای همـه جانبـه را بـرای زدودن 
ریشـه جهـل و خرافه تدارک دیـد و تلاش های گسـترده ای را 
آغـاز کرد، وی بـرای ارتقای اطلاعات عمـومی مردم، تأسیس 
رادیـو را در برنامـه کاری خـود قرارداد و لی ایـن کار علی رغم 
تلاش هـای پیگیـر او، به سـامان نرسیـد )دولت آبـادی/474(، 
فعالیت هـای  از  و مجلـه سـراج  الله  تأسیـس مجلـه حبـل 
فرهنـگی دیگـر شـهید مـزاری اسـت کـه بـه عنـوان میراث 
ماندگار او بسـتری برای بروز اسـتعدادهای پژوهشی محصلین 
حـوزوی افغانسـتانی گردیـد، باید توجه داشـت در زمـان اقدام 
ایشـان، تعـداد قلـم بدسـتان محصلیـن حـوزوی ما انگشـت 
شـمار بودنـد، مجلـه حبـل الله از سـال 1362 تـا 1377 ادامه 
یافـت و 137 شـماره منتشـر گردیـد )همـو/ 475( و مجلـه 
سـرمدت ها منتشـر می شـد، همچنین تأسیـس ماهنامه میثاق 
وحـدت و هفتـه نامـه وحـدت، توظیـف عـده ای بـرای تهیـه 
کتاب هـای درسی مـدارس کشـور از برنامه هـای فرهنـگی او 

بود)شجاعی/181؛ زنده تر از توکسی نیست/197-192(. 
   مرکـز نویسـندگان افغانسـتان از برنامه هـای دیگـری 
اسـت کـه خـود بـاوری و اراده شـهید مـزاری بـر آن تأثیـر 
مسـتقیم داشـت و او سـنگ بنایش را گذاشـت و مورد تشویق 
قـرار داد، شـهید مـزاری کـه از جیـب شـخصی خـود مصرف 
کـرد و دانـش اندوخت و با پاکی پارسـایی رشـد کـرد، به گونه 
بی بدیـل در میان سـران جهادی کشـور بروز یافـت، وی برای 
کادرسـازی کار آمد احقاق حق، مجتمع شـهید بلخی را در قم 
راه انـدازی کرد که بسـتری شـد بـرای وضعیت فعلی کشـور، 
وی همچنیـن دغدغه جدی باز شـدن دانشـگاه های کشـور را 
بـه عنـوان یـک وظیفـه حتـمی داشـت و معتقـد بـود، آینده 
کشـور باید بدسـت نسـل جوان و تحصیل کرده و باسـواد رقم 
بخـورد )ضیـایی/34( چیـزی که امـروزه دغدغه غالـب، برای 
بیـرون رفـت از فضـای فسـادآلود کشـور اسـت )صالـحی 

مالستانی،  هشتم و نهم، 1391: صص 153-152(.
اسـتاد مـزاری )ره(  و اهتمـام بـه تحـصیلات 

جوانان در حالت جنگ تحمیلی
 اسـتاد شـهید مزاری باز شـدن دانشگاه های کشـور را در 
زمـان جنـگ تحمیلی به عنـوان یک وظیفه حتـمی و دغدغه 

جـدی داشـت و معتقـد بـود، آینده کشـور باید بدسـت نسـل 
جـوان و تحصیـل کـرده و باسـواد رقم بخـورد )ضیـایی، 34(. 
شـهید مـزاری حـتی از دل آتـش و گلولـه در دهـه هفتـاد، از 
توسـعه و ارتقای علمی جوانان غافل نشـد و عدهای از جوانان 
را بـرای تحصیـل در رشـته های مختلـف کاربردی، به کشـور 
قزاقسـتان فرسـتاد کـه خیـلی از آنـان امـروزه در کادرهـای 
مختلـف دولـتی و علمی فعال هسـتند. شـهید مـزاری معتقد 
بـود، در نظام  های گذشـته غیر از حکومت کـردن، اصلًا درباره 
ترقـی، فرهنـگ و آبـادی ایـن مملکت فکـر نمی  شـد )احیای 
هویـت، 190(. از این جهت تلاش مسـتمر انجام داد تا آگاهی 
و بیـداری بـه بـار بیـاورد. طبـق نقـل شـاهدان عینی، شـهید 
مـزاری در ملاقاتهـای بینالملـلی بـا نماینـدگان کشـورهای 
مختلـف ماننـد ترکیـه، چیـن و... علی رغـم فشـار سیـاسی و 
نظامی و جنگ نابرابر تحمیلی، اولین خواسـته ایشـان در همه 
مـوارد، مسـئله بورسیه جوانان بـوده که بـرخی در زمان حیات 
ایشـان و بـرخی پـس از شـهادت آن شـهید بـه ثمر نشسـته 

است)صالحی مالستانی، 26: 1396: 60(.
شـهید مـزاری )ره(  و تأکید بـر احقاق حقوق  

زنان
بـا توجه بـه وضعیت بسیار تـکان دهنده زنـان و دختران 
نجیـب کشـور در شـرایط کنـونی، نگرانی هـا و دغدغه هـای 
دردمندانه رهبر شـهید استاد مزاری نسـبت به زنان افغانستان، 
کـه در دهـه هفتـاد شـمسی ارائه گردیده اسـت، امروز بیشـتر 
ارزش خود را نشـان می دهد و قدر شـخصیت و اندیشـه جامع 
و روشـن بینی و کلان نگـری شـهید مـزاری در شـرایط کنونی 
بیشـتر قابـل درک اسـت. او بـه خـوبی مطالعـه کـرده بود که 
زنـان جامعـه در حاکمیـت مملو از عصبیت قبیلـه، چقدر چوب 
تبعیض را احسـاس و تجربه کرده انـد، از این جهت با صراحت 
و صداقـت بـرای احیای حقـوق عادلانه زنـان و دختران وطن 
اقـدام کـرد و عـملا در کادر اداری حـزب وحـدت اسلامی بـه 
زنان جایگاه شایسـته آنـان را ملحوظ کرد، چیـزی که در دهه 

هفتاد هم غریب بود و اروز متأسفانه غریب تر شده است.
در اندیشـه بلند شـهید مزاری، تمامی اتباع کشـور اعم از 
زن و مـرد حـق دارنـد در سرنوشـت سیـاسی اجتمـاعی خـود 
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دخالت و مشـارکت داشـته باشـند. ایشـان تبعیضات اجتماعی 
بـر مبنـای جنسیـت را بـه رسـمیت نمیشـناخت و بـر نـگاه 
عادلانـه انسـانی برای زنـان و مـردان تأکید می ورزید. ایشـان 
زمـانی بـا صراحـت از احقاق حقـوق زنان سـخن گفت که جو 
حاکـم بـر جامعـه سـنتی افغانسـتان، کاملا علیـه حضـور و 
مشـارکت زنـان در عرصه های سیـاسی و اجتمـاعی بود. رهبر 
شـهید در ایـن بـاره گفـت: »مـا طرفـدار شـرکت کلیـه مردم 
افغانسـتان اعم از زن، مرد، پیر و جوان برای تعیین سرنوشـت 
سیاسی شـان هسـتیم؛ ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان حق 
شـرکت در انتخابات داشته باشـند ولی زنان، از این حق مسلنم 
انسـانی و اسلامی شـان محـروم باشـند، همـه حـق دارنـد در 
انتخابات شـرکت نمایند.« )سـخنان شـهید مزاری، چـراغ راه، 

.)394
شـهید مزاری، در بین سـران جهادی از پیشـگامان مدافع 
حقـوق و حضـور زنـان، در امور سیـاسی اجتماعی بود. ایشـان 
در طـرح کلی حـزب وحـدت اسلامی از جملـه بـرای زنـان، 
جایـگاه شایسـته در نظـر گرفتـه بود و کمسیـونی را بـه زنان 
اختصـاص داد کـه در بین سـران احزاب مرسـوم نبود. ایشـان 
بـا یـاد آوری و سـتایش از قهرمانی هـا و حضور فعـال زنان در 
عرصه های مقاومت و جهاد علیه ارتش سـرخ شـوروی سـابق 
و حکومـت دست نشـانده آن، حـق حضـور فعـال زنـان در 
عرصه هـای سیـاسی اجتمـاعی را مـورد تأکیـد قـرار داده و 
مخالفیـن حضـور زنـان در ایـن عرصه هـا را بـه شـدت مورد 

نکوهش قرار داد و با صراحت اعلام کرد:
»متأسـفانه پـس از چهارده سـال مبارزه و جهـاد و زجر و 
تکلیـف، تعـدادی از رهبـران میگوینـد نصـف از جمعیـت مـا 
)زنـان( حـق ندارنـد برای سرنوشـت شـان حـرف بزننـد ولی 
وقـتی اینهـا در پاکسـتان و اروپا نشسـته بودند، ایـن خواهران 
قهرمـان ایـن حرکت را به وجـود آورد و مـردم کابل جوشید.« 
)همـان، 146(. شـهید مـزاری در این سـخنان خـود، به نمونه 
عیـنی و میـدانی اشـاره کـرده اسـت که زنـان شـجاعانه تر از 
مـردان برای مقابله با متجـاوزان اعلام آمادگی کـرده و افزون 
بـر اعلام حضـور خـود، مـردان را نیز بـرای مقاومـت و مبارزه 

علیه تجاوز بر حیثیت و خاک وطن، تشجیع می کنند.

ناگفتـه پیداسـت کـه از جملـه سرنوشـت حیـاتی بـرای 
زنـان، حـق تحصیـل اسـت کـه قطعـا باید بـرای احقـاق آن 
تلاش شـود و تبعیـض جنسیتی تحصیل علیه زنان به سـمت 
رسـالت  امـروزه  شـود،  داده  سـوق  تحصیـلی  عدالـت 
عدالت خواهـان و وجدان هـای بیدار جامعه اسـت که باید علیه 
بـر داشـتن این تبعیـض ویرانگر و خلاف دسـتورات دینی و بر 
خلاف عـرف ملی و بین المللی، از هر توانی اسـتفاده شـود و از 
هـر راه ممکـن اقـدام گـردد تـا همـه مـردم از جملـه زنـان و 

دختران به حقوق حقه خود برسند.
نتیجه

 تربیـت و آمـوزش علـوم و فنـون، از حقوق اولیه انسـان 
اسـت، ایـن حق از نظـر جنس، نـژاد و جغرافیا مطلق اسـت و 
هیـچ نهاد و فردی حق سـلب حـق حیاتی کسـب آگاهی را از 
کـسی نـدارد. در مکتـب اسلام، اهمیـت درجـه اول بـه امـر 
تربیـت و تعلیـم داده شـده اسـت، نه تنهـا حق آمـوزش برای 
زن و مـرد داده شـده، بلکـه آمـوزش بـه عنـوان یـک تکلیف 
مـورد تأکیـد قرار گرفتـه اسـت. اسلام تربیت و پـرورش را در 
درجـه اول و مقـدم بـر تعلیـم و آمـوزش مطـرح کرده اسـت؛ 
آمـوزش و پـرورش باید به شـکل منطقی و در کنـار هم مورد 
توجـه قـرار بگیـرد؛ ارزش هـای ملی و اسـتقلال کشـور و نیز 
تـرقی و توسـعه مملکـت در نهـاد آمـوزش و پـرورش از همه 
نهادهـا، بیشـتر وجهه اهتمام مسـئولان این نهاد قـرار گیرد تا 
ریشـه افراط گـرایی دیـنی وابسـتگی ها و مبـارزه بـا تبعیض و 
برقـراری عدالـت در همـه زمینه هـا از بسـتر تربیـت و تعلیـم 
بـرای نسـل آینده بـه درسـتی تعلیم داده شـود و نسـل آینده 
کشـور، از نگاه دینی، خردمند و عقـل محور و مخالف هرگونه 
افراط گـرایی پـرورش یابنـد و از نـگاه مـلی، شـخصیت های 
اسـتقلال طلب، توسـعه خواه و با اندیشـه آبادی کشـور تربیت 
بایـد،  تعلیـم و تربیـت  امـر حیـاتی  بـرای متولیـان  شـوند. 
کادرسـازی دقیـق انجـام گیرد؛ تبعیـض قـومی و جنسیتی در 
نهـاد آمـوزش و پـرورش جایگاهی ندارد، همه جوانان مسـتعد 
کشـور اعـم از دختـر و پسـر حـق دارنـد تحصیـل کننـد و به 
مـدارج علـمی و تخصـص در رشـته های گوناگـون علـمی 
برسـند. شـهید مـزاری در میان رهبران افغانسـتان، بیشـترین 
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حمایـت را در حـد تـوان و فرصـت از تحـصیلات و آمـوزش 
انجـام داده و تنهـا رهبـر سیـاسی اسـت کـه از حقـوق زنـان 
درتمـامی عرصه هـا از جملـه حـق آمـوزش انجـام داده و بـر 

رعایت حقوق عادلانه زن و مرد کشور تأکید داشته است.
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نـگاهی اجمالی بر سیر تاریخی حق 

آموزش زنان در افغانسـتان با تأکید 

بر دیدگاه شهید مزاری 

ثریا  سلمی□□

چکیده:
زنـان در طـول تاریـخ و در همـه جوامع به نحـوی مورد 
سـتم و تبعیض بوده اند، سیاستمداران، متفکرین و اصلاحگران 
اجتمـاعی دیدگاه هـایی را بـرای تغییر و بهبود وضـع زنان ارایه 
کرده انـد. افغانسـتان از جملـه کشـورهایی اسـت کـه سـتم و 
تبعیـض علیـه زنـان امـری فراگیـر بـوده اسـت. این جسـتار 
کوشیـده اسـت نخسـت سیر تاریخی بـه حقوق زنـان به ویژه 
حـق آموزش در افغانسـتان داشـته باشـد و سـپس نظـرات و 
اقدامـات شـهید مزاری دربـاره حق تحصیل زنان و مشـارکت 
آنـان در امـور سیـاسی، اجتمـاعی و فرهنـگی و آزادی هـای 
مـدنی را بـه خوانـش گیـرد بـا این هدف کـه نتایـج آن بتواند 

بـرای تغییـر تبعیض و سـتم علیه نیمی از پیکـره جامعه به کار 
آیـد و بـه آزادی حق تحصیـل و کار و فعالیت های اجتماعی و 

مشارکت سیاسی منجر شود. 
واژه گان کلیـدی: حقوق زن، حق آموزش، شـهید مزاری، 

کرامت انسانی، آزادی، مشارکت سیاسی.
مقدمه: 

زنـان نیـمی از جمعیت هر جامعه ای را تشـکیل می دهند 
و حیات سـالم فردی و اجتماعی، مـادی و اخلاقی هرجامعه ای 
بـه کیفیـت زنـدگی بخصوص نگـرشی کـه مـردم آن جامعه 
نسـبت بـه زنان دارنـد و قدر و قیمـت زنان آن جامعـه در نظر 

مردم و نخبگان جامعه دارند، بر می گردد.
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شـهید مزاری شـخصیتی اسـت که چه در نظـر و چه در 
عمـل و زنـدگی شـخصی نشـان داده اسـت کـه اگـر کـسی 
بخواهـد روش و منـش او را در چنـد کلمـه خلاصـه نمایـد، 
و  طبقـات  اقلیت هـا،  از  تبعیـض  رفـع  و  عدالـت،  بی شـک 
گروه هـای تحت تبعیض و محروم در کانـون آن قرار می گیرد، 
شـهید مـزاری برغـم یک زنـدگی سرشـار از مجاهـدت برای 
عدالـت و رفـع تبعیـض کـه زنـدگی خـود را نیـز بـرای چنین 
آرمـان و هـدفی گذاشـت، بـه علت سیطـرۀ تعصبـات قومی، 
نـژادی، مذهـبی آن گونـه کـه بایـد از منظـر مـلی تـا کنـون 
ارزیابی نشـده اسـت. افغانسـتان در دوران متأخر به ویژه دوران 
معاصـر همـواره بـا تبعیض و بی عدالتی نسـبت بـه اقلیت های 
قومی، مذهبی و جنسی)زنان( شـناخته می شود که تلاش های 

شهید مزاری معطوف به زدودن آن بوده است. 
تبعیض و محرومیت علیه زنانان شـامل حقوق اقتصادی، 
سیـاسی، فرهنـگی و سـایر نابرابری ها می شـود لیکـن در این 
شـکی نیسـت که تبعیض در حیطـۀ آمـوزشی و محرومیت از 
آن در افغانسـتان از سـویی در قبال اقلیت هایی چون زنان هم 
به شـدت وجود داشـته و همچنان ادامه دارد و از سـوی دیگر 
محرومیـت و بی عدالـتی آموزشی یـکی از علل و عوامل عمدۀ 
تـداوم و گسـترش تبعیـض، بی عدالـتی و محرومیـت در کل 
حیـات فـردی و اجتماعی مـردم افغانسـتان و از جمله اقلیت ها 
قـومی، مذهـبی و در اینجا به طور خاص زنان اسـت، پرسـشی 
که در این جسـتار کوشـش می کنیم آن را بـررسی نماییم این 
اسـت که رهبر شـهید اسـتاد مزاری چه حقوقی بـرای زنان از 
منظـر دسـترسی به آمـوزش قائل بوده اسـت؟ در این نوشـته 
بـا بازخـوانی و مـرور ایده ها و اندیشـه های که توسـط شـهید 
مـزاری بـه بیـان درآمـده و نیـز اقدامـاتی کـه در دوران حیات 
سیـاسی ایشـان و توسـط ایشـان بـه انجـام رسیـده را مـرور 
می نماییـم تـا بتوانیـم مهم تریـن محورهـایی کـه ایـن رهبر 
عدالت خـواه برای اسـتیفای حقوق زنان در حیطـه آموزشی در 

نظر داشتند را استخراج نماییم.
امـا پیـش از ورود بـه مبحث اصلی این جسـتار و پاسـخ 
به پرسـشی که مطرح شـد، بایسـته اسـت از فضای اجتماعی، 
سیـاسی و فرهنـگی کـه زنـان افغانسـتان در چنیـن فضـایی 

زنـدگی می کردنـد را ترسیم نماییـم زیرا تنها زمانی اندیشـه و 
اقدامات شـهید مزاری را می توان به نحو شایسـته و واقع بینانه 
ارزیـابی و ارزشـگذاری نمـود کـه تصویـری نسـبتا مطابـق با 
واقـع از حیـات اجتمـاعی زنـان در مسیـر تاریخ افغانسـتان به 

ویژه در یک سده اخیر داشته باشیم.
۱� نـگاهی تاریـخی به وضعیت حقـوق زن در 

افغانستان 
زنـان در جوامع مختلف جایـگاه و نقش مختلفی برعهده 
داشـته اند، جوامـع بسـته مردسـالار یـا زن سـالار، بـه زنـان 
نگـرش متفاوتی نسـبت به دیگـر جوامع دارنـد، همین نگرش 

تعیین کنندۀ نقش، مقدار و ارزش زنان در جامعه است.
تبعیـض علیـه زنـان را می شـود از مشـخصات تقریبا هر 
جامعـه ای دانسـت بطوری کـه حـتی جوامـع پیشـرفتۀ کنونی 
همچـون جاپـان که برابـری فرصت ها بـرای کلیـه طبقات و 
آحـاد ملـت را از اهـداف اصـولی خود تعییـن کرده انـد، نه تنها 
مشـاهده می شـود بلکـه اعمال تبعیـض علیه زنـان را به مثابه 
یـکی از نقـاط بحران خیز آن جامعه دانسـته اند( .جـرد دایموند، 

بیتا، 332-327(
بـا تأسـف می توان گفـت که تاکنون شـاهد انواع تبعیض 
و سـتم علیـه زنان در کشـورهای مختلف از جمله افغانسـتان 
بوده ایـم کـه سـتم و تبعیـض و محرومیـت بـا مقیـاس بسیار 
بـزرگی در حیطه هـای مختلـف از جملـه حیطـه آمـوزشی و 
کاری عجیـن گشـته اسـت. یـکی از ابعاد فاجعه بار سـتم علیه 
زنـان و محرومیـت آنان این امر اسـت که محرومیـت زنان در 
جامعـۀ افغانسـتانی با تعصبـات دینی و مذهـبی توجیه گردیده 

و این موضوع بر میزان و عمق مسأله می افزاید.
در افغانسـتان یـکی از نقـاط عطف در ارتبـاط با وضعیت 
آن کشـور، عصـری اسـت کـه از آن بـه عصـر ورود عناصر و 

مولفه های دوران جدید یاد می شود. 
1.1. وضعیـت زنـان در دوره امیـر حبیـب الله 

خان  
ورود مظاهـر و اشـکال زنـدگی مـدرن در کلیـه جوامـع 
مسـلمان، همـراه با ایـن موضوع بـود و شیوه های متفـاوتی از 
نـگاه بـه زنـان را در برابـر هـم قـرار داد. در افغانسـتان ورود 
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مظاهـر مـدرن از قبیـل روزنامه، آمـوزش عصـری و تفکرات 
جدیـد در دوران امیـر حبیـب الله خان، بخصـوص امان الله رخ 
داد. در نـگاه مـردم آن زمـان، زن از جایـگاه و حقـوق انسـانی 
برخـوردار نبـوده و زن بـه عنـوان جنـس دوم تلـقی می شـد. 
برمبنـای چنین نگرشی زنان مسـتقلًا هیچ گونـه اراده، آزادی 
و اختیـاری نداشـتد. ایـن طرز نگریسـتن به زن را می شـود در 
رفتـار امیران که رهبر سیاسی کشـور بودند، مشـاهده کرد زیرا 
ملـوک و زمامـداران تعییـن کننـدۀ طرز رفتـار مردم عـادی و 
اتبـاع خویش اسـت. حبیـب الله خان فردی متظاهـر به دیانت 
بـود و حکمـرانی خود را با تظاهـر به زهد و دیانـت آغاز نمود. 
وی در همان ابتدای امر سلسـله ای از احکام و قوانین را همسو 
بـا اوامر شـرعی و دینی وضـع نمود. برای نمونـه در اثر همین 
اوامر، هفت زن که در حرمسـرا داشـت و سـه تن از آنان را که 
از حـد نصاب شـرعی بیرون بـود طلاق گفت)فرهنگ، 1386، 
495(. او در ادامـه تظاهـر دیـنی خود نوازنـدگان و عواملی که 
در دربـار بـا نوازندگی و رقاصی سـرگرمی می کردنـد را به توبه 
وادار کـرد و سـپس از دربـار بیـرون کـرده و به زنـدگی عادی 

روانه ساخت. )طنین، 1384، 22(.
 ایـن اقدامـات امیـر در ابتدای سـلطنتش یـک امرمثبت 

تلقـی می شـد. چـرا که ضمـن احتـرام و ارج نهادن بـه مقام و 
شـخصیت زن، نشـان دهندۀ پا یبندی امیر به اجرا ی دستورات 
دیـن اسلام، و مبارزه با فسـاد و ناهنجاری هـای اجنماعی بود؛ 
امـا اقدامـات امیـر در ایـن حـد باقـی نمانـد، محدودیت هـای 
فراوانـی را علیـه زنـان اجـرا کـرد و نقـش و زنـدگی شـرافت 
سـاخت:  محصـور  خانـه  دیـواری  چهـار  در  را  زن  مندانـۀ 
»درقسـمت زن هـا اعلان کـرد کـه زن هـا حـق ندارنـد بـه 
برونـد،  زیارت گاه هـا  و  تفرجگاه هـا  گاه هـا،  بازار ها،گـردش 
مخصوصا بـا چادر های سـفید آهاردار یعنی اگـر چادری)برقع( 
می پوشـند، بایـد چادری]بـه رنگ[خـاکی بپوشـند.« )طنیـن، 

همان، 22(.
در واقـع وضعیـت زنـان در عصـر کنـونی برآینـدی از 
تصمیمـات و ادامـه روندهایی اسـت کـه در طی دهه ها و بلکه 
سـده ها در فرهنگ و نظام اجتماعی کشـور انباشته گردیده اند، 
روندی که آشـکارا با سفارشـات و تأکیدات دیـن اسلام درباب 
علـم و تحصیـل بـرای افراد انسـانی اعم از ذکـور و اناث قایل 
اسـت، در تضاد و تنافر می باشـد. )مطهـری، 1383، 145( امیر 
مزبـور کـه در آغـاز حکومـت وی عناصـر تجـدد بـر کشـور 
اسـتیلا یافتـه بـود و می توانسـت نقـش مؤثـری در بهبـود 
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وضعیـت زنـان بخصوص در قلمرو آموزش بـردارد، برعکس و 
برغـم تظاهـر به زهـد و دینداری، بـا ادامه حکومـتی غرق در 
عیـش و نـوش و آمیختـگی و بهـره وری جنسی از زنـان بود. 
)طنیـن، همـان، 21(. در بررسی زندگی روزمـرۀ او می بینیم که 
وقت او که می بایسـت برای مدیریت کشـور و سیاسـت گذاری 
جهـت رشـد و ارتقای ملـت بـه کار رود صرف رسیـدگی امور 
اهـل دربـار و تهیـۀ زینـت آلات و البسـه برای زنان حرمسـرا 
صـرف می گردیـد و وقـت کـمی برای بـررسی امور کشـوری 
می یافـت: »اوقـات امیر بیشـتر بـه کارهای بیهـوده مثل طرح 
البسـه وزیـورآلات بـرای زنـان حـرم ویونیفـورم بـرای عمله 
دربـار، تعییـن القـاب عجیـب و مضحـک بـرای اهل بیـت و 
صـرف  دیگچه پـزی  و  نان پـزی  بالاخـره  و  درباریـان 
می شـد.«)فرهنگ، همـان، 535(. زنـدگی سـخیف و پیش پـا 
افتـاده ای پادشـاه کشـور عاقبـت طبـق نظـر مؤرخـان بـه 
دردسرهای بیشـتری در ارتباط با زن بارگی، خانوادگی در درون 
دربـارش منجـر گردید که این مـوارد موجب گردید سـرانجام 
وی به شـکل توطئه آمیزی به قتل رسـد: »در سـال های اخیر 
عمـر امیـر، حـتی افـراد خانـوادۀ امیر از تأثیـرات مـزاج او فارغ 
نبودنـد، چنانچـه روابـط او بـا سـرور سـلطان ملقـب بـه علیا 
حضـرت کـه از بیـن زنـان او حیثیت ملکه داشـت و پسـرش 
امـان الله خـان به سـختی برهـم خورده مـادر و پسـر در برابر 
امیـر کینـه گرفتند. عامـل اصلی این امـر، گرایـش روز افزون 
امیـر بـه زنان جـوان و دختـرانی بود کـه در نـزد علیا حضرت 
بـه عنوان کنیـز خدمت می کردند. ملکه مذکـور که زنی مغرور 
وجـاه طلـب و مربوط به خانوادۀ اعیانی شـاه آقـاسی خیل بود، 
اولا سـعی کـرد تا زنـانی را که مورد توجه امیر قـرار می گرفت 
از بیـن ببرد، چنانچه قرار بعضی شـایعات دو نفـر از کنیزانی را 
کـه از امیـر بـار دار شـده بودند به قتـل رسـانیده و چهرۀ یکی 
از آن دو نفـر را مسـخ کـرد. اما این حرکـت او موجب لجاجت 
مزیـد امیـر گردیـد و در ضمـن مناسـبات او نـه تنهـا بـا علیا 
حضـرت ملکه، بلکه با پسـرش امـان الله خان هم به سـردی 
گراییـد وایـن امـر بـه اغلـب احتمـال در کشـته شـدن امیـر 
بی تأثیـر نبـوده اسـت« )فرهنـگ، همـان، 536(. ایـن سـبک 
زنـدگی و مواجهـه بـا جنس زن، ریشـه در نگرشی سـطحی و 

مبتـذل از دیـن و رضایـت بـه ظاهـری از دیـن و عـدم فهـم 
عمیـق آن دارد، نگـرشی کـه به طـور تقریبی در میـان عموم 
مـردم افغانسـتان نسـبت بـه زنان وجـود داشـته و آنـان را به 
مثابـه موجـودی غیر مسـتقل و محـروم از بسیـاری از حقوق 
طبیـعی دانسـته همچـون آموزش کـه در صد سـال اخیر تنها 
در بخـش ناچیزی از آن به طور محدود از آن بهره مند گشـتند 
امـا هیچگاه حـقی بدیهی و غیر قابل خدشـه از سـوی تمامی 
مردم و نخبگان جامعه دانسـته نشـده اسـت. نگرش سنتی یاد 
شـده در عصـر امـان الله فرزنـد حبیـب الله خان بـرای مدتی 
تعطیـل شـد لااقل بـه طور رسـمی و دولتی که آن چند سـال 

را بعداً بررسی خواهیم کرد. 
1.2. وضعیـت زنـان در حکومـت امیـر حبیب 

الله )بچه سقاو( 
حبیـب الله کلـکانی معـروف بـه بچه سـقاو افـکار و طرز 
عمل کـرد امیـر حبیب الله خـان را در بارۀ زنان که تـا اندازه ای 
در دوران پسـرش امـان الله خان رنگ باخته بـود را از نو تأکید 
کـرد. او بـه همـه اصلاحـات دوره امـانی ازجملـه اصلاحـات 
انجام شـده در بـارۀ زنان در کلیـه عرصه های مختلف از جمله 
آمـوزش پایـان داد و همـان طرز تعامل سـنتی، غیرانسـانی و 
مسـتبدانه امیـر حبیـب الله خـان را در پیـش گرفـت، از اتفاق 
روزگار ایـن اسـت که این حبیب الله )بچه سـقاو( نیز با تظاهر 
بـه دیـن و اجرای احکام دیـنی، بار دیگر زن افغـانی را در کنج 
خانـه زنـدانی کـرد. چنانچـه صاحـب نظـران دربـارۀ اعمال و 
اقدامـات ایـن حاکم چنین ابـراز عقیده می کنند: »مـا می بینیم 
کـه یک سلسـله حرکـت ارتجاعی هـم در این وقـت صورت 
گرفـت، مـثلا مکاتب بسـته شـد، زن ها بـه کلی خانـه نشین 

شدند«.)طنین، همان، 62( 
زن حبیـب الله دربـارۀ انگیـزه اصـلی قیـام شـوهرش 
سـخنانی دارد کـه بخـوبی نماینـدۀ نگـرش سـنتی آن عصر 
مردم و نخبگان سـنتی افغانسـتان نسـبت به طبقۀ زنان و نیز 
حـق و حقوق آنـان در ارتباط با تحصیل و آموزش اسـت، وی 
می گویـد: »شـوهرم خـود را سـر دیـن کشـته و سـر همیـن 
افغانسـتان. همیـن کـه دختر هـا را امـان الله بـه طـرف خارج 
راهی کـرد و همـان ننـگ ناموس داری این ها، او را به کشـتن 
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داد«.)طنین، همان، 59(. این بدان معناسـت که جامعۀ سـنتی 
افغانسـتان اولا آمـوزش بـرای زنـان را نه تنها از حقـوق آنان 
نمی دانـد بلکـه آن را امری زاید می دانند، افـزون بر آن این زن 
نیسـت کـه بتواند بـرای خود تصمیـم بگیرد بلکه ایـن مردان 
هسـتند کـه امـور زنـان را تشـخیص داده و می بایسـت دربارۀ 

آنان، تحصیل شان و هر امر دیگری تصمیم بگیرند!.
1.۳. زنـان و تـداوم نگاه سـنت محور در عصر 

نادرشاهی
نادر شـاه اگرچـه حکومت کوتـاه بچه سـقاو را برانداخت 
لیکـن سیاسـت وی و نگاهش بـه زنان هیچ تغییـر نکرد بلکه 
دنبالۀ آن بود. حتی وی همان همان سیاسـت های غیرانسـانی 
و زن سـتیز را رسـما مهر تأیید زد. )دایره المعارف نوین جهان 
اسلام، 1388، 465(. تلاش های زن سـتیزانۀ این شـاه پر کبر 
و نخوت شـامل تعطیلی مدارس زنانه، بسـتن انجمن نسـوان 
کابـل و تعطیل کردن جریده ارشـاد نسـوان می شـد، افزون بر 
آن، آن دسـته از دانش آمـوزان دختـر افغانسـتانی را از کشـور 
ترکیه به اجبار برگردانید ودر زیر چادر سـنتی افغانسـتان یعنی 

برقع قرار داد. )غبار، 1383، 83(.
ایـن روش و طـرز نـگاه بر بخش بـزرگی از تاریخ معاصر 
کشـور سیطـره داشـته اسـت حـتی در دوره کنـونی به شـکل 
بسیـار شـدیدی از نو احیا گشـته اسـت، این نـگاه و طرز عمل 
سـنتی افـراطی تبعـات و نتایـجی داشـته اسـت کـه شـامل 
نهادینـه شـدن وضعیـت فرودسـتی زنـان، مـورد اتهـام قـرار 
گرفتـن نقش دیـن در سـتم جنسی، بی سـوادی مفـرط زنان، 
عـدم خودبـاوری، عقب مانـدگی فرهنگی کلیت نهـاد خانواده 
و نقـص تربیـتی کـودکان و نوجوانـان بـه خاطر بی سـوادی و 

سطح پایین فرهنگی مادران نام برد.
2� نگاه و عمل مدرن در قبال زن

نـگاه بـه زن از منظـر مـدرن و مواجهـه با آنان بـه شیوه 
مدرن ریشـه در عصـر امانی دارد، این شیوه سـویۀ تفریطی در 

مقابل نگاه متعصبانۀ سنتی پیشین است. 
در ایـن نـوع از برخـورد زن بـرای رهـایی و رسیـدن بـه 
حقـوق خود می بایسـت خـود را از چنگال نیروهـای ویرانگر و 
زن سـتیزی چـون نهـاد دیـنی و مذهبی از یکسـو و از سـوی 

دیگـر نهاد خانـواده برهانند زیرا ابن دو نهاد هر دو در راسـتای 
اهـداف و منافـع پدرسـالاری خدمـت می کننـد و زن را به بند 
می کشـند. البته در نگاه و مواجهه مدرن شـاهد یک جنبش یا 
یک حرکـت واحد نیسـتیم بلکه طیف های مختلـفی هم چون 
فمینیسـت ها، سـکولارهای سیاسی، کمونیسـت ها که همگی 
حـول محـور تجـدد طلبی البتـه بـا رقابت های مختلـف گیرد 
آمده انـد، شیـوه و منـش خـود را آن راه راسـتین و آن صـراط 
محکـم و مسـتقیم می دانند کـه موجب رهـایی زن از بندهای 
اسـتثمارگرانه می شـود، بـرای نمونه مارکـس و انگلس معتقد 
بودنـد کـه دیـن همان افیـون توده ها اسـت که سـبب تخدیر 

آنان در حرکت به سوی رهایی است. )ارون، 1390، 484(.
در کشـور افغانسـتان این نـگاه و مواجهه به دسـت امان 
الله خان آغاز شـد و به زنان این فرصت را داد تا به آهسـتگی 

در صحنه های اجتماعی، سیاسی و آموزشی حضور یابند.
2.1. وضعیت زنان در اصلاحات امان الله 

امـان الله خـان شـخصی نوگـرا و اصلاح طلـب بـود که 
می خواسـت نظام و سیسـتم سـنتی را که مبتنی بر اسـتبداد و 
تحجـر بـود و جز عقـب مانـدگی سیـاسی، اقتصادی،فرهنگی 
و... پیامـدی نداشـت، برانـداز و نظام نویـنی را پایه ریزی نماید. 
به همین سـبب وی دسـت به یکسـری اصلاحات زد از جمله 
ایـن اصلاحات تغییر وضعیـت زن در صحنه سیاسی-اجتماعی 
بـود. امیـر بـه توسـط حلقـۀ کوچـکی از اطرافیـان همچـون 
همسـرش و پدرزنش و برخی کسـان دیگـر در اصلاحات وی 
نقـش داشـتند، اطلاحـاتی کـه سـرانجام بـه علـت بـرخی 
تندروی هـا و نظـر نگرفتـن بافت فرهنـگی و اجتماعی موجب 
سـقوط سـلطنت وی توسـط شـورشیان و افراطیـون مذهـبی 
گردیـد، در واقـع طبـق آنچـه نقـل شـد دسـت بـه زدن تغییر 
وضعیـت زنـان بـه مثابـه یـکی از نقـاط ضعـف سـلطنت بـه 

فراهم آمدن بهانۀ لازم برای شورش علیه وی انجامید.
2.2. ایجاد مدارس زنان و آموزش زنان

یـکی ازاقدامـات و اصلاحـات امانی در مسـائل مربوط به 
زنـان، تأسیـس و بـاز گشـایی مـدارس و فضـای آمـوزشی-
بـود. بـرای نخسـتین مرتبـه زنـان  آنـان  بـرای  تحصیـلی 
افغانسـتان بـا مدرسـه و درس و تحصیـل آشـنا شـده و طعم 
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دانایی را در تاریخ افعانسـتان احسـاس کردند. یکی از اطرافیان 
امـان الله در بـارۀ اصلاحـات امـان الله می نویسـد: »مکتب ها 
سـاخت. دو مکتـب مسـتورات)دخترانه( سـاخت. یـکی به نام 
مکتب مسـتورات و دیگـری به نام عصمـت«. )طنین، همان، 
39( امـان الله به آن بسـنده نکرده و شـماری از دختران افغان 
را بـرای فراگیـری علم و دانش روز، به ممالک ترکیه، فرانسـه 
و سـوئیس اعزام کرد )گریگوریان، 1386، 302( آن دسـته که 
میبایسـت در داخـل آمـوزش می دیدنـد نیـز از ایـن اقبـال 
برخـوردار بودنـد کـه بـرای بهبـودی و بـالا بـردن کیفیـت 
آمـوزشی مـدارس زنانـه تعـدادی از معلمیـن آلمـانی، ترکی و 

هندی رابه مثابه آموزش دهنده و آموزگار تجربه نمایند.
2.۳. انتشـار نشـریات زن و تأسیـس انجمـن 

زنان
 عمـل دیگـری که در زمینـه ارتقای آمـوزشی و افزایش 
آگاهی زنـان انجـام شـد انتشـار مجله زن بـود. نخسین مجله 
زن بـه منظورآشـنایی و بالابردن سـطح آگاهی اجتماعی زنان 
توسـط ملکه ثریا، همسـر، همکار و هم فکر شـاه امان الله در 
سـال1921 انتشـار یافـت: »در تلاش بـه منظور خـود آگاهی 
اجتمـاعی زنان افغـان، ملکه ثریـا درسـال 1921، اولین مجله 
زن در افغانستان را بنیاد نهاد. هفته نامه ارشاد نسوان)راهنمای 
زنان( توسـط خانم طـرزی اداره می شـد« )گریگوریان، همان، 
303(. ایـن مجلـه انعکاس دهنده رنج ها و افـکار زنانی بود که 
در اسـارت فرهنگ مرد سـالاری می زیسـتند و کشـور را یکی 
از نخسـتین کشـور های آسیـایی که زنـان آن، در امور کشـور 
شـان سـهم فعـال داشـتند، دخیـل نمـود. )سـخاورز، 1386، 
187(. امـا مهمتریـن عمل اسـاسی ایـن دوره بـرای اولین بار؛ 
ایـن بـود کـه زن در قانون اسـاسی افغانسـتان مطرح شـده و 
انجمـن حمایـت از حقـوق و آزادی زن بـرای نخسـتین مرتبه 
تأسیـس می شـود، امـان الله خـان امـا بـه خاطـر ناآشـنایی با 
اسلام و نیـز عـدم شـناخت از واقعیت هـای جامعـه سـنتی 
افغانسـتان قدم هـای افراطی و اشـتباهی برداشـت کـه نه تنها 
موجـب عـدم کارهـای خـوب وی گردیـد بلکه تبعـات بسیار 
بـدی رو کل پـروژه اصلاحـات و جامعـه زنـان و حـتی امنیت 

کشور گذاشت.

2.۴. پروژه منع و کشف حجاب
 امـان الله خـان فردی متجـدد و غرب گرا بـود که از نظر 
وی پیشـرفت و تـرقی بـه نظـر وی معنـایی جز غربی شـدن 
نداشـت. بـه بـاور امیـر، بزرگ تریـن مانـع تـرقی و پیشـرفت 
افغانسـتان تغییـر رفتار هـای عـرفی، سـنتی، فرهنـگی و حتی 
آداب و رسـوم دیـنی مـردم افغانسـتان به بدیل غـربی آن بود، 
بـه همیـن علت او خواسـت تـا مظاهر جدیـد تمدن غـرب را 
جایگزیـن رفتارهای سـنتی و دینی کشـور متبوع خـود نماید. 
در نتیجـه او دسـت بـه یک سلسـله اصلاحات و تغییـراتی زد 
کـه بـه نظـر متدینیـن، دولـت و مـردم را از مسیـر فرهنگی و 
چارچـوب اسلامی آن خـارج می سـاخت )طنیـن، همـان، 52( 
آنچـه عمدتا موجب پریشـانی و انحراف اصلاحـات مربوط به 
حقـوق زنان می شـد مسـئله کشـف حجـاب اسـت.)فرهنگ، 

همان، 578(.
امان الله به همراه حلقه همفکر خود اینگونه می پنداشـت 
کـه حجـاب یـکی از موانع تـرقی زن به سـمت وضعیت بهتر 
اسـت و اگـر افغانسـتان بتوانـد بر حجـاب چیره شـود می تواند 
کامی بسـوی تـرقی و پیشـرفتی بـردارد کـه ممالـک غـربی 
طلایـه دار آن اسـت، در رفـع حجاب همسـر وی ملکه ثریا نه 
تنهـا حجـاب از خود برداشـت بلکـه در مقالاتی چند کوشـش 
نمـود سـودمندی رفع حجـاب را موجـه و مقبول نشـان دهد.

)سجادی، 1388، 220(.
سـفر امـان الله به اروپـا، ترکیه و ایران، و بازگشـت از آن، 
نقطـه عطف افراط گـری در اقدامات نابخردانـه وی با فرهنگ 
کشـورش و نیـز اهـداف اصلاح طلبانـۀ خـود بود، بـه عبارتی 
اقدامـاتی کـه پس از بازگشـت انجام داد ضربـه زدن به اهداف 
اصلاح طلبانـۀ خـود بـود. وی در یک سـخنرانی در جمع یک 
عـده زنـان در قصر دلگشـای کابل گفـت: حجاب، زنـان را از 
تنفـس هـوای آزاد بـاز داشـته و اکثـر زنـان بـه مـرض مبتلا 
شـده اند. وی امـر داد تـا مانـع رفت و آمد زنان محجب گشـته 
و از ورود چنیـن زنـانی به باغ عمـومی دار الامان ممانعت کنند. 

)طنین، همان، 52(
بنـا به نظـر بـرخی از تحلیلگـران تاریـخی در این عصر، 
گروهی به ترویج اندیشـه ها و افکار فمینیسـتی در افغانسـتان، 
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فعالیـت می کردنـد و امیرامـان الله از آنـان حمایـت می نمـود: 
»حضـور قابـل توجهی از زنـان بی حجـاب درکابل، مخصوصا 
زنـان تـرکی که حجـاب را تحریم و لبـاس مـدرن را پذیرفته 
بودنـد، بـدون تردیـد تلاش های فمینیسـت های معـدودی از 
افغان هـا را ترویـج می کردنـد. امـا بیشـترین حمایـت از ناحیه 

خود امان الله می شد.«)گریگوریان، همان، 304(.
مواجهـه و نـگاه افـراطی و حاکی از نـاآگاهی امیر و حلقۀ 
امـا غـرب زدگی و  نـاکام مانـد،  امیـر  بـا سـقوط  اطرافیـان 
تجددطلـبی خـام دوسـتانۀ او، در نخبـگان حاکم اثـر نموده و 
آنـان را بـا خـود همـراه نمـوده بـود و آنچـه اینـان را از اقدام 

رسمی منع می کرد واکنش مردم، علما و دین داران بود.
ولی آنـان بـه طرق غیر رسـمی نگـرش افـراطی خود به 
منظـور امحـای زنـدگی دیـنی و فرهنـگ اسلامی را نشـان 
می دادنـد. در واقـع تاریـخ صـد سـاله اخیـر بـه کـرات تاریـخ 
رویـارویی و همـاوردی ایـن دو نـگاه تفریطی و افـراطی میان 
تجددطلبانـه خـام اندیش و سـنت گرایان متعصب بوده اسـت، 
کـه رهـاورد هـردو روش انقیـاد زنـان و بی اختیـاری آنـان در 

عرصه های مختلف و به اشکال مختلف بوده است.
3�نگاه انسانی و میانه روانه؛ تکریم زن

در برابـر آن دو حـد افـراط و تفریط؛ نگاه و منش سـومی 
عـرض انـدام می کنـد کـه راه میانـه و حـد وسـط بـوده و بـه 
تکریـم مقـام زن بـه مثابـه موجـودی انسـانی می نگـرد، این 
منش و نگاهی اسـت که شـهید مزاری از آن پشـتیبانی کرده 

است.
مـراد و منظـور از نـگاه انسـانی، یعـنی این کـه باید تأمل 
نمـود انسـان از آن جهـت کـه انسـان اسـت و صـرف نظر از 
مسـأله نـژاد، سـن، جنسیـت، رنـگ، زبـان، عقایـد، طبقـۀ 
اجتمـاعی و دیگـر مختصات اجتمـاعی دارای چـه حقوق بوده 
از چـه جایـگاهی بر خـوردار اسـت. برمبنـای این دیـدگاه هر 
حـقی را که انسـان به لحـاظ انسـان بودنش)ماهیت انسـانی( 
دارا اسـت، زن نیز همان حق را بدون کم و کاسـت دارا اسـت 

زیرا وی نیز انسان است. 
ایـن نـگاه؛ نـگاهی اقتبـاسی و اخذ شـده از متـن اسلام 
معتـدل و آموزه هـای قـرآن اسـت کـه سـخن خالق بشـریت 

بـوده و بـه حقیقـت و جایـگاه و مقـام و حقـوق و عیـوب آن 
آگاهی کامـل دارد. قـرآن در نـگاه میانـه روانه ی خود؛ فلسـفۀ 
تقسیـم انسـان به ملل، قبایل و انشـعابات جنسی، نـژادی و ... 
را بـه وضـوح نشـان داده و بـرای کلیـۀ انسـان ها مرتبـه و 
جایـگاهی برابر قایل اسـت چنانچـه می فرمایـد: »و لقد جعلنا 
شـعوبا و قبـائلا لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتـقی کم«. در این 
آیـه بـه وضـوح خداونـد تقسیمـات قبیلـه ای، مـلی، خـونی و 
نـژادی را صرفـا در جهت راه انداختن نظام اجتماعی دانسـته و 
هیـچ ملاکی جـز فضیلـت اخلاقی بـرای بشـر نسـبت بـه 
دیگـری نمی شناسـند. انسـان بـه علـت برخـوداری از روح 
خـدادادی]) حجر،29(، مسـجود ملائک) بقره، 30( و مشـمول 
»و لقـد کرَمنـا بـنی آدم« »و فضَلنا بعضهم عـلی بعض« قرار 
می گیـرد و خـدا وند از او به عنوان جانشیـن) بقره، 30( و معلم 
اسـماء )رحیـمی، 474( خـود یـاد کـرده و آن را از برترین های 

گونه ی انسان برمی شمارد.
4� حقق آموزش زنان از دیدگاه رهبر شهید 

شـهید مـزاری اگرچـه برای تمـام مردم محـروم و تحت 
سـتم افغانسـتان تلاش و عمـل می کـرد اما از آنجـایی که به 
لحـاظ ریشـه قـومی، زبـانی و مذهـبی بـه قـوم هـزاره تعلق 
داشـت کـه ملـت محـروم، تحـت تبعیـض و سـرکوب بودند، 
مسـتعد ایـن امـر بـود که زنـان افغانسـتان را به طـور کامل و 
ریشـه دار از هـر قـوم و ملـتی درک نمـوده، بـا آنـان همـدلی 
نمـوده و بـرای تحقـق حقـوق حقـۀ آنـان در نظـر و عمـل 

بکوشد.
ـ سیاسی  ۴.1. حمایـت از حرکـت اجتمـاعی ـ

زنان
اسـتاد مـزاری بـه خـوبی می دانسـت کـه بـرای ارتقـای 
وضعیـت زنـان بایـد آنـان را آگاه نمـود. بـه عبـارتی تغییـر 
سرنوشـت زنـان تنهـا از راه ارتقـای آگاهی، دانـش و آموزش 
زنـان می گـذرد و ایـن امـر بـدون حمایـت سیـاسی میسـر 
نمی شـود زیـرا افـراد و گروه هـای تنـدرو و افـراطی بـا آن 
مخالفـت می کنند هم چنان کـه امروزه طالبان آمـوزش زنان را 
محـدود و ممنـوع کردده انـد زیـرا آمـوزش و تحصیـل دانش 
موجب ارتقای آگاهی زنان می گردد، آگاهی سـرکوب، تبعیض 
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و محرومیـت را برنمی تابـد. پـس چـه باید کـرد؟ راهبرد رهبر 
شـهید برای احقاق حقوق زنان این اسـت که آنان می بایسـت 
در عرصـه اجتماعی و سیاسی حرکـت نموده و برای احقاق آن 
حـق، اعتـراض و مجاهـدت نماینـد چنانچـه ایشـان درجایی 

چنین گفته است:
»آنچـه کـه بـه مـا گـزارش داده انـد، نقش بیشـتر را هم 
درآنجـا خواهـران انجـام دادنـد. ایـن عجیـب بود کـه پس از 
چهـارده سـال مبـارزه و جهـاد و زجـر و تکلیـف، تعـدادی از 
رهبـران مـی گوینـد: "نصـف از جمعیت مـا، زنان حـق ندارد 
بـرای سرنوشـت شـان حـرف بزننـد." ولـی وقتـی این هـا در 
پاکسـتان و اروپـا نشسـته بودنـد، ایـن خواهران قهرمـان این 
حرکـت رابـه وجـود آوردنـد و مـردم کابـل جوشـید. بـه مـا 
گفته انـد کـه از خواهران در جـاده میوند چـادرش را گرفته، به 
سـر یـک افسـر افغانـی انداخته بـوده و گفتـه بود:"تـو غیرت 
افغانی گـی ات را فرامـوش کـرده ای، ایـن چـادر مـا را تـو سـر 
بکـن سلاحـت را بـده که مـا از خـود دفاع کنیـم." من معتقد 
هسـتم کـه ایـن حرکت، حرکـت سرنوشت سـاز بود و مـا باید 

از این روزها تجلیل کنیم.«)مزاری، بیتا، 61(
نقـل قول بـالا تاییدی بر میزان آگاهی شـهید مـزاری از 

دردهـا و رنج هـای تاریـخی زنـان و ریشـه شـناسی ایشـان 
نسـبت بـه عوامل سـرکوب و تبعیـض و راه های مقابلـه با آن 
اسـت. ایـن اعتـراض رهبـر شـهید در شـرایطی از زبـان وی 
طنیـن انداز می شـود که تعـدادی از رهبران متحجـر و بی خبر 
از اصـول و ارزش هـای اسلامی، آشـکارا اعلام می کردنـد کـه 
نـدارد و  افغانسـتان  آینـده  نقـشی در حکومـت  افغـان،  زن 
حکومـتی کـه زنـان در آن نقش داشـته باشـند، غیـر اسلامی 
اسـت.)باقری، 1385، 150( هم زمـان بـا فعالیت هـای سیاسی 
اجتمـاعی رهبـر شـهید که مصـادف بـا تأسیس بـه اصطلاح 
دولـت اسلامی ربانی بود، در قانون اسـاسی پیشـنهادی دولت 
ربـانی صـر فـا و فقـط به مـردان حنـفی مذهب، حـقِ کاندید 
شـدنِ مقام ریاسـت جمهـوری را دارد یعنی طبـق این دیدگاه 
زنـان از چنیـن حـقی محروم خواهند بـود هم چنان کـه پیروان 
مذهـب شیعه و حتی سـه مذهـب از چهار مذهـب فقهی اهل 
سـنت نیـز ایـن حـق محـروم شـدند. مولـوی یونـس خالص 
فعـال سیـاسی و از رهبران یکی از احـزاب جهادی و یک عالم 
دینـی اهل سـنت بـود که اصرار داشـت حکومتی کـه زنان در 
آن نقـش داشـته باشـد غیـر اسلامـی اسـت.)رحیمی، 1388، 
474(. رهبـر شـهید کـه هـدف اصـلی وی تحقـق عدالـت 
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اجتمـاعی و رفـع تبعیض و سـرکوب اقلیت ها به شـمول زنان 
بـود از حقـوق و آزادی زنـان دفـاع نمـوده و خواسـتار ایجـاد 
حکومـتی می شـود که در پرتـو آن، همه مردم افغانسـتان اعم 
از زن و مرد به حقوق شـان رسیده و برابر و متناسـب با شـعاع 
وجودی جمعیت خود در حکومت افغانسـتان مشـارکت داشـته 

باشند.
رهبـر شـهید، بـا آگاهی ای ژرف از زیربنـای اجتماعی هر 
جامعـه و تأثیر مشـارکت سیـاسی و اجتماعی در رفع سـرکوب 
و احقـاق حقـوق زنـان بویـژه در حیطه آمـوزش در مصاحبه با 
یـک ارگان خبـری می گویـد: »زنـان از کلیـه حقـوق انسـانی 
برخـوردار هسـتند و می تواننـد درهمـه عرصه هـای حیـات 
اجتماعی سیاسی کشـور فعال باشـند، انتخاب شـوند وانتخاب 

کنند.«)مزاری، 1373، 55(.
فـراز بـالا از سـخنان شـهید مـزاری دارای ایـن اهمیت 
اسـت کـه اولًا کلیـت دیدگاه ایشـان در تمام حیات انسـانی را 
نشـان می دهـد و تأکیـد می کنـد که زن بایسـت در گسـتره و 
قلمـرو اجتمـاعی در سـاحات سیـاسی، فرهنـگی، اقتصـادی، 
علـمی و ... حـق دارد فعالیـت دارنـد و کـسی نمی توانـد مانـع 
حقـوق وی شـود. دومین نکتـه که در این جسـتار اهمیت دارد 
ایـن اسـت کـه بـه نظـر می رسـد ایشـان بـرای رفع مشـکل 
آمـوزشی زنان افغانسـتان که در چندین نقطـه از سیر تاریخی 
دوره معاصر با مانع روبرو شـده و زنان را از آموزش و تحصیل 
بازداشـته بودنـد، راه حـل را در حضور اجتمـاعی - سیاسی زن 
و اعتـراض و حق خواهی دانسـته اسـت تا حق آنـان در ارتباط 
با آموزش داده شـود. به سـخن دیگر طبق برداشـت نویسنده، 
فعالیـت سیاسی اجتمـاعی زنان یک حق اسـت و افزون بر آن 
حـقی اسـت کـه ارتقـای آن به آمـوزش نیـاز دارد و از سـویی 
رسیـدن به حقوق دیگـر از جمله آموزش در سـطح نیمه عالی 
و عـالی بسـتگی به حضور زنان در عرصه سیـاسی و اجتماعی 

دارد. 
۴.2. حمایت از آزادی تحصیل و آگاهی زنان

آزادی بـرای انسـان از جملـه بدهی تریـن و طبیعی تریـن 
حقـوق انسـانی اسـت. آزادی نعمـتی اسـت کـه در نبودنـش 
انسـان می تواند قدر و قیمت آن را بداند. حق آزادی در اعلامیه 

اسلامی حقـوق بشـر در بند الـفِ ماده چهارم آمده اسـت:»هر 
انسـانی آزاد بـه دنیـا می آیند و هیـج کس نمی توانـد او را بنده 
قـرار بدهـد، یا او را پسـت و ذلیل نماید و یا او را منکوب سـازد 
و یـا تحت سـلطه شـخصی خـود قرار دهـد، و هیـچ عبودیتی 

جز برای خدا وجود ندارد.«)جعفری، 1388، 310(.
تحقـق یافتـن آزادی، در تمـام عرصه های زنـدگی، برای 
همه ملت افغانسـتان از جملـه برای اقلیت های قـومی و بطور 
ویـژه بـرای زنـان بخـشی از آرمان هـای والا و اصیـل رهبـر 
شـهید را تشـکیل می داد، آزادی نـه بـرای یک قـوم، نه برای 
یـک حزب، نـه برای یک جنس خاص بلکه برای هرشـهروند 

افغانستانی جزو آرمان های والای این شهید راه عدالت بود.
مخالفـت بـا آزادی زنـان در عرصـۀ اجتمـاعی خلاف 
آموزه هـای اسلام اسـت. اما آزادی در بعـضی مراتب آن بسیار 
اثرگذار اسـت زیرا انسـان از طریق آزادی در آن عرصه ها توان 
تأثیرگـذاری تـوده ای پیـدا می کنـد و یـکی از ایـن عرصه هـا، 
آزادی در راه بیـان عقایـد و نظرات اسـت که عمومـا به آزادی 
مطبوعـات و رسـانه ها ارتبـاط می یابـد، رهبر شـهید، درباره ی 
آزادی مطبوعـات کـه یکی از گونه های آزادی اسـت این طور، 
قوانیـن  خاطـر نشـان می کنـد: »از نظـر تمـدن بشـری و 
بین الملـلی مـن فکـر می کنـم که امـروز یک مسـئله پذیرفته 
شـده درسـطح جهـان اسـت. ایشـان بـا اذعـان بـه اهمیـت 
آگاهی دهی تـوده ای و اهمیـتی کـه رسـانه در آگاهی زنـان و 
جامعـه ایفـا می کند و اینکـه این ابزاری مهـم در تحقق آزادی 
زنـان بـه ویـژه حـق تحصیل اسـت، معتقـد بود کـه هر کس 
بـه ویـژه زنـان بایـد برداشـت های سیـاسی و عقیـدتی خودرا 
منعکـس نماینـد ... و از نظـر اسلام هـم مـا معتقدیـم که آن 
آزادی ای کـه اسلام و خلفای اسلام پذیرفته اسـت هنوز غرب 

هم به آن نرسیده است. )مزاری، همان، 266(.
از دیـدگاه رهبـر شـهید، آزادی فـرد تـا آن جـا شایسـته 
پذیـرش اسـت کـه اولا نظم و امنیـت عمومی را بـه هم نزند 
و ثانیا باعث اشـاعه فسـاد و هنجار شـکنی نشـود: در این باره 
برایـش  اسلامی  قوانیـن  در  »البتـه  می گویـد:  چنیـن 
محدودیت هـای در نظر گرفته شـده که بخاطر جامعه انسـانی 
و اخلاقیـات اجتمـاع اسـت و آن ایـن اسـت کـه بایـد فطرت 
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انسـان ها که برای نجات و فلاح اسـت کاری نشـود که آن ها 
منحرف گردند.«) همان(.

۴.۳. حمایت از حق مشارکت سیاسی
هرچنـد حـق مشـارکت سیـاسی به صـورت مسـتقیم با 
موضـوع آمـوزش زنـان ارتبـاط نـدارد امـا از ایـن نظـر کـه 
زیربنـای حقـوق دیگر و اسـتیفای آن منـوط و وابسـته به آن 

است، اهمیت خود را دارد.
تحقـق حـق رأی، تصمیـم گیری و حق فعالیـت سیاسی 
یـکی از حقـوق عمده انسـان ها اسـت کـه خداوند ایـن حق را 
بـه انسـان داده و او را مسـئول تعییـن سرنوشـت و جامعه اش 
قـرار داده اسـت. همه افراد بشـر اعم از زن و مـرد ، پیر و جوان، 
سیا و سـفید و... به صورت یکسـان این حق را داراسـت. همه 
حـق دارنـد در تعییـن سرنوشـت خود شـرکت کننـد، انتخاب 
کننـد و انتخاب شـوند؛ ولی در افغانسـتان زنـان چنین حقی را 
در گذشـته نداشـتند و الان نیـز ندارند. حتی بـرخی از رهبران 
جهـادی و علمای که فهم و درک درسـتی از اسلام نداشـتند، 
مخالـف فعالیت هـای سیـاسی و حضور زن در اجتمـاع بودند و 
هسـتند، اگـر علـل و عوامـل مخالفـت بـا تحصیـل زنـان را 
بـررسی کنیـم احتمالا یـکی از علل آن بـه بازداشـتن زنان از 
مشـارکت سیـاسی در جامعـه می رسـد. از آنجای که شـماری 
مخالـف حضـور زن در عرصـه سیـاسی اسـت، آمـوزش را به 

عنوان ابزار و زمینه ساز آن دانسته و با آن مخالفت می ورزند. 
شـهید مـزاری در ارتبـاط با مخالفـان مشـارکت سیاسی 
زنـان چنین ابـراز عقیده می کنند: »زنان از کلیه حقوق انسـانی 
برخـوردار هسـتند و می تواننـد در همـه عرصه هـای حیـات 
اجتمـاعی و سیـاسی کشـور، فعـال باشـند انتخـاب کننـد و 
انتخـاب شـوند.« )مـزاری، همـان، 55( ایشـان در ایـن مـورد 
صرفـا اظهار نظـر نمی کنند بلکه بـرای آن که واقعـا به اهداف 
و نظـرات شـان در عمـل وفا کـرده باشـند، این باورمنـدی را 
جـزء از ارکان حـزب متبوع خـود قرارداد. چنانچه رهبر شـهید 
در ارتبـاط بـا وضعیـت زنـان در حزب وحـدت می گوینـد: »ما 
معتقدیـم که زنان مسـلمان افغانسـتان، در عین حـال که یکی 
از اقشـار همیشـه محروم و مظلوم افغانسـتان بوده اند و همواره 
در همـه تحـولات و بحران هـای ایـن سـرزمین، مخصوصـا 

جنـگ اسـتقلال طلبانه بر ضـد انگلیس و جهـاد رهایی بخش 
بـر ضـد اشـغال گران شـوروی و در همـه زمینه هـای سیاسی، 
فعالیـت  جهـادی  حـتی  و  تشـکیلاتی  درمـانی،  فرهنـگی، 
چشـم گیر و نقـش بسیار مؤثر داشـته اند. نادیـده گرفتن حقوق 
آنان و جلوگیری از شـرکت آن در تعیین سرنوشـت و حق رأی 
در انتخابـات، مخالـف دسـتورات اسلام و یـک سـتم بـزرگ 
می باشـد. مـا می خواهیم کـه زنان مسـلمان در همه صحنه ها 
حضـور فعـال داشـته و حقـوق آن هـا در چارچـوب قوانیـن و 
مقـررات اسلامی حفـظ و رعایـت شـود«. ) سیـد نورالدیـن، 

)86 ،1389
 رهبر شـهید درمصاحبه ای دیگری، راه حل افغانسـتان را 
تنهـا، انتخابـاتی می داند کـه دارای دو ویژگی باشـد: یک، آزاد 
باشـد؛ دو، مـردمی و فراگیر باشـد: »ما معتقدیم کـه انتخابات 
بایـد کاملا آزاد باشـد و همـه مـردم افغانسـتان بتواننـد درآن 
شـرکت کنند. ما سیسـتم انحصـار را به هر شـکل و شیوه آن 
رد می کنیم و طرفدار شـرکت کلیه مردم افغانسـتان اعم از زن 
و مـرد، پیـرو جـوان، و... برای تعیین سرنوشـت سیاسی شـان 
هسـتیم، ایـن عادلانـه نیسـت کـه مـردان حـق شـرکت در 
انتخابات داشـته باشـند و لی زنان از این حق مسـلم انسـانی ـ 
اسلامی شـان محروم باشـند.« )مزاری، همـان، 32( به عقیده 
شـهید راه عدالت، نادیده گرفتن حق سیاسی زنان و جلوگیری 
از حضـور آنـان در امور سیاسی کشـورعلاوه بـر اینکه با اصل 
عدالـت ورزی در تضاد اسـت، یک نقص اسـاسی بـرای چنین 
نظـامی خواهـد بـود. »ما طـرح خودرا بـرای حل این مسـایل 
بـه کمیسیـون انتخابـات دادیـم و درآن گفتـه بودیم کـه باید 
احزاب و افراد مسـتقل کاندید شـوند کسی که تابع افغانسـتان 
اسـت اعم از زن ومرد در رأی گیری شـرکت داشـته باشـند... و 
اگـر بگویم زن ها شـرکت نکننـد بدین ترتیب نصـف مردم در 
انتخابـات حاضـر نبـوده و انتخابـات ناقـص خواهـد بـود.« 

)مزاری، همان، 202(.
۴.۴. حق آموزش 

در اخیر و پس از بررسی مباحث پیش نیاز نسـبتا مبسـوط 
بـه ایـن موضـوع می رسیم که شـهید مـزاری چه حـقی برای 
آمـوزش زنـان و جایـگاه آن در میان دیگر حقوق قایل اسـت. 
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تعلیم و تربیت از حقوق اسـاسی انسـان اسـت، انسان به لحاظ 
انسـان بودن خـود که دارای کرامت اسـت می بایسـت از کلیۀ 
حقـوق از جمله حـق تحصیل و آموزش علم برخوردار باشـد و 
ایـن مهم در اسلام فرض تلقی شـده اسـت. شـهید مزاری بر 
ایـن بـاور بـود که بـر حاکمـان و دولت مـردان لازم اسـت که 
زمینـه مناسـب و امکانـات لازم را بـرای آمـوزش و تعلیـم و 
تربیـت بـرای تمـامی شـهروندان فراهم سـازند، تا اسـتعداد و 
توانایی هـای آنـان شـکوفا شـوند. در اهمیـت تعلیـم و تربیت 
همیـن بـس کـه در قـرآن کریـم تعلیـم و )آمـوزش و حـق 
تحصیـل( از اهـداف رسـالت پیامیران دانسـته شده اسـت و نیز 
دیـن اسلام و نـزول قرآن با خواندن و سـخن گفتـن آغاز )اقرا 
باسـم ربک الذین خلق( می شـود. رهبرشـهید با درک اهمیت 
و ضـرورت تعلیـم و تربیت برای کلیۀ اتباع کشـور و بخصوص 
زنـان می گوید:»وظیفـه مـلی و اسلامی اسـت کـه دانشـگاه 
)پوهنتون( باز باشـد تا نسـل جـوان اعـم از زن و مرد تحصیل 
کنند و آینده افغانسـتان در دسـت این هاسـت. و سـر نوشـت 
افغانسـتان را جوانان افغانسـتان تعیین می کنند و نباید بی سواد 

بیمانند.«)مزاری، همان، 220(.
۴.۵. آزمـون و تمریـن عملی حضـور زنان در 

حزب وحدت اسلامی  
رهبـر شـهید به طـرح نظـرات و عقاید خود بسـنده نکرد 
بلکـه در حـد توان و شـرایط آن روز کوشـش کرد کـه به زنان 
فرصت هـای لازم رشـد و بهـروزی از حقوقشـان داده شـود تا 
آنـان بتواننـد در موقعیـت  حـزبی و دیگـر عرصه هـا و زمان ها 

حضور یافته و از حق خود دفاع نمایند.
بـه سـخن دیگـر؛ رهبـر شـهید بـرای تحقـق عدالـت 
اجتمـاعی و احیـای حقـوق زنـان، عـملا زنـان را در مسـایل 
سیـاسی و تصمیم گیری و ادارۀ حزب وحدت سـهیم سـاخت. 
بـه همیـن دلیل شـورای مرکـزی یک بعُـدی را تغییـر داده و 
زنـان را وارد شـورای مرکزی حزب نمود کـه طبق این دیدگاه 
12 نفـر از زنان تحصیل کرده در سـال 1370 رسـما عضویت 
شـورای مرکـزی کسـب نمودنـد. )ارزگانی، 5(. این امر نشـان 
می دهـد که شـهید مزاری تـا چه اندازه در دفـاع از حقوق زنان 
و افزایـش آگاهی و دانـایی آنان جدی بـوده و هیچگاه تنها به 

حـرف بسـنده نمی کـرد بلکـه زمینـه فعالیت هـای زنـان را در 
صحنه هـای سیـاسی و اجتمـاعی جامعـه فراهـم و مسـاعد 
می نمـود و در جهـت عمـلی نمـودن و سـهم گیری و حضـور 
بهتـر زنـان کمیتـه امور زنان را کـه یکی از چنـد کمیته اصلی 
و  داد  تشـکیل  بـود،  افغانسـتان  اسلامی  وحـدت  حـزب 
کمیسیون هـای منشـعب از آن هـا را نیـز در سـطح ولایات در 
داخـل و در شـهر های مهاجر نشین خارج از کشـور فعال نمود. 
بدیـن وسیلـه حـزب وحدت اسلامی افغانسـتان نشـان داد که 
اندیشـه اسلامی بـا دیـد شیعی پویا، متحرک و انسـانی اسـت 
کـه می توانـد تمـام نقش هـا و نیـز کلیـۀ گروه هـای اجتماعی 

اعم از زن و مرد را دربر گیرد. )ماهنامه گلسرخ، 1376، 23(.
بنابراین شـهید مـزاری علاوه بر اینکه کوشـش می نمود 
بلحـاظ فکـری و نظری زنـان را در راه تحصیـل علم، افزایش 
آگاهی و سـواد ترغیـب کننـد تـا از این حق خود بـرای بهبود 
وضعیـت خـود اسـتفاده کننـد، گام هـایی عملی بـرای تحقق 

چنین حقی را نیز فراهم نمود.
نتیجه گیری 

در ایـن جسـتار بـه ایـن موضـوع پرداختیـم کـه شـهید 
مـزاری کـه سراسـر عمـر خویـش را بـرای عدالـت و احقـاق 
حقـوق کلیۀ مـردم افغانسـتان از جملـه اقلیت هـای محروم و 
سـرکوب شـده به شـمول زنان پرداختند، چه دیدگاه و ایده ای 

دربارۀ حق آموزش زنان داشت. 
بـررسی تاریخ معاصـر افغانسـتان نشـان دهنده رویارویی 
دیدگاه هـای مختلـفی اسـت کـه ایـن دیـدگاه در قالـب سـه 
طیـف سـنتی )افـراط(، مـدرن )تفریـط( و میانه قابـل بررسی 
اسـت. در دیـدگاه سـنتی زن موجـود فاقـد اختیـار اسـت کـه 
تمـامی سرنوشـت او به دسـت مردان اسـت، بسیـار از حقوقی 
کـه بدیـهی می انگاریم از آنان سـلب می شـود و حـق آموزش 
نسـبت به زنـان و دختـران یک امـری زاید تلقی می شـود. در 
آن سـو، نـگاه مدرن نگاهی اسـت کـه به زنان به رغـم آن که 
میخواهـد بـه آنـان آزادی و رهـایی ببخشـد امـا نتیجـه اش 
قرارگرفتـن زن بـه مثابه ابـزاری در جهت ارضـای هوس های 
مـرد اسـت. نگاه میانـه که اسلام بـه آن متمایل اسـت همان 
نـگاهی اسـت که شـهید مزاری در نظـر و عمل بـه دنبال آن 
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بـوده و در ایـن نـگاه زن بـرای رسیـدن بـه حقـوق خویـش 
می بایسـت علم و دانش کسـب نماید و آموزش ببیند تا بتواند 
ارزش هـای خـود را درک کـرده و بـرای حفـظ خویش تلاش 
نمایـد. شـهید مزاری نه تنهـا در موقعیت هـای مختلف دیدگاه 
خویـش را بیـان کـرده بلکـه در حیطـه اختیـارات خـود و بـه 
صـورت عمـلی در حـزب وحـدت اسلامی افغانسـتان بـرای 
آن کـه زنـان بتوانند حقـوق خویش را بدسـت آورنـد جایگاه و 
موقعیـت مناسـب سیـاسی و اجتمـاعی ایجـاد کـرد داده اند تا 
آن هـا به طور عملی کسـب حق سیاسی، اجتمـاعی و آموزشی 

را بیاموزند.
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حق آموزش دختران در اندیشۀ 
شهید مزاری)ره(

محممجی د حسویی ؛و ره□□

درآمد
درون  از  اخیـر،  قـرن  نیـم  در  کسـانی  کـه  از  یـکی 
سـتمدیده ترین مـردم افغانسـتان ظهـور کرد و فریادگـر رنج و 
محنـت آن مـردم گردیـد، شـهید مـزاری بـود. شـهید مزاری 
حقـوق انسـانی شـهروندان افغانسـتان را به عنوان گمشـده ای 
دیرینـۀ ایـن مـردم مطـرح کرد و بـرای دسـت یابی بـه آن به 
مبـارزۀ همـه جانبـه پرداخـت. شـهید مـزاری بـرای زنـان و 
دختـران جایگاه مشـخص را تعریـف و تنها رهبـر سیاسی آن 
وقـت در افغانسـتان بـود کـه در تشـکیلات سیـاسی تحـت 
قیادتـش، واحـد مشـخص بـرای زنان ایجـاد کـرده و برابری، 

بـرادری، عدالت اجتماعی و مسـاوات را برای زنـان و مردان از 
هرقـوم و طایفـۀ خواسـتار شـد. مـزاری در عصری کـه نظـر 
عمـوم بـر اعمـال تبعیـض، ظلـم و منـع آمـوزش بر زنـان و 
دختـران متمرکز بـود از حق آموزش آنها بـه عنوان مهمترین 
و اسـاسی ترین حـق آنان سـخن گفت و عملًا بـا راه دادن زنان 
در جامعـه و امور تشـکیلاتی، نشـان داد که زنـان می توانند در 
افغانسـتان تحصیل کنند، کار کنند، سیاست کنند و دوشادوش 
و  آبـادانی جامعـه  بـا آن هـا در  برابـر و هم سـنگ  مـردان، 
کشورشـان سـهیم باشـند. از ایـن رو، آنچـه  در اندیشـۀ وی 
مرتبـط بـا حـق آمـوزش دختـران قابل طـرح و بحث اسـت، 
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حول چهار محور می چرخد:
 1. حـق شـهروندی؛ 2. عدالـت اجتمـاعی؛ 3. احتـرام به 
حقـوق و موازیـن بین الملـلی؛ 4. نـفی تبعیـض. در ایـن مقاله 
سـعی می کنیـم حق آمـوزش دختـران را بر مبنـای این چهار 
اصـل که شـهید مـزاری برای دسـت یافتن به آن قربانی شـد، 

مورد مطالعه قرار دهیم.   
1. آموزش به مثابۀ حق شهروندی دختران

در اعِمال تبعیض و ظلم حاکمان در افغانسـتان، بیشترین 
نـفی و ممانعـت در خصـوص دسـترسی زنـان به حقوق شـان 
صـورت گرفتـه اسـت. زنـان افغانسـتان بـا وجودی مبـارزات 
فـراوان، هنـوز هـم از کلیـۀ حقـوق شـهروندی خـود، به ویژه 
حـق آمـوزش و تحصیـل محروم انـد. در مبـارزۀ کـه زنـان 
افغانسـتان بـه منظـور دسـت یافتن بـه حقـوق شـان پیـش 
گرفتنـد، مـردان و به ویـژه مـردان سیـاسی افغانسـتان نه تنها 
آنهـا را یـاری نکرده انـد؛ بلکه مانع اصـلی دسـت یابی آن ها به 
حقـوق شهروندی شـان بوده انـد. حداقـل در نیمـه دوم قـرن 
بیسـتم، بـه یقیـن می تـوان اذعـان کـرد کـه از میـان همـۀ 
رهبـران تاریخی این کشـور، تنها شـهید مزاری بـانی و حامی 
زنـان در راسـتای احیـای حقـوق شـهروندی آنان بوده اسـت. 
شـهید مـزاری آمـوزش را بـه مثابۀ حـق شـهروندی دختران 
افغانسـتان مطـرح نمـود و بیـان داشـت کـه، »زنـان از کلیـه 
حقـوق انسـانی ]به ویژه حق آمـوزش[ برخوردارنـد و می توانند 
در همـۀ عرصه هـای حیـات اجتمـاعی ـ سیاسی فعال باشـند، 

انتخاب شوند و انتخاب کنند« )مزاری، 1373: 55(.
بـا حجـاب  به طـور مشـخص می گفـت: »زن  مـزاری 
می توانـد اداره بـرود، کار کند و تحصیل کند« )مـزاری، 1379: 
226(. ایـن سـخن مزاری، گویـایی درک واضـح وی از حقوق 
اجتماعی و شـهروندی زنان و دختران افغانسـتان است. مزاری 
بـدون  و  دختـران  آمـوزش  بـدون  بـود  دریافتـه  حقیقتـاً 
به رسمیت شـناختن حـق تحصیـل آنهـا نمی تـوان بـه آینـدۀ 
درخشـان در افغانسـتان دسـت پیدا کرد و نظم قابـل قبول در 
این کشـور ایجـاد نمود. از همیـن رو، وی با لحن تند و صریح 
بارهـا در سـخنرانی هایش اعلام کرده اسـت کـه »می خواهیم 
در افغانسـتان یـک حکومت اسلامی که حقوق همـه ای مردم 

افغانسـتان ]اعـم از زنان و مردان[ در آن تأمین شـود تشـکیل 
دهیـم، غیـر از ایـن  نه مردم مـا می خواهند و نه مـا« )مزاری، 
1373: 124-125(. از لابلای ایـن بیان شـهید مزاری، احترام 
بـه حقوق زنـان و حق آمـوزش آن ها به عنوانی ضـرورتی که 
بایسـتی ایجـاد دولـت جدیـد افغانسـتان منـوط بـه رعایت و 

احیای آن باشد، به وضوح قابل فهم است.
2. حـق آمـوزش دختـران؛ تنهـا راه تأمیـن 

عدالت اجتماعی
پیروان شـهید مزاری، او را قربانی تأمین عدالت اجتماعی 
در افغانسـتان می داننـد. ایـن بیـان دور از حقیقـت نیـز به نظـر 
نمی رسـد. آنچه از مطالعه در خصوص اندیشـه و کردار مزاری 
به دسـت هر پژوهشـگری می افتـد، فرازهای زرنینی اسـت که 
بـا سـخن از عدالـت اجتمـاعی عجیـن شـده اسـت. در تمـام 
سـخنرانی ها و مصاحبه هـای کـه از شـهید مزاری بـاقی مانده 
اسـت، سـخنانی بسیـاری در خصـوص عدالـت اجتمـاعی به 
چشـم می خـورد. تأکیـد متعـدد شـهید مـزاری بـر عدالـت 
اجتمـاعی، در واقـع نـفی تمـام ایده هـا و تفکرات غیرانسـانی 
اسـت؛ که در تاریخ افغانسـتان پیشینه بسیار دارد. در واقع آنچه 
مـزاری را جاودانـه کـرد، مبـارزات پیگیـر و مقتدرانـۀ وی در 
خصـوص تأمیـن عدالـت اجتمـاعی اسـت. مـزاری عدالـت 
اجتمـاعی را خواسـت عمـوم مـردم افغانسـتان عنـوان کرد و 
بیـان داشـت: »خواسـت ما تأمیـن عدالـت، برابـری و برادری 

میان مردم افغانستان است« )مزاری، 1373: 68(. 
سـه اصل در این بیان شـهیدمزاری برجسـته شده است: 
تأمیـن عدالـت، برابری و برادری. حال پرسـش این اسـت که 
آیـا بـدون درنظر داشـت حقـوق زنـان و به ویژه حـق آموزش 
آنهـا، عدالـت تأمیـن می شـود؟ آیـا برابـری و بـرادری تحقق 
می یابـد؟ مبرهـن اسـت که پاسـخ بـه ایـن پرسـش ها منفی 
اسـت. پـس مـزاری بـا درک عیـنی و واقع بینانـه از جامعـه 
افغانسـتان، تأمین برابـری، عدالت اجتماعی و بـرادری را میان 
تمـام مـردم این کشـور به شـمول زنـان و مـردان بـه عنوان 
خواسـتۀ اسـاسی خود و همفکرانـش مطـرح کـرد و گفـت »از 
حکومـتی حمایـت می کنیـم کـه عدالـت اجتمـاعی را مدنظر 
داشـته باشـد حالا هر کس که باشـد فرق نمی کنـد« )مزاری، 
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1373: 133 و 134(. بـرای مـزاری عدالـت اجتماعی اصل بود 
نـه نوعیـت حکومـت. از همیـن رو، وی بـر قابل قبـول بودن 

حکومتی که عدالت اجتماعی را رعایت کند اذعان کرد.
در اندیشـۀ مزاری، حـق آموزش دختران، تنها راه دسـت 
یافتـن به عدالـت اجتماعی بـود. او زنان و دختـران را منحیث 
نصـف جامعۀ افغانسـتان حایز کلیه حقوق انسـانی می دانسـت 
و عـدم برخـورداری از ایـن حقـوق را در افغانسـتان غیرقابـل 
قبول می پنداشـت. مـزاری هدف مبارزات سیـاسی و مدنی اش 
را تأمیـن عدالـت اجتماعی از جمله دسـت یافتن زنـان به کلیه 
حقـوق شـان چـون حـق آمـوزش، قـرار داده بـود. به سـخن 

شـهید مـزاری: »هـدف ما 
حکومـت  یـک  تشـکیل 
اسلامی، مـردمی، فراگیر و 
مبتـنی بر عدالـت اجتماعی 
مـا  اسـت،  افغانسـتان  در 
سـتم های  می خواهیـم 
مـردم  بـر  قرنـه  چندیـن 
و  یابـد  پایـان  افغانسـتان 
جامعـۀ بوجـود آیـد کـه در 
آن از تبعیـض، برتری گری، 
افزون خـواهی  و  تفاخـر 
خبـری نباشـد و کلیۀ مردم 
افغانسـتان از هر قوم و نژاد 
زبـان،  و  رنـگ  هـر  بـا  و 

برادرانـه و برابـر زندگی کننـد و حقوق حقۀ تمـامی ملیت های 
افغانسـتان تأمیـن گردیـده ]باشـد[« )مـزاری، 1373: 68(. بـا 
نـگاه بـه ایـن بیانات، بـه این یقیـن دسـت پیـدا می کنیم که 
یـکی از مهمتریـن معیارهـای تحقق برابـری، تأمیـن عدالت 
اجتمـاعی، پایـان دادن بـه سـتم های چنـد قرنـه بـر مـردم 
افغانسـتان اعـم از زن مـرد، ایجاد ثبات و هم پذیـری از دیدگاه 
شـهیدمزاری، منـوط بـه رعایـت کلیـه حقـوق زنـان و به ویژه 

حق آموزش آنها می باشد.

۳. حـق آمـوزش دختـران یعـنی احتـرام بـه 
موازین بین المللی

شـهیدمزاری حقوق انسانی و شـهروندی مردم افغانستان 
را در سـایۀ احتـرام بـه مـوازن بین الملـلی می خواسـت. حـق 
آموزش دختران مهمترین حقی اسـت که در بسیاری از اسـناد 
و موازیـن بین الملـلی و حقـوق بشـری انعـکاس پیـدا کـرده 
اسـت. به طور مثال، اعلامیۀ جهانی حقوق بشـر که در سـال 
1948 میلادی بـه تصویـب مجمـع عمـومی سـازمان ملـل 
رسیـد، تعریـف جامـعی از حقـوق فـردی، اجتمـاعی، سیاسی، 
مـدنی و اعتقـادی افـراد بـه عمـل آورد. در مـادۀ دوم ایـن 
اسـت:  آمـده  اعلامیـه 
»هرکـس می توانـد بدون 
تمایـز  هیچ گونـه 
مخصوصـاً از حیـث نـژاد، 
زبـان،  جنـس،  رنـگ، 
مذهب، عقیـدۀ سیاسی یا 
و  دیگـر  عقیـدۀ  هـر 
وضـع  ملیـت،  همچنیـن 
اجتمـاعی، ثـروت، ولادت 
یـا هـر موقعیت دیگـر، از 
کلیـه  و  حقـوق  تمـام 
در  کـه  آزادی هـایی 
اعلامیـه حاضر ذکر شـده 
شـوند«  بهره منـد  اسـت، 

)اعلامیه جهانی حقوق بشر، 1948: ماده 2(.
ایـن ماده پـس از تصویب سـازمان ملل متحد، در سـایر 
اسـناد و کنواسیون هـای بین الملـلی ایـن سـازمان بارهـا مورد 
تصویـب مجـدد قـرار گرفـت، همین طـور بـه پیـروی از آن، 
قوانیـن اسـاسی غالـب کشـورهای جهـان تدویـن و تصویب 
شـده اسـت. حـق آمـوزش در چنیـن اسـناد و موازیـن جـزو 
مهمتریـن حقـوق قـرار گرفتـه و دولت هـای پیرو این اسـناد، 

ملزم به فراهم آوری زمینه آموزش برای همگان شده است.
ارزش این اسـناد در کشـورهای مانند افغانسـتان بیشتر از 
همـه بایـد توجـه قـرار گیـرد. زیـرا در ایـن کشـور تـا هنـوز 
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دختـران از حـق آموزش برخوردار نیسـتند و آنـان همچنان از 
محروم تریـن مـردم افغانسـتان بـه حسـاب می آینـد. شـهید 
مـزاری نفی حـق آموزش دختران را، خلاف رسـوم و مصادیق 
بین الملـلی می دانسـت و در اندیشـۀ او تأمیـن حـق برابر برای 
همـه و زنـدگی برادرانـه در افغانسـتان چیـزی اسـت که مفاد 

اسناد و رسوم بین المللی را نیز تحقق می بخشد.
شـهیدمزاری در ایـن راسـتا می فرمایـد: »همـه بیایند در 
ایـن مملکـت برادروار زنـدگی کنند و هر کس به حقوق شـان 
برسـند و هـر کـس در باره سرنوشـت خودش تصمیـم بگیرد، 
ایـن حرف ماسـت. اگر کـسی بیاید و نژاد خود را حاکم بسـازد 
]و[ دیگـران را نـفی کنـد ایـن فاشیسـتی اسـت، ایـن خلاف 
رسـوم بین الملـلی اسـت« )مـزاری، 1374: 34(. طبـق ایـن 
سـحن، زمـانی کـه هر کـس در ایـن مملکت به حقوق شـان 
برسـند، مفاد اسـناد بین الملـلی و رسـوم بین الملـلی نیز تأمین 
می شـود. بنابریـن، عـدم دسـترسی دختران به حـق آموزش از 
دیـدگاه شـهیدمزاری به معـنی عدم احترام به موازین و رسـوم 
بین  المللی قلمداد می شـود. از این رو، دولت حاکم در افغانستان 
بـه عنـوان عضـو جامعـۀ بین الملـلی بایسـتی اجـازه بدهند تا 
دختـران تحصیـل کننـد و آمـوزش ببینـد تا بـه ایـن ترتیب، 

تعهدات بین المللی اش نیز ادا گردیده باشد.
۴. حمایـت از آمـوزش دختران یعـنی مبارزه 

با تبعیض
در ادبیـات شـهیدمزاری، در کنار عدالـت اجتماعی، مبارزه 
بـا تبعیـض دومیـن واژه ای اسـت که بیشـترین اسـتفاده از آن 
کانـون  بی عدالـتی  و  سـاله  چندیـن  تبعیـض  اسـت.  شـده 
حاکمیت هـا در افغانسـتان بـوده اسـت و این میراثی اسـت که 
حاکمـان امروزی افغانسـتان از نیاکان شـان بـه ارث گرفته اند. 
مـزاری محـو این میـراث را سـرفصل مبارزاتش قـرار داد و در 
کنار عدالت، برابـری، برادری، عدالت خواهی، حق شـهروندی، 
مبـارزه بـا تبعیض را نیز وارد ادبیات اجتمـاعی، مدنی و سیاسی 
افغانسـتان کرد و نگذاشـت در حاشیه بماند و حاکمان مغرض 

و تبعیض گرا همچنان به سنت نیاکان شان اقتدا کنند.
شـهیدمزاری وجـود تبعیـض در کشـور را محـور تمـام 
نابسـامانی ها و چالش هـا عنـوان کـرده بود و با طرح سیاسـت 

انسـانی، می خواسـت اندیشـۀ تبعیض و برتری جویی را از میان 
بـردارد. مـزاری بارهـا بـر این امر تأکیـد کرده بود کـه تنها راه 
عبـور از بی ثبـاتی در افغانسـتان، مبارزه با تبعیض اسـت: » اگر 
کـسی در اینجا ]یعنی در افغانسـتان[ ظلم نکنـد، حق دیگری 
را ضایـع نکنـد، دیگر مشـکلی وجود نـدارد. تمـام جنجال ها و 
درگیری ها بر سـر همین مسـئلۀ امیتازطلـبی و حذف همدیگر 
اسـت« )مزاری، 1374: 167(. هرچند شـهیدمزاری این سخن 
را در ارتبـاط بـا تلاش اقـوام سـاکن افغانسـتان بـرای حـذف 
یکدیگـر اذعـان کـرده بـود؛ امـا آنچـه یـک خواننـدۀ فهیم و 
زیـرک از ایـن سـخن برداشـت می کنـد این اسـت کـه حذف 
تنهـا به معنـای رویـاروی اقوام بـا یکدیگر نیسـت؛ بلکه حذف 
می توانـد آنچـه در حـال حاضـر در خصـوص زنـان و دختران 

جریان دارد، نیز باشد.
منـع دختـران از حـق کار، منع دختـران از حـق آموزش، 
منـع دختران از حضـور در جامعه، همه و همه منشـأ بی ثباتی، 
مصـداق ظلـم و ضایـع کـردن حـق دیگـران در افغانسـتان 
شـمرده می شـود و با تکیه بـر فرمودۀ شـهیدمزاری، اگر کسی 
در اینجـا ظلـم نکنـد حـق دیگـری را ضایـع نکنـد، حـذف 
همدیگـر ملاک دسـت یابی بـه قـدرت سیـاسی و اجتمـاعی 
نباشـد دیگر در افغانسـتان مشـکلی وجود نخواهد داشـت. به 
ایـن ترتیـب، بـر اسـاس نظر شـهیدمزاری مبـارزه بـا تبعیض 

تنها راه بیرون رفت از وضع کنونی افغانستان است. 
وقـتی شـهید مـزاری می گویـد کـسی حـق دیگـری را 
ضایـع نکنـد و ضایـع کـردن حـق دیگـران به مثابـۀ تبعیض 
تعریـف می کند و مبـارزه بـا آن را وظیفۀ انسـانی و ایمانی اش 
می دانـد، ایـن بـدان معنـا اسـت کـه هرگونـه تلاش بـرای 
جلوگیـری از ضیـاع حق دیگری، خود مبارزه با تبعیض اسـت. 
بنابرایـن، حمایت از آمـوزش دختران از دیدگاه شـهیدمزاری و 
هرگونـه تلاش در جهت دسـت یابی دختران بـه حق آموزش، 
می توانـد مصـداقی از مبـارزه بـا تبعیـض تلقی شـود. از منظر 
شـهیدمزاری، زمـانی کـه دختـران در افغانسـتان حـق شـان 
ضایع نشـوند، بتوانند تحصیل کنند و در اجتماع حضور داشـته 
باشـند، ایـن کشـور می تواننـد بـه آرامـش دسـت پیـدا کند و 

زمینه های نابسامانی  نیز برچیده شود.
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سخن پایانی
مـزاری ماناترین چهرۀ ضدتبعیض و نابرابری و بی عدالتی 
در افغانسـتان اسـت. او گـره تمـام نابسـامانی ها و مشـکلات 
انحصارخـواهی  و  برتری طلـبی  و  تبعیـض  در  را  افغانسـتان 
می دیـد و اذعـان می داشـت  کـه ایـن گـره صرفـا بـا پایـان 
بی عدالـتی و تبعیـض بـاز می شـود. در اندیشـۀ شـهیدمزاری 
وجـود تبعیـض و بی عدالـتی ابعـاد و زوایـایی وسیـعی دارد. 
مهمتریـن بعُـد، وجود تبعیـض و نابرابری از نظر شـهیدمزاری 
را، ضایـع کـردن حقوق دیگـران بدلیل جنسیـت، قومیت، نژاد 
و مذهـب تشـکیل می دهد. مزاری از معدود مـردان تاریخی در 
افغانسـتان اسـت که حقـوق زنـان را از حاشیه به متـن آورد و 
خواسـتار رعایـت آن شـد. مـزاری گفـت زنـان بایـد تحصیل 
کننـد، کار کننـد و در آبـادانی جامعه شـریک باشـند. اندیشـۀ 
مـزاری در مـورد حقـوق زنـان، به ویژه آموزش آنهـا ذیل چهار 
محـور قابـل جمع بندی اسـت: اولیـن محور عدالـت اجتماعی 
اسـت. از نظر مـزاری، زمانی عدالت اجتماعی محقق می شـود 
کـه دختـران بتواننـد درس بخواننـد، تحصیل کننـد و کرامت 
انسـانی آنهـا رعایـت شـوند. دومیـن محـور، احیـای حقـوق 
شـهروندی بـرای همه اعم از زن و مرد اسـت. مـزاری بر این 
عقیـده بـود که آمـوزش دختران جـزو حقوق شـهروندی آنان 
اسـت و هیـچ کـسی حـق نـفی آن را نـدارد. سـومین محـور، 
رعایـت موازیـن و ارزش هـای بین الملـلی اسـت. مـزاری بـا 
وصـف اینکه افغانسـتان عضـو از جامعـه ای بین المللی اسـت، 

حـق آموزش دختـران را یکی از مبانی تعهد افغانسـتان به این 
ارزش هـا می خوانـد و ممانعـت از ایـن حـق را خلاف رسـوم 
پذیرفتـه شـده بین المللی می پنداشـت. چهارمین محـور که از 
اندیشـۀ مـزاری در ارتبـاط به حق آمـوزش دختـران باید مورد 
توجـه قـرار داد، رویکـرد او در امـر مبـارزه بـا تبعیـض اسـت. 
مـزاری اسُـطورۀ مبـارزه بـا تبعیـض در افغانسـتان شـناخته 
می شـود. یـکی از مصادیـق مبـارزه بـا تبعیـض از نظـر وی، 
تلاش بـرای دسـت یافتن دختـران بـه حق آموزش اسـت که 

او بارها بگونۀ مستقیم و غیرمستقیم به آن پرداخته است.
منابع :

اعلامیـه جهانـى حقـوق بشـر، مصـوب دسـامبر 1948 . 1
میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

عدالـت. . 2 فریـاد   .)1373( عبدالعلـى.  شـهید  مـزارى، 
گـردآوری: عبـدالله غفـاری لعـلی. چـاپ اول، مؤسسـه 

فرهنگی ـ تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی.
هویـت . 3 احیـاى   .)1374( عبدالعلـى.  شـهید  مـزارى، 

)مجموعه سـخنرانی های استاد شـهید عبدالعلی مزاری(. 
چاپ اول، انتشارات سراج.

مـزارى، عبدالعلـى. )1379(. منشـور بـرادرى )مجموعـه . 4
دیدارهـای  و  پیام هـا  مصاحبه هـاف  سـخنرانی ها، 
شـهیدمزاری(. چـاپ اول، قـم: بنیـاد رهبـر شـهید بابـه 

مزاری.



نمایه ای از مراسم ها و نشست های گرامی داشت بیست وهفتمین 
سالیاد رهبر شهید بابه مزاری)ره( و یارانش در سراسر جهان

)سال ۱400( 
تهیه کننده: دکتر محمدعوض اعتمادی
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توضیحاتتاریخ برگزاریموضوعنهاد برگزار کنندهمحل برگزاریردیف

مزاری و گفتمان =         =       =آمریکا/ واشنگتن1
تمرکززدایی از قدرت در 

افغانستان 

3/13/ 2022م

اندیشه شهید مزاری)ره( و صلصال کمیونیتی سنترآمریکا/ شیکاگو2
راه حل مسئله افغانستان

3/6/ 2022م

3/13/ 2022ممراسم عمومیستاد برگزاری مراسمآمریکا/ تکزاس3

جامعه هزاره های آمریکا/ کالیفورنیا4
کالیفورنیا

2022/3/13م=        =

آرمان ها و اندیشه های انجمن هزاره های یوتاآمریکا/ یوتا5
شهید مزاری)ره(

مرکز الرسول)ص(2022/3/26م

شهر دینور1آپریل 2022ممراسم عمومیستاد مردمی مراسمآمریکا/ کولورادو6

وحدت ملی، همدیگر ستاد برگزاری مراسماروپا/ آلمان 7
پذیری و عدالت اجتماعی

شهر تسویکاو3/12/ 2022م

شهر مونشن2022/2/20ممراسم عمومی=        =        ==/ آلمان 8

شهر کسل2022/3/13م=        =رهروان راه بابه مزاری=/ آلمان9

وحدت و هم پذیری در ستاد برگزاری مراسم=/ آلمان10
اندیشه شهید مزاری)ره(

شهر مونیخ2022/3/19م

نظام سیاسی مدرن در اروپا/ 11
اندیشه شهید مزاری)ره(

3/6/ 2022م
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توضیحاتتاریخ برگزاریموضوعنهاد برگزار کنندهمحل برگزاریردیف

ستاد مردمی =/ اتریش/ وین12
گرامی داشت

3/13/ 2022مهم پذیری و اقتدار دوباره

2022/3/13ممراسم عمومیستاد مردمی=/ بریتانیا/ لندن13

شهید مزاری)ره(، شورای جهانی هزاره=/ سوئد14
هم پذیری و ضرورت 

انسجام دوباره

استکهلم )پایتخت(2022/3/13م

شهر اسکونه3/12 2022ممراسم عمومیستاد مردمی=/ سوئد 15

شورای هم کاری =/ سویس/ برن16
هزاره ها

2022/3/13م=         =

=/ فرانسه/ شهر 17
پاریس 

تلویزیون همدم، 
موسسه کودکان 
افغانستان، جامعه 

افغانستانی های فرانسه 
و انجمن کلبه دوستی 

پاریس

تسلط طالبان و تشدید 
نابرابری ها، تبعیض قومی و 

مذهبی و نسل کشی 
هزاره ها

این مراسم با حضور 3/5/ 2022م
و سخنرانی زینب 
مزاری، تنها یادگار 

بابه مزاری)ره( برگزار 
گردید.

مزاری، منازعه تاریخی و ستاد مردمی=/ فنلاند18
خودآگاهی قومی در 

افغانستان

شهر هلسینکی2022/3/27م

3/13/ 2022ممراسم عمومیجامعه اسلامی افغان ها=/ کانادا/ تورنتو19

شهر ونکوورهمایش مردمیستاد گرامی داشت=/ کانادا20



لوا  زب: شزوم دو گنه ف ؛یر ز  دیهش   □

6060

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

توضیحاتتاریخ برگزاریموضوعنهاد برگزار کنندهمحل برگزاریردیف

شهید مزاری)ره( و ستاد برگزاری یادبود=/ نروژ/ اسلو21
بازخوانی نقشه راه

3/13/ 2022م

مرکز فرهنگی کاتب، =/ هلند22
اتحادیه سراسری 
هزاره ها و انجمن 
هزاره های هلند

3/13/ 2022ممراسم عمومی

مرکز فرهنگی 2022/3/18م=        =ستاد مردمیاسترالیا/ آدلاید23
ولیعصر)عج(

هزاره ها؛ انسجام، بنیاد بابه مزاری)ره(استرالیا/ ملبورن24
خودباوری و چالش های 

درونی

مرکز رسول 2022/3/20م
اکرم)ص(

2022/3/19ممراسم عمومیانجمن کاتب هزارهاسترالیا/ سیدنی25

1400/12/22=         =حزب عدالت و توسعهافغانستان/ کابل26

مراسم شمع  افروزی در شام جوانان کابلافغانستان/ کابل27
غریبان شهادت شهید 

مزاری)ره(

مصلای بزرگ شهید 1400/12/22
مزاری)ره(- غرب 

کابل

بنیاد شهید وحدت ملی ایران/ تهران28
و...

شهید مزاری)ره(؛ 
هم پذیری و اقتدار دوباره

حرم امام خمینی)ره(1400/12/13

1400/12/21مراسم عمومیدانشگاه اهل بیت)ع(ایران/ تهران29

ستاد مردمی مهاجران ایران/ تهران30
غزنی

چهار راه سیروس1400/12/20=         =
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توضیحاتتاریخ برگزاریموضوعنهاد برگزار کنندهمحل برگزاریردیف

بـررسی اندیشـه های شـهید ستاد مردمیایران/ کرج31
راه   و  چالش هـا  مـزاری)ره(، 

حل های عصر پسا مزاری

میدان حصارک1400/12/20

محمدشهر کرج1400/12/25مراسم عمومی=        =ایران/ کرج32

در دانشجویان مقیم قمایران/ قم33 فراگیـر  دولـت  گفتمـان 
اندیشه شهید مزاری)ره(

دانشگاه آزاد قم1400/12/9

آموزش علـمی ایران/ قم34 مجمـع 
جنبـش  فرهنـگی 

عدالت خواهی و بشارت

شـرایط و موانع تکوین دولت 
شـهید  اندیشـه  در  فراگیـر 

مزاری)ره(

1400/12/12

خودبـاوری نسـل جـوان در دانشگاه پردیس فارابیایران/ قم35
اندیشه شهید مزاری)ره(

1400/12/18

یـار =           =        =ایران/ قم36 یـاد  هنـری  مسـابقه 
مهربان )نقاشی چهره شـهید 
مـزاری)ره( بـا تکنیـک سیاه 

قلم(

1400/12/10

مسـابقه فرهنـگی لاله سـرخ گروه فرهنگی راه روشنایران/ قم37
5

حوت 1400

جهـانی ایران/ قم38 مجمـع 
مرکـز  و  اهل بیـت)ع( 

فرهنگی بشارت

افغانستان و حکومت اسلامی 
شـهید  اندیشـه  در  عادلانـه 

مزاری)ره(

1400/12/19

منطـق مقاومـت در اندیشـه سازمان توسعه انسانیبه صورت آنلاین 39
سیاسی شهید مزاری)ره(

مجازی1400/12/20



لوا  زب: شزوم دو گنه ف ؛یر ز  دیهش   □

6262

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

توضیحاتتاریخ برگزاریموضوعنهاد برگزار کنندهمحل برگزاریردیف

مرکـز ایران/ قم40 و  اندیشـه  بنیـاد 
فرهنگی بشارت

گرامی داشـت سـالگرد رهبـر 
آثـار  از  رونمـایی  و  شـهید 

محقق خراسانی

آموزش عـالی 1400/12/22 مجتمـع 
فقه 

وحدت طلـبی و عدالت خواهی مجمع علمای دایکندیایران/ قم41
در نـگاه شـهیدان مـزاری و 

صادقی

1400/12/23=     =    =

دانشـجوی ایران/ اصفهان42 مجمـع 
افغانستان

شـهید مـزاری)ره( و مقابله با 
سیاست حذف در افغانستان 

1400 /12/26

رهبـر ایران/ اصفهان43 رهـروان  مجمـع 
شهید

مراسم عمومی

1400/12/20=         =ستاد مردمی سال گردایران/ کاشان44

1400/12/20=         =ستاد مردمیایران/ شیراز45

1400/12/20=         ==        =ایران/ مشهد46

مسجد رهبر شهید2022/3/11م=         ==       =پاکستان/ کویته47

علمدار روط2022/3/13ممراسم شمع افروزیتنظیم نسل نو هزارهپاکستان/ کویته48

بابـه پاکستان/ کویته49 شـهید  رهبـر  تیـم 
مزاری

تورنمنت فوتسـال جام شهید 
مزاری)ره(

2022/3/15م=          = و ختم قرآن کریمسفارت افغانستانتاجیکستان/ دوشنبه50
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توضیحاتتاریخ برگزاریموضوعنهاد برگزار کنندهمحل برگزاریردیف

انجمن فرهنگی و ترکیه/ انقره51
همبستگی هزاره های 
افغانستان و انجمن 

محصلان هزاره

مزاری)ره( و عدالت 
اجتماعی

2022/3/12م

2022/3/13ممراسم عمومیستاد مردمیروسیه/ مسکو52

جمع بندی
در سـال 1400ش بـا همـه ای محدودیت هـای کرونایی، 
در  داشـت،  وجـود  کـه  سیـاسی  ملاحظـات  و  موانـع 
بیسـت وهفتمین سـالیاد پیشـوای شـهید اسـتاد مزاری بزرگ 
پرچـم دار عدالت اجتماعی در افغانسـتان و مدافـع حقوق اقوام 
و ملیت هـای محـروم وطـن و احیاگر هویت هزاره هـا، بیش از 
52 برنامـه، در قالـب نشسـت های علـمی، مراسـم عمـومی، 
مسـابقات هنری، فرهنگی و ورزشی، در سراسـر جهان برگزار 

شده بود. 
در یـک جمع بنـدی می تـوان چنیـن نتیجه گیـری کـرد: 

کشـور ایران با 19 برنامه، اعم از مراسـم عمومی، نشست های 
جـدول،  صـدر  در  فرهنـگی،  و  هنـری  مسـابقات  علـمی، 
کشـورهای اروپایی با 16، مراسـم و نشسـت علـمی مقام دوم 
و ایـالات متحـده آمریـکا بـا 6 مراسـم و نشسـت علـمی، در 

جایگاه سوم ایستاده اند.
تذکر

نظـر  در  خـاصی  معیـار  هیچ گونـه  جـدول  ترتیـب  در 
نبوده اسـت. بنابرایـن، تقـدم و تأخـر بـه هیچ وجـه به معنـای 

ارزش گذاری نخواهد بود. 

پوسترهای مراسم و نشست های بیست و هفتمین سال یاد بابه شهید مزاری)ره(
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سـالیاد  بیست وهشـتمین  از  گـزارشی 
رهبـر شـهید بابه مزاری)ره( از سراسـر 

جهان )۱40۱(   

دکتر محممعیض  عتمادن□□

اشاره
ماه حوت، برای مردم دیگر کشـورها، از جمله کشـورهای 
همسـایه افغانسـتان، قاصد و پیام آور بهار، شـادابی، شادمانی و 
نو شـدن طبیعت و شـکوفایی اسـت، اما برای مردم افغانستان، 
به ویـژه هزاره های آن کشـور، یـادآور درد، رنج، خـون، باروت، 
شکسـتن اسـتخوان های انسـان افغانسـتانی، قیام هـای سـوم 
حـوت 1357ش چهارکنت ولایت بلخ، سـوم حـوت 1358ش 
چنـداول کابـل، 24 حـوت هـرات و دردناک تر از همـه، یادآور 
22 حوت سـالروز شکسـت سـنگر مقاومـت عدالت خواهانه ای 
مـردم غـرب کابـل و شـهادت مظلومانـه ای رهبر شـهید بابه 
مـزاری)ره( و یاران با وفایش اسـت. از این رو، بی جهت نیسـت 

که شاعر معاصر کشور استاد خلیل الله خلیلی می سراید:
گویید! به نوروز که امسال نیاید

در کشور خونین کفنان ره نگشاید
بلبل به چمن نغمه ای شادی نسراید

ماتم زدگان را لبِ پرخنده نشاید
آری مـاه حـوت، مـاه سـوگواری، مـاه محـرم هزاره ها در 
سراسـر جهـان اسـت؛ هزاره هـا در ایـن مـاه یـاد و خاطـره 
مبـارزات عدالت خواهانـه ای پدر و پیشـوای خـود را در محافل 
عمـومی، نشسـت های علـمی و سـمینارها گـرامی می دارنـد. 
خوش بختانـه هرسـال با شـکوه تر، با کیفیت و کمیـت بهتر از 
سـال های قبل این مراسـم را در سراسر جهان برگزار می کنند. 
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بنیـاد علـمی، فرهنـگی صبـا، براسـاس مسـؤولیت خویش و 
طبـق برنامـه ای دایمی اش گزارش مراسـم های سـالگرد رهبر 
شـهید بابـه مـزاری)ره( را به منظـور ثبت در صفحـات تاریخ و 
انتقـال بـه نسـل های آینده مردم خـود و فرزندان بابـه مزاری، 
ارجمنـد  و  اختیـار خواننـدگان محتـرم  در  و  تدویـن  تهیـه، 
فصل نامـه علـمی، فرهنـگی و اجتمـاعی سـخن صبـا قـرار 
می دهـد. امیـدوار اسـت موجب خشـنودی ارواح شـهدا به ویژه 
رهبـر شـهید بابـه مـزاری)ره( و رضایـت خاطر خواننـدگان و 

مخاطبان گردد.
الف� ایران

۱�  تهران- حرم امام خمینی)ره(
ایـن مراسـم به تاریـخ 5 حـوت 1401ش، از سـوی بنیاد 
شـهید وحدت ملی افغانسـتان رهبر شـهید اسـتاد مزاری)ره( و 
سـتاد مرکزی، مردمی بزرگداشت شـهید مزاری)ره( در تهران، 
بـا حضـور بـا شـکوه و گـرم عالمـان دیـن، طلاب حوزه های 
تهـران،  دانشـگاه های  دانشـجویان  قـم،  و  تهـران  علمیـه 
نماینـدگان دفاتـر مراجـع عظـام تقلید، معـاون ریاسـت اتباع 
اسـتانداری تهران و مسـئول فرهنگی آن اداره و اقشار مختلف 

مردم مهاجر، برگزار گردید.
سـخنران این مراسم اسـتاد عزیزالله شـفق بهسودی یار 
دیریـن و همسـنگر رهبـر شـهید بابه مـزاری)ره( بود. ایشـان 
ضمن تبیین اندیشـه شـهید مزاری)ره( گفـت: تنها رهبری که 
در افغانسـتان، بـرای حـل بحـران جامعـه افغانسـتان راه حـل 
داشـت، شـهید مزاری بـود. او بـرای نجات کشـور از بحران و 
بن بسـت، نظـام فـدرال را پیشـنهاد کـرد و از آن دفـاع کـرد و 

قانون اساسی فدرال را تدوین و عرضه کرد. 
2� قم- مجتمع آموزش عالی فقه

ایـن نشسـت علـمی، بـا موضـوع »شـهید مـزاری)ره(، 
در  فدرالیسـم  تحقـق  راه کارهـای  و  چالش هـا  ضـرورت، 
افغانسـتان« بـه تاریـخ 11 حـوت 1401ش، از سـوی مجمـع 
علـمی، فرهنـگی جنبـش عدالت خواهی افغانسـتان و تشـکل 
فرهنگی بشـارت، در مجتمع آموزش عالی فقـه، برگزار گردید. 
کارشناسـان این نشسـت علـمی، حجـج اسلام آقایـان: دکتر 
محمدجواد محسـنی، دکتر غلام سـخی احسـانی، دکتر محمد 

حجـتی بـود و دبیـر علمی آن حجـت الاسلام آقـای ابراهیمی 
بود. 

3� مشهد - مسجد جامع رضوی
ایـن مراسـم بـه تاریـخ 12 حـوت 1401ش، بـا حضـور 
گسـترده و با شـکوه علما، طلاب، دانشجویان و اقشار مختلف 
مردم مهاجر مقیم خراسـان رضوی)ع( از سـوی سـتاد مردمی 
مشـهد، برگزار و سـخنرانان آن دگرجنـرال بازمحمد جوهری، 
معـاون اسـبق وزارت دفـاع مـلی افغانسـتان و محمدظاهـر 

وحدت والی اسبق سرپل بود. 
4� قم- انجمن مدیریت

نشسـت علـمی تحـت عنـوان »تعامل مردمی و سـلوک 
مدیریـتی شـهید مـزاری)ره( قرار بـود از سـوی انجمن علمی 
مجتمـع  پژوهـش  معاونـت  و  مدیریـت  گـروه  پژوهـشی 
آموزش عالی علوم انسـانی، روز سه شـنبه 16 حوت 1401ش، 
با سـخنرانی حجـج اسلام آقایان: غلام حسیـن ناصری، وکیل 
پیشیـن پارلمـان افغانسـتان و دکتـر محمـد رضا رحیـمی، در 
سـالن اجتماعـات آن مجتمـع، برگزار گـردد، اما متاسـفانه، در 
دقایـق آخـر، به دلایل نامعلومی، از سـوی مسـؤولان مجتمع 

مذکور، لغو شد.!
5� قم- مجمع جهانی اهل بیت)ع(

بـه تاریـخ 18 حـوت 1401ش، نشسـت علـمی تحـت 
عنـوان »مسـأله افغانسـتان و راه حـل آن از دیـدگاه شـهید 
جنبـش  فرهنـگی  علـمی،  مجمـع  سـوی  از  مـزاری)ره(« 
عدالت خـواهی افغانسـتان و تشـکل فرهنـگی بشـارت و بـا 
هـم کاری مجمـع جهـانی اهل بیـت)ع( برگزار شـد. سـخنران 
ویـژه ی این نشسـت علـمی، حجـت الاسلام حسیـن صالحی 
دکتـر  اسلام  حجـج  علـمی  کارشناسـان  بـود.  مالسـتانی 
محمدیوسـف عارفی و دکتر محمدجواد اصغـری و دبیر علمی 
آن حجـت الاسلام آقـای محمدعـلی ابراهیـمی بـود. اجـرای 

مراسم را آقای محمدظریف اسحاق زاده برعهده داشت.
6� قم- مسجد امام زین العابدین)ع(

مراسـم عمـومی و مـردمی سـالگرد رهبـر شـهید بابـه 
مزاری)ره( در مسـجد امام زین العابدین)ع( قم، از سـوی سـتاد 
مـردمی برگـزاری مراسـم، بـه تاریـخ 19 حـوت 1401ش، با 



□  لوا  زب: شزوم دو گنه ف ؛یر ز  دیهش

6969

ش
یز

 م
ز 

ر 
؛ی

فر
نه 

و ر
 م

وم
شه

به 
 ز

ا 
لو

 |1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

حضـور گسـترده و بـا شـکوه مهاجـران دردمنـد مقیـم قـم، 
عالمـان، طلاب، دانشـجویان و...، برگـزار گردیـد. سـخنران 
مجلس جناب حجت الاسلام والمسـلمین اسـتاد محمد فیاض 
اسلامی  وحـدت  حـزب  مرکـزی  شـورای  عضـو  ارزگانی، 
افغانسـتان و از یاران شـهید مـزاری)ره( بود. اجـرای برنامه آن 

مراسم را آقای دکتر علی حلیمی برعهده داشت.
قابـل یادآوری اسـت، کـه در این محفل قرائـت پیام های 
اسلامی  وحـدت  حـزب  رهبـر  خلیـلی  محمدکریـم  اسـتاد 
افغانسـتان، اسـتاد سـرور دانـش رهبر حـزب عدالـت و آزادی 
افغانسـتان و حـاج محمد محقـق رهبر حزب وحـدت اسلامی 
مردم افغانسـتان و اجرای شـعر زیبا توسـط دکتر محمدشریف 

عظیمی از دیگر برنامه های این مراسم بود. 
7� قم- مجموعه فرهنگی ملل

شـب شـعر عدالت خواهی از سـوی انجمن ادبی کلمه، با 
حضـور شـاعران از مشـهد، تهـران، اصفهـان، شیـراز و...، در 
مجموعـه فرهنگی ملل )تالار شـهید آوینی قم( بـه تاریخ 19 
حوت 1401ش، به مناسـبت بیسـت و هشـتمین سـالیاد شهید 
وحـدت ملی اسـتاد مـزاری)ره( و یاران شـهیدش، برگزار شـد. 
علیرغـم همزمـانی آن برنامـه، بـا مراسـم عمـومی و مـردمی 
سـالگرد در قم، مورد اسـتقبال گرم قرار گرفـت و حضور مردم 

در هردوبرنامه، قابل توجه و چشم گیر بود.
تربیـتی  فرهنـگی  کانـون  کاشـان-   �8

الزهرا)س(
این مراسـم، به تاریخ 19 حوت 1401ش، در شهرسـتان 
کاشـان از سوی سـتاد مردمی بزرگداشت سـالگرد رهبر شهید 
اسـتاد مـزاری)ره( و مهاجـران افغانسـتانی مقیـم شهرسـتان 
کاشـان و حومـه بـا حضـور زن، مـرد، پیر، جـوان، دانشـجو و 
طلبـه و...، بـا اجـرایی مجـری توانمنـد صـدا و سیمـای ایران 
آقـای محسـن نظری، برگـزار گردیـد و حجـج اسلام آقایان: 
اسـتاد محمدسـرور جوادی و دکتر محمدجواد اصغری در مورد 
شـخصیت، فعالیت ها و اندیشـه شـهید مـزاری)ره( سـخنرانی 
کردنـد. برگـزاری نمایـش گاه فرهنـگی کتاب، عکـس، و...، با 
مشـارکت دانشـجویان افغانسـتانی مقیـم کاشـان، غرفه های 
پزشـکی تسـت سلامـت، نقـاشی کـودکان و اهـدای جوایز از 

دیگر برنامه های این مراسم بود.
9� اصفهان- مسجد حضرت قائم)عج(

این مراسـم با سـخنرانی دگرجنـرال بازمحمـد جوهری، 
معاون اسـبق وزارت دفاع ملی افغانسـتان، بـه تاریخ 19 حوت 
1401ش، بـا حضـور گـرم و بـا شـکوه مـردم مهاجـر مقیـم 
اصفهـان و شهرسـتان های آن، بـا برنامه هـای متنـوع، برگزار 

گردید.
۱0� شیراز- مسجد فاموری ها

این مراسـم مـردمی، بـا حضور با شـکوه اقشـار مختلف 
مـردم صلح دوسـت مقیم شیـراز به تاریخ 19 حـوت 1401ش، 
بـا سـخنرانی دکتـر امـان الله فصیـحی، پیرامـون شـخصیت، 
فعالیت هـای سیـاسی، اجتمـاعی و فرهنـگی و اندیشـه رهبـر 
شـهید اسـتاد مـزاری)ره( از سـوی سـتاد مـردمی بزرگداشـت 

سالگرد شهید مزاری)ره( در شیراز، برگزار گردید.
۱۱� دلیجان- سالن شهدای سوم خرداد

و  بیسـت  به مناسـبت  تاریـخ 19 حـوت 1401ش،  بـه 
هشتمین سـالگرد شهادت رهبر شـهید بابه مزاری)ره( و یاران 
مـردمی  سـتاد  سـوی  از  گرامی داشـت  مراسـم  صدیقـش 
بزرگداشـت سـالگرد شـهید مزاری)ره( در شهرسـتان دلیجان 
اسـتان مرکزی با سـخنرانی جناب حجت الاسلام علی ناطقی 
فاضـلی  العظـمی  آیـت الله  دفتـر حضـرت  فرهنـگی  مدیـر 

بهسودی)دام عزه( در تهران، برگزار شد.
۱2� قم- مجتمع آموزش عالی فقه

نشسـت علمی با عنوان »امکان سـنجی نظام فدرالیسـم 
در افغانسـتان با تأکید بر اندیشـه شـهید مزاری)ره(« از سـوی 
بنیـاد علـمی، فرهنـگی صبـا، انجمـن علـمی فقـه و حقـوق 
قضـایی، مجمع علمـا و طلاب بامیان و تشـکل عمار )طلاب 
ولایـت غـور(، به تاریـخ 21 حوت 1401ش، بـا حضور طلاب 
و دانش پژوهـان در سـالن همایش های مجتمـع مذکور برگزار 

گردید.
در ایـن نشسـت که اجـرای برنامه را آقـای دکتر عزیزالله 
احمدی برعهده داشـت، سـخنران ویژه این نشست دگرجنرال 
بازمحمـد جوهـری، معاون اسـبق وزارت دفاع ملی افغانسـتان 
در بـارۀ ویژگی هـای فـردی و اجتمـاعی شـهید مـزاری)ره(، 



لوا  زب: شزوم دو گنه ف ؛یر ز  دیهش   □

7070

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

فعالیت هـا و کارهـای مانـدگار آن شـهید بـه تفصیـل سـخن 
گفـت. همچنیـن کارشناسـان علـمی نشسـت حجـج اسلام 
آقایان: اسـتاد سـرور جوادی، دکتر محمدجـواد اصغری و دکتر 
عـلی حلیـمی و دبیـر علـمی محمدعـلی حامـدی بودنـد کـه 
پیرامـون فدرالیسـم، پیشـنه، مزایـا، موانـع و ابعـاد آن مطالب 

سودمندی را مطرح کردند.  
در پایان نشسـت آقای دکتر محمدشـریف عظیمی قطعه 
شـعر زیبای را در وصف رهبر شـهید استاد مزاری)ره( بخوانش 

گرفت که مورد تشویق حاضران قرار گرفت. 
۱3� قم- دانشگاه پردیس فارابی

نشسـتی تحـت عنـوان گفتمـان عدالـت اجتمـاعی در 
اندیشـه شـهید مزاری)ره( با سـخنرانی دکتر امان الله فصیحی، 
اجـرای گـروه تئاتر قلـب آسیا، موسیـقی و برنامه هـای متنوع 
دیگـر در تـالار فرهنگ دانشـگاه پردیس فارابی بـه تاریخ 21 
حوت 1401ش، از سـوی سـتاد دانشجویی سـالیاد رهبر شهید 

بابه مزاری)ره( برگزار گردید.
۱4� قم- دانشگاه قم

مراسـم سـالگرد شـهید عدالـت اجتمـاعی، بـه تاریخ 22 
از سـوی سـتاد برگـزاری مراسـم شـهید  حـوت 1401ش، 
مـزاری)ره( و کانـون اندیشـه نو در تـالار مفیـد دانشـگاه قـم 
برگـزار شـد. حجـج اسلام آقایـان: دکتر احمدحسین شـریفی 
رییـس دانشـگاه قـم و دکتـر محمدعلی جویـا در ایـن برنامه 
سـخن گفتنـد. اجـرایی گـروه سـرود اسـرا، اجـرای موسیـقی 
ابراهیـم رضـایی، خاطره گـویی، تقدیـر از خانواده رهبر شـهید، 
تقدیـر از دانشـجویان نخبـه و برنـدگان نقـاشی چهره شـهید 
مـزاری)ره( از برنامه هـای جذاب و منحصر به فرد این مراسـم 

بود.
۱5� قم- مجتمع آموزش عالی فقه

نشسـت علمی، با عنوان »شـهید مزاری؛ فدرالیسـم و باز 
تعریـف هویـت ملی« به تاریـخ 23 حوت 1401ش، در سـالن 
بنیـاد  سـوی  از  فقـه،  آموزش عـالی  مجتمـع  همایش هـای 
اندیشـه، جامعـه روحانیت دایکنـدی و انجمـن فرهنگی کوثر 
برگزار گردید. سـخنران مراسـم اسـتاد محمدسـرور جـوادی، 
آقایـان: دکتـر حیـات الله  کارشناسـان برنامـه حجـج اسلام 

رسـولی، دکتر یوسـف عارفی و الحاج توسـلی غرجستانی بود. 
اجـرای برنامـه را دکتر قربان علی هادی برعهده داشـت و دبیر 

علمی آن آقای دکتر حسین فیاض بود.
۱6� دماوند- مسجد جامع

مراسـم سـالیاد رهبر شـهید اسـتاد مـزاری)ره( در روز 22 
حـوت 1401ش، با سـخنرانی دکتر اسـدالله بادامچیان، حجج  
اسلام آقایـان: دکتـر محمدرضا امینی، شیوا، فتـاحی دماوندی 
امـام جمعـه شـهر دماوند، اجـرای گروه سـرود اسـرا و مداحی 
اسـدالله عبداللهی، در شهرسـتان دماوند تهران با حضور مردم 

مهاجر مقیم آن شهر، حومه و اطراف، برگزار شد.
اندیشـه،  بـا شـخصیت،  سـخنرانان مراسـم در رابطـه 
فعالیت ها، خواسـته ها و مطالبات شـهید مزاری)ره( و جایگاه و 

عظمت آن شهید والامقام سخن گفتند.
۱7� قم- انجمن علوم سیاسی

نشسـت علمی با عنـوان »آینده اسلام سیـاسی با تمرکز 
بـر رویکـرد شیـعی« بـا سـخنرانی آقایـان: دکتـر عبدالعلیـم 
برهـانی، عبدالغفـور ناصری و مدیریـت سـلطان علی نائبی، از 
سـوی انجمـن علـوم سیاسی بـا هـم کاری معاونـت پژوهش 
مجتمـع آموزش عـالی علـوم انسـانی، پنجشـنبه 25 حـوت 
1401ش، برگـزار گردیـد. کارشناسـان در ایـن نشسـت نظام 

سیاسی مطلوب در اندیشه شهید مزاری)ره( را بررسی کردند.
۱8� قم- موسسه تحقیقاتی امام حسین)ع(

ایـن نشسـت علـمی بـا تلاش هـای آقـای اقبال عـلی 
صـادقی، در موسسـه تحقیقـاتی امـام حسیـن)ع( در دو نوبت 
صبـح و بعـد از ظهـر 26 حـوت 1401 برگـزار گردیـد. برنامه 
قبـل از ظهر به یاران رهبر شـهید اختصـاص یافته بود و دکتر 
امـان الله فصیـحی، در مـورد شـهید ابراهیمی بهسـودی، دکتر 
عبدالعلیـم برهانی در مورد شـهید سیدعلی علـوی، لیاقت علی 
امینی در مورد شـهید ابوذر غزنوی، و... سـخن گفتند و الطاف 
زکی به عنـوان مجری برنامـه، در لابلای برنامه درباره شـهید 
جـان محمـد ترکمنی و سیدعبـاس جعفری لومانی، سـخنانی 

را ارایه کرد.
 سـپس اسـتاد محمد فیاض ارزگانی، سـخنران نشسـت، 
دربـاره شـخصیت و اندیشـه های شـهید مـزاری)ره( سـخن 
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گفت.
در پنـل بعـد از ظهر، کارشناسـان محترم برنامـه آقایان: 
دکتـر محمدجـواد محسـنی، دکتـر یوسـف عـارفی و دکتـر 
محمدعـلی جویا با مدیریت آقای دکتر غلام سـخی احسـانی، 
به سـئوالات مطرح شـده از سـوی دبیر علمی نشسـت، پاسخ 
گفتنـد و دکلمه ای یکی از دختر خانم هـا و پذیرایی از مهمانان 

پایان بخش نشست بود.
ب� اروپا

۱� آلمان- دانشگاه فرانک فورت
ایـن نشسـت بـا عنـوان نسـل کشی هزاره هـا و حقـوق 
زنـان، از سـوی مرکـز اتحـاد هزاره هـا، در دانشـگاه فرانـک 
 فـورت آلمـان، بـه تاریـخ 11 مـارچ 2023میلادی، بـا حضـور 

زنان و مردان دردمند و آگاه برگزار شد.
2� آلمان- کسل

این مراسـم روز یکشـنبه مورخ 12 مـارچ 2023میلادی، 
در شـهر کسـل آلمان بـا حضور گرم اقشـار مختلـف رهروان 
خـط عدالت خـواهی شـهید مـزاری)ره( در این شـهر و اطراف 
آن، برگـزار گردیـد. سـخنرانان ایـن مراسـم، آقایـان: اسـتاد 
نوروزعـلی حمیـدی و محمدرضـا یوسـفی، کارشـناس امـور 
اجتمـاعی و خانم هـا: سیمـا نوری، فعـال مدنی و حقـوق زنان 

و ام البنین میرزایی، معاون شورای جهانی هزاره بود.
 3� آلمان- هامبورک

در  میلادی،   2023 مـارچ   4 شـنبه  روز  مراسـم،  ایـن 
هامبورک آلمان، از سـوی سـتاد مردمی سـالیاد رهبر شهید، با 
موضوعـات: هزاره هـا در مسیـر تاریخ نوین، نقش دیاسـپورا در 
تغییـر وضعیـت موجـود در افغانسـتان، اصول فکـری و آرمان 
مـزاری بـرای افغانسـتان و وضعیـت زنـان افغانسـتان در زیر 
سـلطه طالبـان و راه هـای بیـرون رفـت از آن، بـا حضـور 

کارشناسان و تحلیل گران برگزار گردید.
4� آلمان- دانشگاه دوسلدووف

ایـن نشسـت علـمی، بـا عنوان شـهید مـزاری؛ عبـور از 
بحـران و تأمیـن صلـح پایـدار در سـایه عدالـت اجتمـاعی، از 
سـوی سـتاد مـردمی سـالگرد رهبـر شـهید در روز شـنبه 11 
مارچ 2023 میلادی در دانشـگاه دوسـلدووف آلمان، با حضور 

با شکوه و گرم مردم و مهاجران این منطقه برگزار شد.
5. آلمان- مونیخ

مراسـم گرامی داشـت بیست وهشتمین سـالیاد بابه شهید 
اسـتاد مزاری)ره( در شـهر مونیـخ آلمان، با عنـوان »چالش ها 
و مکانیسـم عبور از بحـران سیاسی- اجتماعی افغانسـتان« با 
حضـور نخبگان علمی و کارشناسـان سیاسی و اسـتقبال گرم 
مردم، به تاریخ شـنبه 18 مارچ 2023 میلادی از سـوی سـتاد 

مردمی گرامی داشت سالیاد بابه مزاری)ره( برگزار شد.
6� آلمان- برلین

بـه تاریـخ 19 مـارچ 2023 میلادی برابـر بـا 28 حـوت 
سـالگرد  بیست وهشـتمین  گرامی داشـت  مراسـم  1401ش، 
رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری)ره( و یـاران شـهیدش، در شـهر 
برلیـن آلمـان از سـوی سـتاد مـردمی برگـزاری سـالیاد بابـه 
مـزاری)ره( در مرکـز اسلامی افغان هـای شـهر برلیـن، برگزار 

گردید.
7� اتریش- وین

مراسـم و نشسـت علـمی بـا عنـوان »مـزاری و بیداری 
مردم« و حضور و شـرکت مردم و سـخنرانی داکتر ذاکرحسین 
ارشـاد، از سـوی سـتاد مردمی برگزاری سـالیاد بابه شـهید در 

شهر وین اتریش برگزار گردید.
8� اسپانیا

مراسـم و نشسـت با عنـوان »عدالت اجتمـاعی و حقوق 
سـازمان  سـوی  از  مـزاری)ره(«  شـهید  اندیشـه  در  زنـان 
همبسـتگی افغانسـتانی های مقیم اسـپانیا، به تاریـخ 18 مارچ  
2023 میلادی، بـا مشـارکت و حضـور مهاجـران مقیـم ایـن 

کشور، برگزار گردید.
9� انگلیس- لندن

مراسـم و نشسـت با عنـوان »مزاری، گفتمـان هزاره ها و 
عبـور از بحـران کنـونی« از سـوی سـتاد مردمی بزرگداشـت 
سـالیاد شـهید وحـدت مـلی در لنـدن، بـه تاریخ یکشـنبه 19 
مـارچ 2023 میلادی برگـزار شـد. سـخنرانان فـارسی ایـن 
نشسـت، دکتـر محمدامیـن احمدی، دکتـر یوسـف رحیمی و 
دکتـر عـارف سـحر و سـخنرانان انگلیـسی آن دکتـر نجیبـه 

ضیایی، حفیظ خرم، رحمان محمدی و خانم احسانی بودند.
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۱0� انگلیس- منچستر
مراسـم بیسـت و هشـتمین سـال گرد رهبر شـهید استاد 
مـزاری)ره( و یـاران صدیقـش، از سـوی انجمـن هزاره هـای 
مقیـم این شـهر بـه تاریخ یکشـنبه 12 مـارچ 2023 میلادی، 
برگـزار گردیـد. سـخنرانان این مراسـم، آقایان: عـلی رجبی و 

محمد گلزاری بودند.
۱۱� ایتالیا- روم

مراسـم سـالیاد شـهید عدالت اجتماعی بابه مـزاری)ره( و 
یـاران بـا وفایش، تحت عنـوان »مـزاری، نماد وحـدت ملی« 
از سـوی سـتاد مردمی سالگرد رهبر شهید در شـهر روم ایتالیا 
بـا حضـور پرشـور مهاجران مقیم این شـهر به تاریخ یکشـنبه 

19 مارچ 2023 میلادی برگزار گردید.
۱2� برزیل

مراسـم سـالگرد رهبر شـهید و یاران صدیقش، با عنوان 
شـهید  اندیشـه  بازخـوانی  مبـارز؛ ضـرورت  یـک  »یـادواره 
مـزاری)ره(« بـا سـخنرانی آقایـان: عبدالعـدل دای فـولادی، 
محمدسـرور جعفـری و الحـاج محمـد عبـده، وکیـل پیشیـن 
پارلمـان کشـور و خانـم نوریـه جعفـری، از سـوی مهاجـران 

افغانستانی مقیم برزیل برگزار گردید.
۱3� بلجیم

بیست وهشـتمین سـالیاد بابـه مـزاری)ره( شـهید عدالت 
اجتمـاعی و یارانـش، بـا عنـوان »شـهید مـزاری)ره(، محـور 
وحدت و همبسـتگی« در کشـور بلجیم، از سوی ستاد مردمی 
بزرگداشـت شـهادت شـهید مـزاری)ره( و یاران بـا وفایش، به 

تاریخ یکشنبه 12 مارچ 2023 میلادی، برگزار شد.
۱4� سویس

سـالیاد رهبر شـهید، از سـوی شـورای هم کاری هزاره ها 
در سـویس، بـا سـخنرانی احمد سـعیدی، کارشـناس مسـایل 
سیاسی افغانسـتان، به تاریخ یکشـنبه 12 مارچ 2023 میلادی، 
برگـزار گردیـد و با اسـتقبال گرم مـردم از اقشـار مختلف اعم 

از زن و مرد، پیر و جوان واقع شد.
۱5� سویدن

مراسـم سـالگرد رهبر شـهید و یاران صدیقش، با عنوان 
»فدرالیسـم و حقـوق زنـان از دیـدگاه شـهید مـزاری)ره(« از 

سـوی شـورای جهـانی هـزاره نماینـدگی سـویدن بـه تاریـخ 
یکشنبه 12 مارچ 2023 میلادی برگزار گردید.

۱6� فرانسه- پاریس
سـتاد کمیتـه مـردمی پاریـس و کنگـره مـلی هـزاره، 
به صـورت مشـترک مراسـم بیست وهشـتمین سـالیاد رهبـر 
شـهید بابـه مـزاری)ره( و یاران شـهید و فـداکارش را به تاریخ 

روز شنبه 4 مارچ 2023 میلادی، برگزار کردند.
۱7� فنلاند- شهر وانتا

سـالیاد رهبر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی سـالیاد بابه 
مـزاری)ره( در فنلانـد، با حضور و سـخنرانی دکتر ذاکرحسین 
ارشـاد، اسـتاد هم کار در دانشـگاه بخاریسـت، حسیـن الطایی، 
وکیـل پارلمان فنلاند و میزگرد با حضور و مشـارکت نخبگان، 
به تاریخ شـنبه 4 مارچ 2023 میلادی، در شـهر وانتای کشـور 
فنلانـد برگـزار گردید. شـعر، مقاله، پخش ویدئو کلیپ، سـرود 
و...، از برنامه هـای متنـوع ایـن مراسـم مـردمی بـود کـه بـا 
اسـتقبال گرم و پرشـور مهاجران افغانسـتانی مقیم این شهر و 

حومه، واقع گردید.
۱8� ناروی- اسلو

سـالیاد رهبر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی سـالیاد بابه 
مـزاری)ره( در شـهر اسـلو کشـور نـاروی )نروژ( تحـت عنوان 
»شـهید مـزاری)ره( و فرهنگ مطالبه گـری« با حضور مهمان 
ویـژه خانـم زینـب مـزاری، تنها یـادگار شـهید مـزاری)ره( در 
حسینیه سیدالشـهدا)ع( از سـوی ستاد مردمی برگزاری سالگرد 

رهبر شهید استاد مزاری)ره( برگزار گردید.
۱9� هلند- بیفرویک

از بیست وهشـتمین سـالیاد بابه مزاری)ره( شـهید عدالت 
اجتمـاعی و یارانـش، از سـوی مرکـز فرهنـگی فیض محمـد 
کاتـب، در شـهر بیفرویک کشـور شـاهی هلند با حضـور تنها 
یـادگار رهبـر شـهید بابـه مـزاری)ره( خانـم زینـب مـزاری و 
مهمانـان ویـژه از آمریـکا، کانـادا و اروپـا، بـه تاریخ یکشـنبه 

مورخ 5 مارچ 2023 میلادی، تجلیل به عمل آمد.
ج� استرالیا

۱� استرالیا- آدلاید
سـالیاد رهبر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی سـالیاد بابه 
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مزاری)ره( در شـهر آدلاید اسـترالیا، با حضور گسـترده اقشـار 
مختلف مهاجران افغانسـتانی مقیم این شـهر، از سـوی مرکز 
فرهنـگی و دیـنی ولی عصر)عـج( به تاریخ یکشـنبه مورخ 18 

مارچ 2023 میلادی، گرامی داشته شد.
2� استرالیا- سیدنی

در شـهر سیدنی اسـترالیا نیز مراسـم گرامی داشـت سالیاد 
بابـه مـزاری)ره( و یاران شـهیدش، از سـوی انجمـن کاتب، با 
سـخنرانی اسـتاد عزیـزالله شـفق بهسـودی، جواد سـلطانی و 
داکتـر علیرضـا یونس پـور، به تاریخ یکشـنبه مـورخ 18 مارچ 

2023 میلادی برگزار گردید.
3� استرالیا- ملبورن

سـومین مراسـم گرامی داشـت سـالیاد بابـه مـزاری)ره( و 
از سـوی سـتاد مـردمی  نیـز  یـاران شـهیدش در اسـترالیا، 
بزرگداشـت شـهادت شـهید وحدت ملی اسـتاد مـزاری)ره( در 
شـهر ملبـورن اسـترالیا، برگزار گردید. سـخنرانان این مراسـم 
آقایان: اسـتاد شـفق بهسـودی، جنرال مرادعلی مـراد و داکتر 
علیرضـا یونس پور و کارشناسـان پنـل، آقایان: جواد سـلطانی، 

داکتر عباس فراسو و دکتر ابراهیمی بودند.
د� آمریکا

۱� آمریکا- واشنگتن دی سی
همایـش مـزاری و گفتمـان حقوق زنان، از سـوی سـتاد 
مـردمی سـالیاد رهبـر شـهید در واشـنگتن دی سی آمریـکا، با 
سـخنرانی انجنیر اکرم گیـزابی، داکتر راحله کویـر، زهرا یگانه 
و سی هـوم کیـم )Se Hoom Kim( به تاریخ یکشـنبه 

5 مارچ 2023 میلادی برگزار شد.
2� آمریکا- شیکاگو

مراسـم دیگری در شـهر شیکاگـوی آمریکا، به مناسـبت 
بیسـت و هشـتمین سالیاد رهبر شـهید و یارانش، تحت عنوان 
»شـهید مـزاری)ره(، وحدت سیـاسی و نسـل کشی هزاره ها«، 
بـا حضـور و سـخنرانی مهدی راسـخ، وکیـل پیشیـن پارلمان 
کشـور، بـه تاریـخ یکشـنبه 5 مـارچ 2023 میلادی، برگـزار 

گردید.
3� آمریکا- واشنگتن

سـومین مراسـم سـالیاد شـهید مـزاری)ره( و یارانـش، از 

سـوی انجمـن هزاره هـای ایالـت واشـنگتن تحـت عنـوان 
»گفتمـان مـزاری؛ وحـدت، برابری و توجه به حقـوق زنان« با 
سـخنرانی آقـای عبدالعـدل دای فـولادی بـه تاریـخ 19 مارچ 

2023 میلادی، برگزار شد.
4� آمریکا- ایالت تگزاس

سـتاد مردمی سـالیاد بابه مـزاری)ره( در تگـزاس آمریکا، 
مراسـم سـالیاد آن شـهید بزرگ و یارانش را در مرکز فرهنگی 
اسلامی ایلم سـنتر، به تاریخ یکشنبه 19 مارچ 2023 میلادی، 
بـا حضور گـرم و مشـارکت فعال مهاجـران افغانسـتانی مقیم 

این ایالت، برگزار کرد.
5� آمریکا- تگزاس )شهر هیوستن(

مراسـم سـالیاد رهبـر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی 
بزرگداشـت سـالیاد رهبـر شـهید بابـه مـزاری)ره( بـا عنـوان 
رسـالت نو در راسـتای اندیشـه شـهید مـزاری)ره( بـا حضور و 
سـخنرانی آقای مهدی راسـخ و داکتر علیرضا سـرور به تاریخ 
یکشـنبه 19 مـارچ 2023 میلادی، در شـهر هیوسـتن ایالـت 

تگزاس آمریکا برگزار گردید.
6� آمریکا- کلورادو

مراسـم سـالیاد رهبـر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی 
بزرگداشـت بیست وهشـتمین سالگرد شهادت اسـتاد عبدالعلی 
حضـور  بـا  مـارچ 2023  شـنبه 11  تاریـخ  بـه  مـزاری)ره( 

افغانستانی های مقیم این شهر برگزار گردید.
7� آمریکا- مرکز المهدی)عج(

از بیست وهشـتمین سـالگرد شـهادت اسـتاد عبدالعـلی 
مـارچ 2023 میلادی، در مرکـز  تاریـخ 12  بـه  مـزاری)ره( 
المهدی)عج( از سـوی نهاد هزاره فاوندیشـن آمریکن، تجلیل 

و گرامی داشت، به عمل آمد.
ه� پاکستان- کویته

سـالیاد رهبـر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی بیسـت و 
هشـتمین سالگرد شـهادت بابه مزاری)ره( و یارانش در مسجد 
و امـام بـارگاه شـهید مـزاری)ره( واقـع در هـزاره تـاون شـهر 

کویته پاکستان برگزار گردید.
و� ترکیه- ترابزون

بیسـت و هشـتمین سـالگرد شـهادت بابـه مـزاری)ره( و 
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یارانـش، از سـوی انجمـن فرهنـگی و همبسـتگی هزاره های 
افغانسـتان مقیـم ترکیه، با عنـوان »کوچ های اجبـاری و تغییر 
سـاختار جغرافیـایی در افغانسـتان« بـا حضـور کارشناسـان: 
پروفسـور مشـکوره یلماز با موضـوع حذف و گم نـامی زنان در 
افغانسـتان، داکتـر بابـک جوان شیر، با موضوع گذشـته، حال و 
آینـده ترک هـای افغانسـتان، داکتـر آصـف مبلـغ، بـا موضوع 
هزاره هـا بعد از اسـتاد مـزاری، فاضل سـانچارکی، بـا موضوع 
گرداننـدگی  و  مـزاری)ره(  شـهید  شـخصیتی  ویژگی هـای 
پروفسـور بلگیهان آتسـز گوکداع اسـتاد دانشـگاه کرک قلعه، 
در سـالن کنفرانـس شـهرداری، بـه تاریـخ 12 مـارچ 2023 

میلادی برگزار گردید.
ز� روسیه- مسکو

بیسـت و هشـتمین سـالگرد شـهادت بابـه مـزاری)ره( و 
یارانـش، در شـهر مسـکو روسیه نیـز با حضور اقشـار مختلف 
مهاجران افغانسـتانی مقیم مسـکو، به تاریخ 18 مارچ 2023م، 

تجلیل شد.
ح� کانادا

۱� کانادا- تورنتو
مراسـم سـالیاد رهبـر شـهید، از سـوی سـتاد مـردمی 
بزرگداشـت سـالیاد رهبـر شـهید بابـه مـزاری)ره( بتاریـخ 12 
مـارچ 2023 میلادی در جامعـه اسلامی افغان های مقیم کانادا 

برگزار شد.
2� کانادا- ونکوور

مراسم دیگری به مناسـبت گرامی داشت بیست وهشتمین 
سـالیاد رهبر شـهید بابه مزاری)ره( و یارانش، در شـهر ونکوور 
کانادا، از سـوی سـتاد مردمی برگزاری سـالگرد بابه مزاری)ره( 
روز شـنبه 11 مـارچ میلادی برابـر بـا 20 حـوت 1401ش، 

برگزار گردید.
ط� آنلاین )رسانه ای(
۱� رسانه- هزارستان

ایـن نشسـت رسـانه ای بـا موضـوع بـررسی مبـارزات 
عدالت خواهانـه رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری)ره( روابـط حـزب 
وحـدت اسلامی و حـزب جنبـش مـلی اسلامی، بـا حضـور 
آقایـان: جعفری باران، آگاه مسـایل سیـاسی، محمدعلم جویا، 
رییـس بنیـاد رهبـر شـهید بابـه مـزاری)ره(، داکتر فـدا محمد 
پیـکان، آگاه مسـایل سیـاسی و قربان عـلی فصیـحی، آگاه 
مسـایل سیـاسی، با میزبـانی انجنیر سـلطانی، بانو شـجاعی و 
بانـو شـریفی بـه تاریـخ 3 مـارچ 2023 میلادی برابـر بـا 12 

حوت 1401ش، برگزار گردید.
2� خبرگزاری صدای شهروند

نشسـت آنلاین و رسـانه ای دیگری با عنـوان »مزاری و 
گفتمـان فدرالیسـم« بـه تاریـخ 14 مـارچ 2023م، بـا میزبانی 
خبرگـزاری صدای شـهروند و کارشـناسی آقایـان: دکتر اکرم 
گیـزابی و دکتـر غلام سـخی احسـانی و گرداننـدگی آقایـان: 

نصرالله محسن و کاپلا برگزار گردید.
جمع بندی

در بیست وهشـتمین سـالگرد رهبر شهید اسـتاد مزاری و 
یـاران بـا وفایش در مجمـوع، 56 برنامه در قالب نشسـت های 
علمی و جلسـات عمومی در سراسـر جهان برگزار شـد که به 
تفکیـک؛ 19 برنامـه در ار وپـا، 18 برنامه در ایـران، 7 برنامه در 
آمریـکا، 3 برنامـه در اسـترالیا، 2 برنامـه در کانـادا، 2 برنامـه 
آنلاین و رسـانه ای و در کشـورهای ترکیه، روسیه و پاکسـتان، 

در هرکدام یک برنامه برگزار شد. 



□  لوا شزب: شز ل  دیهش

7575

ش
یز

ر م
ز ل

 ح
به

دز
ا 

لو
 |1

40
2 

ان
ست

زم
 1

0 
ره

ما
ش

به مناسبت بیست ونهمین سال یاد شهید 
وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری 

بخش دوم

حق برآموزش



حق دسترسی به آموزش و پرورش
دکتر محمدامین احمدی

مقدمه
در این نوشـته کوتاه کوشـش می شـود به چهار پرسـش 

به طور فشرده پاسخ داده شود:
آمـوزش چیسـت؟ معنـا و مفهـوم حـق دسـترسی بـه 
آمـوزش چیسـت؟ چـرا هر انسـانی از ایـن حق بایـد برخوردار 

باشـد؟ مسـئولیت های نـاشی از ایـن حـق چیسـت و بر عهده 
چه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد؟

آموزش چیست؟
آمـوزش بـه معنـای عـام کلمـه، بر هـر گونه عمـل و یا 

تجربه ای اطلاق می شود که تأثیر مثبت بر ذهن، شخصیت،  
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و یـا توانـایی بـدنی یـک فـرد داشـته باشـد. امـا بـه معنـای 
دقیق تـر فرایندی اسـت سنجیده شـده و برنامه ریزی شـده که 
در طی آن جامعـه می توانـد، دانـش، مهارت هـا و ارزش هـای 
خـود را بـه نسـل بعـدی منتقل کنـد، در کانـون ایـن فرایند، 
فراینـد تعلیـم و تعلم قرار دارد، در این فرایند، شـناخت، مهارت 
و شـخصیت فـرد انکشـاف می کنـد. بـر حسـب ایـن تعریف، 
هـدف از آمـوزش انکشـاف و توسـعه معرفـت، مهـارت و یـا 
شـخصیت دانش آمـوز و دانشـجو می باشـد. ایـن اهـداف سـه 
گانه توسـط اهل نظر به اشـکال گوناگون بیـان و توضیح داده 
شـده اسـت که اهدآف آمـوزش را بیش از بیش روشـن تر و یا 
در مـواردی بسـط داده اسـت. انکشـاف معرفـت و دانـش در 
وجـود فـرد به معنـای انکشـاف توانایی های عقلی اوسـت که 
بـه کمـک آن فـرد خلاقیـت، تفکـر انتقـادی، و قـدرت حـل 
مسـئله را پیـدا می کند. در کنار رشـد و انکشـاف قـوای عقلی، 
از طریـق فراینـد آمـوزش، باید عواطـف و احساسـات فرد نیز 
رشـد کـرده و انکشـاف کنـد و متعالی تر گـردد، با رشـد قوای 
عاطـفی فـرد، شـخصیت و کرکتـر جذاب تر و سـالم تر کسـب 
می کنـد کـه در برقراری رابطه خوب با دیگـران و در بهرهمند 
شـدن از دوسـتی و محبـت در ابعـاد گوناگـون زنـدگی، بـه او 
کمک می کند. کسـب مهارت های عملی سـبب می شـود، که 
از زندگی بهتر برخوردار گردد و بتواند شـغل مناسـب به دسـت 
آورد. در واقـع، آمـوزش با کیفیت فرد را توانمنـد می کند، برای 
زنـدگی مسـتقل کـه از قـدرت تصمیم گیـری و حـل مسـائل 
خـود برخوردار باشـد، آماده می کنـد و زمینه دسـترسی او را به 
فرصت هـای بهتـر در جامعه فراهم می کنـد. همچنین به دلیل 
رشـد عـقلانی و قـوای عاطـفی خویـش از توانـایی فهـم و 
مدیریـت شـرایط زنـدگی بـا هـمی و صلح پایـدار، برخـوردار 
میگـردد. بـه ایـن وسیله آمـوزش خوب و بـا کیفیـت در پدید 
آمدن جامعه خوب، شـهروند فضیلت مند و آگاه، اسـتقرار صلح 
و دموکـراسی، نقـش اسـاسی ایفـا می کنـد، در واقـع می توان 
گفـت که شـرط لازم برای تحقـق این اهداف اسـت. دقیقا به 
همیـن دلیـل در مـاده 13 میثـاق بین المللی حقـوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، حکم شـده اسـت که »هدف 
آمـوزش و پـرورش، بایـد نمـو کامـل شـخصیت انسـانی، و 

احسـاس حیثیت آن، و تقویت احترام حقوق بشـر و آزادی های 
اسـاسی باشـد. ... کـه آمـوزش و پـرورش بایـد کلیـه افـراد را 
بـرای ایفـای نقش سـودمند در یک جامعـه آزاد آماده سـازد و 
موجبـات تفاهـم و تسـاهل و دوسـتی بیـن کلیه ملـل و کلیه 

گروههای نژادی، قومی، یا مذهبی را فراهم آورد...« 
در مـورد نقـش آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان یک حق 
اجتمـاعی سـخن رئیس اسـبق آمریـکا اوبامـا بسیـار توضیح 
دهنـده و گویـا اسـت. او، چندی پیش نظر به رشـد عوام گرایی 
و پدیده ترامپیسـم در آمریکا، مشـکل فقر، کم سوادی و سطح 
پاییـن آگاهی شـهروندی را در آمریـکا در قیاس با کشـورهای 
اسـکاندیناوی نـاشی از آن دانسـت کـه ایالت هـای آمریـکا و 
دولـت فـدرال آن، تحـت تأثیـر نظـام سـرمایه داری، در زمینه 
دسـترسی برابـر و یکسـان تمـامی شـهروندان آمریـکا بـه 
تحصیـل بـا کیفیـت هزینه نمی کنـد، لـذا دسـترسی فرزندان 
طبقـات کـم درآمد با دسـترسی فرزنـدان طبقـات پردرآمد، به 
تحصیـل با کیفیت، یکسـان نیسـت و همـه از بهترین کیفیت 
تحصیـلی و آمـوزش برخـوردار نمی باشـند. این رونـد موجب، 
انتقال فقر، سـطح پاییـن آگاهی در میان طبقات کـم درآمد از 
یک نسـل به نسـل دیگر میشـود. اما در ممالک اسکاندیناوی 
به دلیل سـوسیال دموکـراسی )دموکراسی اجتمـاعی( آموزش 
بـا کفیـت برای همـه، تحت حمایت قـوی دولت قـرار دارد، تا 
جـایی که فرزنـدان اغنیا و مقامات عالی رتبـه لازم نمیبینند در 

مکاتب جداگانه درس بخوانند. 
بنابرایـن هـدف نهایی از آموزش، این اسـت کـه هر فرد 
از قـدرت و مهـارت لازم برخـوردار گـرد کـه بتواند بر اسـاس 
اراده خـود تصمیـم بگیـرد و مشـکلات خـود را حل کنـد و در 
مـورد تصمیم گیری در مسـائل جمعی و شـرایط صلـح پایدار، 
از فهـم و درک لازم برخـوردار باشـد، برای مثـال بداند که چه 
نـوع تفکـر و یـا جریـان عاطـفی و احسـاسی، نژادپرسـتانه، 
تبعیض آمیـز و نفرت آلود اسـت و سـبب فاصله هـای اجتماعی 
بیشـتر، تبعیض، جنگ و خشـونت میشـود. بنابراین فردی که 
از آمـوزش بـا کیفیـت، بـه هـر دلیلی محـروم میشـود، فردی 
ضعیـف که قـدرت تصمیم گیری و حل مسـائل خـود را ندارد، 
بـه بـار می آیـد و همچنین زمینۀ دسـترسی او بـه فرصت های 



لوا شزب: شز ل  دیهش   □

7878

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

خـوب، برای زنـدگی بهتر محـدود میشـود. بنابرایـن هدف از 
آمـوزش ایـن اسـت که فـرد از ایـن توانایی هـا و ویژگی ها که 

بر شمردیم برخوردار گردد. 
چیستی حق دسترسی به آموزش 

حـق دسـترسی بـه آمـوزش مانند حـق بـر کار و حق بر 
  right to something have a(»آزادی، از سـنخ »حق داشـتن
اسـت نـه از سـنخ »حق بودن«، بـه معنای درسـت و موجه، و 

به سلبی و ایجابی/ مثبت و منفی تقسیم می شود.
 حـق بـر آموزش بـه معنای منفی/ سـلبی آن این اسـت 
کـه هـر انسـانی اعـم از زن و مـرد، فـارغ از جنسیـت، ملیت، 
قومیـت، نـژاد، دیـن، مذهـب و خاسـتگاه اجتمـاعی خود حق 
دارد آمـوزش ببینـد، و در مراکـز آموزشی از هر نـوع آن، درهر 
رشـته ای کـه خـود می خواهـد و سرپرسـت قانـونی او تعییـن 
میکند )در کودکان( و در هرمقطعی و در هرجایی که خواسـته 
باشـد، تحصیـل کنـد و بیامـوزد. نتیجـه حقـوقی و اخلاقی 
برخـورداری از ایـن حـق، این اسـت کـه کسی اعـم از جامعه، 
حکومـت و خانـواده نمی توانـد مانـع از دسـترسی فـرد بـا هر 
جنسیـت، دیـن و مذهـبی کـه باشـد، بـه ایـن حقـوق، یعنی 
تحصیـل، انتخـاب رشـته، مـکان تحصیل و مقطـع تحصیلی 
گـردد. بر اسـاس این حق، حکومـت و خانـواده نمی تواند مانع 
از تحصیل یک دختر درهر سـنی که باشـد شـود و بر سـر راه 
تحصیـل او، بـه لحـاظ سـن، مکان، رشـته تحصیـل و مکان 
تحصیـل محدودیـت و ممانعت ایجاد کند و یا مانع از سـفر او 
بـه قصـد تحصیل شـود. خلاصه اینکه از ایـن مطلب به تعبیر 
حقـوقی، تحـت عنـوان رعایـت حق بـر آمـوزش یاد شـده و 
تأکید می شـود که اشـخاص حقیقی و حقـوقی ملزم اند حق بر 
آمـوزش را رعایـت کننـد؛ که اگـر رعایت نکردنـد از آن تحت 
عنـوان عـدم رعایـت حق بر آمـوزش و یا نقض حـق آموزش 
یـاد میشـود، گفتـه می شـود حـق بـر آمـوزش را نقـض کرده 

است و یا رعایت نکرده است.
ایـن حـق را از ایـن حیث کـه توضیح دادم حق سـلبی و 
دفـاعی مینامند. معنا و مفهوم آن اسـت که از اراده و خواسـت 
فـرد بـرای تحصیل، در برابـر دیگران اعم از جامعـه، خانواده و 
حکومـت، دفـاع می کنـد. از ایـن لحـاظ از سـنخ »آزادی از..« 

میباشـد. بـه همین دلیـل از تکلیـف و وظیفه متمایز می شـود، 
یعنی حق داشـتن غیر از وظیفه داشـتن اسـت، بر عنصر اراده 
و خواسـت فرد اسـتوار اسـت. این نکته را بعدا بیشـتر توضیح 

خواهم داد. 
حـق دسـترسی بـه آموزش به عنـوان یک حـق مثبت و 
ایجـابی این اسـت کـه حکومـت و والدین ملزم بـه حمایت از 
ایـن حـق، یعنی حق دسـترسی به آمـوزش، بـدون هیچگونه 
تبعیـض می باشـند. نتیجه حقـوقی این حق این اسـت که اولا 
حکومـت امکانـات و زیربنـایی لازم را بـرای آمـوزش بـه این 
منظـور کـه دسـترسی به آمـوزش بـرای همـگان مخصوصا 
بـرای کـودکان )زیـر 18( سـال فراهـم کننـد و ثانیـا از حـق 
دسـترسی افـراد بـه ایـن حـق در برابـر جامعـه، کمونیـتی و 
خانـواده دفـاع کنند. برای مثال ممکن اسـت، جامعه، کمونیتی 
و یـا خانوادهـای از تحصیـل دختران خود ممانعـت کند و یا بر 
سـر راه تحصیـل آنان بـه انحـای گوناگون محدودیـت ایجاد 
کنـد، حکومـت اعم از قانونگذار، قضا و قـوه اجرایی آن موظف 
اسـت کـه با ایـن ممانعت هـا و محدودیت هـا مبارزه کنـد و از 
حـق دختـران بـر آمـوزش حمایت کنـد. از ایـن مطلب تحت 
عنـوان حمایـت از حـق آموزش و یـا تطبیق حق آمـوزش یاد 
می شـود. از وظیفه حقـوقی حکومت و جامعه در مجموع تحت 
عنـوان »رعایـت و تطبیـق حق بر آمـوزش« یاد می شـود که 
رعایـت ناظـر بـه حـق سـلبی اسـت و تطبیـق ناظـر بـه بعُد 

ایجابی و اثباتی آن. 
امـا اینکـه چـرا از بعد اثبـاتی حق بر آمـوزش، تحت حق 
مثبـت یـاد می شـود، به این دلیل اسـت که حق بـر آموزش از 
بعد دفاعی آن فقط از سـنخ نوعی احترام گذاشـتن به خواسـت 
و اراده فـرد و یـا نیاز اسـاسی اوسـت، متضمن حمایـت از این 
حق نیسـت، کـسی را موظـف نمی کند کـه از آن حمایت کند 
تـا عـملًا و واقعـاً زمینه دسـترسی بـه این حق بـرای همگان 
فراهـم گـردد. در واقـع همان گونه که بعداً توضیـح خواهم داد، 
حـق بـر تحصیل به معنـای دفاعی بـدون حق بر آمـوزش به 
معنـای مثبـت آن عـملا نمی توانـد زمینه دسـترسی و تحقق 
ایـن حـق را بـرای بخـشی بـزرگ از افـراد فراهـم کنـد. لـذا 
دسـترسی بـه این حـق نیازمنـد اقدام مثبـت دولـت و والدین 



□  لوا شزب: شز ل  دیهش

7979

ش
یز

ر م
ز ل

 ح
به

دز
ا 

لو
 |1

40
2 

ان
ست

زم
 1

0 
ره

ما
ش

اسـت کـه بـه معنـای تکلیـف و وظیفـه داشـتن حکومـت و 
والدین است. 

حـق دسـترسی بر آمـوزش تقریبا با تمـامی جزئیات خود 
کـه در اینجـا بـه آن هـا اشـاره شـد، درمـواد 13 و 14 میثـاق 
بین الملـلی حقـوق اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنـگی مصـوب 
مجمـع عمـومی ملـل متحد، تثبیت و تسـجیل شـده اسـت و 

دولت های متعاهد موظف به حمایت از این حق شده است. 
حـق بنیادی تـر از تکلیـف: از توضیحـاتی کـه به دسـت 
داده شـد، معلـوم گردیـد که دسـترسی بـه آمـوزش یک حق 
بنیادین اسـت که هر فرد به موجب اینکه انسـان اسـت از آن 
برخـوردار اسـت. دلایـل اخلاقی برخـورداری انسـان را از این 
حـق بعـدا توضیح خواهـم داد. از لـوازم حقـوقی و اخلاقی این 
حـق همانگونه که توضیح داده شـد، رعایت، تطبیق و حمایت 
از آن اسـت. بنابرایـن، توجیـه و تحلیـل آمـوزش در چارچوب 
تکلیـف کـه آیا فـرد از جمله زنـان، به لحاظ دیـنی موظف به 
تحصیـل می باشـند و یـا خیر از اسـاس نادرسـت اسـت. بلکه 
نکتـه مهـم این اسـت از لحاظ دیـنی وقتی آمـوزش حق فرد 
شـد، جامعـه، حکومـت و خانـوده موظـف بـه حمایـت از آن 
دانسـته شـد، دیگر عـدم رعایت این حق و عـدم حمایت از آن 
تجـاوز بـر حق الناس/ حق العبد دانسـته می شـود و اصولا حرام 

باید باشد. 
چـرا هـر انسـانی از این حـق برخـوردار باید 

باشد؟
حـق دسـترسی به آمـوزش را می تـوان بر اسـاس اصول 

ذیل مستدل کرد:
الـف. حـق آزادی اراده و وجـدان، ایجـاب میکنـد کـه به 
خواسـت و اراده فرد، و آنچه او بر حسـب خودآگاهی و وجدان 
خویـش آن را بـرای خود مفیـد و لازم می داند و در پی کسـب 
آن اسـت، باید محترم شـمرد و حق او را که برحسـب وجدان 
و اراده خـود زنـدگی کند، رعایـت باید کرد. بنابرایـن وجدان و 
اراده هرانسـان اعـم از زن و مـرد را بـرای تحصیـل، محتـرم 
بشـماریم و آن را رعایـت کنیـم. امـا ایـن اسـتدلال بـا اینکه 
جامعیـت نـدارد یعـنی حـق کـودکان را بـر تحصیـل و لـزوم 
حمایـت از ایـن حق را اثبـات نمی تواند، امـا فی الجمله حق بر 

آمـوزش را بـه عنـوان یـک حـق مـدنی کـه از آزادی اراده و 
وجدان ناشی می شود، اثبات می کند.

ب. نقش و اهمیت آموزش در انکشـاف انسانیت در وجود 
انسـان بـه عنـوان موجـودی عاقل و خـود مختـار: همان گونه 
کـه کانـت میگوید جوهر اسـاسی انسـان این اسـت که عقل 
کـه میتواند براسـاس حکـم عقل محـض اراده کند، حکم کند 
و عمـل کند. پـس توانایی تصمیم گیری عـقلانی و خودمختار 
بـودن اسـتعدادی اسـت که در وجود هر انسـان، نهفته اسـت. 
بـا بـه فعلیـت رسیـدن آن، گوهرانسـانیت، عقـل خودمختـار 
اسـت، در وجـود فرد محقق می شـود. به فعلیـت رسیدن عقل 
خودمختـار در وجود انسـان، متوقف بر آموزش اسـت و آن هم 
آمـوزشی کـه عقـل نقـاد و تفکـر انتقـادی را در وجود انسـان 
انکشـاف دهد. میتوان این اسـتدلال را به دو گونه در چارجوب 
اندیشـه کانـتی تکمیـل کـرد: نخسـت اینکـه بـه حکـم این 
قاعـده اخلاقی کـه با انسـان همچون غایت بالـذات رفتار باید 
کـرد، نـه همچـون شیء، می تـوان گفت اگـر از دسـترسی به 
آمـوزش بـرای هرانسـانی رعایـت و حمایـت نشـود، بـا او 
همچـون شیء رفتار شـده اسـت، چـون از جوهر انسـانی خود 
کـه عقل خودمختار باید باشـد و قـدرت تصمیم گیری اخلاقی 
و عـقلانی را بایـد داشـته باشـد، بـاز می مانـد. دوم اینکـه این 
حکـم »هـر شـخص از حق تحصیل برخـوردار باید باشـد و از 
ایـن حـق حمایـت شـود« قابلیـت تبدیـل شـدن بـه قانـون 
اخلاقی عـام را دارد. لـذا حکـم یادشـده حکـم عقـلی محض، 

امر مطلق و قانون اخلاقی عام و غیر قابل استثنا است. 
ج. اصـول عدالـت بـه مثابه انصاف کـه همـه آدمیان در 
مقـام عقـل و انصاف بر آن توافـق عقلانی دارنـد، برخورداری 
هـر فـرد از این حق و لـزوم حمایت از آن را مصـداق عدالت و 
جـزو حقـوق اسـاسی هـر انسـان می دانـد. توضیح اینکـه اگر 
همـه انسـان ها را از گذشـته، حـال و آینده، از وضعیـتی که در 
آن قـرار دارنـد، تجریـد کنیـم و در وضعیـتی قـرار دهیـم کـه 
چیـزی جـز عقـل و خیرخـواهی برآنـان حاکم نباشـد، و عقل 
آنـان قـدرت تشـخیص سـود و زیـان خودشـان را در بدترین 
حالـت ممکـن در جامعـه سیـاسی آینده که بناسـت تشـکیل 
شـود، داشـته باشـند، از ایـن افراد، که بر حسـب فـرض، همه 
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انسـاها در آن اجتمـاع فـرضی حضـور دارند، از حق دسـترسی 
بـه آمـوزش و حمایـت از آن پرسیـده شـود، همـه بـه اتفـاق 
خواهنـد گفت که هر انسـانی از این حق برخوردار باید باشـند. 
در واقـع معنـا و مفهوم این سـخن این اسـت در یک آزمایش 
فکـری اگر هـر انسـان را در آن وضعیت ایده آل عـقلانی قرار 
دهیـم بـه این قانـون اخلاقی حکم میکند، هـم آن را عادلانه 
و هـم معقول و به سـود خـود میداند. پس بـر آن نوعی توافق 

عقلانی وجود دارد.
د. دسـترسی عادلانه بـه فرصت ها و زنـدگی بهتر، بدون 
دسـترسی همـگانی و عادلانـه بـه آمـوزش ممکـن و میسـر 
نمی باشـد، بنابرایـن عدالـت اجتمـاعی ایجاب می کنـد که هر 
انسـانی از حق آموزش برخوردار و از حق وی در دسـترسی به 

تحصیل مفید و مؤثر، باید حمایت شود.
ه. هـر فـرد در صورتی از قـدرت تصمیم گیـری معقول و 
اراده قـوی برخـوردار می گـردد که آموزش مفیـد و مؤثر ببیند، 
بـه گفته اسـتوارت میل جامعـه فرصت دارد که طی 18 سـال 
شـهروندان توانمنـد و مسـئول تربیـت کنـد. این شـهروندان 
توانمنـد و مسـئول بـا اسـتفاده از آزادی خویش که بایـد از آن 
برخوردار باشـند، سـود و فایده جمـعی را به حداکثر می رسـاند 
و ضـرر جمـعی را بـه حـد اقـل. بنابرایـن آمـوزش عمـومی و 
دسـترسی همه شـهروندان به آن و حمایت از آن، سـود و خیر 

عمومی را به حداکثر میرساند و ضرر را به حد اقل. 
البتـه ایـن اسـتدلال اخیـر، کـه مبتنی بـر اصالـت فایده 
اسـت، حق دسـترسی بـه آمـوزش و حمایـت از آن را در همه 
اوضـاع و احـوال، برای هر فرد شـاید اثبات نتوانـد. برای مثال 
کـودکانی چنـد، در یـک روسـتای دور افتاده زنـدگی می کنند، 
فراهـم سـاختن زمینه تحصیل بـرای آنان، مسـتلزم هزینه ای 
غیـر متعـارف باشـد و سـود حاصـل از آن چندان قابـل توجه 
نباشـد، در ایـن صـورت اثبـات حـق آمـوزش بـرای آنـان بر 

مبنای این استدلال دشوار خواهد بود. 
مسئولیت؛ در قبال حق دسترسی به آموزش

حـق دسـترسی بـه تحصیـل به عنـوان یک حـق مثبت 
چنانکـه توضیح داده شـد، بـه معنای حمایـت از حق تحصیل 

و تطبیـق این حق اسـت. معنـا و مفهوم آن این اسـت که )1( 
والدیـن و یا سرپرسـت قانون کودکان زمینـه تحصیل را برای 
آنـان فراهـم کنـد و بـه مکتب بفرسـتد. )2( حکومـت موظف 
اسـت زیربنـای دسـرسی به آمـوزش بـا کیفیت را بـرای همه 
کـودکان فراهم کند. )3( حکومت موظف اسـت که با هرگونه 
محدودیـت و تبعیـضی کـه از سـوی خانـواده و جامعـه در 
دسـترسی به تحصیل برای کـودکان و یا غیرکودکان، از جمله 
بـر مبنـای جنسیت و یا سـایر عناویـن، به دلایـل فرهنگی و 
یـا مذهبی وضع می شـود، مبـارزه کند. موظف اسـت که برای 
رعایـت موانـع فرهنـگی و مذهـبی راه حل های مناسـب بدون 
اینکـه منجـر به قبول اصـل تبعیض و هرگونـه محدودیت در 
دسـترسی به تحصیل شـود، بیابد. )4( چـون در مورد تحصیل 
کودکان خانواده و حکومت مسـئولیت داشـته و تصمیم گیرنده 
می باشـند، در قوانین اسـاسی اغلب کشـورها از جمله در میثاق 
بین الملـلی حقـوق اقتصادی، اجتمـاعی و فرهنـگی، تحصیل 
اجبـاری در دوره ابتدائیـه و در بعضی از کشـورها تـا ختم دوره 
متوسـطه، پیشـبینی شـده اسـت تا خانواده ها ملزم باشـند که 
یگانـه تصمیـم شـان در مـورد کـودکان شـان، این باشـد که 
آن هـا را به مکتب بفرسـتند و دولت نیز ملـزم به حمایت از آن 
و تأمیـن زیربنـا و امکانات لازم برای آموزش آنان باشـند. این 
مسـئولیت مقتضای اصل عدالت اجتمـاعی و پارهای از اصول 
اخلاقی دیگر اسـت که در بخش قبلی به آنها اشـاره شـد. )5( 
امـا حمایـت از تحـصیلات عـالی بـرای همـه ، مسـئولیت 
حکومـت در دفـاع از ایـن حـق بـرای همه مسـلم اسـت، اما 
مسـئولیت حکومـت را نسـبت به سـایر انواع حمایـت از جمله 
تحـصیلات عـالی رایـگان و سـاخت زیربنـای آمـوزشی و 
تحقیقـاتی کـه همـه افـراد واجـد شـرایط تحصیل بر اسـاس 
شایسـتگی خود به آن دسـترسی داشـته باشند، شـاید بتوان بر 

مبنای عدالت اجتماعی اثبات کرد.
 مسـئولیت دولـت بر قبـول حق آمـوزش و حمایت از آن 
بـه ایـن معنـا و مفهوم که در شـماره 1 تـا 4 این بنـد توضیح 
داده شـد، در مـواد سیزدهـم و چهاردهـم میثـاق بین الملـلی 

حقوق اقتصادی و اجتماعی تثبیت و تسجیل شده است. 
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تحصیل و آموزش زنان در فقه احناف

دکتر عبم لله جعفرن□□

اشاره
در قوس 1401 دسـتوری از سـوی کابینه طالبان مبنی بر 
منـع تحصیـل زنـان و دختـران در دانشـگاه های دولـتی و 
خصـوصی صـادر گردیـد و بـه مـرور سـخت گیری ها افزایش 
یافت و حتی تحصیل دختران در مقاطع متوسـطه و لیسـه نیز 
ممنـوع گردیـد. نظر بـه این که طالبـان بسیاری از دسـتورها و 
رفتارهـای خـود را جهـت عمـل به شـریعت و تطبیـق احکام 
شـرعی بر جامعـه توجیه می نماینـد، این امر ایجـاب می نماید 
کـه ایـن موضوع از منظر شـریعت بررسی گـردد. بدین منظور 
در ایـن نوشـتار سـعی شـده اسـت کـه موضـوع تحصیـل و 
آمـوزش زنان از نگاه منابع شـریعت و فتوای عالمان برجسـته 

مسـلمان به خصـوص فقه احناف بـررسی گـردد. از این جهت 
مطالـب ایـن موضـوع به شـرح زیر چینـش یافته اسـت: لزوم 
فراگیـری دانـش از نگاه آیـات و روایات، گسـتره آموزش علم، 
دلایـل جواز آمـوزش زنان، بـررسی دلایل منع آمـوزش زنان 
و فتـاوای فقهی در مـورد آموزش زنان. امید اسـت که مطالب 

آن برای خوانندگان مفید واقع شود. 
1. لزوم فراگیری دانش 

اصـل لـزوم فراگیـری دانـش و ترغیب بـه تحصیل علم 
در آیات و روایات و فتوای فقه ای مسـلمان امر روشـن اسـت. 
آیـات متعـدد قـرآن کریم این معنـا را ایفـاد می نمایـد: »یرْفَعِ 
الَلهُ الذَِیـنَ آمَنُـوا مِنْکمْ وَ الذَِیـنَ أُوتُوا العِْلـْمَ دَرَجاتٍ« )مجادله: 
11(؛ خداونـد کسـانی را کـه ایمـان آوردنـد و آنـان را که علم 
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داده شـدند بسیـار بلندمرتبـه می فرمایـد. خداونـد در مواضـع 
فراوانی برتری عالم را نمایان سـاخته اسـت و در آیاتی به این 
برتـری تصریح نموده اسـت: »قُلْ هَلْ یسْـتَوِی الذَِینَ یعْلمَُونَ 
وَ الذَِیـنَ لا یعْلمَُـونَ« )زمر: 9(؛ بگو آیا کسـانی کـه می دانند و 
کسـانی که نمی دانند یکسـانند؟ قرآن به علم آموزی تشـویق 
کرِ إنِْ کنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ«  و بلکه امر می کند: »فَاسْـئَلُوا أهَْـلَ الذن
)نحـل: 43(؛ پـس اگـر نمی دانید از آگاهان بپرسیـد. در یکی از 
آیـات دسـتور بـه علـم آمـوزی دیـنی می دهـد: »وَمَـا کَانَ 
المُْؤْمِنُـونَ لیَِنْفِـرُوا کَافَۀً فَلوَْلَا نفََـرَ مِنْ کُلن فِرْقَۀٍ مِنْهُـمْ طَائفَِۀٌ 
یـنِ وَلیُِنْـذِرُوا قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْهِـمْ لعََلهَُمْ  لیَِتَفَقَهُـوا فِـی الدن
یَحْذَرُونَ«)توبـه: 122(؛ و )هنـگامی کـه رسـول فرمان خروج 
بـرای جنگ دهد( نبایـد مؤمنان همگی بیرون روند )و رسـول 
را تنهـا گذارنـد( پـس چرا از هـر طایفه ای جمـعی برای جنگ 
و گـروهی نزد رسـول بـرای آموختن علم دین مهیا نباشـند تا 
قوم خود را چون به نزدشـان بازگشـتند بیم رسـانند، باشـد که 

)از نافرمانی خدا( حذر کنند.
روایـات متعـدد از پیامبـر مبـنی بـر ترغیـب بـه تحصیل 
علـم در منابـع روایی نقل شـده اسـت: »طَلـَبُ العِْلـْمِ فَرِیضَۀٌ 
عَلـَى کُلن مُسْـلمٍِ« )ابـن ماجـه، بی تـا: ج1، 81(؛ طلـب علم و 
دانـش بـر هر مسـلمانی فـرض و واجب اسـت. »اطْلُبُـوا العِْلمَْ 
یـنِ فَـإِنَِ طَلـَبَ العِْلـْمِ فَرِیضَـۀٌ عَلـَى کُلن مُسْـلمٍِ«  وَلـَوْ باِلصن
)قرطـبی، 1414ق: ج1، 37(؛ دانـش را ولـو در دورترین مناطق 
ماننـد چین باشـد بجوییـد، چون که طلب علم بر هر مسـلمان 
فـرض و واجب اسـت. »مَنْ سَـلکََ طَرِیقًـا یَلتَْمِسُ فِیـهِ عِلمًْا 
سَـهَلَ الَلهُ لهَُ طَرِیقًـا إلِىَ الجَنَۀِ« )ترمـذی، 1395ق: ج5، 28(؛ 
هـر کسی در طلب دانـش ره بپیماید، خداوند راه او را به سـوی 
بهشـت همـوار می سـازد. »مَنْ خَرَجَ فِـی طَلبَِ العِلـْمِ فَهُوَ فِی 
سَـبیِلِ الَلهِ حَتَـى یَرْجِـعَ« )ترمـذی، 1395ق: ج5، 29(؛ هـر 
کـسی کـه برای طلـب علم از وطن خـود خارج شـود تا زمانی 
کـه بـه وطن خـود بازگردد در راه خدا قـرار دارد. »مَنْ یُـرِدْ الَلهُ 
یـنِ« )بخـاری، 1422ق: ج1، 75(؛  بـِهِ خَیْـرًا یُفَقنهْـهُ فِـی الدن
هـرگاه خداوند نسـبت به شـخصی بخواهد خیری برسـاند،  او 
را عالـم دیـن قـرار می دهد. »مِـنْ خَارِجٍ یَخْـرُجُ مِـنْ بیَْتٍ فِی 
طَلـَبِ العِْلـْمِ، إلَِا وَضَعَـتْ لـَهُ المَْلَائکَِـۀُ أجَْنحَِتَهَـا رِضًـا بمَِـا 

یَصْنَـعُ« )احمـد بن حنبل، 1421: ج30، 16(؛ هر شـخصی که 
از خانـه خـود به منظـور طلـب دانـش خارج شـود، فرشـتگان 
بال هـای خـود را در مسیـر راه او می گسـتراند. ایـن روایـات 
نمونـه کوچـکی از روایـات نقل شـده در منابع حدیـثی در باره 
فضیلـت علـم و دانـش و دانـش ورزی و طلـب دانـش آمـده 

است.
2. گستره آموزش علم

ترغیـب و تشـویق یا لـزوم تحصیـل علـم در آموزه های 
دیـنی ایـن پرسـش را در پی دارد کـه مقصـود از علـم مـورد 
اهتمام شـریعت چه نوع علم و دانشی اسـت؟ پاسـخ آن اسـت 
کـه در بسیـاری از روایات علـم بدون قید و بـه صورت مطلق 
آمـده اسـت. اطلاق علـم ایجـاب می کنـد کـه گسـتره علم و 

آموزش علم از سه جهت توسعه داشته باشد:
الـف. عـدم تحدید به لحـاظ نوع علم: قلمـرو طلب دانش 
و تحصیـل علـم اختصـاص به علـم دین نـدارد، بلکه شـامل 
تحصیـل علـم دین و هـر نوع علم مـورد نیاز جامعه می شـود. 
ایـن معنـا هـم از روایت »اطلبـوا العلـم ولو بالصین« اسـتفاده 
می گـردد. هـم عالمان دین در کتاب ها و نوشـته های شـان به 
آن تصریـح کرده اند. ابن نجیم در الاشـباه و النظائـر دارد: تَعَلبمُ 
العِْلـْمِ یَکُـونُ فَـرْضَ عَیْـنٍ، وَهُـوَ بقَِـدْرِ مَا یَحْتَـاجُ إلیَْـهِ لدِِینهِِ. 
وَفَـرْضَ کِفَایَـۀٍ ، وَهُـوَ مَـا زَادَ عَلیَْهِ لنَِفْعِ غَیْـرِهِ؛ فراگیری دانش 
گاهی واجـب عیـنی اسـت و آن فراگیـری دانـشی اسـت کـه 
شـخص بـرای امور دینی خـود نیـاز دارد و گاهی واجب کفایی 
اسـت و آن دانـش اسـت کـه بـرای دیگـران نافـع اسـت)ابن 
نجیـم، 1400، 379( بنابرایـن تحصیل دانش واجـب، حتی در 
خـارج از قلمـرو علـوم دیـنی وجـود دارد. در الجامـع الصحیح 
للسـنن و المسـانید نیـز دانـش بـه دو نـوع دانـش محمـود و 
مذمـوم تقسیم بنـدی شـده و دانـش محمـود دارای دو شـاخه 
اسـت: دانـش واجـب عیـنی و دانـش واجـب کفایی)صهیـب 

عبدالجبار، بی تا: ج8، 359- 360(.
ب. عـدم تحدیـد به لحاظ سـطح دانش؛ فراگیـری دانش 
بـه لحـاظ کیفیت و سـطح قابل تقسیم اسـت. می تـوان آن را 
بـه سـطح ابتـدایی، متوسـط و عـالی تقسیـم کـرد. ترغیب به 
فراگیـری دانش هم شـامل دانش در سـطح ابتـدایی می گردد 
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و هـم شـامل فراگیری آن در سـطح تخصـص و اجتهاد، بلکه 
در مـوارد چنیـن چیـزی لازم اسـت. برایـن اسـاس نمی تـوان 
افـراد را ملـزم بـه فراگیـری دانش در سـطح معین کـرد، بلکه 
انتخاب با افراد اسـت که سـطح دانی را انتخاب کند یا سـطح 
عـالی را، بلکـه در مـواردی واجب کفایی اقتضـا کند که طیفی 
از افـراد جامعه نسـبت به بـرخی از علوم و دانش ها، در سـطح 
عـالی علـم را فـرا بگیرنـد. در صـورت لـزوم بـر عهـده دولت 
اسلامی اسـت زمینـه فراگیری آن را فراهـم کند. در خصوص 
علـم دیـنی آیه مبارکـه تفقه در دین که در بند اول گذشـت بر 
ایـن معنـا دلالـت می کند، چون تفقـه بر فهـم و دانش عمیق 
نسـبت به دین اطلاق می شـود. در سـایر علوم نیز لزوم کفایی 
بـرخی از دانش هـا مسـتدعی فراگیـری آن در حـد تخصـص 
اسـت. ازایـن رو در علـوم دینی در کلمات فقهـا بر لزوم اجتهاد 
کـه مرحلـه دانـش تخصـصی از دیـن می باشـد، تاکیـد شـده 

است)بغوی، 1403ق: ج1، 290-289(. 
ج. عـدم تحدید به لحاظ جنسیت؛ فراگیـری علم و دانش 
محـدود و منحصـر بـه قـوم خـاص، طیـف خـاص و جامعـه 
خاص نشـده است، بلکه ترغیب و تشـویق و لزوم آن همگانی 
و فراگیر اسـت. چـرا که آیات و روایات پیشین شـامل همگان 
می شـود و اختصـاص بـه طیـف خاص، زنـان یا مـردان ندارد. 
افـزون بـر آن سیـره صحابه کـرام پیامبـر و تابعـان نیز چنین 
بـوده  اسـت. شـاگردان از دو طیف زنان و مـردان بوده اند، گفتار 
یـا رفتـار دال بـر منع تحصیل زنان از آنان صادر نشـده اسـت. 
ابن اثیر در شـرح حال شـفاء بنت عبدالله از زنان مسـلمان اول 
و مهاجر حبشـه آورده اسـت کـه پیامبر )ص( به او دسـتور داد 
کتابـت را بـه حفصـه بیاموزد)ابـن اثیـر، 1415ق:  ج7، 162(. 
مشـابه ایـن مطلـب در کلمـات ابـن حجـر عسـقلانی و ابـن 
عبدالبـر نیـز آمـده اسـت)ابن حجـر عسـقلانی، 1415ق: ج8، 
201؛ ابـن عبدالبـر، 1412ق: ج4، 1868(. کتابـت مرحله عالی 
تعلیـم دانـش در آن زمان به شـمار می رفت، دسـتور پیامبر دال 
بـر جواز علـم و دانش برای زنان اسـت. در ادب المفرد بخاری 
نیز نقل شـده اسـت که افـراد زیـادی از مردان جوان و مسـن 
عایشـه  ام المؤمنیـن  حضـور  بـه  آمـوزش  و  تعلیـم  جهـت 
می رسیدنـد و از شـهرها بـا نامه هـا مسـایل شـرعی شـان را 

سـؤال می کردنـد. در ذیـل روایـت البـانی روایـت را حسـن 
می داند)بخـاری، 1409ق: ج1، 382(. ابـن حجـر عسـقلانی از 
زهـری نقـل می کنـد که می گفـت: »لو جمع علم عائشـۀ إلى 
علـم جمیـع أمهـات المؤمنین وعلم جمیع النسـاء لـکان علم 
عائشـۀ أفضل« )ابن حجر عسـقلانی، 1415ق: ج8، ص233(؛ 
اگـر دانـش عایشـه در برابـر دانش سـایر زنـان پیامبـر و همه 
زنـان قـرار بگیـرد، دانـش او برتر اسـت. چنین دانـشی را او در 
نـزد پیامبـر آموختـه بـود و بـه دیگـران آمـوزش می داد. اگـر 
فراگیـری علم و دانش و تعلیم آن توسـط زنـان غیر مجاز بود، 
ام المؤمنیـن عایشـه بـه چنیـن کاری مبادرت نمی کـرد. مزید 
بـر این که در طـول تاریخ زنان زیادی صحـابی و غیر صحابی 
بـه فراگیری علـم و دانش اهتمـام ورزیدند، هیچگاه از سـوی 
عالمـان دیـن در طول تاریخ کارشـان مورد انـکار و تقبیح قرار 
نگرفـت. در میان زنان مسـلمان متدین افراد عالم و دانشـمند 
زیـادی بـه ظهـور رسیده اسـت کـه می تـوان آنهـا را در کتب 

تاریخ و حدیث یافت.
د. تحدیـد بـه لحـاظ اضـرار؛ تحصیـل علـم و دانـش در 
مـواردی لازم و واجـب عیـنی و در مواردی واجـب کفایی و در 
مـواردی نیـز جایـز اسـت و در مـواردی تحصیل علـم حرام و 
ممنـوع نیز می باشـد. ازاین رو تحصیل علـم در این گونه موارد 
محدودیـت دارد. آن در جـایی اسـت کـه علـم از علـوم مضـر 
نسـبت به جامعه باشـد، تحصیـل چنین علمی حرام اسـت. به 
ایـن معنـا در کلمـات فقهای مسـلمان آمده اسـت. بـه عنوان 
نمونـه ابـن نجیم مصری تصریـح می کند علـوم و دانش ها بر 
پنـج گونه اسـت: واجـب عینی، مثـل فراگیری واجبـات دینی، 
واجـب کفـایی مثـل امور واجب بـه خاطر نفع دیگـران، دانش 
مسـتحب، مثـل تبحر در فقـه و دانش حرام، مثل علم شـعبده 
و نجـوم و رمـل و سـحر، دانش مکروه مثل اشـعار سـخیف و 

دانش مباح، مثل اشعار غیر سخیف)ابن نجیم، 1400، 379(.
۳. دلایل جواز آموزش زنان 

می تـوان دلایـل متعـدد بر جـواز تعلیـم و آمـوزش زنان 
اقامه کرد:

الف� اصـل اباحه؛ اصـل در اعمال و کارهای انسـانی 
اباحـه و مبـاح بودن عمل اسـت، مگر در صورتی کـه دلیلی بر 
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منـع اقامـه شـود)ابن عابدیـن، 1421ق: ج1، 105(.1 تعلیـم و 
آمـوزش زنـان نیـز جـزو اعمـال اختیاری اسـت، اصـل در آن 
اباحـه اسـت. دلیلی بـر منع از تعلیـم زنان در شـریعت نرسیده 
اسـت. در نتیجـه طبـق اصـل تعلیـم زنـان جایز اسـت. اثبات 
عـدم منـع از تعلیم زنـان در بندهای پسین این نوشـتار خواهد 

آمد.
ب� اطلاق و عمـوم آیـات و روایـات؛ اطلاق و 
عمـوم آیـات و روایـات پیشیـن دلالـت بـر ترغیـب همـه 
مسـلمانان بـه فراگیـری علـم و دانـش دارد. آیـات و روایـات 
مشـتمل بـر لـزوم و ترغیب بـه فراگیری دانـش اختصاص به 

مردان ندارد.
ج� روایـت خاص؛ افـزون بـر دلایل پیشیـن، روایت 
خـاص دال بـر جـواز تعلیم کتابت بـه عنوان نمونه نسـبت به 
زنـان آمـده اسـت. در روایـتی در مسـتدرک حاکم آمده اسـت 
کـه پیامبـر بـه شـفاء بنـت عبـدالله فرمـود:  »أرَْقِیـهِ وَعَلمَِیهَا 
حَفْصَـۀَ کَمَـا عَلمَْتیِهَا الکِْتَابَ«؛ رقیـه بنویس و آن را به حفصه 
نیـز بیامـوز،  همان گونـه کـه کتابـت را بـه او آموخـتی. حاکم 
نیشـابوری در ذیـل روایـت دارد: »ایـن روایـت طبـق معیـار 
بخـاری و مسـلم حدیـث صحیح بـه شـمار می رود؛ امـا آن را 
نیاورده انـد«. ذهـبی در تعلیقـه خـود تاییـد می کند کـه روایت 
طبـق معیـار بخـاری و مسـلم روایـت صحیـح اسـت)حاکم 
نیشـابوری، 1411: ج4، 62(. در سـنن ابی داوود و مسـند امام 
احمـد بـن حنبل آمـده اسـت: »ألا تُعَلنمین هـذه رُقْیَـۀَ النملۀ، 
کمـا علمَتیِهـا الکتابۀَ«)ابـو داوود،1430: ج6، 35؛ احمـد بـن 
حنبـل، 1421: ج45، 46( در معجم طبرانی نیز مشـابه آن آمده 
اسـت: »مَـا عَلیَْـکِ أنَْ تُعَلنمِینَ هَـذِهِ رُقْیَۀُ النَمْلـَۀِ کَمَا عَلمَْتیِها 
الکِْتَابـَۀَ« )طبـرانی، 1415ق: ج24،  313(؛ پیامبر به شـفاء بنت 
عبـدالله فرمـود: چـه می شـود کـه رقیـه ثالـوث را بـه حفصه 
بیامـوزی، همان گونـه کـه کتابـت را بـه او آموخـتی. در زمان 
پیامبر، کسـانی که با کتابت آشـنایی داشـتند، انگشـت شـمار 

1 . در حاشیـه ابـن عابدیـن آمـده اسـت کـه مذهـب احناف آن اسـت که اصـل در اشیا اباحه اسـت. می گویـد: مطلب المختـار أن الْأصل فی الْأشـیاء الْإِباحۀ أقـول وصرح 
فـی التحریـر بـأن المختـار أن الْأصـل الْإِباحـۀ عند الجمهور من الحنفیۀ والشـافعیۀ. )همـان(. اما در الاشـباه والنظائر گفته اسـت اصل در اشیـاء توقف اسـت. می گوید: هَلْ 
باَحَۀِ؟ وَنسََـبَهُ الشَـافِعِیَۀُ إلىَ أبَیِ  باَحَۀِ؟ وَهُـوَ مَذْهَبُ الشَـافِعِین رَحِمَـهُ الَلهُ أوَْ التَحْرِیمُ حَتَى یَـدُلَ الدَلیِلُ عَلىَ الْْإِِ باَحَـۀُ حَتَـى یَـدُلَ الدَلیِلُ عَلىَ عَـدَمِ الْْإِِ شْـیَاءِ الْْإِِ صْـلُ فِـی الْْأَ الْْأَ

صْلُ فِیهَا التَوَقبفُ بمَِعْنَى أنَهَُ لَا بدَُ لهََا مِنْ حُکْمٍ لکَِنَا لمَْ نقَِفْ عَلیَْهِ باِلعَْقْلِ)ابن نجیم، 1400ق: ج1، ص66(. ... وَقَالَ أصَْحَابنَُا : الْْأَ حَنیِفَۀَ رَحِمَهُ الَلهُ

بـود و داشـتن آشـنایی بـا مهـارت کتابت امـر مهم به شـمار 
می رفت. ازاین رو دسـتور بر فراگیـری کتابت یا اجازه فراگیری 
آن دلالـت بـر جواز فراگیری علم و دانش دارد. این نوشـتار در 
صـدد بـررسی سـندی روایـات نیسـت، ولی به صـورت گـذرا 
قابـل یـادآوری اسـت کـه ایـن روایت از نظـر سـندی روایت 
صحیح اسـت، چـون هم حاکم نیشـابوری و هم ذهـبی آن را 
صحیـح دانسـته اند. بسیـاری از عالمان دین، ماننـد ابن تیمیه، 
ابـن قیـم جـوزی خطـابی بـر پایـه همیـن روایـت به صورت 
مطلـق بـه جـواز تعلیـم و آمـوزش زنـان فتـوا داده اند)عظیـم 
آبـادی، 1408(. هـر چند صاحـب عقود الجمان آمـوزش زنان 
بالـغ را صرفـا توسـط محـارم و زنـان دیگـر مجـاز می دانـد و 
تعلیم زنان غیر بالغ را به صورت مطلق مجاز می شـمارد)عظیم 
آبـادی، 1408ق: 36(. نتیجه گیـری عظیم آبـادی در بندهـای 
بعـدی بـررسی خواهـد شـد. البـانی بر اسـاس همیـن روایت 
می گویـد: حـق آن اسـت کـه کتابـت و قرائـت نعمـتی از 
نعمت هـای خداونـد برای بشـر اسـت، هدف خداوند آن اسـت 
کـه انسـان از ایـن نعمـت در راه طاعتـش اسـتفاده کنـد. اگر 
کسی از این نعمت در راه خلاف رضایت خداوند اسـتفاده کند، 
نشـانه آن نیسـت که جزو نعمت های الهی نیسـت، همان گونه 
که چشـم، گوش و سـخن و سـایر نعمت های الهی نیز چنین 
اسـت. ازاین رو شایسـته نیسـت که پدران دختران شـان را از 
نعمـت آمـوزش محـروم نمایند، مشـروط به این که بـه تربیت 
اسلامی آنـان نیـز اهتمام بورزند، چه  این که نسـبت به پسـران 
شـان نیز چنیـن وظیفه ای دارنـد. ازاین جهت میـان دختران و 
پسـران تفاوتی نیسـت. اصل آن اسـت که آنچه بـرای مردان 
واجـب اسـت، بـر زنان نیـز واجب اسـت. آنچـه بـرای مردان 
جایز اسـت بـرای زنان نیـز جایـز اسـت.)البانی، 1415ق: ج1، 

 .)347
د. روایـت تعلیـم از پیامبـر؛ در صحیـح بخـاری روایتی به 
ایـن صـورت آمده اسـت: قَالتَْ الننسَـاءُ للِنَبـِین صَلـَى الَلهُ عَلیَْهِ 
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جَـالُ فَاجْعَـلْ لنََـا یَوْمًـا مِـنْ نفَْسِـکَ  وَسَـلمََ غَلبََنَـا عَلیَْـکَ الرن
فَوَعَدَهُنَ یَوْمًا لقَِیَهُـنَ فِیهِ فَوَعَظَهُنَ وَأمََرَهُنَ)بخاری، 1422ق: 
ج1، 105(؛ زنـان بـه پیامبـر گـرامی اسلام عرضـه داشـتند یا 
رسـول الله مـردان اطـراف شـما را گرفته انـد، روزی را برای ما 
اختصـاص بـده. پیامبر نیز پذیرفـت و در روز معیـن به وعظ و 
ارشـاد آنـان پرداخـت. ایـن روایـت می رسـاند که تعلیـم زنان 
نسـبت به احـکام شـریعت در دوره پیامبـر رایج بـوده و پیامبر 
خـود اقـدام بـه ایـن کار کـرده اسـت. شـاید بتـوان گفـت: از 
روایـت اسـتفاده می شـود که ایـن کار به صورت مسـتمر ادامه 

داشته است.
۴. بررسی دلایل منع آموزش زنان 

بـر اسـاس منابـع روایی و فقهی می توان دلایـل زیر را بر 
منع تحصیل و آموزش زنان اقامه کرد:

الـف� روایت خـاص: در روایـات نقل شـده از پیامبر 
آمده اسـت: در مسـتدرک حاکم از پیامبر نقل شـده اسـت که 
فرمـود: »لَا تُنْزِلوُهُـنَ الغُْـرَفَ وَلَا تُعَلنمُوهُـنَ الکِْتَابـَۀَ« یَعْنـِی 
الننسَـاءَ »وَعَلنمُوهُـنَ المِْغْـزَلَ وَسُـورَۀَ النبورِ«)حاکم نیشـابوری، 
1411ق: ج2، 430(؛ زنـان را در طبقـات بـالای منـزل جـای 
ندهیـد و بـه آنان کتابت نیاموزیـد، صرفا به آنان ریسـندگی و 
سـوره نـور را بیاموزید. حاکم پس از نقل ایـن حدیث می گوید: 
ایـن روایـت طبق معیار بخاری و مسـلم صحیح اسـت)همان، 
430(. مشـابه همیـن روایـت را بیهـقی در شـعب الایمـان و 
طبـرانی در المعجم الاوسـط نقل کرده اند)بیهـقی، 1423: ج4، 
90؛ طبـرانی، بی تـا: ج6، 34(. ایـن روایـت بـه لحـاظ مفهـوم 
صریـح در عـدم جواز آمـوزش امروزی برای زنان اسـت، چون 
تعلیـم کتابـت مرحلـه آغازیـن بـرای دانـش ورزی بـه شـمار 
می رود، در صـورتی کـه ممنـوع باشـد، به تبع آمـوزش ممنوع 

خواهد بود. 
نقـد و بررسی:  اسـتناد به ایـن روایت از جهـاتی قابل 
نقـد اسـت، اولا: هـر چنـد ایـن روایـت را حاکـم نیشـابوری 
صحیـح دانسـته، ولی عالمـان رجـال و خبـرگان فن شـناخت 
روایات صحیح و سـقیم به شـدت این روایـت را انکار کرده اند. 
در ذیـل روایـت مسـتدرک، ذهـبی در تعلیق خـود به صراحت 
می گویـد: این حدیث جعلی اسـت)حاکم نیشـابوری، 1411ق: 

ج2، 430(. ابـن جـوزی ایـن روایـت را در کتـاب الموضوعات 
آورده و می گویـد: هـذا حدیـث لا یصـح؛ ایـن حدیث درسـت 
نیست)ابن جوزی، 1388ق، ج2، 268(. البانی از حدیث شناسان 
برجسـته معاصـر ایـن روایـت را در کتـاب سلسـلۀ الاحادیث 
الضعیفۀ و الموضوعۀ آورده و سند آن را درست نمی داند)البانی، 
1412، ج5، 30-33(. سـخاوی راوی ایـن روایـت را متروک و 
متهم می داند )سـخاوی، 1418ق، ج2، 787(. عسافی می گوید: 
بـه شـهادت بـزرگانی مانند سیـوطی، ابن حجر عسـقلانی در 
سلسـله سـند این روایت افراد متروک الحدیث، منکر الحدیث 
و وضـاع حدیـث می باشند)عسـافی، 1429ق، 86-89(. محمد 
رشیـد رضـا نیـز این روایـت را جعلی شـمرده اسـت. می گوید: 
الحدیـث رواه الحاکـم مـن حدیث عائشـۀ مرفوعـا و صححه. 
والصواب انه موضوع)محمد رشید رضـا، 1321: ج6، ص705(؛ 
ایـن حدیـث را حاکـم نیشـابوری از عایشـه به صـورت مرفوع 
نقل کرده و آن را صحیح دانسـته اسـت. صواب آن اسـت که 

حدیث جعلی و موضوع است.
ثانیـا: کسـانی که این روایـت را صحیح دانسـته اند، طبق 
آن فتـوا بـه حرمت آمـوزش زنـان نداده اند. ابن حجـر هیتمی 
از کسـانی اسـت کـه روایـت نقل شـده در مسـتدرک حاکم را 
صحیـح می دانـد، امـا در مقام تفسیـر آن می گویـد: وإنما غایۀ 
الْأمـر فیـه أن النهی عنه تنزیها لما تقرر من المفاسـد المترتبۀ 
علیـه؛ نهایـت سـخن در ایـن بـاره آن اسـت که نـهی در این 
روایـت نـهی تنزیـهی اسـت و صرفا دلالـت بر کراهـت دارد، 
ایـن کراهـت بـه این جهـت اسـت که مفاسـدی بـر آموزش 
کتابـت مترتـب می شـود)ابن حجر هیتـمی، بی تـا، 62(. برخی 
دیگـر ماننـد شـوکانی آن را حمل بر مـواردی کرده اسـت که 
تعلیـم کتابت مسـتلزم مفسـده باشـد و الا در غیر آن اشـکال 
نـدارد. می گویـد: فَالنَهْیُ عَـنْ تَعْلیِـمِ الکِْتَابۀَِ فِی هَـذَا الحَْدِیثِ 
مَحْمُولٌ عَلىَ مَنْ یُخْشَـى مِنْ تَعْلیِمِهَا الفَْسَـادُ؛ نهی از آموزش 
کتابـت در ایـن روایـت حمـل بر کسـانی حمـل می گـردد که 

تعلیم آن مستلزم مفسده باشد)شوکانی، 1413ق، ج8، 245(. 
ثالثـا: در کتـب فتـوایی احناف تـا جایی کـه نگارنده تتبع 
کـردم، مـوردی را نیافتـم که فقهای بلند مرتبـت احناف طبق 
آن فتـوا داده باشـند، ازایـن رو ایـن حدیث جزو احادیثی اسـت 
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که طبق آن عمل نمی شود. 
ب� حرمـت اختلاط زنـان و مردان؛ طبـق روایات 
و فتـاوی فقهای مسـلمان اختلاط مـردان و زنـان با همدیگر 
حـرام اسـت. چرا که اخـتلاط مـردان و زنان منجر به مفاسـد 
و کارهـای حـرام می گـردد. در صـورتی کـه زنـان تحصیـل 
نماینـد، به صورت طبیـعی اختلاط میان مـردان و زنان صورت 
می گیـرد، دانشـجویان دختـر و پسـر در کلاس واحد اشـتراک 
می نمایند، اسـتادان مرد برای زنان و اسـتادان زن برای مردان 
تدریـس می کنند، دانشـجویان دختر و پسـر با اسـتادان مرد و 
زن بـه بحـث و گفتگـو می پردازنـد، چـون تحصیـل و فهـم 
مطالب علمی مسـتلزم این امور اسـت. در نتیجه در دانشگاه ها 
و مـدارس و مکاتـب آموزشی در صورتی که دختران و پسـران 
در یکجـا تحصیـل نماینـد یـا اسـاتید بـدون درنظـر داشـت 
جنسیـت بـه آمـوزش بپردازنـد، تحصیـل مسـتلزم اخـتلاط 
مـردان و زنـان اسـت. بـا التفـات به این کـه اختلاط مـردان و 
زنـان حـرام اسـت، دولـت اسلامی و دولت پایبند بـه مقررات 
دیـنی نمی توانـد بـه چنیـن دانشـگاه ها و مـدارس و مکاتـبی 
اجـازه فعالیـت دهـد. ازاین رو بایـد راه تحصیل زنـان در جامعه 
سـد شـود. البتـه در صـورتی تحصیـل زنـان مجـاز اسـت که 
مکاتـب و دانشـگاه های مخصـوص زنـان تاسیـس گـردد، به 
ایـن شـکل که تمام کادر علمی دانشـگاه و معلمـان مکاتب از 
زنـان باشـند، دانش آمـوزان و دانشـجویان نیـز زن باشـند. در 
صورتی که چنین کادری وجود نداشـته باشـد، تـا زمان فراهم 
شـدن آن بایـد انتظـار کشیـد و آن زمـان اقدام به بازگشـایی 
مـدارس و دانشـگاه ها بـر معیارهای اسلامی نمود. این سـخن 

در فتاوای بن باز به صراحت آمده است: 
أن تعلیم النسـاء للصبیـان فی المرحلـۀ الابتدائیۀ یفضی 
إلـى الاخـتلاط ثـم یمتـد ذلک إلـى المراحـل الْأخـرى، فهو 
فتـح لباب الاختلاط فـی جمیع المراحل بلا شـک، ومعلوم ما 
یترتـب على اخـتلاط التعلیـم من المفاسـد الکثیـرۀ والعواقب 
الوخیمـۀ التـی أدرکهـا مـن فعـل هـذا النـوع مـن التعلیم فی 
الـبلاد الْأخـرى. فـکل مـن لـه أدنـى علـم بالْأدلۀ الشـرعیۀ 
وبواقـع الْأمـۀ فی هـذا العصـر مـن ذوی البصیـرۀ الْإِسلامیۀ 
علـى بنینـا وبناتنا یدرک ذلک بلا شـک، .... ولذا فإِنی أرى أن 

مـن الواجب قفـل هذا الباب بغایـۀ الْإِحکام وأن یبقـى أولادنا 
الذکـور تحـت تعلیـم الرجال فـی جمیـع المراحل. کمـا یبقى 
تعلیـم بناتنـا تحـت تعلیـم المعلمـات مـن النسـاء فـی جمیع 
المراحل)بـن بـاز،  بی تـا: ج3، 132(؛ آمـوزش زنـان نسـبت به 
پسـران خردسـال در مرحلـه ابتدایی منجر به اخـتلاط دختران 
و پسـران می شـود. این امـر در مقاطع بالاتر ادامـه می یابد، در 
واقـع ایـن کار منجـر بـه فتح بـاب اختلاط مـردان و زنـان در 
تمـام مراحـل می شـود. روشـن اسـت که اخـتلاط دختـران و 
پسـران در مقام آموزش مفاسـد زیاد و عواقـب خطرناکی را در 
پی دارد، چـه  این کـه اخـتلاط در سـایر کشـورها منجـر بـه 
مفاسـدی شده اسـت. هر شـخصی که کمترین آگاهی نسبت 
به ادله شـرعی داشـته باشد و نسـبت به فرزندان امت اسلامی 
آگاهی داشـته باشـد، این حقیقت را درک می کند. ازاین رو من 
واجـب می دانـم کـه به منظور اتقان در امور این باب سـد شـود 
و فرزنـدان ذکـور در تمام مراحل تحت تعلیـم و آموزش مردان 
قـرار بگیـرد و دختـران در تمـام مراحـل توسـط معلمـان زن 

آموزش ببینند. 
نقـد و بـررسی: این اسـتدلال پذیرفتـه نیسـت، زیرا 
اخـتلاط در صـورتی محقـق می شـود کـه دختران و پسـران، 
مـردان و زنـان محصـل بـدون هیچ گونـه جـدایی در کنـار 
همدیگـر قرار بگیرنـد وچنین اختلاطی لازمـه عادی تحصیل 
علـم و دانـش نیسـت. ازایـن رو اگر متولیـان امور آمـوزش به 
گونـه تدبیر بسـنجند کـه در کلاس واحد زنـان در یک طرف 
و مـردان در جانـب دیگـر باشـد، اخـتلاطی صـورت نگرفتـه 
اسـت. صـرف بـودن زنـان و مـردان در یـک مـکان عمومی 
ماننـد کلاس، اخـتلاط بـه شـمار نـمی رود و دلیـلی بر حرمت 
آن نیسـت. صرف حضـور زنان و مـردان در کلاس واحد دلیل 
و فتـوایی بـر حرمـت آن نداریـم. شـاهد بـر مدعـا این کـه در 
شـده  شـمرده  حـرام  اجنبیـه  زن  بـا  خلـوت  فقـه  کتـب 
اسـت)مرغینانی، بی تـا: ج1، 133(. ایـن بدان معناسـت که اگر 
مـردان و زنـان در مـکان واحـد جمـع شـوند، حرام نیسـت. از 

قضا در فتوای دار الافتاء مصر آمده است: 
السـؤال: مـا حکـم تلقـی النسـاء للـدرس مـن إمـام 
المسـجد بـدون حائـل، حیـث إن هنـاک مـن ینکـر ذلـک 
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بدعوى أنه حرام؟
الجـواب: بـل هـذا أمـر جائـز شـرعًا یـدل علیـه تلقی 
الصحابیـات للعلـم الشـرعی والموعظـۀ مـن النبـی صلى الله 
علیه وآله وسـلم مباشـرۀ، فوجود النسـاء مع الرجال فی مکان 
واحـد بغیـر حائـل بینهم لیـس حرامًا فـی ذاته، وإنمـا الحرمۀ 
فی الهیئۀ الاجتماعیۀ إذا کانت مخالفۀ للشـرع الشـریف؛ کأن 
یُظهـر النسـاءُ مـا لا یحـلب لهـن إظهـاره شـرعًا، أو یکـون 
الاجتمـاع علـى منکـر أو لمنکـر، أو یکون فیه خلـوۀ محرَمۀ، 
ونـص أهـل العلـم علـى أن الاختلاط المحـرم فی ذاتـه إنما 
هـو التلاصـق والتلامس)علی جمعـۀ، 2006م: رقـم الفتـوی 

.)3532
سـؤال: حکـم درس آموختن زنـان در نزد امام مسـجد 
بـدون پرده حایل چیسـت؟ چون بـرخی افراد ایـن کار را حرام 

می داند.
جـواب: درس آموختن زنان نزد امام مسـجد بدون پرده 
و حایـل جایـز اسـت. چـرا کـه زنان صحـابی علم شـریعت را 
به صـورت مسـتقیم از پیامبـر دریافـت می نمودنـد و به مواعظ 
پیامبـر گـوش می دادند. ازاین رو وجود زنـان و مردان در مکان 
واحـد بـدون پـرده و حایـل فی حـد ذاتـه حـرام نیسـت. در 
صـورتی اجتمـاع زنان و مـردان در مکان واحد حرام اسـت که 
به گونـه ای باشـد که مخالف شـرع باشـد، مثل جـایی که زنان 
زینت هـای شـان را آشـکار سـازند یـا تجمـع آن بـه شـکل 
نادرسـت باشـد یـا زن و مـرد نامحـرم خلوت کننـد. اهل علم 
تصریـح کرده اند که مقصـود از اختلاط حرام، اختلاطی اسـت 

که همراه با لمس و التصاق باشد.
ج� سـد ذرایع؛ منابع اصـلی احکام شـرعی عبارتند از 
کتـاب خداوند، سـنت پیامبـر، قیـاس و اجماع)زرقـا، 418 1ق: 
ج1، 73(. افـزون بـر آن، منابـع تبـعی نیـز وجـود دارد که فقیه 
می توانـد بـه اسـتناد آن به وجـوب یا حرمت چیـزی فتوا دهد. 
ایـن منابع بدان جهت منابع تبعی نامیده می شـود که پشـتوانه 
اعتبار آن، منابع اصلی کتاب و سـنت اسـت)زرقا، 1418ق: ج1، 
87(. یـکی از امـوری که به عنوان منبع تبعی شـمرده می شـود 
و قابلیت اسـتناد را دارد سـد ذرایع اسـت. سـد ذرایع به معنای 
جلوگیـری از مقدمـات و افعالی اسـت که منجـر به عمل حرام 

می گـردد. چنانچـه کار مبـاحی مقدمه عمل حرام قـرار بگیرد، 
انجـام آن حـرام شـمرده می شـود)زرقا، 1418ق: ج1، 107(. با 
التفـات بـه جایگاه سـد ذرایع در شـریعت، می توان بـرای منع 
آمـوزش و تحصیـل زنـان چنین اسـتدلال کرد کـه اگر رهبر 
دولـت اسلامی و فقهـای شـریعت بـه ایـن نتیجه برسـند که 
تحصیـل و آموزش زنان، مفسـده دارد، سـبب ارتـکاب گناه و 
حـرام می شـود، زیـرا در اثر اخـتلاط و گفتگوی مـردان و زنان 
محصـل با یکدیگـر در مقـام آموزش، نـگاه و ارتبـاط از روی 
اغراض شیطانی نسـبت بـه یکدیگر صورت می گیـرد و چنین 
چیـزی در شـریعت حرام اسـت. دولـت اسلامی همان گونه که 
در برابـر حفـظ جان مردم مسـؤولیت دارد، در برابر حفظ ایمان 
ایـن کار  از  ازایـن رو می توانـد  نیـز مسـؤولیت دارد.  مـردم 
جلوگیـری کند و تحصیـل زنان را تا زمان فراهم شـدن زمینه 

ممنوع اعلام نماید.
نقـد و بـررسی: اسـتدلال بـه سـد ذرایع در صـورتی 
پذیرفتـه اسـت که عمـل به گونه ای باشـد که در غالـب موارد 
منجـر بـه ارتکاب حـرام گـردد. اگر چنیـن پیامدی اکثـری را 
نداشـته باشـد، نمی تـوان آن عمـل را بـه اسـتناد حرمت سـد 
ذرایـع ممنـوع و حـرام شـمرد. تحصیـل زنـان فی حد نفسـه 
بـدون اخـتلاط مـردان و زنـان و بـدون قـرار گرفتن آنـان در 
کنـار همدیگـر جـزو مقدمات فعـل حرام به شـمار نـمی رود و 
منجـر بـه فعل حـرام نمی گردد. البتـه در فرض اخـتلاط زنان 
و مـردان، مفسـده دارد و حـرام اسـت. ولی همان گونـه کـه در 

دلیل پیشین گذشت می توان از اختلاط جلوگیری کرد.
د� حرمـت نگاه بـه زنان؛ تحصیل علم توسـط زنان 
و مـردان به صـورت عـادی نـگاه شـاگردان بـه اسـتاد و نـگاه 
اسـتاد به شـاگردان را در پی  دارد، معمول نیسـت که اسـتاد در 
کلاس درس را القـا نمایـد و شـاگردان اصلا نـگاهی بـه او 
نداشـته باشـند، متقابلا متعارف نیسـت که اسـتاد درسی را القا 
کنـد و اصلا نگاهی به شـاگرد نداشـته باشـد، نگاه نسـبت به 
همدیگـر بخـشی از تفهیم مطالـب را تشـکیل می دهد و فهم 
پـاره ای از مطالـب و توضیحـات آن از ایـن طریـق صـورت 
می گیـرد. در صـورتی که مـردان و زنان به صـورت همزمان در 
کلاس حضـور یابنـد یـا اسـتاد زنان مرد و اسـتاد مـردان زنان 
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باشـد، نـگاه صـورت خواهـد گرفت. نـگاه زن نامحـرم به مرد 
نامحـرم و متقـابلا نـگاه مـرد نامحـرم بـه زن نامحـرم حرام 
اسـت. راه جلوگیـری از این حرام آن اسـت کـه تحصیل زنان 
تـا فراهم شـدن فرصت مناسـب منع گـردد. این اسـتدلال را 
در جـایی در کتـب فقـه احنـاف نیافتـم، امـا احتمـال چنیـن 

استدلالی وجود دارد.
نقـد و بررسی: این اسـتدلال پذیرفته نیسـت، زیرا در 
تمـام کتـب فقه احنـاف تصریـح دارد نـگاه مرد به صـورت و 
دسـتان زن و متقـابلا نـگاه زن بـه مرد بـه غیر از نـاف تا زانو 
مجـاز اسـت. کاسـانی در بدایع الصنائـع دارد: نگاه مـرد اجنبی 
بـه زن اجنـبی آزاد جز به صورت و دسـت های او جایز نیسـت، 
بـه اسـتناد این که در آیـه مبارکه آمده اسـت: »قُـلْ للِمُْؤْمِنیِنَ 
ـوا مـن أبَصَْارِهِـمْ«؛ بـه مؤمنان بگو چشـم های شـان را  یَغُضب
برهـم نهنـد. اما نـگاه به مواضـع زینت ظاهری کـه صورت و 
کفین باشـد به اسـتتناد آیه مبارکه » وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَ إلَا ما 
ظَهَـرَ منهـا«؛ زنـان نباید زینت خـود را ظاهر کننـد، جز زینت 
ظاهـری. مـراد از زینـت مواضـع زینـت اسـت. مواضـع زینت 
ظاهری، صورت و هر دو کف دسـت می باشـد. این سـخن ابی 
حنیفه اسـت. حسـن شیبـانی از ابو حنیفـه روایت کرده اسـت 
کـه نـگاه بـه دو پـای زن نیز مجاز اسـت. اما زن جایز نیسـت 
قسـمت نـاف تا زانـوی مرد را نگاه کند. نگاه نسـبت به سـایر 
قسـمت های بـدن در صـورتی که ایمن از خود باشـد، اشـکال 
نـدارد. بهتـر آن اسـت کـه مرد جـوان از نـگاه به صـورت زن 
بیگانـه و زن جـوان از نـگاه به مـرد بیگانه اجتنـاب کند، چون 
خوف شـهوت و وقوع در فتنه وجود دارد)کاسـانی، 1982، ج5، 
121-122(. مشـابه ایـن مطلب در کلام سـایر فقهای احناف 
نیـز آمده اسـت)موصلی، 1426ق، ج4، 166؛ ابـن نجیم، بی تا، 
حـدادی،  146؛   ،128 ج12،  1420ق،  غیتـابی،  218؛  ج8، 
1322ق، ج2، 283؛ بابـرتی، بی تا، ج10، 24؛ نظام، 1411، ج5، 
327، 329؛ سـرخسی، 1414ق،  ج10، 148، 152؛ مرغینـانی، 

بی تا، ج4، 368؛ ابن عابدین، 1421ق، ج6، ص364(. 
هــ� حرمـت گفتگو میـان زن و مـرد نامحرم؛ 
لازمـه برگـزاری کلاس تعلیـم و آمـوزش بـرای زنان توسـط 
مـردان و بـر عکـس، گفتگو میـان زن و مرد نامحـرم و گوش 

دادن مـردان بـه صـدای زن و گـوش دادن زنـان به صـدای 
مـردان اسـت. شـنیدن صـدای زن بیگانـه برای مـرد نامحرم 
حرام اسـت. شـاهد بر مدعا این که در الدر المحتار آمده اسـت: 
تُهَا لَا  جْنَبیَِۀَ إلَا عَجُوزًا عَطَسَـتْ أوَْ سَـلمََتْ فَیُشَـمن وَلَا یُکَلنمُ الْْأَ
یَـرُدب الـسَلَامَ عَلیَْهَـا وَإلَِا لَا )ابن عابدیـن، 1423ق، ج1، 655(؛ 
مـرد نبایـد بـا زن نامحرم سـخن بگویـد، مگر در صـورتی که 
پیر زنی باشـد که عطسـه کند یـا سلام نمایـد، در این صورت 
شـخص برای عطسـه می تواند یرحمک الله بگویـد، اما جواب 
سلام را نمی دهـد. هم چنیـن در الفتـاوی الهندیـه آمده اسـت: 
جْنَبیَِۀُ على رَجُلٍ إنْ کانـت عَجُوزًا رَدَ  »و إذا سَـلمََتْ المَْـرْأۀَُ الْْأَ
الرَجُلُ علیها السَلَامَ بلِسَِـانهِِ بصَِوْتٍ تَسْـمَعُ وَإنِْ کانت شَـابۀًَ رَدَ 
علیهـا فی نفَْسِـهِ وَالرَجُلُ إذَا سَـلمََ على امْرَأۀٍَ أجَْنَبیَِـۀٍ فَالجَْوَابُ 
فیـه علـى العَْکْـسِ«؛ )نظـام، 1411ق، ج5، 326(؛ هـرگاه زن 
نامحـرم بـر مـردی سلام کند،  چنانچـه پیره زن باشـد باید به 
گونـه ای جـواب سلام گویـد که زن بشـنود، اما اگـر زن جوان 
باشـد، جـواب سلام را به گونـه ای آهسـته بگویـد کـه فقـط 
خـودش بشـنود. امـا اگر مرد بـر زنی سلام کنـد امر بر عکس 
می شـود، یعـنی اگـر زن جوان باشـد جواب را آهسـته بگوید و 

اگر پیر باشد جواب را بلند بگوید. 
بـررسی: اولا: جـواز صحبت متعـارف میـان زن و مرد 
نامحـرم جزو مسـایل اختلافی اسـت، تعدادی بسیـار اندکی از 
فقهـا فتـوا به عـدم جـواز داده انـد،  ولی اکثر فقهـای احناف در 
ایـن مـورد بحـث نکرده انـد، گویا جواز آن برای شـان مسـلم 
بـوده، لـذا در ایـن بـاره سـخن نگفته انـد. ایـن امـر از لابلای 
کلام آنـان فهمیده می شـود. بـه عنوان نمونه بـرای جواز نظر 
بـه صـورت و دو کـف دسـت زن ایـن گونـه اسـتدلال شـده 
اسـت کـه زنـان در انجـام کارهـا و معـاملات خـواه ناخـواه 
صـورت و کـف دسـتان شـان را آشـکار می نمایند)حـدادی، 
1322ق، ج2، 283(. بلکـه بن باز در مسـایل بسیاری با نهایت 
سـخت گیری فتوا داده اسـت، در این مورد قایل به جواز شـده 
و می گویـد: التحـدث مـع المرأۀ لا حـرج فیـه، إذا کان ما فیه 
تهمۀ، ولا خلوۀ، کان النسـاء یتحدثن مع النبی  ومع الصحابۀ، 
ویسـألن، ویسـتفتین، لا حـرج فـی ذلـک )بن بـاز، الموقـع 
الرسـمی لسـماحۀ الشیـخ الامـام بـن بـاز، حکم التحـدث مع 
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المـراۀ الاجنبیـۀ(؛ صحبـت بـا زن در صـورتی کـه عـاری از 
تهمت و خلوت باشـد، اشـکال نـدارد، چرا که زنان بـا پیامبر و 
اصحـاب صحبـت می کردنـد و از آنان چیـزی را می پرسیدند و 
در مسـایل شـرعی اسـتفتا می نمودنـد. روشـن اسـت کـه در 
مسـایل اخـتلافی طبق دیـدگاه فقهای احناف شـخص مخیر 
اسـت طبـق هر یـک از دو فتوا عمـل کند. در ایـن مقام جای 

ذکر آن نیست.
ثانیـا: مهم  در فتوا مسـتند آن اسـت، فتوای بـه عدم جواز 
مسـتندی بـرای آن ذکـر نشـده اسـت، لـذا عمـل بـه چنیـن 

فتوایی الزام آور نیست. 
۵. فتاوای فقهی آموزش زنان

در مباحـث پیشیـن دلایـل جـواز و عـدم جـواز آمـوزش 
زنـان بـررسی گردیـد. در آخریـن مرحلـه در مقـام فتـوا بایـد 
ملاحظـه کـرد کـه فقهـای مسـلمان به خصـوص فقهـای 
مسـلمان در ایـن مورد چیسـت؟ فتوایی بر منـع تحصیل زنان 
در کلمـات علمـای معاصر وجود نـدارد. می تـوان ادعا کرد که 
اکثـر قریـب بـه اتفـاق علمـای معاصر مسـلمان و احنـاف در 
جهـان بـا رعایت حجاب و عفـاف تحصیل علم توسـط زن را 
مجـاز می داننـد، بلکـه آن را حـق شـرعی زن دانسـته کـه در 
صـورت مطالبه، لازم اسـت دولت اسلامی زمینـه آن را فراهم 
سـازد. در ایـن خصـوص بـه آنچـه الموسـوعۀ الکویتیـۀ ذیل 

مدخل »تعلیم النساء« آمده اکتفا می نمایم: 
لَا خِلَافَ بیَْنَ الفُْقَهَاءِ فِی مَشْـرُوعِیَۀِ تَعْلیِمِ الننسَـاءِ القُْرْآنَ 
لۀَِ  وَالعُْلُـومَ وَالْآدَابَ. وَمِـنَ الفُْقَهَـاءِ مَنْ قَال بوُِجُوبِ قِیَـامِ المُْتَأَهن
مِـنَ الننسَـاءِ بتَِعْلیِمِ عُلُومِ الشَـرْعِ، کَمَـا کَانتَْ عَائشَِـۀُ رَضِیَ الَلهُ 
عَنْهَـا وَنسَِـاءٌ تاَبعَِـاتٌ، وَقَـدْ قَـال الَلهُ تَعَالـَى لنِسَِـاءِ نبَیِنـهِ عَلیَْهِ 
الـصَلَاۀُ وَالـسَلَامُ : }وَاذْکُـرْنَ مَا یُتْلـَى فِی بیُُوتکُِنَ مِـنْ آیَاتِ 
الَلهِ وَالحِْکْمَۀِ{ وَیَجِبُ أنَْ یَکُونَ تَعْلیِمُ الننسَـاءِ مَعَ مُرَاعَاۀِ آدَابِ 
أمَْـرِ الشَـارِعِ المَْـرْأۀََ باِلتْزَِامِهَـا للِْحِفَـاظِ عَلـَى عِرْضِهَا وَشَـرَفِهَا 
جَال، وَعَـدَمِ التَبَـربجِ، وَعَدَمِ  وَعِفَتهَِـا، مِـنْ عَـدَمِ الِاخْـتلَِاطِ باِلرن
الخُْضُـوعِ باِلقَْـوْل إذَِا کَانتَْ هُنَـاکَ حَاجَۀٌ للِکَْلَامِ مَـعَ الْْأجَانبِِ؛ 
)الموسـوعۀ الفقهیـۀ الکویتیـۀ، مدخـل تعلیـم النسـاء(؛ اصـل 
مشـروع بـودن آمـوزش قـرآن، علوم و آداب نسـبت بـه زنان 
مورد اتفاق فقهای مسـلمان اسـت. بـرخی از فقهـا گفته اند بر 

زنان متاهل لازم اسـت نسـبت به آموزش علـوم دینی اهتمام 
بورزنـد، همان گونه که عایشـه )رض( و سـایر زنان تابعین این 
کار را انجـام دادنـد. خداونـد به زنان پیامبر دسـتور داد: آنچه از 
نهای شـما تلاوت می شـود، باید  آیـات الـهی و حکمت در خانه 
آن هـا را یـادآوری کنید. البته لازم اسـت آمـوزش زنان همراه 
بـا رعایـت آداب اوامـر الهی باشـد، بـه این معنا که زنـان آبرو، 
شـرف و عفـت خـود را حفـظ کنـد و از اخـتلاط بـا مـردان 
بپرهیزد و زینت خود را آشـکار نسـازد و در صـورتی که نیاز به 
صحبـت بـا مـردان نامحـرم باشـد بـا صـدای نـرم و مریـب 

صحبت نکند.
در پایـان از مطالـب پیشین ایـن نتیجه حاصـل می گردد 
کـه دلیـل متقـنی بر عدم جـواز آموزش زنـان وجود نـدارد، نه 
دلیـل خـاص روایی وجـود دارد و نـه ادلـه عـام ایـن معنـا را 
می رسـاند. به لحـاظ فتـوایی، در جدیدتریـن مجموعـه فقـهی 
معتبـر آمده اسـت که جـواز آمـوزش زنان مورد اتفـاق فقهای 
جهـان اسلام اسـت. از ایـن رو تصمیـم طالبـان مبـنی بر منع 
زنـان از تحصیل افزون بر آن که از سـوی نهادهای بین المللی 
محکـوم گردید، از سـوی عالمان دینی برجسـته جهان اسلام 
نیـز مـورد نکوهـش قـرار گرفـت و آنـان خواسـتار بازشـدن 
مـدارس و دانشـگاه جهـت آمـوزش زنـان شـدند. محمدتقی 
عثمـانی مفـتی دارالعلـوم کراچی پاکسـتان از شـخصیت های 
برجسـته علـمی کـه به لحـاظ فکـری نیـز رابطـه نزدیـکی با 
طالبـان دارد در نامـه خـود به رهبـر طالبان ملا هبـت الله این 
موضـوع را یادآور می شـود: »در حال حاضر مهم ترین مسـئله، 
آمـوزش دختران اسـت که دشـمنان از این مسـئله بـه عنوان 
یـک وسیلـه در برابـر امـارت اسلامی کار می گیرنـد. امـارت 
اسلامی کـه تـا کنـون اقداماتی صادقانـه و حکیمانـه را انجام 
داده اسـت، مـا از آن اسـتقبال می کنیـم، امـا خواسـت مـا این 
اسـت کـه در بـاره آمـوزش دختـران در چارچـوب شـریعت 
اقدامات انجام شـود« )عثمانی، 1401(. ازاین رو بایسـته اسـت 
کـه طالبـان در ایـن مورد تجدیـد نظر جدی نماینـد. اگر بنای 
تطبیـق شـریعت را دارند، این تصمیم خود را با منابع شـریعت 

و فتاوا و دیدگاه های فقهای مسلمان بسنجند.
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حق بر آموزش به مثابۀ حق شهروندی

دکتر محممعلی جییا□□

اشاره 
توجـه بـه مقوله آمـوزش به عنوان یـک حق و نـه صرفاً یک 
امر مباح مسـئله ای اسـت که تـا کنون اندیشـمندان زیادی به 
آن پرداخته اند  . در فقه سننتی اسلامی آموزش هیچگاه به عنوان یک 
حـق مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت، بلکـه صرفـاً از آن به 
عنـوان امـری داخـل در یـکی از احـکام خمسـه)واجب، حرام، 
مبـاح، مکـروه و مسـتحب( یـاد کرده انـد. ایـن تقسیم بنـدی 
محصـول دو نـگاه اسـت: نخسـت این کـه آمـوزش را تنها از 
جهـت متعلـق آن، یعـنی چیـزی کـه باید آمـوزش داده شـود 
مـورد توجـه قـرار داده و هیچـگاه از منظر آمـوزش گیرنده به 
آن نـگاه نکرده انـد. دوم این کـه در قیـد و بنـد نـوع نـگاه بـه 
رابطه دولت و مردم است. در نگاه سننتی رابطه دولت مردم از قبیل 

حاکم)مـولی( و رعیـت اسـت. در ایـن نـگاه اصـولًا رعیـت 
بسیـاری از حقـوق را نـدارد و از آن جملـه آمـوزش را. ایـن در 
حـالی اسـت کـه در نـگاه مبتـنی بـر شـهروندی، مـردم تنها 
تکلیـف بـه اطاعـت ندارنـد، بلکه حـق شـهروندی دارنـد. در 
اسلام  مفـرداتی وجـود دارد که وظیفـه حاکم را »تعلیم« مردم 
دانسـته اسـت. ایـن مفـردات قابلیت ایـن را دارند کـه حق بر 
آمـوزش را بـرای مردم ثابت کنند، چـون تکلیف حاکم منبعث 
ـا با تأسـف چنین نـگاهی به ویـژه در  از حـق مـردم اسـت. امن

افغانستان فراگیر نشده است. 
در ایـن نوشـته بنـا نداریـم حـق بـر آمـوزش را از دورن 
تعالیـم اسلام اسـتخراج کنیـم، کـه البتـه خود بحـث جالب و 
دلچسـپی اسـت و در مجالی دیگر شـاید به آن توفیق یافتیم. 
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در عـوض صرفـاً بـه توضیح این حـق و تبیین جایـگاه آن در 
اسناد بین المللی و قوانین اساسی افغانستان خواهیم پرداخت. 

۱�شهروندی 
شـهروندی مفهـومی کهـنی اسـت کـه در عصـر جدید 
برابـر و  آزاد،  افـراد  یافتـه اسـت. شـهروندان  ابعـاد تـازه ای 
مسـئولیت پذیری هسـتند کـه بـا اراده و انتخـاب، عضویت در 
جامعـه سیـاسی را انتخاب می کننـد. شـهروندان تنها اعضای 
یـک جامعـه سیـاسی نیسـتند، بلکـه بـه دلیـل فضیلت هـای 
موجـود در آن جامعـه کـه مـورد انتخـاب او بوده اسـت به آن 

تعلق خاطر دارد و به آن وفادار است. 
تعلـق به جامعه سیـاسی امتیازاتی برای شـهروندان ایجاد 
می کنـد که از آن به حقوق شـهروندی تعبیر می شـود، چنانکه 
مسـئولیت هایی بـرای آن هـا بـه وجـود می آورد کـه از آن بـه 
تکالیف شـهروندی تعبیر می شـود. شـهروندی در دنیا به چهار 
عنصر لازم و اصلی وابسـته اسـت که عبارتند از: وجود جامعه 
سیـاسی، سـرزمین معیـن، حاکمیـت و جمعیـت. عضویـت در 
جامعـه سیـاسی کـه دارای حاکمیـت بـر سـرزمین مشـخص 
اسـت و دارای مردمـانی کـه به آن ها هویت واحد بدهد شـرط 

اساسی شهروندی است. 
شـهروندی ابعاد مختلـف دارد؛ زیرا از سـوی یک مفهوم 
سیـاسی اسـت و عضویـت در جامعه سیاسی را نشـان می دهد 
و از سـوی دیگـر مفهوم حقـوقی و فرهنگی اسـت. در مفهوم 
اول  شـهروندان حاکمیـت سیـاسی خـاصی را می پذیرنـد و به 
دلیل وابسـتگی بـه آن جامعه سیاسی »منزلـت« پیدا می کنند. 
بـه گونـه ای که جـان، مال و اعتبـار او بـرای حاکمیت سیاسی 
ارزشـمند بـوده هـرگاه در درون قلمـرو یـا خـارج از قلمـرو 
سـرزمینی کشـور مورد تهدیدی قرار گیرد به دفـاع از آن اقدام 
می کنـد. شـهروندی در مفهوم حقـوقی موجب می شـود مردم 
به »اتباع« و »بیگانگان« تقسیم  شـوند. اتباع کشـور از حقوق 
و امتیـازاتی برخـوردار اسـت کـه بیگانـگان از آن محروم انـد. 
مـثلًا اتبـاع حق دارند سرنوشـت سیـاسی خـود را تعیین کنند، 

ا مهم ترین  در حالی کـه بیگانـگان در این امر نقشی ندارنـد.  امن
بعد شـهروندی بعد فرهنگی آن اسـت که بر وجود مشـترکات 
تاریـخی، نـژادی، دیـنی، زبانی و سـایر عناصـر فرهنگی تکیه 
از شـهروندی بـه شـهروندان حـس تعلـق  ایـن بعـد  دارد. 
می بخشـد، بـه گونـه ای کـه نسـبت بـه سـرزمین)خاک( و 
هم وطنـان خـود و نیـز میراث های مشـترک میهنی احسـاس 
مسـئولیت می کنند. آسیب به کشـور و هم میهنـان را آسیب به 
خـود تلـقی می کند. در مجموع شـهروندی فرهنگی »هویت« 
جدیـدی بـه شـخص می بخشـد کـه با هویـت قـومی، دینی، 
جغرافیـایی و خانـوادگی او متفـاوت اسـت. ایـن هویـت مثـل 
خون در رگ همه شـهروندان جاری اسـت و به آن ها یگانگی 
می بخشـد. بدون وجود این احسـاس شـهروندی شکل واقعی 
نمی گیـرد و تنهـا به عنوان امـری مربوط به حقـوق و تکالیف 

شناخته می شود1.  
تاریـخ مشـرق زمین تا ظهـور دوران جدید با ایـن ادبیات 
بیگانـه بـود و به جـای آن از واژه »رعیت« و »رعایا« اسـتفاده 
می شـد. بـه لحـاظ مفهـومی رعیـت به معنـای سرسـپردگی 
اجبـاری بـه حاکـم متغلـب اسـت و بـه همیـن دلیـل نشـانه 
فرودسـتی در منزلـت اجتماعی تلـقی می شـود. رعیت »حق« 
ندارد، بلکه تنها »تکلیف« دارد. سرنوشـتش در دسـت خودش 
نیسـت، بلکه دیگران بـرای او تصمیم می گیرنـد و در مجموع 
رعیـت موجـود منفعل اسـت. این در حالی اسـت که شـهروند 
انسـان فعال اسـت و در جامعه نقش ایفا می کند2.  در نسـبت 
شـهروندی بـا فقـه سیـاسی اسلام و در پذیـرش و انـکار آن 
ـا واقعیـت تاریخی مسـلمانان نشـان  سـخن بسیـار اسـت، امن
می دهـد کـه پـس از تشـکیل حکومـت نبـوی همـواره یـک 
مفهـوم کلیـدی تکیـه گاه جامعـه اسلامی بـوده اسـت و آن 
مفهـوم »امنت« اسـت. مسـلمان در هـر نقطه از عالـم به این 
دلیـل کـه عضـو امنـت اسلامی بـوده اسـت هویـت خـود را 
تعریـف کـرده و مرز بیگانـگان و خودی را تعیین نموده اسـت. 
هرچنـد ایـن واژه در ذات خـود تـوان ایـن را دارد کـه منبـع 

1. ن. ک. به: روبرو پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضی، ص 1، به نقل از: محمدرضا ایران منش، مفهوم شهروندی، ص29.

2.Mohammad Hashim Kamali; Citizenship: an Islamic perspective, Journal of Islamic Law and Culture, vol.11.no.2,may2009,p.122.
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اسـتخراج مفهوم شـهروندی شـود، ولی تاریخ مسلمانان نشان 
می دهـد کـه اعضـای امنـت اسلامی هیچـگاه بـر مرزهـای 

قومی، جغرافیایی، نژادی مذهبی غلبه نکردند
 و در طـول تاریـخ مفهوم شـهروندی به معنـای اعضای 

برابر و فعال امنت اسلامی شکل نگرفت.
سـقوط امپراطـوری عثمـانی سـرآغاز دورانی شـد کـه 
کشـورهای اسلامی بـه تبعیـت از کشـورهای غـربی به جای 
امنـت بـه )ملـت -دولت(هـای مختلـف تجزیـه شـدند و بـه 
صـورت طبیـعی مردمان سـاکن در جغرافیاهای تجزیه شـده، 
بـه صـورت قهری)شـهروندان( آن کشـور نامیـده شـدند. این 
مفهـوم تازه البته پارادوکس )امنت -شـهروند( را شـکل داد که 
تـا امـروز مسـلمانان میان تعلـق به امنـت یا تعلق بـه دولت - 
ملـت در تزلزل انـد. مهم تـر ایـن بـود کـه در فلسـفه سیـاسی 
اسلام و در فقـه سیـاسی برخواسـته از شـریعت هیـچ نظریـه 
موفـقی ظاهـر نشـد کـه بـر ایـن مشـکل فـاق آیـد. کشـور 
افغانسـتان نیز با همین مشـکل روبرو اسـت و امروزه حکومتی 
را تجربـه می کنـد در اصـل به عصر )امنت-دولـت( تعلق دارد، 
ـا چـون در یـک جغرافیای خـاص محصور گردیـده به اجبار  امن
ت( بپوشـاند. البته  می خواهـد قبـای گشـاد امنـت را بر تن )ملنـ
افغانسـتان در این پارادوکس تنها نیسـت، کشورهای مسلمان 
همـگی میـان بازی در میدان ناسیونالیسـم یا هـورا کشیدن به 

نفع امت واحده اسلامی سرگردان اند.
2� حقوق شهروندی 

شـهروندان بـه معنـا و مفهـومی کـه پیـش از این بـه اجمال 
اشـاره شـد، به صورت ذاتی و نه اکتسـابی و اعطایی، از حقوق 
و امتیـازاتی برخوردارانـد کـه بیگانـگان از آن محروم انـد. زیرا 
اصـولًا شـهروند یعنی انسـانی کـه عضو جامعه سیاسی اسـت 
و از حقـوق و تکالیـف برخوردار اسـت. اگر حقـوق و تکالیف از 
شـهروند سـلب شـود، شـهروندی به لفظ بـدون معنـا تبدیل 
می شـود. ایـن حقـوق بـه پنـج محـور کلی حقـوق سیـاسی، 
حقـوق مـدنی، حقوق اجتماعی ـ اقتصـادی، حقوق فرهنگی و 
حقـوق قضـایی تقسیم می شـود. ذیل هریـک از این عناوین و 
محورهـا مجموعـه ای از حقـوق نهفته اسـت که بـه تدریج در 
کشـورهای مختلـف شـکل گرفته و بـه قوانین اسـاسی آن ها 

راه یافته است. بخشی از این حقوق از یونان باستان تا روم  
و سـپس دوران جدیـد بـا مفهـوم شـهروندی همـراه بوده اند. 
ا پـاره ای دیگر  مثـل حق مشـارکت سیـاسی و حق ملکیـت. امن
از حقوق محصول اندیشـه ورزی فیلسـوفان دوران روشنگری 
اسـت.این دسـته از حقوق غالباً با حقوق بشـر یکسـان اسـت، 
ا حقوق  جـز این کـه حقوق بشـر رنـگ و بـوی جهـانی دارد، امن
شـهروندی محـلی و محـدود به قلمرو سـرزمینی یک کشـور 

است.  
آنچـه در قالـب میثاق هـای مـردم و حکومـت بـه عنوان 
امتیـازات شـهروندان یـک کشـور بـه آن هـا تعلـق می گیـرد 
ا همان گونـه که بسیاری  حقوق شـهروندی نامیده می شـود. امن
از اندیشـمندان، از جمله کیت فالکس اظهار داشـته اند، هسـته 
مرکـزی شـهروندی، آزادی و خـود ارادیت اسـت و لذا حقوقی 
کـه بـا ایـن مکانیسـم به دسـت آیـد شایسـته عنـوان حقوق 
ـا امتیـازاتی کـه حـکام بـه گونـه ی یک  شـهروندی اسـت، امن
جانبـه بـه شـهروندان اعطـا می کنـد، نظیـر آنچـه در بـرخی 
کشـورهای اسـتبدادی، نظیـر عربسـتان سـعودی مشـاهده 
می شـود، حقوق »اتباع« اسـت و شایسته نام حقوق شهروندی 

نیست. 
3� حق بر آموزش 

حـق بر آموزش ذیل حقـوق فرهنگی قـرار می گیرد و در 
عـداد حقوق مثبت اسـت. با این توضیح که حقوق شـهروندی 
 right در یـک تقسیم به دو قسـمت حقوق مثبت )حـق بر ـ
to( و حقـوق منـفی تقسیـم بنـدی می شـوند. حقـوق مدنی 
غالبـاً جـزء حقوق منـفی به حسـاب می آیـد و مراد آن دسـته 
حقـوقی اسـت کـه از دولت ها خواسـته می شـود مانعی بر سـر 
راه اسـتیفای آن ایجـاد نکند، مثـل حق مالکیت، حـق حیات، 
حـق آزادی، حـق مصونیـت و امثـال ایـن امـور. البتـه ممکن 
اسـت در ایـن دسـته حقـوق نیـز وظایـفی بـر عهـده دولت ها 
گذاشـته شـود، ولی وجه غالب در به رسـمیت شـناختن آن ها 
ا حقوق مثبت  جلوگیـری از تجـاوز قـوه قاهره)دولت( اسـت. امن
حقوقی اسـت کـه وجه غالـب آن تحمیل مسـئولیت بر دولت 
و مطالبه گری اسـت. بدین سـان از دولت ها خواسـته می شـود 
کـه بـه اقتضـای تعهـد سیـاسی و حقـوقی بـا شـهروندان، 
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امکانـاتی را بـرای آن هـا فراهـم نماید. حقوق سیـاسی، حقوق 
ـ اقتصـادی و فرهنـگی غالبـاً در ایـن دسـته قرار  اجتمـاعی ـ

می گیرند. حق بر آموزش نیز در این دسته قرار دارد. 
حـق بـر آموزش ابتـدا در اسـناد بین المللی حقوق بشـر و 
از آنجـا به اسـناد داخلی راه یافته اسـت. بنابرایـن می توان حق 
بـر آمـوزش را در دو سـطح حـق بشـری و حـق شـهروندی 

دنبال کرد: 
1-۳. حق بر آموزش به عنوان حق بشری 

حـق بـر آمـوزش در اسـناد بین المللی فـراوان بـه عنوان 
یـک حق بشـری شـناخته شـده اسـت. جـز اینکـه در برخی 
اسـناد ذیـل عنـوان کلنی حقـوق فرهنگی و در بـرخی دیگر به 
صراحـت بـه عنـوان حق بر آموزش شـناخته شـده اسـت. به 
عنـوان مثـال در مـاده 55 منشـور ملـل متحـد همـه اعضای 
سـازمان ملـل )از جملـه افغانسـتان( متعهـد شـده اند که چند 

مسئله را در دستور کار خود قرار دهد: 
1. ایجاد شرایط ثبات و رفاه،
2. احترام به اصل تساوی، 

3. زمینـه سـازی بـرای ارتقـای سـطح زنـدگی و فراهم 
ساختن کار برای همه، 

4. تلاش برای حصول شـرایط توسـعه و رشـد اقتصادی 
و اجتماعی، 

5. حـق برخورداری ازرفاه اقتصادی، اجتماعی، بهداشـتی 

و مسایل مربوط به آن،ها،
6. همکاری بین الملل در قلمرو فرهنگی آموزشی، 

7. احتـرام مؤثـر بـه حقـوق بشـر و آزادی هـای اسـاسی 
برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب. 

فقـرات فـوق همگی تعهـداتی اسـت که کشـورها آن را 
امضـا کـرده و در نتیجـه به موجب حقـوق بین الملـل ملزم به 
رعایـت آن ها می باشـد. در کنار این، هریـک از فقرات فوق در 
خصـوص حـق بـر آمـوزش نیـز الزامـات مشـخصی را برای 
دولت هـا بـه وجـود می آورد. بـه عنـوان مثـال، ایجاد شـرایط 
ثبـات و رفـاه در یـک کشـور جـز با آمـوزش درسـت، کافی و 
متناسـب با نیازهای روز امکان پذیر نیسـت. بـه همین ترتیب 
احتـرام به اصل تسـاوی اقتضا می کند که همه شـهروندان در 
برخـورداری از امکانـات آموزشی یکسـان دانسـته شـده برای 
همـه به صـورت برابـر زمینه آمـوزش فراهم گـردد. به همین 
زنـدگی،  سـطح  ارتقـای  و  کار  بـرای  زمینه سـازی  ترتیـب 
فراهم سـازی زمینـه رشـد اقتصـادی و مسـائل بهداشـتی ــ 
اجتمـاعی و فرهنـگی جـز در سـایه آمـوزش مؤثـر و کارآمـد 

امکان پذیر نیست.  
اسـناد  مهم تریـن  از  بشـر  حقـوق  جهـانی  اعلامیـه 
ـا در  بین الملـلی اسـت کـه هرچنـد حالـت توصیـه ای دارد، امن
عـرف بین الملـل از جایـگاه و ارزش والا برخـوردار اسـت. در 

ماده 26 این اعلامیه آمده است: 
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»1.آمـوزش و پـرورش حـق همـگان اسـت. آمـوزش و 
پـرورش می بایسـت، دسـت کـم در دوره هـای ابتـدایی و پایه 
رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایسـت 
اجبـاری باشـد، آموزش فـنی و حرفـه ای نیز می بایسـت قابل 
دسـترس بـرای عموم مردم بوده و دسـتیابی بـه آموزش عالی 
بـه شـکلی برابر بـرای تمام افراد و بر اسـاس شایسـتگی های 

فردی صورت پذیرد. 
2. آمـوزش و پـرورش می بایسـت در جهـت رشـد همـه 
جانبـه ی شـخصیت انسـان و تقویـت رعایـت حقـوق بشـر و 
آزادی های اسـاسی باشـد. آموزش و پرورش باید به گسـترش 
حسـن تفاهـم، دگرپذیـری و دوسـتی میـان تمـامی ملنت ها و 
گروه هـای نـژادی یا دیـنی و نیز به برنامه هـای »ملل متحد« 

در راه حفظ صلح یاری رساند. 
3. پـدر و مـادر در انتخـاب نـوع آموزش و پـرورش برای 

فرزندان خود مقدم اند.« 
بـه همیـن ترتیب در میثـاق بین المللی حقـوق اقتصادی، 
اجتمـاعی و فرهنـگی بـر حق آمـوزش به عنوان حق بشـری 

تأکید گردیده و در ماده 13 این پیمان نامه آمده است: 
»1. کشـورهای  طـرف  ایـن  میثـاق  حـق  هر کـس  را به  

آموزش  و پرورش  به  رسمیت  می شناسند.
کشـورهای  مزبـور موافقـت  دارنـد که  هـدف  آمـوزش  و 
پـرورش  باید نمو کامل  شـخصیت  انسـانی  و احسـاس  حیثیت  
آن  و تقویـت  احتـرام  حقوق  بشـر و آزادی های  اساسـی  باشـد. 
علاوه  بـر این  کشـورهای  طـرف  این  میثاق  موافقـت  دارند که  
آمـوزش  و پـرورش  بایـد کلیـۀ  افـراد را بـرای  ایفـای  نقـش  
سـودمند در یـک  جامعـه  آزاد آمـاده  سـازد و موجبـات  تفاهم  و 
تسـاهل  و دوسـتی  بین  کلیـۀ  ملل  و کلیـۀ  گروه های  نـژادی  ـ 
قومـی  یا مذهبی  را فراهم  آورد و توسـعه  فعالیت های  سـازمان  

ملل  متحد را به  منظور حفظ  صلح  تشویق  نماید.
2. کشـورهای طـرف  ایـن  میثـاق  اذعـان  دارنـد کـه  بـه  

منظور استیفای  این  حق :
الـف - آمـوزش  و پـرورش  ابتدایـی  بایـد اجباری  باشـد و 

رایگان  در دسترس  عموم  قرار گیرد.
ب - آموزش  و پرورش  متوسـطه  به  اشـکال  مختلف  آن  از 

جملـه  آموزش  و پـرورش  فنی  و حرفه ای  متوسـطه  باید تعمیم  
یابـد و بـه  کلیۀ  وسـایل  مقتضی  بویژه  به  وسـیلۀ  معمول  کردن  
تدریجـی  آمـوزش  و پـرورش  مجانی  در دسـترس  عمـوم  قرار 

گیرد.
ج - آمـوزش  و پرورش  عالی  باید به  کلیه  وسـایل  مقتضی  
بویـژه  بوسـیله  معمـول  کـردن  تدریجـی  آمـوزش  و پـرورش  
مجانـی  بـه  تسـاوی  کامـل  براسـاس  اسـتعداد هـر کـس  در 

دسترس  عموم  قرار گیرد.
د- آمـوزش  و پـرورش  پایه  )اساسـی ( بایـد حتی الامکان  
بـرای  کسـانی  که  فاقدآمـوزش  و پرورش  ابتدائی  بـوده  یا آن را 

تکمیل  نکرده  باشند، تشویق  و تشدید بشود.
هـ ـ- توسـعه  شـبکۀ  مدارس)مکاتب(  در کلیه  مـدارج  باید 
فعالانـه  دنبـال  شـود و نیـز بایـد یـک  ترتیـب  کافـی  اعطـاء 
بورس هـا )هزینـۀ  تحصیلـی ( برقـرار گـردد و شـرایط  مـادی  

معلمان  باید پیوسته  بهبود یابد.
3. کشـورهای  طـرف  ایـن  میثـاق  متعهـد می شـوند کـه  
آزادی  والدیـن  یـا سرپرسـت  قانونی  کودکان  را بر حسـب  مورد 
در انتخـاب  مدرسـه  بـرای  کودکانـش  سـوای  مـدارس  دولتی  
محتـرم  بشـمارند مشـروط  بـر اینکه  مـدارس  مزبور بـا حداقل  
موازیـن  )قواعـد( آمـوزش  و پـرورش  کـه  ممکن  اسـت  دولت  
تجویـز یـا تصویـب  کـرده  باشـد مطابقـت  کنـد و آمـوزش  و 
پـرورش  مذهبی  و اخلاقی  کودکان  مطابق  معتقدات  شـخصی  

والدین  یا سرپرستان  آنان  تأمین  گردد.
4. هیچ یـک  از اجـزای  ایـن  مـاده  نبایـد بنحـوی  تفسـیر 
گـردد کـه  با آزادی  افـراد و اشـخاص  حقوقی  به  ایجـاد و ادارۀ  
مؤسسـات  آموزشـی  اخلال  نمایـد مشـروط  بـر این کـه  اصول  
مقـرر در بنـد اول  ایـن  مـاده  رعایـت  شـود و تعلیماتی  کـه  در 
چنین  مؤسسـاتی  آمـوزش  داده  می شـود با موازیـن  حداقل  که  

ممکن  است  دولت  تجویز کرده  باشد مطابقت  کند.« 
اصـل هفتـم اعلامیه جهانی حقـوق کودک نیـز از دیگر 
اسـناد بین الملـلی اسـت کـه به این حـق مهم بشـری عطف 
توجـه نمـوده و با عبـارات کما بیش مشـابه میثـاق اقتصادی، 
اجتمـاعی و فرهنـگی بر آن تأکید ورزیده اسـت. تفصیل بحث 
روی ایـن اسـناد از حوصله این نوشـته خارج اسـت و در اینجا 
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صرفـاً هـدف یـاد آوری ایـن نکتـه اسـت که حق بـر آموزش 
بـه عنـوان یـک حـق بشـری شـناخته شـده و در بسیـاری از 
میثاق هـایی کـه افغانسـتان نیـز آن را امضا کرده اسـت وجود 

دارد. 
حـق  عنـوان  بـه  آمـوزش  بـر  حـق   .۳-2

شهروندی 
وجـود حق بـر آمـوزش در اسـناد بین المللی حقوق بشـر 
ا حضور  تنهـا در بـرخی موارد برای کشـورها الزام آور اسـت، امن
آن بـه عنوان حق ویژه شـهروندان در قانون اسـاسی و قوانین 
عـادی کشـورها آن را به تکلیف الزام آور بـرای دولت ها تبدیل 
می کنـد، همان گونـه کـه آن را بـه موضـوعی بـرای مطالبـه 
مـردم تبدیـل می کند. افغانسـتان تا پیـش از 1301 فاقد قانون 
اسـاسی بـود و از ایـن جهـت می تـوان گفـت چیـزی به نـام 
حقـوق شـهروندی معنا و مفهوم نداشـت. پس از این سـال تا 
کنـون کـه بیـش از یک قرن می گـذرد حق بر آمـوزش فراز و 
فرودهـایی را سـپری کـرده اسـت کـه در ذیـل بـه اختصـار 
گزارش می شـود و نسـبت آن به حقوق شـهروندی نیز اشـاره 

می شود. 
نظامنامه اساسـی امـان الله خان )۱0 حـوت ۱30۱  	

شمسی(
مـاده 14 و 15 و 68 ایـن قانـون بـه حـق بـر آمـوزش 
اختصـاص دارد و در مـاده 14 مقرر گردیده اسـت: امر تدریس 
بالـکل آزاد اسـت، مطابق نصاب معارف عمومیـه هر فرد تبعه 
افغانسـتان عمومـاً بطور عمـومی و خصوصی برای تدریسـات 
ـا اشـخاص اجنـبی بـه اسـتثنای  مـأذون مجـاز می باشـند، امن
نفـری که که برای تعلیم اسـتخدام می شـوند، بداخل مملکت 

افغانستان به افتتاح و اداره مکاتب مجاز نیستند. 
در مـاده 15 نیـز چنین مقرر گردیده اسـت: عموم مکاتب 
افغانسـتان در زیـر نظـارت و تفتیـش حکومـت می باشـند، 
حکومـت بـه همه اسـباب  تدابیـری که بـرای تربیـه عمله و 
ملیـه همه تبایع افغانسـتان بـر سیاق انتظام و اتحاد می باشـند 
ا اصـول تعلیمیه کـه بامـور اعتقادیه و  نظـر دقـت می گیـرد، امن
مذهبیـه اهـل ذمـه و افـراد مسـتأمنه تعلـق دارد اخلال کرده 

نمی شود.

در مـواد فـوق بـه جـای »حـق بـر آمـوزش« از »حـق 
آموزش« اسـتفاده شـده و ایـن حق جزء حقوق منفی دانسـته 
شـده اسـت. به این معنا کـه آمـوزش آزاد اعلام گردیده و تنها 
از حیـث امـور حکومـتی و نیز اعتقـادی حدود و ثغـور آن مورد 
ـا هیچ گونه تکلیفی  تفتیـش حکومـت قرار داده شـده اسـت. امن
در جهـت ایجـاد زمینه هـای اسـتیفای حـق بـر آمـوزش بـر 
ـا در مـاده 68 ذیل  عهـده حکومـت قـرارداده نشـده اسـت. امن
مواد متفرقه مقرر شـده اسـت که: برای تبعه افغانسـتان درجه 
ابتدائیـه و یـا تحصیـل معارف حتـمی و مجبور اسـت، درجات 
تفرعـات آن بـه یک نظامنامـه مخصوص تعییـن یافته که بر 
طبـق آن معمـوم می شـود. هرچنـد ایـن مـاده نیـز آمـوزش 
ا لحن آن بـه گونه ای  ابتـدایی را الـزامی اعلام کـرده اسـت، امن
اسـت که ناظر به حق نیسـت، بلکه تکلیفی از سـوی حکومت 

بر شهروندان دانسته شده است. 
مهم تریـن مطلـب در ایـن مـواد آن اسـت کـه اصـولًا 
موضـوع حـق بـر آمـوزش را یـا مبهم گذاشـته یا مقیـد کرده 
اسـت. بـه ایـن معنـا کـه نگفته اسـت آمـوزش چه چیـزی و 
چنیـن اسـتفاده می شـود کـه هـر آمـوزش، چنانچـه مخالـف 
شـریعت نباشـد آزاد اسـت.  در مجمـوع ایـن قانـون بـا لحن 
محافظه کارانـه حـق بـر آمـوزش را بـه عنـوان یـک حـق 

شهروندی به رسمیت شناخته است. 
)دوره  	 افغانسـتان  علیـه  دولـت  اساسـی  اصـول 

نادرشاه ۱3۱0 شمسی(
مـاده 20 ایـن قانـون آمـوزش ابتدائیه بـرای اطفال تبعه 
افغانسـتان را واجبی و حتمی اعلام کرده و در ماده 21 موضوع 
آمـوزش را نیـز معیـن کرده اسـت. برایـن اسـاس، تعلیم علوم 
اسلامیـه آزاد اعلام گردیـده و از این کـه می گوید»اشـخاص 
اجنـبی باسـتثنای نفـری کـه بـرای تعمیـم فنـون و صنایع و 
تعلیـم زبان هـای خارجی اسـتخدام می شـوند« چنین اسـتفاده 
می شـود کـه آمـوزش ایـن دسـته از علـوم نیـز جزء مـواردی 
اسـت کـه بـرای اطفال الـزامی اسـت. در اصل 22 حـد و مرز 
این مسـأله مشـخص گردیده و بیان شده اسـت که آموزش ها 
نبایـد مخالـف عقائد و مصطلحـات اسلامیه باشـند و در عین 
حـال بایـد بـا اصول علـمی و فنی و صنعـتی موافق باشـد. در 
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ایـن قانون هیـچ تکلیفی در جهت گسـترش و بسـط آموزش 
بـر عهـده دولت گذاشـته نشـده اسـت، مگـر این کـه از تعبیر 
الـزامی بـودن تعلیـم اطفـال به صورت ضمنی اسـتفاده شـود 
کـه دولـت وظیفه انکشـاف و بسـط زمینه این آمـوزش را هم 
دارد. بـه هرحـال، تلـقی واضعـان ایـن قانـون نیـز ایـن نبوده 
اسـت کـه آمـوزش یک حـق شـهروندی اسـت، زیـرا اصولًا 
رابطـه مـردم و حکومـت در ایـن دو دوره رابطـه شـهروند و 

حکومت نبوده است، بلکه رابطه اتباع و حاکم بوده است. 
قانون اساسـی افغانسـتان )دوره ظاهر شـاه ۱343  	

شمسی(
اولین بـار در تاریـخ افغانسـتان قانـون اسـاسی 1343 در 
مـاده 34 آمـوزش را بـه عنـوان یک حـق برای تمـام »افراد« 
افغانسـتان دانسـته مقـرر نموده اسـت: تعلیـم حق تمـام افراد 
افغانسـتان و بـه صـورت مجـانی از طـرف دولـت و اتبـاع 
افغانسـتان فراهم می شـود. هدف دولت در این سـاحه رسیدن 
به مرحله ای اسـت که در آن تسـهیلات مناسـب تعلیم و تربیه 
بـرای همـه افـراد افغانسـتان مطابق به احـکام قانـون فراهم 

گردد. 
اسـتفاده از تعبیـر »حـق« و »افـراد افغانسـتان« به جای 
رعایای افغانسـتان نشـان از پیشـرفت چشـمگیر در مناسـبات 
مـردم و حکومـت در این دوره دارد. ایـن ماده در ادامه یک گام 
دیگـر نیـز بـر می دارد و آموزش را از »حق آمـوزش« به »حق 
بـر آمـوزش« ارتقـا می بخشـد و لـذا مقـرر می دارد:» دولـت 
مکلف اسـت بـرای تعمیم متوازن معـارف در تمام افغانسـتان 
پروگـرام مؤثـری وضـع و تطبیـق نمایـد« علاوه بر ایـن ماده 
فـوق بـه چند راهکار الـزامی نیز اشـاره می کنـد، از جمله تهیه 
رهنمـونی لازم، تأسیـس و اداره مؤسسـات تعلیـم عـالی و 
عمـومی. نکتـه قابـل توجـه دیگـر در ایـن قانون بیـان هدف 
آمـوزش اسـت که بر آن اسـاس جایگاه افغانسـتان بایـد ارتقا 
یابـد و رسیـدن بـه این مرحله جز بـا آموزش فراگیـر، مدرن و 

بدون تبعیض امکان پذیر نیست. 
قانون اساسـی جمهـوری افغانسـتان )۱355 زمان  	

داودخان(
در ایـن قانـون بـه لحاظ نظـری برای اولیـن بـار از اداره 

حکومـت بـه وسیلـه مـردم سـخن رفته اسـت که بـه معنای 
اعطـای حـق تعیین سرنوشـت اسـت و این گام مهمی اسـت 
در تأسیـس شـهروندی پـس از قانون اسـاسی 1343. ماده 12 
ایـن قانـون احتـرام به اساسـات منشـور ملل متحـد، اعلامیه 
جهـانی حقوق بشـر و تشـکیل یـک جامعه مرفـه و مترقی بر 
اسـاس برادری، برابـری، تعاون و حفظ کرامت انسـانی را جزء 
اهـداف قانـون معـرفی می کند که بازهم در نـوع خود یک گام 
مهـم بـه جلـو در راسـتای حقوق شـهروندی از جملـه حق بر 
آمـوزش به حسـاب می آید. مـاده 27 این قانون نیـز در اقدامی 
دیگـر  از تسـاوی همه اتباع افغانسـتان بدون تبعیـض، اعم از 
زن و مـرد در برخـورداری حقوق و وجایب سـخن گفته اسـت. 
ـا نکته تأسـف بـار و غیر موجـه در این قانون حـذف حق بر  امن
آمـوزش از آن اسـت و لـذا در هیچ مـاده ای به صراحت حق بر 

آموزش ذکر نشده است. 
قانـون اساسـی جمهـوری دموکراتیک افغانسـتان  	

)۱359(
قانـون اسـاسی فـوق در ماده 24، امحـاء بی سـوادی را از 
اصـول مـورد اهتمـام قـرارداده، دولـت را مکلـف بـه تطبیـق 
برنامه هـای مؤثر در جهت امحای بی سـوادی نموده اسـت. در 
از حقـوق و  اتبـاع در برخـورداری  مـاده 28 تسـاوی همـه 
مکلفیت هـا را تضمین نمـوده، در بنده 5 از ماده 29 به صراحت 
آمـوزش را بـه عنـوان یـک حـق مسـاوی بـرای تمـام اتباع 
افغانسـتان اعلام می کنـد و متعهـد می شـود که زمینه رشـد و 
توسـعه تعلیمات رایگان متوسـطه، عالی، مسـلکی و تخنیکی 

را فراهم سازد. 
قانون اساسـی جمهـوری افغانسـتان )۱366 دوره  	

دکتر نجیب الله(
در مـاده اول ایـن قانـون حاکمیـت ملی متعلق بـه مردم 
تحقـق  جهـت  در  گامی  جهـت  ایـن  از  و  شـده  دانسـته 
پیش نیازهای شـهروندی برداشـته شده اسـت. البته در گذشته 
ا با  نیـز ایـن مسـأله در قوانیـن اسـاسی بازتـاب یافتـه بـود امن
قیـودی همـراه بود کـه نقش مـردم در تعیین سرنوشـت خود 
را کم رنـگ می کـرد. مـاده 56 این قانون بـه صراحت آموزش 
را بـه عنـوان یـک حق شـهروندی به رسـمیت شـناخته مقرر 
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کـرده اسـت: اتبـاع جمهـوری افغانسـتان دارای حـق آموزش 
رایـگان می باشـند. دولت بـه منظور امحای بی سـوادی، تعمیم 
تعلیـم و تربیـه متـوازن، آمـوزش بـه لسـان مـادری، تأمیـن 
تعلیمـات ابتدائی اجباری گسـترش تدریـجی تعلیمات عمومی 
تخنیکی، حرفوی و مسـلکی و رشد سیسـتم تحصیلات عالی 

جهت تربیه کادرهای ملی تدابیر لازم اتخاذ می کند. 
اصـول اساسـی دولت اسـلامی افغانسـتان )۱372  	

دوره برهان الدین ربانی(
ـا در یک  ایـن سـند هیچـگاه بـه قانـون تبدیل نشـد، امن
برهـه و در میانـه جنگ هـای داخـلی منعکـس کننـده دیدگاه 
بـرخی از احـزاب مجاهدیـن در رابطـه با حقوق شـهروندی، از 
جملـه حـق بر آمـوزش می باشـد. بر اسـاس ماده 5 این سـند 
شـریعت اسلام یگانـه مصـدر تقنیـنی در کشـور اعلام شـده 
ـا در ماده هشـتم گفته شـده اسـت که مـردم حق در  اسـت، امن
تعیین سرنوشـت سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگی، اقتصادی طبق 
موازیـن شـریعت اسلام، از طریق شـورای منتخب نمایندگان 
ملـت تأمیـن می گـردد. روشـن نیسـت کـه اگـر تنهـا مصدر 
تقنیـنی شـریعت اسـت، چـه نقـشی برای مـردم بـرای تعیین 
سرنوشـت شـان باقی می ماند. در این سـند آمـوزش به عنوان 
یـک حـق بـه رسـمیت شـناخته نشـده و تنهـا دولـت مکلف 

گردیـده اسـت که تعلیمـات ابتـدائی اجباری، توسـعه و رشـد 
تعلیمات ثانوی عمومی، مسـلکی و عـالی را به صورت مجانی 
تأمیـن کنـد. در عیـن حـال در خصـوص شـهروندان نسـوان 
افغانسـتان تأکیـد گردیـده اسـت که تعلیـم آن هـا در چوکات 

شریعت اسلام توسط سند تقنینی خاص تنظیم می گردد. 
 بـه نظـر می رسـد که بـرای اولین بـار تمایـز و تبعض در 
اسـتفاده از حـق آمـوزش میان زنـان و مردان در این سـند رخ 
داده و پیـش از آن تعابیـر قانـون یا کلی اسـت و یا به صراحت 

بر تساوی تأکید شده است. 

حامـد  	 دوره   ۱382( افغانسـتان  اساسـی  قانـون 
کرزی(

در ایـن قانـون علاوه بـر مواد نسـبتاً دموکراتیک دیگری 
کـه وجـود دارد، مـاده 43 بـه صراحـت آمـوزش را »حق تمام 
اتباع افغانسـتان« اعلام کرده اسـت و به منظـور تبدیل آن به 
حـق مثبـت، دولـت را مکلـف کرده اسـت کـه زمینـه آن را تا 
درجه لیسـانس در مؤسسـات تعلیمی دولت بـه صورت رایگان 
فراهـم نمایـد. در همیـن مـاده دولت مکلف گردیده اسـت که 
بـه منظور تعمیـم متوازن معـارف در تمـام افغانسـتان، تأمین 
تعلیمـات متوسـطه اجبـاری، پروگـرام مؤثـر طـرح و تطبیـق 
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نمایـد. مـاده 44 ایـن قانـون بـرای اولین بـار به آمـوزش زنان 
بـذل توجـه نمـوده دولـت را مکلف کرده اسـت که بـه منظور 
ایجـاد تـوازن و انکشـاف تعلیم بـرای زنان پروگـرام مؤثری را 

طرح و تطبیق نماید
گـزارش مختصـر حـق بـر آمـوزش در قوانیـن اسـاسی 
افغانسـتان از سـال 1301 تا کنون نشـان می دهد که این روند 
فـراز و فـرودی را طی نمـوده هـر زمـان کـه اراده مـردم در 
حکومـت توانسـته اسـت محـلی از اعـراب پیدا کـرده صدای 
مردم شـنیده شـده اسـت، حق بر آموزش نیز برجسـته گردیده 
و در قانـون اسـاسی بازتـاب یافته اسـت. به همـان ترتیب، هر 
زمـان کـه صـدای مـردم به محـاق رفته اسـت حـق آموزش 
نیـز به فراموشی سـپرده شـده اسـت. اکنـون و در عصـر اداره 
طالبـان هیچ سـند تقنینی که پیوند شـهروندی میـان دولت و 
مـردم را تعریـف کند وجـود ندارد لـذا می توان مدعی شـد که 
اصـولًا پـس از یـک صدسـال افغانسـتان بـه رابطـه رعیت و 
حاکـم تنـزل یافتـه اسـت. بـه صـورت طبیـعی در ایـن عصر 
صحبـت از حق شـهروندی و از آن میان حـق بر آموزش معنا 

ـا می تـوان این پرسـش را کـه در ابتدای  و مفهـومی نـدارد. امن
این نوشته نیز به اجمال اشاره شد مطرح کرد:

ماهیـت دولـت طالبـان چیسـت؟ آیـا آنچـه را امـارت 
ـ دولت« اسـت یا از سـنخ  اسلامی نامیده انـد از سـنخ »امنـت ـ
ـ دولـت«. در صـورتی کـه فرض اول درسـت باشـد،  ت ـ »ملنـ
تمـامی حـد و مرزهـای کنونی افغانسـتان بی معنا خواهد شـد، 
ـ دولـت، شـهروندی را تعلق بـه ایمان  زیـرا در رابطـه امنـت ـ
مشـترک تفسیـر می کند. لذا هر شـخص که کلمـه طیبه را بر 
زبـان جـاری کند عضـو جامعـه سیـاسی »امنت« خواهـد بود. 
واضـح اسـت کـه چنین رابطـه ای اکنـون در عالم واقـع وجود 
نـدارد و کشـورهای اسلامی هیچ کـدام چنین جامعـه ای را به 
رسـمیت نمی شناسـند. زیرا هر کشـور خود را در قالب »دولت 

ـ ملنت« تعریف کرده است.
در صـورتی کـه معنـای دوم مـراد باشـد، بـه ناچـار باید 
تعریـفی از شـهروندی جدید در افغانسـتان صـورت گیرد که با 
موازین فقهی نیز سـازگار باشـد و چنین تعریـفی هنوز صورت 

نگرفته است.
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وضعیت حق بر آموزش در چارچوب 
آزادی علمی در افغانستان

دکتر عبم لی حم  فضلی□□

چکیده
بـا بازگشـت گـروه طالبـان بـه قـدرت )آگسـت 2021(، 
تغییـرات گسـترده ای در همـۀ عرصه ها اتفاق افتاده اسـت که 
بـر شـرایط انسـانی، اجتماعی، سیـاسی و اقتصـادی آثار منفی 
قابـل توجهی داشـته اسـت. در ایـن تحقیق، بـه دو موضوعی 
پرداخته شـده اسـت کـه در عرصۀ آمـوزش، به صـورت قابل 
توجـهی متأثـر گردیده انـد؛ عبارتند از وضعیت حـق بر آموزش 

و آزادی علمی در نظام آموزشی افغانستان.
حـق بـر آمـوزش بـه عنـوان یک حـق اسـاسی کـه در 
اسـناد بین المللی و همچنین، در قانون اسـاسی افغانسـتان به 
رسـمیت شـناخته شـده بـود، در دولت هـای قبلی بـه صورت 
تبعیض آمیـز اجـرا می گردیـد و فعلًا کاملًا نقض شـده اسـت. 
قانون اسـاسی مسـتقیماً حق بر آموزش و غیرمسـتقیم آزادی 

علمی را به رسـمیت می شـناخت، ملغی شـده اسـت و نیمی از 
شـهروندان )دختـران( از حـق بـر آمـوزش، محروم شـده اند و 
امـکان ادامـه تحصیـل را ندارنـد. در عرصـه آزادی علـمی، با 
دخالت های گسـترده گروه طالبان، نظام آموزشی و مؤسسـات 
آمـوزشی تبدیـل بـه ابزارهـایی بـرای تحقـق خواسـته های 
تندروانـه و بنیادگرایانـه گروه مذکـور گردیده اسـت. این گروه 
در تمـام عرصه هـای نظـام آمـوزشی دخالـت می کنـد و حتی 
اسـتادان دانشگاه و مسـئولین بخش های اداری را از طرفداران 
خودشـان یـا حداقـل اکثـر آن هـا را از پشـتون ها انتخـاب 
می کننـد. اسـتاد را مجبـور بـه بیـان مطالـبی می کننـد که به 
حمایـت از ایـن گـروه باشـد. منابـع درسی را تغییـر داده و در 
راسـتای ایدئولـوژی تندروانه و بنیادگرایانـه اصلاح کرده اند که 
نتیجـۀ اسـتفاده از چنیـن منابـعی، ترویـج افـکار تندروانـه و 
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بنیادگرایانـه اسـت کـه منتـهی بـه تبدیـل شـدن مکاتـب به 
مـدارس دیـنی گردیـده اسـت. ایـن رونـد در نظـام آمـوزشی 
دانشـگاه ها نیـز تعقیـب می شـود و آنچـه اهمیت نـدارد، تولید 
علـم و بـه کارگیری آن اسـت. لـذا، آزادی علـمی از بین رفته 
اسـت و عـملًا نظـام آموزشی در تمام سـطوح، تبدیـل به ابزار 

تبلیغات این گروه گردیده است.
1. مقدمه

یـکی از دسـتاوردهای مدرن بشـری جوامع، شناسـایی و 
اعتباربخـشی بـه اعلامیـه و اسـنادی اسـت که حـاوی قواعد 
حقوق بشـری هسـتند. یکی از قواعد حقوق بشـری که سـهم 
قابـل توجـهی در تحـولات علـمی و اجتمـاعی داشـته و دارد، 
»حق بر آموزش« اسـت. مطابق اسـناد بین الملـلی، هر فردی 
فـارغ از گرایش هـای فکـری و ملیـتی وی، حـق دارد کـه 
تحصیـل کنـد. حتی تحصیلات ابتـدایی، اجباری اسـت و باید 
کـودک شـامل آموزش شـود و هـم دولت ها مکلـف به فراهم 
کـردن زمینـه چنیـن آمـوزشی هسـتند. در بـرخی نظام هـا 
تلاش هـا فراتـر رفتـه و دولت ها مکلف به فراهم کردن بسـتر 
آمـوزش رایـگان حداقـل در دوران ابتدایی شـده اند. این فرایند 
می توانـد هـم سـبب محو بی سـوادی گـردد و هم زمینه سـاز 
بـه همیـن دلیـل، در  اجتمـاعی و علـمی شـود.  تحـولات 
نظام هـایی کـه حق آمـوزش به عنـوان یک »حـق بنیادین« 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت، تحـولات اجتمـاعی و علمی 
بسیـار عمیق اسـت. با آن کـه تاریخچۀ آموزش در افغانسـتان 
 ,Amiri :فـراز فرودهـای زیـادی را تجربه کرده اسـت )ببینیـد
دوره  در  افغانسـتان  آمـوزشی  نظـام  در  امـا   ،)39-37  :2023

جمهوریـت، ایـن حـق در قانون اسـاسی به رسـمیت شـناخته 
شـده بـود؛ گرچـه زمینه تطبیـق آن، بـا چالش هـای متعددی 
مواجـه بـود. خصوصـا کـه سـاختار اداری ناکارآمـد آمـوزشی 
سـبب می گردید که نظام آموزشی دسـتخوش و تابع تحولات 

سیاسی قرار بگیرد.
موضـوع دیگـری کـه در کنـار حـق آمـوزش مطـرح 
می شـود، موضوع »آزادی علمی« اسـت. حق آموزش، باید در 

1 . Right to Education.

2 . Right/Rights.

چارچـوب آزادی علـمی اجـرا گـردد. مبتـنی بـر آزادی علمی، 
نظـام آمـوزشی در هـر سـطحی، بایـد عـاری از دخالت هـای 
مذهـبی و سیـاسی باشـد. زیرا، آنچـه که اقتضای علم اسـت، 
بایـد در نظـر گرفتـه شـود. لـذا، حق آمـوزش به عنـوان یک 
حق اسـاسی هنـگامی می تواند کارآمد باشـد کـه در چارچوب 
آزادی علـمی اجـرا گردد. نظام آموزشی که اسـتقلال نداشـته 
و ابـزاری بـرای ترویـج موضوعـات مذهـبی و سیاسی باشـد، 
نتایـج آن، نـه تنهـا زمینه سـاز تحـولات علـمی و اجتمـاعی 
نمی گـردد، بلکـه نقش تخریبی نیـز خواهد داشـت. زیرا آنچه 
آمـوزش داده می شـود، نه علم، بلکه خواسـته های یک جریان 
خـاص مذهـبی یـا نگرش هـای سیـاسی خواهـد بـود. ماننـد 
آنچـه کـه فـعلا در افغانسـتان جریـان دارد و آزادی علمی در 
مفهـوم »بی معنـایی« قـرار دارد و نظام آموزشی ابـزاری برای 

تبلیغات گروه و ایدئولوژی حاکم است.
بنابرایـن، در این تحقیق، به این موضـوع پرداخته خواهد 
شـد که آیا حق آموزش، مطلقا ارزشـمند اسـت یا ارزشـمندی 
آن در کنـار آزادی علـمی، معنا می یابد. آیـا نظام آموزشی فاقد 
آزادی علـمی، سـبب ناکارآمدی حـق آموزش می شـود و باید 
بـرای جلوگیـری از آن، حتی تعدیـل در حق مذکور ایجاد نمود 

یا خیر.
2. مفهوم حق بر آموزش

حـق بر آموزش1، یکی از مصادیق »حقوق بشـر« اسـت 
کـه بـه بنیادی ترین و اسـاسی ترین نیاز بشـر پرداخته اسـت و 
حـاوی ایـن موضـوع اسـت کـه تمـام انسـان ها فـارغ از هـر 
تعلقی که دارند، برای شـکوفایی و رشـد اسـتعدادهای خود، به 
آمـوزش نیـاز دارنـد. در مفهـوم اصـطلاحی حق بـر آموزش، 
واژه »حـق«2 کـه جمـع آن حقـوق اسـت، برگرفتـه از ادبیات 
عـرب در فـارسی بـه معـانی درسـت، حقیقـت، عـدل، داد، 
انصـاف، یقیـن، شایسـتگی و... اسـت )معیـن، 1381: 596(. 
معنـای اصـطلاحیِ حـق در ادبیـات حقـوقی، عبـارت از یک 
عنـوان اعتبـاری اسـت که براسـاس آن، شـخص یـا گروهی 
مشـخص، قـدرت قانـونی بر نوعی تصـرف مادی یـا اعتباری 
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در شیء یـا شـخص دیگـر، پیـدا می کننـد تـا روابـط مـردم با 
یکدیگـر یـا با سـاختارهای اداری منظم گـردد. لذا، عبـارت از 
امتیازهایی اسـت کـه به دارنـده، توانایی خـاصی را بر دیگران 

یا اشیاء می دهد.
کلمـه »آمـوزش« نیـز بـه معـنی آموختـن، یـاد دادن و 
تعلیـم اسـت )معیـن، 1381: 63( کـه مقیـد بـه شـخص و 
جنسیـت خـاص نیسـت و هـر انسـانی مسـتحق آن اسـت. 
ترکیـب دو لغـت حق و آمـوزش، ایجاد یک اصـطلاح حقوقی 
اسـت کـه به یک موضـوع اسـاسی و بنیادین اشـاره می کند و 
آن مشـخص کردن یک امتیاز برای »انسـان« اسـت. مطابق 
آن، هـر انسـانی حـق دارد که تعلیـم ببیند و این حـق ابتدایی 
و اسـاسی او اسـت. بـه همیـن دلیل، بـه صراحت در مـاده 26 
اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر بـه حق مذکـور، پرداخته شـده 

است و سپس، وارد سایر اسناد بین المللی گردیده است.
مهمتریـن  بـه  اشـاره  حـق  ایـن  مفهـومی،  نظـر  از 
اولویت هـای برنامه هـای انکشـاف پویـا در یـک جامعه اسـت 
)Zendeli and Citation, 2017: 158(. بـه همیـن دلیل، حق 
بـر آمـوزش به معنی فراگیری معلومـات از طریق آموزش های 
ابتـدایی و عمـومی و تخصص های عمـلی و تئوریک از طریق 
هـر نوع تعلیـم دادنی اسـت )هاشـمی، 1384: 501( تـا بتواند 
آینـده ای رو بـه انکشـاف و پویـا ایجـاد کند. البتـه، آموزش به 
معنای محدود آن در اینجا مورد نظر اسـت و تربیت را شـامل 
نمی شـود. بـه همین دلیـل، کنوانسیـون 1960 یونسـکو علیه 
تبعیـض در آمـوزش، در بنـد دوم مـاده یک می گویـد: حق بر 
آمـوزش، همـۀ انـواع و سـطح آمـوزش ماننـد دسـترسی بـه 
آمـوزش، اسـتندرد و کیفیـت آموزش و شـرایطی که تحت آن 

 1.)19 :2005 ,Beiter( ارائه می شوند را شامل می شود
از زاویـۀ حقـوق بشـری، می توان گفت، حق بـر آموزش، 
یـکی از اسـاسی ترین مصادیـق حقوق بشـر اسـت که سـبب 
فراگیری در ابعاد مختلف می شـود )شـبان نیا، 1384: 14(. لذا، 
بـه دلیـل ماهیـت اسـاسی و بنیادیـن حـق مذکـور، بـرای 

1.  زیـرا تعلیـم در کنـار تربیـت، بـه مفهوم وسیع آموزش خواهد بود که شـامل تمام فعالیتهایی که توسـط یک گروه انسـانی، انجام میشـود و علاوه بر دانش، سـایر مهارتها 
و اخلاقیات را نیز به کودکان منتقل میکند.

برخـورداری از آن، هیـچ نـوع قیـدی وجود ندارد و هر انسـانی 
مسـتحق برخورداری از آن اسـت و قابل سـلب کردن از هیچ 
انسـانی نیسـت؛ نمی تـوان آن را براسـاس تبعیـض جنسیتی و 
قـومی اجـرا کرد )اسـدی نـژاد و همـکاران، 1394: 61(، بلکه 
بایـد بـا مفهـوم یک حق بشـری، اجرا گـردد و هر انسـانی به 
صـورت مسـاوی از آن برخـوردار شـود؛ چـون حـق انسـانی 
اسـت، برای اجرای سـایر حقوق بشـر نیـز رعایـت آن، الزامی 
اسـت و بـه همین دلیل، ضروری اسـت که برای حق انسـانیِ 
مذکـور، بایـد برابـری فرصت هـا، دسـترسی جهـانی و نظـام 
اسـتندرد کیـفیِ قابـل اجـرا و قابل نظارت وجود داشـته باشـد 
)بهنیـا و محمودیـان، 1401: 320( و از سلایـق سیـاسی و 

مذهبی دور باشد.
۳. مکلفیت دولت ها در برابر حق بر آموزش

حـق بـر آمـوزش نـه تنها بـه عنوان یـک حقِ مسـتقلِ 
انسـانی باید احترام شـود، بلکه به عنوان ابزاری اسـاسی برای 
تحقـق سـایر حقـوق بشـر نیـز رعایـت آن، الـزامی اسـت 
)Zendeli and Citation, 2017: 158(. بـه همیـن دلیـل، از 
دیـدگاه یونسـکو، حـق بر آمـوزش یک حـق بنیادین بشـری 
اسـت کـه مصـداقی بـارز از عناویـن حقوق بشـری به شـمار 
می رود )UNESCO, 2019: 28( و ایـن نتیجـه را نیـز دارد که 
پذیـرش کنوانسیون های بین المللی توسـط کشـورها به معنی 
تضمیـن حق بـر آموزش نیز اسـت و دولت هـا از نظر حقوقی، 
ملـزم بـه رعایت مفاد آن هسـتند )هاشـمی، 1393: 501(. لذا، 
کـه  افغانسـتان  دولـت  اینجـا،  در  و  دولـتی  هـر  وقـتی 
کنوانسیون هـای بین المللی را پذیرفته اسـت، حـق آموزش نیز 
شـامل وجایـب دولـت می گـردد و بایـد فراهـم بـودن بسـتر 
آموزش هـای ابتدایی و عمومی را تضمیـن کند. زیرا، مصادیق 
حقـوق بشـر، تجزیه ناپذیـر هسـتند؛ زیـرا تحقـق یـک حـق، 
وابسـتگی کامـل یـا جـزئی بـه تحقـق سـایر حقـوق دارد. از 
آنجـایی کـه حق آمـوزش، به صـورت خاص، غالبا اسـتفاده از 
سـایر مصادیـق حقوق بشـر را فراهـم می سـازد، نقض حق بر 
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آمـوزش منجـر به انکار سـایر حقوق و از جملـه حقوق برابری 
 .)159 :2017 ,Zendeli and Citation( و آزادی خواهـد شـد
بنابرایـن، بـرای پرهیـز از نتیجـۀ مذکـور، دولت هـا ملـزم بـه 
اجـرای مفـاد تمـام اسـناد بین المللی ماننـد »اعلامیـه جهانی 
حقـوق بشـر1«2، میثـاق هـای »حقوق مـدنی و سیـاسی«3 و 
»حقـوق، اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگی«4 هسـتند که یکی 
از حقـوق مذکـور در اسـناد مذکـور و سـایر اسـناد بین المللی، 

حق بر آموزش است.
بـه عبـارتی، آمـوزش علاوه بـر این که یک حق اسـاسی 
بـه شـمار می رود، یک »مسـئولیت« برای دولت ها نیز اسـت. 
آمـوزش ابتـدایی بایـد اجبـاری و رایـگان باشـد کـه در اکثـر 
کشـورها نیـز چنین اسـت و مسـئولیت دولت ها در ایـن اجبار، 
تضمیـن ایـن حق اسـت. زیـرا، این آمـوزش برای ریشـه کن 
کـردن بیسـوادی در معنای اخص آن )فقـدان توانایی خواندن، 
نوشـتن و محاسـبات ابتدایی( اسـت که فقدان چنین آموزشی، 
زیان هـای انسـانی و اجتمـاعی جبران ناپذیری خواهد داشـت. 
البتـه، ایـن مسـئولیت، مربوط بـه نقش تـدارکاتی آنها اسـت 
)Zendeli and Citation, 2017: 159(، نه مداخله در محتوای 
حـق مذکـور؛ بـه این مفهـوم کـه دولت هـا مکلف بـه فراهم 
کـردن تـدارکات بـه نظام آمـوزشی به عنـوان بخـشی از الزام 
قوانیـن و اسـناد بین المللی هسـتند کـه به عهـده گرفته اند. اما 
در خصـوص آمـوزش فراتـر از ابتدائیـه و آموزش هـای عملی، 
بـرخی کشـورها آن را اجبـاری می داننـد و بـرخی دیگـر برای 
همـه قابـل دسـترسی می داننـد. امـا در مـورد آمـوزش عالی، 
محـل بحـث اسـت که آیـا از جملـه حقوق اسـاسی به شـمار 
می رود یـا خیر. بـرخی آن را به توانایی فـردی وبرخی دیگر به 
شـرایط اقتصادی مرتبـط می دانند، اما در هر صـورت، دولت ها 
مکلـف هسـتند کـه زمینه را بـرای همـه به صورت مسـاوی 

1 . قابـل ذکـر اسـت کـه اعلامیـه جهانی حقوق بشـر، به عنـوان یک »اعلامیه« اصـولًا غیر الزام آور اسـت )زیـرا در دهۀ چهل میلادی، شـرایط پذیرش الـزامی آن، وجود 
نداشـت(. بـا ایـن حـال، بسیـاری از حقوقدانـان و نویسـندگان حقـوق و روابط بین الملـلی، معتقدند که مفـاد اعلامیه مذکـور، تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شـده اسـت. 
لـذا، بـا توجـه بـه رویـه دولتهـا و بازی گـران غیر دولتی، مفـاد اعلامیه مذکور، تبدیل به قواعد عرفی حقوق بین الملل شـده اسـت و بر همین اسـاس، در دهه های گذشـته، 

.)23 :2020 ,P. Pace( پایه و اساس بسیاری از قواعد بین المللی حقوق بشر را فراهم کرده است
2 . Universal Declaration of Human Rights, 1948.
3 . International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.
4 . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1976.

فراهـم کننـد )رسـتمی و همـکاران، 1399: 177(. بـه همیـن 
دلیـل، اولیـن سـند بین الملـلی یعـنی اعلامیـه جهـانی حقوق 
بشـر، آمـوزش عـالی را براسـاس توانایی هـای فـردی، قابـل 
تضمیـن می دانـد و در اتحادیه اروپا به عنوان مسـئولیت دولت 
 ,Zendeli and Citation( و یـک کالای عمومی تلقی می شـود
2017: 160(. از آنجـایی کـه مسـئولیت دولت هـا به تضمین 

ارائـه تـدارکات بـاز می گـردد، از الزامـات دولت هـا اسـت کـه 
شـرایط را فراهم بیاورند و در دسـترس بودن مناسب و مساوی 
آن را تضمیـن کننـد. لـذا، حق بـر آموزش، اعـم از تحصیلات 
ابتـدایی و عالی اسـت و دولت ها باید زمینه برخـورداری از حق 
مذکـور را فراهـم کننـد که در ایـن مقاله نیز بـه همین مفهوم 

مطرح می شود.
۴. ماهیـت تعهـد دولت هـا در قبـال حـق بـر 

آموزش
حـق بر آمـوزش، به عنوان یـکی از مصادیق مهم حقوق 
بشـر، صرفـاً در کنتـرول یـک قـدرت یـا دولـت بـه صـورت 
مطلـق نیسـت. زیـرا اسـناد بین الملـلی متعـددی، دولت هـا را 
مکلـف بـه رعایـت حـق مذکـور، مانند سـایر حقـوق بنیادین 
بشـری می کننـد و آن ها را در برابر تضمیـن برخورداری از حق 
 :2017 ,Zendeli and Citation( مذکـور، مسـئول می سـازند
160(. بـا این حـال، ایـن موضوع مطـرح می گـردد که ماهیت 

وجیبـۀ دولت هـا در قبـال آن، از چه نوع اسـت. به عبـارتی آیا 
ایـن وجیبـه صرفـاً بـه انجـام آن اسـت یـا نتیجۀ حاصلـه نیز 
مهـم اسـت. زیرا، واضح اسـت کـه توانـایی دولت ها یکسـان 
نیسـت و امکانـات کشـورها نیز بـا یکدیگر متفاوت اسـت. اما 
ایـن موضوع نیز روشـن اسـت کـه حقـوق بنیادیـن نمی تواند 
بـه صرف عـدم توانایی دولت هـا در اجرای آنهـا، نادیده گرفته 
شـود. زیرا، در ایـن صورت، به دلایل متعـدد، حقوق بنیادین و 
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اسـاسی بشـر، نقـض خواهد شـد. بـه همیـن دلیـل، می توان 
گفـت کـه دولت هـا در برابر حقوق اسـاسی، مکلفیت به نتیجه 
نیـز دارنـد. مکلفیت از ایـن زاویه که باید برای مقطـع ابتدائیه، 
بـه صـورت اجبـاری زمینـه تحصیـل را فراهـم کننـد و برای 
تحـصیلات بالاتـر زمینه و بسـتر تحصیل را بـرای افرادی که 

توانایی و ظرفیت دارند، به صورت مساوی فراهم نمایند.1
بنابرایـن، دولت هـا به انـدازه امکانات و منابـعی که دارند، 
بایـد حـق مذکـور را رعایـت کننـد. امـا از ایـن جهـت که هر 
کشـوری عضوی از جامعۀ بین الملل اسـت، مکلـف به رعایت 
حقـوقی اسـت کـه اسـناد بین الملـلی نیـز پیش بیـنی کرده اند. 
لـذا، بایـد حقـوق اسـاسی را نـه تنها اجـرا کنند، بلکـه تحقق 
آنهـا را بایـد تضمیـن نیـز نماینـد. بـه همیـن دلیـل، مطابـق 
اعلامیۀ جهانی حقوق بشـر، باید کشـورها تلاش کنند حداقل 
آموزش هـای ابتـدایی رایـگاه باشـند و از طـرفی نیـز اجبـاری 
باشـند تـا این اطمینـان حاصل گردد کـه هیچ کـودکی از این 
حـق محـروم نگشـته اسـت. خصوصـاً کـه مصادیـق حقوق 
بشـری بـه یکدیگر وابسـته بـوده و ارتبـاط متقابل دارنـد و به 
همیـن دلیـل، عدم اجرای یـکی از آنها بر نقض سـایر حقوق، 
تأثیـر خواهـد داشـت. لـذا، ضروری اسـت که هر حق بشـری 
بایـد بـه صـورت کامـل اجرا گـردد و اگر یـکی از ایـن حقوق 
ماننـد حـق بـر آموزش به صـورت ناقـص اجرا شـود، آموزش 
غیرواقـعی و ناکارآمـد خواهـد بـود. بـر ایـن اسـاس، دولت ها 
وجیبـه دارنـد که اسـتندردهای بین المللی را در اجـرای حق بر 

آموزش، تطبیق کنند.
۵. وضعیت حق بر آموزش در افغانستان

بـا بـه قـدرت رسیـدن گـروه طالبـان )آگسـت 2021(، 
قانـون اسـاسی کـه حـق بر آمـوزش را بـه عنوان یـک »حق 
اسـاسی« به رسمیت شـناخته شـده بود،2 ملغی گردید )بی بی 
سی، 28 سـپتمبر، 2021(. سـپس، این گروه، اقدام به تفکیک 
جنسیـتی اسـتادان و دانشـجویان در دانشـگاه ها و مؤسسـات 
آمـوزش عـالی نمـود )بی بی سی، 12 سـپتمبر، 2021( و در 

1.  ببینید ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2.  مـاده 43 قانـون اسـاسی: »تعلیـم حـق تمـام اتباع افغانسـتان اسـت که تا درجه لیسـانس در مؤسسـات تعلیمی دولتی بـه صورت رایـگان از طرف دولت تأمیـن میگردد. 

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید ...«.

ادامه سیاسـت های ضـد آموزشی خویش، تحصیـل دختران را 
منـع نمـوده و فقط تا صنف ششـم، اجـازه تحصیـل دادند )بی 
بی سی، 20 دسـمبر، 2022(. آن هـا همچنیـن، اقـدام به حذف 
بـرخی دروس مکاتـب و دانشـگاه ها کردند و آن هـا را مخالف 
باورهـای اسلامی معرفی نمودند )صدای امریکا، 13 سـپتمبر، 
2021(. البتـه، در کنـار حـذف دروس، آنها مضامیـنی را اضافه 
کردنـد کـه افکار و گرایش های تندروانـه و بنیادگرایانه را تبلیغ 

می کنند تا محصلین را ترغیب به آنها کنند.
ایـن گـروه، با تفکیـک بین پسـران و دختران بـر مبنای 
جنسیـت آن هـا، اقـدام به رفتـار تبعیض آمیز در نظـام آموزشی 
کـرده اسـت که برخلاف حـق بر آمـوزش و اسـناد بین المللی 
اسـت که افغانسـتان به آنها ملحق شده اسـت. آنها همچنین، 
اقـدام به اخراج تعـداد زیادی از معلمان کردنـد )خصوصاً معلم 
هـای خانـم از مدارس پسـرانه( که باعث شـده اسـت بسیاری 
از دروس مکاتـب، فاقد معلم باشـند )گـزارش دیده بان حقوق 
بشـر، 5 دسـمبر، 2023(. ایـن در حـالی اسـت که افغانسـتان 
براسـاس اسـناد بین الملـلی متعـددی ملـزم به رعایـت حق بر 
آموزش اسـت و حتی کنوانسیون سـازمان ملل متحد در مورد 
رفـع تمـام اشـکال تبعیض آمیـز علیه زنـان را در سـال 2003 
تصویـب کـرده اسـت کـه مطابـق آن، دولـت بایـد اطمینـان 
حاصـل کنـد از »حذف هـر نوع مفهـوم تبعیض آمیـز از نقش 
مـردان و زنـان در تمـام سـطوح و در تمـام اشـکال آموزش و 

تحصیلات«.
بنابرایـن، گـروه طالبان با رفتارهـای تبعیض آمیز خویش، 
نیـمی از جامعـه را حـق اسـاسی و بنیادیـن حویـش، محـروم 
کرده اسـت. نظـام آموزشی که فـعلًا فقط برای پسـران وجود 
دارد نیـز ناکارآمـد اسـت و هیچ اسـتندرد قابل قبـولی در آن ها 
اجـرا نمی شـود و عـملًا حـق بر آموزش، از پسـران نیز سـلب 
شـده اسـت )ببینـد: گزارش دیده بان حقوق بشـر(. حـتی، آنها 
تلاش دارنـد مکاتـب را تبدیـل بـه مـدارس دیـنی بسـازند یا 
حداقـل منابـع درسی را به مدارس دیـنی نزدیک کنند )صدای 
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آلمـان، 12 جـون، 2023( کـه ایـن موضـوع نیـز وضعیـت بد 
نظـام آمـوزشی و نقـض حـق بـر آموزش را بیشـتر برجسـته 
می کنـد. همچنیـن، تغییرات در نصـاب درسی، این نگـرانی را 
ایجاد کرده اسـت که حـق بر آموزش، تبدیل بـه آموزش های 
تندروانـه گـردد )صـدای آلمـان، 20 نوامبـر، 2023( کـه بـه 
میـزان زیـادی نیـز چنیـن شـده اسـت و بیشـتر آموزش های 
ایدئولوژیـک صـورت می گیرد )سـپوتنیک، 31 اکتبـر، 2022(. 
بـه همیـن دلیـل، ایـن گـروه اعلام کـرده اسـت کـه دختران 
می تواننـد در هر سـنی در مدارس دیـنی تحصیل کنند )بی بی 

سی، 22 دسمبر، 2023(.
6. مفهوم آزادی علمی

بـا آن کـه آزادی آکادمیـک اصـطلاحی سـاده و دارای 
سـابقه زیادی اسـت،1 امـا در دنیای مـدرن، »ارزشی بنیادین«2 
در مأموریـت نهادهـای علـمی دارد و و براسـاس »اعلامیـه 
لیمـا«3 یـک پیـش شـرط بـرای تحقـق اهـداف آمـوزشی 
برایـن   4.)1988  ,Lima Declaration( می شـود  محسـوب 
اسـاس، بایـد اعضـای جامعـه علـمی، در فعالیت هـای عملی 
خویـش مسـتقل بـوده و تحـت هیـچ نـوع فشـار و سـلطه از 
سـوی نهادهـای سیـاسی، تخصـصی و مذهـبی قـرار نگیرند 
)فراسـتخواه، 1382: 102(. براسـاس ایـن تعریـف، می تـوان 
گفـت، عبـارت از تولیـد علم و به کار گیـری آن، در اثر تحقیق 
اسـت کـه بـدون تـرس و نگـرانی از تنبیـه یـا از دسـت دادن 
شـغل، انجـام می شـود. بر این اسـاس، آنچـه در فراینـد تولید 
علـم بایـد مورد توجـه قرار بگیـرد، روش های علمی اسـت، نه 
خواسـته های سیاسی، قـومی و مذهبی. اگـر کیفیت تحقیقات 
نیز سـنجیده می شـوند، این عمل باید توسـط همکاران علمی 
انجـام شـود، نـه مدیـران یـا سیاسـتمدارانی کـه وابسـته بـه 

1 . بـا آنکـه آزادی علـمی از سـابقه طـولانی حـتی قبـل از میلاد برخـوردار اسـت، امـا بـه صورت عمـلی، از قـرن نوزدهم مورد توجـه قرار گرفته و رشـد نمـود و به صورت 
)2023 ,Lott :خاص، در دهه چهل و هفتاد جهش های زیادی داشته است) برای مطالعه بیشتر ببینید

2 . Central Value.
3 . The Declaration on Academic Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education, Lima, 10 Sep 1988.

4 . بـا آنکـه سـابقه مباحـث مربـوط بـه آزادی علـمی حتی به قبـل از دوران میلاد میرسـد، اما بحـث های عملی آن، در قرن بیسـتم مطـرح و مورد توجه قرار گرفته اسـت. 
یـکی از اقدامـات مهـم در این راسـتا، اقداماتی اسـت که »انجمن خدمات دانشـگاهی جهان« )WUS( به مناسـبت چهلمین سـالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشـر، انجام داده 
اسـت کـه خـروجی آن، صـدور اعلامیـه ای در طی 19 بنـد اسـت. این اعلامیه یکی از مهمترین اقدامات در راسـتای اسـتحکام بخشی به آزادی علمی و اسـتقلال نهادهای 

آموزش عالی است. 

 Tierney and( ایدئولژیـک هسـتند  و  اندیشـه های سیـاسی 
Lanford, 2014: 7(. در ایـن راسـتا، منابـع علـمی بـدون 

محدودیـت یـا شـرایطی، بایـد تولید و در دسـترس دانشـجو، 
پژوهشـگران، اسـاتید و جامعه قرار بگیرد تا توانـایی ذی نفعان 
دانشـگاهی در ابعاد مختلف آموزشی، تحقیـقی، تئوری پردازی 
و ابراز دیدگاه وجود داشـته باشـد و افزایش یابد. لـذا، در آزادی 
علـمی، توجـه بـر ذی نفعان آمـوزشی یعنی اسـتاد و دانشـجو 
اسـت. بـه همین دلیـل، آزادی آکادمیک، از یـک طرف، زمینه 
آزادی در تحقیـق و بیـان دسـتاوردها را بـه اسـتادان نهادهای 
آموزشی و تحقیقی می دهد و از طرف دیگر، برای دانشـجویان 
ایـن زمینـه را فراهم می سـازد که آنها براسـاس علائق فکری 
و تحصیـلی خویـش بتواننـد مطالعه و تحقیق کننـد و تصمیم 
گیرنـده خـود آنهـا باشـند. در پرتـو آزادی علـمی، اسـتادان و 
دانشـجویان باید اولا بتوانند آزادانه تحقیق کننـد و ثانیا آزادانه 
تدریـس نماینـد و ثالثـا دسـتاوردها و نظریات خویـش را بیان 
کننـد، یعـنی آزادی در گفتار و عمل داشـته باشـند. آنچه بیان 
گردیـد، در »اعلامیه لیما« نیز در بند اول تصریح شـده اسـت: 
آزادی علـمی شـامل اعضـای جامعۀ علمی، فـردی یا گروهی 
در فرایند پیگیری، توسـعه و انتقال دانش از طریق سـخنرانی، 
مطالعـه، مباحثه، مستندسـازی، تولیـد، خلق، تدریـس، ارائه و 
نوشـتن می شـود. اعضـای جامعه علمی شـامل هر فـردی در 
امـور فعالیت هـای تحقیـقی، آمـوزشی، تحصیـلی و خدمات و 
مشـارکت های علـمی، می شـود و بایـد از هـر نـوع تبعیـض 
مصـون باشـند و هیـچ نـوع مداخلـه یـا سـرکوبی از سـوی 

دولت ها و دیگر سازمان ها وجود نداشته باشد.
در آزادی علـمی، همی شـه نگـرانی از مداخلـه نهادهـای 
سیـاسی و مذهـبی نیسـت، بلکـه این احتمـال وجـود دارد که 
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مدیـران دانشـگاهی ماننـد آمر دپارتمنـت، رئیس دانشـکده و 
دانشـگاه یـا بخش های دیگـری از دانشـگاه، بخواهند مداخله 
کننـد )فراسـتخواه، 1382: 103(. لـذا، آزادی علمی، به معنای 
عـدم مداخلـه و عدم ایجاد تبعیض توسـط بخش هـای داخلی 
خـود دانشـگاه نیـز می شـود. اعضـای جامعۀ علمی براسـاس 
آزادی علـمی بایـد بتوانند بـا همتایان خویش در هـر نقطه ای 
از دنیـا ارتبـاط برقـرار کننـد و بـه انتشـار نتایـج تحقیقـات و 
مطالعـات خویـش اقـدام نماینـد و حـتی بتواننـد انجمن هـا و 
گروه هـای حرفـه ای یـا تجـارتی را ایجـاد نمـوده و حـتی در 
انتخاب دانشـجو، سـهم بگیرند. همچنین، موضوع این آزادی، 
صرفـاً اعضـای جامعـه علـمی نیسـت، بلکـه هـر فـردی از 
اعضـای جامعـه را شـامل می شـود و مطابق آن، هر شـخصی 
حـق دسـترسی بـه نتایـج تحقیقـات را دارد. آنها بایـد بتوانند 
آزادانه و بدون هیچ مانع و قید یا سانسـوری، به دسـتاوردهای 
علمی دسـترسی داشـته باشـند و از آنها اطلاع یابند )با رعایت 

حقوق ناشی از مالکیت فکری(.
همچنیـن، آزادی علـمی، بـه ایـن مفهـوم نیز اسـت که 
هیـچ شـخص یـا نهـادی نمی توانـد دیدگاه هـای خـود را بـر 
دیگـران و خصوصاً دانشـجویان، تحمیل کند )قـادری مقدم و 
دیگران، 1400: 97(، حتی اگر اسـتاد باشـد. البته، نگرانی هایی 
از سـوی پدیـده »جهانی شـدن« و لـزوم همراهی کـردن آن، 
مطـرح می شـود کـه گاهی ممکـن اسـت، آزادی آکادمیـک 
 ,Tierney and Lanford( فـدای اهـداف »اقتصـادی« شـود

1 . Institutional Academic Freedom.
2 . Institutional Autonomy.
3 .CT Academic Freedom Committee: Academic-Freedom-Committee_Guiding-Principles-Adopted-by-Senate-and-Council.pdf 

(uct.ac.za)
4 . ایـن موضـوع در کشـورهایی کـه انـواع تبعیضهـا را بر علیه گروههای اقلیت تطبیق میکنند، بیشـتر حایز اهمیت اسـت، مانند کشـور افریقای جنوبی کـه در دوره آپارتاید، 
پذیـرش دانشـجویان سیـاه پوسـت را در دانشـگاههای سـفید پوسـتان منع کرده بـود. این موضوع، در افغانسـتان نیـز در دوره جمهوریـت رخ داد که براسـاس فرمان رئیس 
جمهور، برای ورود جوانان مردم هزاره به دانشـگاهها از طریق شـرط کمی، محدودیت وضع گردید تا به این طریق، دانشـجویان پشـتون بیشـتری بتوانند وارد دانشـگاهها 
شـوند. درحـالی کـه مطابـق مسـئولیت دولت، باید زمینه و بسـتر تحصیل به صورت مسـاوی بـرای همه فراهم گـردد و از طریق یـک ارزشیابی عادلانه و سـتندرد، پذیرش 

صورت بگیرد.
5 . چـه بسـا دانشـگاههای مسـتقلی کـه در درون آنها شـخص سـالاری و مراتب قدرت وجـود دارد و شـدیدتر از قدرت یا گروههـای سیاسی، اعضای علمی و دانشـجویان 
را در محدودیت قرار میدهند؛ چنانکه در سـاختار دانشـگاه کابل در دوره جمهوریت چنین وضعیتی وجود داشـت. چنانکه در دانشـکده حقوق، تعداد مشـخصی از اعضای آن، 
بـه صـورت انحصـاری دپارتمنـت را در کنتـرول داشـتند و آنها اعضای جدید علـمی را انتخاب میکردند؛ حـتی برخی از این اسـاتید چنان قدرتمند بودند که دانشـجویان را از 

2014: 8(؛ خصوصـاً در تحقیقـاتی کـه بـر اثـر تأمیـن مـالی 
بخش های خصوصی و چند ملیتی انجام می شوند.

قابـل ذکـر اسـت، در کنـار آزادی علـمی، گاهی از آزادی 
علـمی سـازمانی1 یـا اسـتقلال سـازمانی2 نیـز یاد می شـود و 
منظـور از آنهـا این اسـت کـه نهادهای آمـوزشی بایـد در امر 
آمـوزش و تحقیـق، مسـتقل از دولت هـا و دیگـر بخش هـای 
حاکمیـتی بـوده و آزادانـه عمـل کننـد. بـه همین دلیـل، مرز 
بسیـار دقیـقی بین آزادی علمی و آزادی نهـادی وجود دارد. اما 
از آنجـایی کـه تحلیـل آزادی علـمی بـدون در نظـر گرفتـن 
اسـتقلال سـازمانی، غیر ممکن اسـت، در این تحقیق، منظور 
از آزادی علـمی، اعـم از آزادی سـازمانی نهادهـای آمـوزشی 
اسـت. زیـرا عناوین حقوق بشـری بـه یکدیگر ارتبـاط دارند و 
در تکمیـل یکدیگر معنـای مفیدتری می دهند. لـذا، در مقدمه 
اصول حاکـم بر آزادی آکادمیک توسـط »کمیته آزادی علمی 
دانشـگاه کیـپ تـاون«3 تهیه شـده، تصریح گردیده اسـت که 
آزادی اکادمیک را نمی توان جدای از سـایر ارزش های اسـاسی 
در آمـوزش عـالی، از جملـه دسـترسی عادلانـه، مسـئولیت 
پذیـری، اسـتقلال سـازمانی، مسـئولیت اجتمـاعی و حقـوقی 
دانسـت.4 بنابرایـن، بایـد اذعـان کـرد کـه هرچنـد اسـتقلال 
سـازمانی شـرط کافی برای آزادی علمی دانشـگاهیان نیست، 
امـا بـدون اسـتقلال دانشـگاهی نیز تحقـق آزادی علـمی، به 
غایـت دشـوار یـا ناممکـن خواهـد و بر ایـن اسـاس، باید هر 

یک را لازم و ملزوم دیگری در نظر گرفت.5
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7. مبانی آزادی علمی
بـرای آزادی علـمی، بـه عنـوان یـک »آزادی بنیادین«1 
)Stachowiak and Otheres, 2023: 171(، مبـانی متعـددی بـا 
رویکردهـای متفـاوتی مطرح اسـت که برخی از نویسـندگان، 
آنهـا را بـه سـه دسـته معرفـت شـناختی، سیـاسی و اخلاقی 

دسته بندی کرده اند )فراستخواه، 1382: 116(.
مبنـای »معرفت شـناختی« برای آزادی علـمی، می گوید 
کـه دانش، نه تنها همیشـه کامـل و نهایی نیسـت؛ بلکه غالبا 
موقـتی و مشـروط نیز هسـتند. لذا، یادگیـری، تولیـد و مبادله 
دانـش در سـطح عالی بایـد در فضـایی از آزادی علمی صورت 
بگیـرد کـه امـکان نقـد و بـررسی آنها وجود داشـته باشـد. به 
ایـن منظور، برای کامل شـدن و نهایی بـودن دانش، ضرورت 
داریـم کـه فعالیت های جامعه علـمی در یک فضـای عاری از 

مداخلات سیاسی، مذهبی، قومی و اقتصادی انجام شود.
عـده ای دیگر، مبنـای آزادی علمی را مسـائل »سیاسی« 
می داننـد؛ زیـرا نه تنهـا آزادی علـمی، فرعی بر حقوق بشـر و 
لازمـه هویـت اجتمـاعی و صنفی جامعه علمی اسـت، اساسـاً 
هـر نـوع محدودیت بـرای آن ها، آینده کشـور و جامعـه را نیز 
در معـرض خطر قـرار می دهد و برای پرهیـز از آن، باید آزادی 

علمی را استوار نگهداشت. 
براسـاس رویکـرد »اخلاقی« به آزادی علـمی، طرفداران 
کـه  می سـازد  ضـروری  عامـه  منافـع  کـه  معتقدنـد  آن 
محدودیت هـا بـر جامعه علمی بـه عنوان فعـالان علم، اعمال 
نشـود و مداخلـه در امور علمی، بر ضد منافـع عامه خواهد بود 
)فراسـتخواه، 1383: 117(. زیـرا، از زاویـه اخلاقی، عملکـرد 
جامعـۀ علـمی در راسـتای خیـر جمـعی اسـت و از این جهت، 
الزامـاً مصـداق آزادی علمی در خدمت خیر عمـومی بودن آن، 

دانشـگاه اخـراج میکردنـد. ایـن وضعیـت، اکنون نیز در دانشـگاههای افغانسـتان با روی کار آمـدن طالبان، برقرار اسـت. اعضای اداری دانشـگاهها از سـوی طالبان انتصاب 
میشـوند، بـدون اینکـه سـابقه علمی یا دارای مدارک علمی باشـند، مانند رئیس دانشـگاه هـرات. آنها به دلیل وابسـتگی ایدئولوژیک و سیـاسی، در انتخاب و اخراج اسـتادان 

نقش انحصاری دارند.
1 . Fundamental Freedom.

2 . برای معلومات بیشتر ببینید:
2G6XfcXkJo_fbclid=IwAR3FZNFvPsQUQMu_S90Q00tmbAJ8hZmwl?/2023-https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think

w2hSf0t1tTOZGBU#_endnoteref66

خواهـد بـود )قادری مقدم و دیگـران، 1400: 96( و باید احترام 
شـود. پس دانشـگاه ها بـرای منافع عامـه فعالیـت می کنند نه 
بـرای منافـع سیـاسی یـا اقتصـادی یـک فـرد یـا سـازمان 
)Tierney and Lanford, 2014, 7( و خیـر جمـعی هنـگامی 
حاصل خواهد شـد که جسـتجوی حقیقت و آشکارسـازی آن 
از طریـق علـم، »آزادانـه« انجـام شـود. زیرا اگـر یک محقق 
بدانـد که امنیـت جانی و شـغلی دارد، حقیقـت را دنبال خواهد 

کرد.
8. اصول حاکم بر آزادی علمی

تعیین اصول حاکم بر آزادی علمی، توسـط سـازمان های 
بین الملـلی به صورت رسـمی صورت نگرفته اسـت؛ زیرا تهیه 
اصـولی کـه مورد پذیـرش تمـام نهادهای مـلی باشـد، امری 
دشـوار اسـت. با این حال، تعدادی اصول توسـط یـک کارگروه 
بین الملـلی راجـع بـه آزادی دانشـگاهی ایجاد شـده اسـت که 

مهمترین آن ها از قرار ذیل می باشند:2
اصـل اول: آزادی علـمی حـق انکشـاف دانـش و ایده ها 

است.
اصـل دوم: آزادی علمی توسـط قوانیـن بین المللی حقوق 

بشر محافظت می شود.
اصـل سـوم: آزادی علـمی نیازمنـد اسـتقلال مؤسسـات 

آموزشی هستند.
اصـل چهـارم: آزادی علمی شـامل بیـان درونی و بیرونی 

می شود.
اصل پنجـم: آزادی علمی نیازمند دسـترسی به اطلاعات 

است.
اصـل ششـم: آزادی علـمی مسـتلزم آزادی تحـرک و 

تشکل است.
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اصـل هفتـم: آزادی علمی بـرای همه سـطوح تحصیلی 
ضروری است.

اصل هشتم: دانشجویان حق آزادی علمی دارند.
اصـل نهـم: حفاظـت از آزادی علـمی یـک مسـئولیت 

مشترک است.
همچنین، دانشـگاه کیپ تاون کشـور افریقـای جنوبی، با 
توجـه به سـوابق تبعیض هایی که در این کشـور وجود داشـته 
اسـت، اصـول و رهنمودی را طراحی کرده اسـت کـه می تواند 
الگـویی برای حفـظ و حمایت از آزادی علمی مـورد توجه قرار 

بگیرد. خلاصه از این اصول در اینجا، بیان می شوند:1
اصـل اول: هـدف از حفظ آزادی علمی در یک دانشـگاه، 
تضمیـن شـکوفایی ایده هـا، تحقیقـات دانشـگاهی، تدریس و 
تحقیـق در دانشـگاه ها بـرای ترویـج تفکـر انتقـادی، رقابـت 

قوی ایده ها و در نهایت تولید دانش جدید است.
اصل دوم: دانشـگاهیان و دانشـجویان حـق دارند نظرات 
خـود را در داخـل و خـارج از کلاس بـه شیـوه ای کـه خـود 
انتخـاب می کننـد، بـدون محدودیت هـای غیرموجـهی کـه 
توسـط دولت بر آنها تحمیل شـده است، به اشـتراک بگذارند. 
اعضـای آمـوزشیِ آمـوزش عالی بایـد نقش مهـمی در تعیین 
برنامه هـای درسی ایفـا کننـد، حـتی اگـر الزامـات آمـوزشی و 

برنامه های درسی به صورت گروهی تعیین شوند.
اصـل سـوم: تجـاوز بـه آزادی علـمی نـه فقـط توسـط 
یـا  مسـتقیم  صـورت  بـه  بلکـه  حاکمیـتی،  دسـتگاه های 
دانشـگاه، صنعـت،  توسـط مدیریـت  غیرمسـتقیم می توانـد 
سـرمایه گذاران تحقیقاتی، رسـانه ها و سـایر کسـانی که نوعی 

از قدرت را در دست دارند، وارد شود. 
اصـل چهـارم: آزادی علمی، می توانـد از طریق بی عدالتی 
معرفـتی بـه روش های ظریفی محدود شـود. بنابرایـن، آزادی 
علمی باید شـامل آزادی معرفتی نیز باشـد؛ یعـنی آزادی برای 
همـه بـرای برخورداری از عدالت شـناختی: حـق تفکر، نظریه 
پـردازی، تفسیـر جهان و توسـعه روش شـناسی، بـا آگاهی از 

1 . ایـن اصـول در ارتبـاط بـا آزادی علـمی در دانشـگاهها و خـود نهادهای آموزشی مطرح شـده اسـت که میتواند برای سـایر نهادهـای آموزشی حتی مدارس نیز متناسـب 
با کارکرد آنها، در نظر گرفته شود.

موقعیت های محلی خاص و تجربیات زیسته.
اصـل پنجـم: هنگام تفسیر ایـن رهنمودها، بایـد به روح، 
هـدف و هـدف منشـور حقـوق توجـه شـود کـه در راسـتای 
حمایت حداکثری از آزادی علمی هستند، مگر محدودیت های 

معقول و قابل توجیه.
اصـل ششـم: آزادی تحصیـلی بـه طـور موجهی توسـط 
قوانیـن، مقـررات و طرزالعملهـای انضبـاطی مطابق بـا قانون 
اسـاسی کـه بـا تضمیـن آزادی بیان مطابقـت دارنـد، محدود 
عملکردهـای  و  تنفرآمیـز  سـخنرانی های  ماننـد  می شـود، 

تبعیض آمیز و عدم رعایت قواعد اخلاقی.
اصـل هفتـم: هرگونـه محدودیـت در آزادی علـمی باید 
متناسـب باشـد و بـر اسـاس آنچـه در یـک جامعـه بـاز و 
دموکراتیـک مبتـنی بر کرامت انسـانی، برابـری و آزادی قابل 

توجیه است قضاوت شود.
اصـل هشـتم: کار پژوهـشی معمولًا شـامل )الف( تعامل 
با شـرکت کنندگان در تحقیق )انسـانی و غیر انسانی( در طول 
جمـع آوری داده هـا و )ب( چارچوب بندی مفهـومی، تجزیه و 
تحلیل و نتیجه گیری توسـعه یافته ها و انتشـار توسط محقق، 

می شود.
اصـل نهم: خودمختاری نهـاد آموزشی، شـکلی از آزادی 
علمی اسـت که پیش شـرط لازم برای انجـام صحیح وظایف 
محوله به دانشـگاه ها و پرسـنل آموزشی و پژوهشی به شـمار 

می رود.
اصـل دهم: مؤسسـات آموزش عالی بایـد دارای درجه ای 
از خودگـردانی لازم بـرای تصمیـم گیـری مؤثـر در مـورد کار 

علمی، رعایت ستندردها و مدیریت خود باشند.
اصـل یازدهـم: حوزه هایی که مؤسسـات بایـد در آن ها به طور 
عمـومی پاسـخگو باشـند شـامل حسـابداری صادقانـه و بـاز، 
اسـتفاده کارآمـد از منابع، اطمینان از وجـود امکانات لازم برای 
مأموریت مؤسسـه و نگهداری مناسـب و اطمینان از این که با 
کارکنـان و دانشـجویان رفتـار منصفانـه و بـدون تبعیـض 
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می شود.
اصـل دوازدهـم: رهبران سـازمانی، باید در مـورد اقدامات 
خـود کـه ممکـن اسـت بـر آزادی دانشـگاهی تأثیـر بگـذارد 

شفاف و پاسخگو باشند.
اصل سیزدهم: دانشـگاهی که به آزادی علـمی باور دارد، 
بایـد اعتراض شـدید و موقتی را در چارچـوب قانون اجازه دهد 

و از آن محافظت کند.
اصـل چهاردهـم: هنـگام برخورد با فشـار افـکار عمومی 
)اعـم از اهداکننـدگان، فارغ التحصیلان، کارکنان، رسـانه های 
اجتمـاعی یـا هر منبـع دیگـری( برای محـدود کـردن آزادی 
دانشـگاهی و علـمی یـا انتقـاد از بیـان یـک دیـدگاه خـاص، 

کارکنـان آموزشی دانشـگاه یا متصدیان آن بایـد با اصولی که 
در اینجا ذکر شده است، هدایت شوند.

9. شرایط تحقق آزادی علمی
آزادی علـمی نیـز مانند اسـتقرار بسیـاری از حقوق دیگر 
نیازمنـد تحقق شـرایطی اسـت تا از شـعار خارج گردیـده و در 
عمـل، ملاحظه گـردد. به این منظـور، می توان این شـرایط را 

نمـود  ملاحظـه  سیـاسی  و  اقتصـادی  فرهنـگی،  منظـر  از 
)فراستخواه، 1382: 125(.

آزادی علمی بیشـتر در جوامعی مطرح شـده و رشـد کرده 
اسـت که زمینه هـای فرهنگی در آنجا وجود داشـته اسـت. به 
عبـارتی، جوامـعی کـه فرایندهـای مبـانی فکـری و معرفـت 
شـناختی حقـوق و آزادی هـا را تجربـه کرده انـد و موضوعاتی 
مانند خـردورزی، عقلانیت انتقادی، کثـرت پذیری، نوجویی و 
بازاندیشی و مانند آنها در آنجا مطرح شـده و پذیرفته شـده اند، 
پذیـرش آزادی علـمی، توسـط آنها آسـان تر و بیشـتر مقبول 
اسـت. در ایـن جوامـع، ایـن فرهنگ، عمومی اسـت کـه باید 
مسـائل و مشـکلات را از طریـق علـم و دانـش حـل و فصل 

کـرد. آنهـا هنجارهـایی ماننـد دیگرپذیـری، گفتگـو، مـدارا، 
نقدپذیـری و تـرک مطلـق اندیـشی را پذیرفتـه و در مقـام 
انکشـاف آن هـا نیـز باشـند. بـا آن که قدمـت ایجـاد نهادهای 
آمـوزشی سـنتی و مـدرن در افغانسـتان از قدمـت طـولانی 
برخـوردار بـوده اسـت، امـا در حکومت هـای گذشـته آن و 
همچنیـن در سـطح جامعـه، زمینه های فرهنگی فراهم نشـده 
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اسـت. دولت ها همیشـه بـا اندیشـه تمامیت خـواهی و دیدگاه 
قـومی و قبیلـه ای، بـه موضـوع آمـوزش و تحـصیلات عـالی 
نگریسـته اند. حـتی در دوره جمهوریت که در ظاهر سـاختاری 
مـدرن ایجـاد شـده بـود، چنین تفکـری قویـاً وجود داشـت و 
مسیـر ورود بـه دانشـگاه ها چه بـرای دانشـجویان و چه برای 
اسـاتید از اقـوام اقلیت، محـدود و مقید با سیسـتم تبعیض آمیز 
وجـود داشـت. فعلًا کـه گروه طالبـان به قدرت رسیده اسـت، 
ایـن موضوع به شـدت بر علیـه آزادی علمی اسـت. از دیدگاه 
ایـن گـروه، هـر گونـه کثرت گـرایی و آزادی گفتمـانی مردود 
اسـت و فقـط تفوق قومی معیـار انتصابات اسـت. گزارش های 
متعـددی وجـود دارد کـه آن ها افراد وابسـته به خودشـان را به 
عنـوان کـدر علـمی، وارد مراکـز علـمی می کننـد. حـتی افراد 
مـورد نظـر خویـش را بـه عنـوان دانشـجو وارد دانشـگاه ها 
می کننـد. در رأس اکثـر دانشـگاه ها افـرادی گماشـته شـده اند 
کـه فاقـد هـر نـوع تحـصیلات دانشـگاهی و سـابقه عملکرد 

دانشگاهی هستند.
علاوه بر بسـتر فرهنگی، اسـتقرار آزادی علمی به شرایط 
»اقتصـادی« مناسـب نیـز نیـاز دارد. در شـرایطی کـه اقتصاد 
مـلی وابسـته بـه کمک هـای دولـتی باشـد، طبیعی اسـت که 
دانشـگاه ها وابسـته بـه سـاختارهای سیـاسی خواهنـد بـود. از 
چنیـن دانشـگاهی انتظـار حفـظ آزادی علـمی، بسیـار بعیـد 
خواهـد بـود. در سـاختار اقتصـادی افغانسـتان، همـواره چنین 
ابـزار  بیشـتر  دانشـگاه ها  و  اسـت  بـوده  حاکـم  شـرایطی 
سیاسـت های دولت هـا قلمـداد می شـده اند. اکنـون کـه گروه 
طالبـان قـدرت را در کنتـرول دارنـد، ایـن وابسـته بـه شـدت 
افزایـش یافته اسـت؛ زیـرا آنهـا دانشـگاه ها را به عنـوان ابزار 
ترویـج ایدئولـوژی تندروانـه و بنیادگرای خویـش می دانند. به 
همیـن دلیـل، تا هنگامی کـه مراکز علمی قادر بـه ایجاد تنوع 
در منابـع مـالی خویـش نگردنـد، وابسـتگی گسـترش خواهد 

یافت و به همان میزان نیز آزادی علمی ازبین خواهد رفت. 
علاوه بـر دو شـرط فـوق الذکر، بـرای صیانـت از آزادی 

1 . منتشره در جریده رسمی شماره 1195، سال 1394.
2 . مـاده 20 قانـون تحـصیلات ملـکی: ماده 20 : »... )2( رئیس مؤسسـۀ تحصیلات عالی از میان اسـتادان ... مؤسسـۀ مربوط به پیشـنهاد وزیر تحـصیلات عالی و منظوری 

رئیس جمهوری برای مدت پنج سال تعیین میگردد ...«.

علمی، ضروری اسـت که شـرایط سیاسی مناسـب نیـز برقرار 
باشـد. در سـاختارهای سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک که در 
آنها گردش مسـالمت آمیز قدرت نهادینه شـده اسـت و محیط 
حقـوقی و زمینه هـای مسـاعدی کـه مشـارکت، نماینـدگی و 
خودگـردانی، چرخـه تصمیـم گیـری از پایین به بـالا و افقی و 
از  باشـد،  امکان پذیـر  آن  در  مـدنی  داوطلبانـه  فعالیت هـای 
مهمتریـن پیش نیازهای اسـتقلال دانشـگاهی و آزادی علمی 
هسـتند. آزادی علـمی بـه فرهنـگ سیـاسی بـاز بـرای انتقاد 
آزادانـه همـه شـهروندان از طـرز فکـر و رفتـار حاکمـان و 

برکناری بدون خونریزی آنها نیاز دارد.
10. وضعیت آزادی علمی در افغانستان

آزادی علـمی در طـول تاریخ ایجاد نظام آمـوزشی مدرن 
افغانسـتان، محل بحث بوده اسـت. به صورت خاص، در دوره 
جمهوریـت )2001-2021( کـه ظواهر مناسـب تـری از نظام 
آمـوزشی مدرن قابل مشـاهده و قابل تطبیق بـود نیز وضعیت 
مناسـبی نداشـت. در آن دوره اولًا آزادی علمی از سـوی دولت 
و نهادهـای مذهـبی تحـت فشـار قـرار می گرفـت و آزادی 
سـازمانی به اندازه مناسـب، وجود نداشـت و ثانیاً آزادی علمی 
در درون مؤسسـات آمـوزشی در مفهوم اصـول حاکم بر آزادی 

علمی وجود نداشت. 
در مورد آزادی سـازمانی، بسیاری از مسـئولین بخش های 
اداری مانند رئیس دانشـگاه ها توسـط دولت انتخاب می شـدند. 
حـتی قانـون تحـصیلات عـالی ملـکی1 در مـاده 20، انتخاب 
رئیـس دانشـگاه های دولـتی را وابسـته بـه پیشـنهاد وزیـر 
تحـصیلات عـالی و منظـوری شـخص رئیـس جمهـور کرده 
بـود که نقض آزادی علـمی در چارچوب قانون بود.2 همچنین، 
در سـاختار درون سـازمانی نیـز آزادی علـمی در معرض نقض 
بـوده اسـت؛ چنان کـه انتخـاب رئیـس و دیگـر بخش هـای 
اداری دانشـگاه ها و حذب اسـتادان، براسـاس معیارهای قومی، 
مذهـبی و زبانی اسـتوار بودند. این وضعیت در دانشـگاه کابل، 
بسیـار نگران کننـده بود و بارهـا اعتراضـاتی در این خصوص 
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صـورت گرفتـه بـود. در بـرخی دپارتمنت های دانشـگاه کابل، 
جـذب اسـتاد در اختیـار یـک یـا دو شـخص خـاص بـود که 
بـدون رضایـت آنها، امکان جذب وجود نداشـت کـه به عنوان 
از دپارتمنت هـای دانشـکده حقـوق دانشـگاه کابـل  نمونـه 

می توان ذکر به عمل آورد.
همچنیـن، در دوره مذکـور، نظـام آمـوزشی محیط امنی 
برای دانشـجویان و اسـتادان نیز نبوده و بارهـا گروه طالبان به 
مکاتـب و دانشـگاه ها حملـه کـرده بودنـد کـه در بسیـاری از 
آن هـا، ده ها دانش آموز کشـته شـده اند. البتـه، در دروه فعلای 
کـه طالبـان مجـدداً بـه قـدرت بازگشـته اند نیـز بـا همکاری 
آن هـا چندیـن حملـه هدفمند بـر مکاتب غـرب کابـل انجام 
شـده اسـت.1 فقـدان امنیـت فزیـکی بـرای دانش آمـوزان و 

استادان نیز بر آزادی علمی تأثیر گذاشته بود.
در دوران فعـلی کـه طالبان به قـدرت رسیده اند، سـاختار 
ناقـضی کـه قـبلا در راسـتای حمایـت از آزادی علـمی وجود 
نـدارد.  وجـود  عـملًا  و  اسـت  شـده  شکسـته  نیـز  داشـت 
گزارش هـای متعـددی از نقـض آزادی علـمی مطـرح اسـت. 
گـروه طالبـان، افـراد مـورد نظـر خویـش را کـه غالبـاً فاقـد 
تحصیلات دانشـگاهی هسـتند و تجربـه ای نیـز در این زمینه 
ندارنـد، بـه عنـوان رئیس دانشـگاه تعییـن کرده اند؛ بـه عنوان 
یـک  کـه  غیـرت  محمداشـرف  تعییـن  از  می تـوان  نمونـه 
دانشـجوی لیسـانس بود، به عنوان رئیس مهمترین دانشـگاه 
افغانسـتان یعـنی دانشـگاه کابل )صـدای آلمان، 28 سـپتمبر، 
2021(، اشـاره کـرد؛ مانند ایـن موارد در دانشـگاه بلخ و هرات 
را می تـوان نـام بـرد. بـه همیـن دلیـل، اتحادیـه اسـتادان 
دانشـگاه ها اعلام کردنـد کـه با گماشـتگان طالبـان به عنوان 
)افغانسـتان  کـرد  نخواهنـد  همـکاری  دانشـگاه ها  رؤسـای 
اینترنشـنال، 6 اکتبـر، 2021(. همچنیـن، طالبـان در جـذب 
اسـتادان دانشـگاه و حتی معلمان مکاتب، اولویت خویش را به 
اشـخاصی می دهنـد که در کنـار طالبان بوده انـد یا تحصیلات 
در مدارس دینی مورد تأیید طالبان را داشـته باشـند. به همین 

1 . در این مورد گزارشهای متعددی وجود دارد که بخشی از آنها را میتواند در آدرس ذیل مشاهده نمود:
2G6XfcXkJow2hSf0t1tTOZGBU_fbclid=IwAR3FZNFvPsQUQMu_S90Q00tmbAJ8hZmwl?/2023-https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think

دلیـل، 50 تـن اسـتاد و کارمند را در دانشـگاه بلخ کـه از اقوام 
غیرپشـتون بودنـد، برکنـار کـرده و افـرادی را از قوم پشـتون 
)فـعلا در بخش هـای اداری( بـه جـای آنها اسـتخدام کرده اند 

)اینتدپنتدنت فارسی، 29 آپریل، 2022(.
گـروه طالبـان، بـرای بسیـاری از رشـته ها محدودیت در 
منابـع تدریـس ایجـاد کرده انـد و بـرخی رشـته ها را نیـز لغـو 
کرده انـد کـه دپارتمنـت موسیقی دانشـگاه کابل یـکی از آنها 
اسـت )بی بی سی، 2 فبریـوری، 2022(. ایـن اقدامـات گـروه 
مذکور، سـبب شـده اسـت که تعداد قابل توجهی از اسـتادان، 
دانشـگاه ها را تـرک کننـد در بـرخی دپارتمنت هـا بـه صورت 
کامـل، هیچ اسـتادی باقی نمانده اسـت ماننـد دپارتمنت زبان 

فرانسوی )بی بی سی، 2 فبریوری، 2022(.
آن هـا همچنین، اسـتادان را مکلـف کرده اند کـه به زبان 
پشـتو تدریس کننـد )بی بی سی، 31 می، 2023(. این درحالی 
خصوصـاً  و  افغانسـتان  دانشـگاه های  اکثـر  در  کـه  اسـت 
دانشـگاه های مسـتقر در کابـل، تدریس به زبان فـارسی انجام 

می شود.
همچنیـن، طالبـان بـه صـورت رسـمی از پژوهشـگران 
خواسـته اند کـه در مقدمـه تألیفات خویـش، اهمیت آنهـا را از 
نظـر اسلامی نیـز بـررسی کننـد و در مـورد ارتبـاط اسلام و 
تخصـص خـود در پژوهـش، توضیـح دهنـد )یـورو نیـوز، 1 
وزارت  رسـمی  نامـه  در  آنهـا،  بـر  علاوه   .)2023 آگسـت، 
تحـصیلات عـالی تذکـر داده شـده اسـت که پژوهـش گران 
بایـد در آثـار علـمی خویـش، اسـامی شـخصیت های دینی و 

ملی را با احترام کامل ذکر کنند )بی بی سی، 31 می، 2023(.
گـروه طالبـان در منابـع و عناویـن درسی نیز تغییـراتی را 
ایجـاد کرده انـد که متناسـب با ایدئولـوژی خود آنها اسـت. به 
همیـن دلیـل، مضامیـنی کـه جنبه هـای دیـنی و ایدئولوژیک 
دارنـد را بـه منابـع درسی اضافـه کرده انـد و از سـاعات درسی 
مضامیـن علمی کاسـته اند که نتیجـۀ این تغییـرات، آموزش و 
تربیـت دانشـجویان تنـدرو و بنیادگـرا خواهـد بـود )صـدای 
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آلمان، 25 می، 2022(.
11. تعامـل یـا تقابـل حـق آمـوزش و آزادی 

علمی
حـق بر آموزش، در »محیط آزاد«، قابل تحقق اسـت. در 
صـورتی کـه محیـط آزاد وجـود نداشـته باشـد، آمـوزش بـه 
صـورت ناقـص ارائـه می شـود که در ایـن صـورت، بر تحقق 
سـایر حقـوق بشـری نیـز تأثیـر خواهـد داشـت؛ زیـرا درک و 
اجـرای بسیـاری از حقـوق بشـری دیگـر، نیازمنـد آمـوزش 
صحیح و کامل هسـتند و سـلب حق آموزش یا اجرای ناقص 
آن، بـه صـورت خودکار به معنای نفی سـایر حقـوق یا اجرای 
ناقـص آنهـا خواهـد بـود. بـه همیـن دلیـل، وجیبۀ احتـرام به 
حـق بر آمـوزش وقتی اجرا شـده فرض می شـود کـه کامل و 
از کیفیـت برخـوردار باشـد و در دسـترس بـوده و قابل قبول و 
قابـل اجـرا باشـد )بهنیـا و محمودیـان، 1401: 322(. اما آنچه 
مهـم اسـت، اجرای حـق بر آمـوزش، در کنـار وجـود »آزادی 
علـمی« اسـت. در غیـر آن، نهادهـای آمـوزشی تبدیـل بـه 
ابزارهای خطرناکی خواهند شـد که جامعه را به سـوی سـقوط 
فرهنـگی و سیـاسی سـوق خواهنـد داد. بنابرایـن، حـق بـر 
آمـوزش، در تعامـل بـا آزادی علـمی اسـت و آنهـا بـه عنوان 

ابزارهای انکشـاف اجتمـاعی جامعه می توانند عمـل کنند. لذا، 
حقوق بنیادین بشـر در زمینه های متعـدد، در ارتباط با یکدیگر 
هسـتند و نقـش »تکمیـلی« را نسـبت بـه یکدیگـر دارند. به 
همیـن دلیـل، حقوق بشـر »تجزیه ناپذیـر« اسـت و همۀ آنها 
ذاتیِ کرامـت فـرد انسـانی هسـتند و ارزش یکسـانی دارنـد و 
داد  قـرار  ارزشی  مراتـب  سلسـله  در  را  آن هـا  نمی تـوان 

 .)10 :2007 ,UNESCO(
بـا آن کـه اصولًا حق بر آمـوزش و حق بـر آزادی علمی، 
دو حق بشـری مکمل یکدیگر هسـتند، گاهی ممکن است در 
تعـارض بـا یکدیگـر قـرار بگیرنـد. در ایـن صـورت، مراجـع 
ذیصلاح براسـاس سـازوکارهای قانونی، اقـدام به حل و فصل 
آنهـا خواهند کـرد که در این راسـتا، مجموع قواعـد مربوط به 
حقـوق اسـاسی در نظـر گرفتـه خواهـد شـد که هیـچ یک از 
حقوق اسـاسی بشـر، فـدای حق دیگـری نگـردد؛ چنان که در 
قضیـه ای کـه بین حـق خودمختاری دانشـگاه و اصـول دیگر 
مذکـور در قانـون اسـاسی ایتالیـا، تعـارض ایجاد شـده اسـت، 
محکمـۀ قانـون اسـاسی، بـا وجـود در نظـر گرفتـن اصـل 
خودمختاری دانشـگاه، تصریح کرده اسـت کـه باید جمع بین 
اصـول قانـون اسـاسی در نظـر گرفتـه شـود و نباید یـکی بر 



لوا شزب: شز ل  دیهش   □

114114

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

 ,Stachowiak( دیگـری، به صورت مطلق برتری داشـته باشـد
1.)1O41 :2021

امـا آنچـه کـه امـروزه بـا قـدرت رسیـدن طالبـان در 
افغانسـتان رخ داده اسـت و سـبب نگـرانی اسـت، وضعیـت 
نامناسـب مکاتـب و دانشـگاه ها و سـایر نهادهـای علـمی و 
آمـوزشی اسـت. علاوه بـر این کـه حـق بـر آمـوزش رعایـت 
نمی شـود و نیـمی از افـراد واجـد صلاحیت تحصیـل، از ادامه 
تحصیـل محـروم شـده اند، آنهـایی نیـز کـه اجـازه تحصیـل 
دارنـد، بـا موضوع شستشـوی مغزی مواجه هسـتند. سیسـتم 
آمـوزشی بـه نحـوی درحـال تغییر اسـت که نهادهـای علمی 
آینـده  نیروهـای  تربیـت  بـرای  سـازمان هایی  بـه  تبدیـل 
گروه های تروریسـتی و خصوصاً طالبان شـده اسـت. به همین 
دلیـل، آنهـا به دختران اجـازه می دهند که به صـورت نامحدود 
در مـدارس دیـنی تحصیـل کنند امـا در مکاتب خیـر )صدای 
آلمان، 22 دسـمبر، 2023(. طالبان با گماشـتن همفکران خود 
بـه عنـوان اسـتاد در نهادهـای علـمی و تغییـر در بسیـاری از 
منابـع درسی، تلاش دارنـد کـه ایدئولـوژی بنیادگرایانه خود را 
بـه محصلین منتقل کننـد. لذا، این نگـرانی وجـود دارد که نه 
تنهـا آزادی علمی در سیسـتم آموزشی افغانسـتان وجود ندارد، 
بلکـه نظام آموزشی به سـوی تخریب اندیشـه پیـش می رود و 

آینده ای سیاه را نشان می دهد.

10: نتیجه
حـق بـر آمـوزش بـه عنـوان یـکی از مصادیـق حقـوق 
بشـری در نظام آمـوزشی افغانسـتان، در حکومت هـای قبلی، 
بـه صـورت ناقص، همراه با تبعیض اجرا شـده اسـت و اکنون 
بـا بـه قـدرت بازگشـتن گـروه طالبـان، بـا حـذف نیـمی از 
شـهروندان از ادامـه تحصیـل، حـق مذکـور اجـرا نمی شـود. 

1 .  . در قضیـه مذکـور، هیـأت امنـای دانشـگاه پـلی تکنیک میلان تصویب کردند که برای رشـته های ماسـتری و دکتری، از سـال 2014 کلاسـها فقط بـه زبان انگلیسی 
در راسـتای بیـن الملـلی شـدن، برگزار خواهند شـد و فرم هـای گزینش نیز به زبان انگلیسی تکمیل میشـوند. اما در برابـر تصمیم مذکور، اعتراض گردید کـه اصول برابری، 
تقـدم زبـان ایتالیـایی و آزادی تدریـس در راسـتای بیـن الملـلی کردن، محدود شـده اسـت. با اینکـه دادگاه اصل محـدود کردن حقوق را موجه دانسـت امـا تصریح کرد که 
بیـن الملـلی شـدن دانشـگاه باید بـدون لطمه به اصول قانون اسـاسی راجع بـه برتری زبان ایتالیـایی، حقوق برابر در دسـترسی به تحـصیلات دانشـگاهی و آزادی تدریس، 
صـورت بگیـرد. لـذا، اگـر دانشـگاه مذکـور، علاوه بـر دوره هـای مذکـور بـه زبان انگلیـسی به زبـان ایتالیـایی نیز برگزار کنـد، مشـروع خواهد بود، زیـرا ایـن راه حل، کمتر 

.)1O41 :2021 ,Stachowiak :محدود کننده خواهد بود )ببینید

خصوصـاً کـه آنهـا تلاش دارنـد نظـام آمـوزشی را تبدیـل به 
نظـام آمـوزشی مربـوط بـه مـدارس دیـنی کننـد تـا بـه این 
طریـق، ایدئولـوژی تندروانـه و بنیادگرایانـه خویش را انتشـار 

دهند. 
همچنیـن، آزادی علـمی کـه مرتبـط با حق بـر آموزش 
اسـت، در حکومـت قبـلی بـه صورت ناقـص اجرا می شـد و با 
بـه قـدرت بازگشـتن گـروه طالبـان، فعلًا عـملًا وجود نـدارد. 
نظـام آمـوزشی اعـم از تحـصیلات در مکاتب و دانشـگاه ها با 
مـداخلات گسـترده طالبان مواجه اسـت و فاقـد آزادی علمی 
اسـت. در نظـام آمـوزشی فعـلی افغانسـتان، هـر آنچـه که در 
راسـتای منافـع ایدئولوژیـک طالبان اسـت، اجرا می شـود و به 
همیـن دلیـل، این خطـر وجـود دارد که نظام آمـوزشی تبدیل 
بـه ابـزار آموزش و پرورش افـکار تندروانه و بنیادگرایانه شـود. 
در ایـن صـورت، تعطیل بـودن مکاتب بر روی دختـران، بهتر 
از گشـایش آن اسـت که منجر به شستشـوی مغزی کودکان 
و نوجوانـان گـردد. بـا توجـه بـه رویکرد ایـن گروه اسـت که 
اخیـراً بـرخی اعضـای ایـن گـروه بیـان کرده انـد کـه دختران 
بـدون محدودیـت سـنی می تواننـد در مدارس دیـنی تحصیل 
کننـد. خصوصاً کـه این گروه تلاش دارد مکاتب و دانشـگاه ها 
را تبدیـل بـه مـدارس دیـنی بسـازند تا بـه این طریـق، زمینه 
سـاز بقـای حاکمیـت خویـش از طریـق سـربازگیری از ایـن 
مـدارس گردنـد. بـه همین دلیـل، ابـراز نگرانی و هشـدارهای 
ایـن  در  بین الملـلی  و  مـلی  سـازمان های  از سـوی  متعـدد 

خصوص ابراز شده است.
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محرومیت زنان افغانستان از حق تحصیل؛ 

روایت دینی از فرهنگ قبیله ای

محمم سحاق عارفی□□

چکیده 
محرومیـت زنـان افغانسـتان از تحصیـل دارای پشـتوانۀ 
دیـنی، حقـوقی و فرهنـگی نبـوده و صرفـا بـا توسـل بـه 
تحریـک  توسـط  قبیلـه ای،  فرهنـگ  از  دیـنی  روایت هـای 
اسلامی طالبـان، محـروم شـده اند. مصـادر اصـلی شـریعت، 
سیـرۀ پیامبـر گـرامی اسلام، اسـناد حقوق مـلی و بین الملی بر 

وجود و استیفای حق تحصیل از سوی زنان، تأکید دارد.
کلیـد واژه: حـق تحصیـل، محرومیـت زنـان، فرهنـگ 

قبیله ای.
مقدمه

آمـوزش زنـان در افغانسـتان بعـد از حاکمیـت دوبـارۀ 
تحریک اسلامی طالبان )24 اسد 1400ش- 15 اوت 2021م( 

بـه تدریـج متوقـف و درب دانشـگاه ها، لیسـه ها، دارالمعلین و 
بسیـاری از مراکـز آموزشی دولتی و خصوصی بـه روی زنان و 
دختران افغانسـتانی بسته شده است. براسـاس پالیسی آموزشی 
امـارت اسلامی طالبـان، دختـران اجـازه دارند تا صنف ششـم 
ابتـدایی درس هـای خـودرا ادامـه داده و بـا فراغـت از صنـف 

ششم از ادامۀ تحصیل بازداشته شده اند.
هرچنـد از نظـر اعلان مواضـع امـارت اسلامی طالبـان، 
دچـار اخـتلاف و دو دسـته گی اسـت کـه بـرخی از جناح های 
طالبـان بـر حق آمـوزش زنـان از نظـر اسلام تأکیـد می کنند 
ولی ممنوعیـت تحصیـل زنـان و دختـران افغانسـتانی روایت 
واقـعی اسـت کـه در عرصـۀ آمـوزش و تحصیـل افغانسـتان 

اتفاق افتاده است.
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چرایی ممنوعیت تحصیل زنان
ایـن ممنوعیـت تا هم اکنـون از بنیادهای دیـنی برخوردار 
نبـوده و تمـامی منابـع دیـنی شـریعت، بـر عمومیـت حـق 
تحصیل برای مسـلمانان اعم از زن و مرد تأکید دارد. برهمین 
اسـاس سـخنگویان امارت اسلامی هیچ گاهی نتوانسـته اند که 
ممنوعیـت تحصیـل زنـان را به منابـع و مصادر اولیـه و اصلی 
شـریعت ارجاع و مستند نماید. مسـتند طالبان برخی از شرایط 
زمینـه ای تحصیـل زنـان در افغانسـتان و اسـتدلال بـه یـک 
سلسـله عوارض بعیـده ای ناشی از رسـوب فرهنگ قبیله ای بر 
ذهنیـت آنان اسـت که از سـوی سـخنگویان امـارت اسلامی 

طالبان، اعلام شده است. 
نبود نظام آموزشی دینی؛

اخـتلاط محـصلان زن و مـرد و نبـود معلمـان زن برای 
زنان؛

عـدم طراحی لبـاس فرم تحصیـلی دینی و عـدم رعایت 
حجاب،

از دلائـل اسـاسی امارت اسلامی طالبـان برای محرمیت 
زنـان و دختـران افغانسـانی از حـق آموزش و تحصیـل اعلام 

شده است)مارسیدین، 1379، 107(. 
روایت دینی از سنت های قبیله ای

شـرایط زمینـه ای فـوق، جایـگاه دیـنی و قابلیت اسـتناد 
شـرعی برای ممنوعیت زنان از تحصیل را نداشـته و نمی تواند 
حق آموزش را از زنان افغانسـتان سـلب نماید. نظـام آموزشی 
افغانسـتان نظـام مبتـنی بـر احـکام شـریعت اسلامی بـوده و 
صـرف اخـتلاط زن و مـرد تـا زمـان کـه منجـر بـه روابـط 
نامشـروع نشـود، حرمـت شـرعی نداشـته و از همـه مهم تـر 
موجب سـلب حـق آموزش از زنان نمی شـود. پوشیـدگی زنان 
در افغانسـتان از سـنت های دیرینۀ این مردم است که اکثریت 
قریـب بـه اتفـاق زنـان افغانسـتان رعایـت می کننـد، بنابراین 
تحمیـل فـرم خاص لبـاس امر غیر شـرعی و ناموجهی اسـت 
کـه بـه خواطـر آن یـکی از حقـوق اسـاسی زنـان افغانسـتان 

سلب شود.
در تفصیـل این فرضیه گفته شـده اسـت کـه محرومیت 
زنـان از تحصیـل تـا زمـان ادامـه خواهـد یافـت کـه نظـام 

آمـوزشی مناسـب ایجاد شـود و ایـن اطمینان به وجـود آید که 
نسـل بعـدی براسـاس یـک نظـام قابـل قبـول اعتقـادی که 
توسـط علمای دینی تدوین می شـود، پرورش  یابد.)مارسیدین، 

همان(.  
منظومـۀ فکری طالبان نسـبت بـه زنان، بربنیـاد ذهنیت 
بسـته و متحجرانـۀ قبیله ای شـکل گرفته که نـه تنها موضوع 
تحصیـل زنـان را که کلیـه روابط آنان را با جامعـه تحت تأثیر 
قـرار داده و روی کـرد آنـان را نسـبت بـه کار، تحصیل و سـائر 

امور شخصی و اجتماعی زن سمت وسو بخشیده است. 
ممنوعیـت اشـتغال زنـان، توقـف مقطعی تحـصیلات تا 
ایجـاد نظام آموزشی مناسـب، تابعیت از قانون پوشـش البسـۀ 
خـاص برای زنـان و مردان، )زنان برقع بزنند و پوشـش کامل 
داشـته باشـند و مردان ریش و عمامه داشـته باشند( و مراقبت 
شـدید از رفت وآمـد زنـان در خـارج از منزل که زنان همیشـه 
جـدا از مـردان غریبـه باشـند و یـا بـه وسیلـۀ خویشـاوندان 
همـراهی شـوند، روی کرد متحجرانه و قبیله ای آنان را نسـبت 
بـه زن تمثیـل می کنـد. )مارسیدیـن، 1379، 107( این دیدگاه 
نـه شـرعی و نه حقوقی اسـت و نـه از فرهنـگ اکثریت مردم 

افغانستان نمایندگی می کند.
سـران  سـوی  از  قبیلـه ای  روایـت  شـرح 

پاکستان
روایت دینی امارت اسلامی طالبان از سـنت های قبیله ای 
خـود در مورد محرومیت زنان افغانسـتان از حق تحصیل، تنها 
رویکـرد طالبان افغانسـتانی نیسـت، بلکه این امر مـورد تأکید، 
تحلیـل و حمایت سـران سیاسی و دینی کشـور پاکسـتان نیز 
قـرار گرفتـه اسـت. مولانـا فضل الرحمـن، عالـم سرشـناس 
پاکسـتانی و از حمایت گـران اصـلی تحریـک اسلامی طالبان 
افغانسـتان از موضـع امـارت طالبـان در مـورد تحصیـل زنان 
افغانسـتانی حمایت نموده و اظهار داشـته اسـت که از آموزش 
زنـان افغـانی با توجه بـه زمینۀ اسلامی و پشـتونی آن حمایت 

می کنم.)رادیو بی بی سی، 16 قوس 1402( 
به موضـع  راجـع  پاکسـتان  عمـران خـان نخسـت وزیر 
طالبان در مورد تحصیل زنان افغانسـتان در نشسـت سـازمان 
همـکاری اسلامی نیـز اظهار داشـته اسـت که مسـألۀ حقوق 
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بخش هـای  در  دختـران  تحصیـل  اجـازۀ  عـدم  و  زنـان 
پشـتون نشین از جملـه در بـرخی مناطق افغانسـتان ریشـه در 
مسـایل سـنتی و فرهنـگی دارد، لـذا از جامعه جهانی خواسـته 
اسـت که در تاکید شـان نسـبت به رعایـت ارزش های حقوق 

بشری باید به این حساسیت ها توجه کنند)احمدی، 1400(.
آموزه هـای  منظـر  از  زنـان  تحصیـل  حـق 

دینی
محرومیـت زنان افغانسـتان از حق تحصیـل، دارای هیچ 
پشـتوانۀ دیـنی، حقـوقی و فرهنـگی برخـوردار نیسـت. زن از 
منظـر تفکـر دیـنی جایـگاه مسـاوی با مـرد داشـته و در تمام 
احکام عبادی و حقوق اجتماعی با مرد شـریک دانسـته شـده 
اسـت. زنان مانند مـردان در امـور مانند، ارث، کسـب، معامله، 
تعلیـم و تربیـت و دفـاع از حقـوق و مانند آن دارای اسـتقلال 
حقـوقی می باشـد. اسـتعداد و تمایـل به تحصیـل و آمـوزش، 
گرایـش مشـترک زن و مـرد هردو اسـت که ممانعـت زنان از 
اسـتیفای آن، چیـزی جـز جلوگیـری از به فعلیت رسـانی این 

گرایش خدادای نمی تواند باشد)الهامی، 1378، 52(. 
علاوه بـرآن، تاریخ اسلام نیز پر از سرگذشـت های علمی 
زنان اسـت کـه در محضر پیامبـر اسلام به تحصیـل، تدریس 
و آمـوزش پرداخته انـد. بلاذری از سیـره نویسـان معتبر جهان 

اسلام از زنـان بسیـاری نـام برده انـد کـه در دورۀ اسلام هـم 
می خواندند و هم می نوشـتند. در فهرست بلاذری از »حفصه « 
دختـر عمـر، »ام  کلثـوم « دختر عقبه بـن ابى معیط،  »عایشـه « 
دختـر سـعد، »کریمـه « دختـر مقـداد و بالاتر از همه »شـفا« 
دختـر عبـدالله بـن عدویـه ذکر شـده اسـت. شـفا بـه حفصه 
درس مـى  داد و پیامبـر از او خواسـت تـا بـه حفصـه پـس از 

زناشـویى بـا پیامبـر هم چنـان درس دهـد. حفصـه، خواندن و 
نوشـتن مى  دانسـته و نام او جزء دارندگان  مصاحف ضبط شـده 

است.
ابـن حجـر عسـقلانى در کتاب الاصابـه از تعـداد 1552 
نفـر، ابـن اثیـر در کتاب »اسـدالغابه « بیش از  هزار نفـر از زنان 
صحابـۀ رسـول خـدا را نام مى  بـرد، که مصـادر فقـه، حدیث، 
تفسیـر، تاریـخ و سیـره  بوده  اند و هر کدام ماننـد مردها به علوم 

مختلف آشنایی داشته     اند.
گزارش  هـاى مورخـان بسیـارى وجـود دارد که زنـان در 
عصـر پیامبر در سـن پیری سـواد آموختند. اسلام بـراى پیکار 
به سـوى  وسیـع  و  تـازه  روزنـه  اى  بى  سـوادى،  و  جهـل  بـا 
افق  هـاى بیکران دانایى وآگاهى گشـود و زنجیـر از پاى درک 
و شـوق انسـان  ها برگرفـت. دانسـتن و علـم آموختـن بـراى 

همگان  نه  تنها آزاد که یک »فریضه « شد.)الهامی، همان(. 
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اسـاسی  قانـون  در  زنـان  تحصیـل  حـق 
افغانستان

قانـون اسـاسی افغانسـتان حق تعلیـم و آمـوزش زنان را 
به رسـمیت شـناخته و دولـت را بـه منظـور ایجـاد تـوازن و 
انکشـاف تعلیـم بـرای زنـان به طـرح و تطبیـق پروگرام هـای 
مؤثـر مکلـف کـرده اسـت.)قانون اسـاسی افغانسـتان، 1382، 
مـاده 44( قانـون اسـاسی، تعلیـم و تحصیل را حق تمـام اتباع 
افغانسـتان دانسـته و دولت را جهت تمهید زمینه های تحصیل 
رایـگان تا درجه لیسـانس، مکلف کرده اسـت.)قانون اسـاسی 
افغانسـتان، همـان، مـاده 43(  از همـه مهم تـر، جهـت تعمیم 
متـوازن معـارف در تمـام افغانسـتان، تعلیمـات متوسـطه را 
اجبـاری کـرده و دولت را به طرح و تطبیـق پروگرام های مؤثر 
در ایـن زمینـه با تدریـس زبان های مادری هرمنطقه از کشـور 
مکلفیـت داده اسـت.)قانون اسـاسی افغانسـتان، همـان، ماده 

 .)45
جالـب اسـت کـه قانون اسـاسی افغانسـتان، عمومیـت 
تحصیـل بـرای زنـان و مـردان، رایگان شـدن تحـصیلات تا 
درجۀ لیسـانس و اجباری شـدن تحصیلات بـرای زن و مرد تا 
درجـۀ متوسـطۀ مـدارس را بـر مبنـای احـکام دیـن مقـدس 
اسلام، فرهنـگ ملـی و مطابق بـا اصول علمـی توصیه کرده 
اسـت. در رویکـرد قانـون اسـاسی افغانسـتان، تدویـن نصاب 
مضامیـن دینـی مکاتب، برمبنـای مذاهب اسلامـی موجود در 
افغانسـتان، پیـش بیـنی و توصیه شـده اسـت.)قانون اسـاسی 

افغانستان، همان(. 
حق تحصیل زنان در اسناد بین المللی 

حـق تحصیل و آموزش حق جهـانی و از حقوق فرهنگی 
جامعـۀ بشـری شـمرده شـده و اکثریـت کشـورها از جملـه 
افغانسـتان، آن را مـورد تأییـد قـرار داده اسـت. میثـاق حقوق 
اجتمـاعی، فرهنـگی و اقتصـادی حـق تحصیـل زنـان را بـه 
رسـمیت شـناخته و هـدف از آن را رشـد کامـل شـخصیت 
انسـانی، احسـاس شـرافت و تقویـت احتـرام به حقوق بشـر و 
آزادی هـای اسـاسی دانسـته اسـت. ایـن میثـاق تأکیـد کرده 
اسـت کـه نهاد آمـوزش و پرورش ملزم اسـت تا کلیـۀ افراد را 
جهـت ایفای نقش سـودمند در یـک جامعه آزاد آماده سـاخته 

و موجبات تفاهم، تسـاهل و دوسـتی میان تمامی ملل و کلیه 
گروه هـای نـژادی، قـومی یا مذهـبی را فراهم آورده و توسـعۀ 
فعالیت هـای سـازمان ملـل متحـد را به منظـور حفـظ صلـح 

تشویق نماید.
ایـن میثـاق، آمـوزش و پـرورش ابتـدایی را اجبـاری و 
رایـگان دانسـته و اشـکال مختلـف آن از جملـه آمـوزش و 
پـرورش فـنی و حرفـه ای متوسـطه را از مکلفیت هـای دولت 

امضا کنندۀ این میثاق اعلام کرده است. 
براسـاس هدایت ایـن کنوانسیون، کشـورهای طرف این 
میثاق متعهد می شـوند کـه آزادی والدین یا سرپرسـت قانونی 
کـودکان را بر حسـب مورد، در انتخاب مدرسـه بـرای کودکان 
خـود )سـوای مـدارس دولـتی( محتـرم بشـمارند مشـروط بر 
این کـه مـدارس مزبـور بـا حداقل موازیـن آمـوزش و پرورش 
کـه ممکـن اسـت دولـت تجویـز یـا تصویـب کـرده باشـد 
مطابقـت کنـد و آموزش و پرورش مذهـبی و اخلاقی کودکان 
مطابـق معتقدات شـخصی والدین یا سرپرسـتان آنـان تأمین 
گرد.)میثـاق حقـوق اجتمـاعی، فرهنگی و اقتصـادی، مصوب 

16 دسامبر 1966م. مادۀ 13.( 
نتیجه گیری  

نتیجـه اینکه حـق تحصیل از حقوق اسـاسی کلیـه افراد 
انسـانی اعـم از زن و مـرد بـوده و مـورد تأیید و تأکیـد مبانی، 
اصـول و آموزه هـای شـریعت اسلامی، قوانیـن مـلی و اسـناد 
بین الملـلی می باشـد. این حق، بـا عنعنه هـا و الزامات فرهنگ 
قبیله ای محدود و قابل اسـقاط نبوده و هیچ شـخص و نهادی 
حـق محرومیـت زن یـا مـرد را از اسـتیفای ایـن حـق دارا 
نمی باشـد. حکومـت و یـا هـر نهـاد کـه خـود را جانشیـن 
حکومت هـا می داننـد، موظف اند کـه زمینه های اسـتیفای حق 
تحصیـل را بـرای تمامی اتباع کشـور اعـم از زن و مرد فراهم 
نمایـد. ممنوعیت زنان افغانسـتان از حـق تحصیل هیچ توجیه 
علـمی، شـرعی و حقوقی نداشـته و تحریـک اسلامی طالبان 
موظـف اسـت کـه ایـن محدودیت هـا را برداشـته و زمینـۀ 

تحصیل زنان و دختران افغانستانی را فراهم کند.
منابع

احمـدى، ناصـر)1400(، »واکنش هـا به سـخنان عمران . 1
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خـان در مـورد حقـوق زنـان در افغانسـتان«، وب سـایت 
دویچه وله، تاریخ انتشار: 29 قوس.

بى بى سـى)1402(، مولانـا فضـل الرحمـن، »از آمـوزش . 2
زنـان افغانی با توجه به زمینۀ اسلامی و پشـتونی حمایت 
تاریـخ  رادیـو بی بی سی فـارسی،  می کنـم«، وب سـایت 

انتشار: 16 قوس.
قانون اساسى افغانستان، مصوب 1382.. 3

مارسدین،شـپیتر)1379(، طالبـان؛ جنـگ مذهـب و نظم . 4
نوین در افغانستان، ترجمۀ نجله خندق، تهران.

میثـاق حقـوق اجتماعى، فرهنگـى و اقتصـادى، مصوب . 5
16 دسامبر 1966م.

الهامى، داود)1378(، »علم آموزى زن از دیدگاه اسـلام«، . 6
فصلنامه پیام حوزه، شمارۀ 25، سال 1378 



□  لوا شزب: شز ل  دیهش

121121

ش
یز

ر م
ز ل

 ح
به

دز
ا 

لو
 |1

40
2 

ان
ست

زم
 1

0 
ره

ما
ش

آموزش زنان؛ فرصت ها و چالش های 
آن در افغانستان

دکتر غلاب حسن نقین□□

چکیده
آمـوزش زنـان در افغانسـتان از زمـان پیدایـش نظـام 
آمـوزش مـدرن در کشـور، شـاهد فـراز و نشیب های فـراوانی 
بوده اسـت. از یک سـو قرائت نادرسـت و افراطی از دین باعث 
شـده اسـت که زنـان افغانسـتان نتواننـد از حقوق مسـاوی با 
مـردان نسـبت به آموزش و شـغل برخـوردار شـوند. آموزش و 
کار زنـان بارهـا از سـوی دیـن داران افراطی، مخالف شـریعت 
خوانده شـده کـه گاهی از تحریـک افـکار عامـه علیـه حضور 
زنـان در نهادهای آموزشی و بازار کار استفاده شـده و گاهی که 
حکومـت در دسـت چنیـن گروه  هـایی قرارگرفتـه، آن هـا خود 

عامـل تجریـد زنـان از جامعه بـوده و آنـان را در خانه محصور 
کـرده اسـت. از سـوی دیگر، سـنت های شـکننده و دسـت وپا 
گیر در مناطق قبایلی افغانسـتان، باعث شـده اسـت که بیرون 
شـدن زنان از خانه، نشـانه ی بی توجهی مردانِ خانواده نسـبت 
به غیرت و اصالت افغانیِ آن ها تعبیر شـود. در افغانسـتان، سـه 
دوره بـرای زنان فرصت آموزش مسـاوی با مردان فراهم شـده 
اسـت کـه مهم تریـن و طولانی تریـن دورۀ آن، بیسـت سـال 
دورۀ حکومـت جمهوری اسلامی بـود. دورۀ جمهوریت با تمام 
مشـکلاتی کـه داشـت، امـا تلاش بـرای ایجاد زیرسـاخت ها 
ازجملـه نهادهای آمـوزشی وجود داشـت و فرصت های خوبی 
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بـرای زنـان در این دوره فراهم شـده بـود. اکنون که در کشـور 
شـرایط بـرای تمـام اقلیت هـا و اقشـار آسیب پذیـر جامعـه 
نامناسـب اسـت، زنـان از ایـن وضعیـت بیشـترین آسیب ها را 
دیـده اسـت کـه محرومیـت از تحصیـل یـکی از تصمیم های 

نادرست تیم حاکم علیه این قشر آسیب پذیر است.
مقدمه

در افغانسـتان، زنـدگی زن و مـرد، بیشـتر از هـر چیـزی، 
تحـت تأثیـر ترکیـبی از فرهنـگ اسلامی با ملی گـرایی قومی 
قـرارداد )Rostami, 2007: 279(. رعایـت موازین شـرعی در 
مواقـع قانون گـذاری تا جـایی تأکید می شـود که هیـچ قانونی 
در کشـور نباید با عقاید و احکام اسلامی مغایرت داشـته باشد؛ 
امـا تفسیـر متـون اسلامی به گونـه ای اسـت کـه بـر حقـوق 
فـردی، حقـوق بشـر و حقوق زنـان تأثیـرات منـفی می گذارد 
روسـتایی  مناطـق  در  مـثلًا   .)405  :2004  ,Ripenburg(
افغانسـتان، نقش و سـطح کنترل زنان بر زندگی شـان بیشـتر 
از آن کـه توسـط قوانیـن موضوعـه ی کشـور و یـا معیارهـای 
اسلامی تعیین شـود، توسـط سـنت های خانوادگی پدرسالارانه 
تعییـن می شـود. ادعـا امـا ایـن اسـت که روابـط خانـوادگی و 
خویشـاوندی مبتـنی براسـاس دسـتورات اسلام و حکم قرآن 
صـورت می گیـرد )Ghosh, 2003: 1(. در کنـار سـنت های 
نـاروایی کـه در جامعـه حاکـم اسـت  و معمـولًا ما بایـد آن را 
موانـع فرهنگی و اجتمـاعی بنامیم، ناامنی نیز شـرایط را برای 
زنان بیشـتر از سـایر اقشـار آسیب پذیر جامعه، دشـوار می سازد 

.)591 :2017 ,Sarvarzade and Wotipka(
در رابطـه بـا تبعیـض علیه زنـان در افغانسـتان، ابتدا باید 
ارزش های پذیرفته شـده در جامعه، روش های اجتماعی شـدن 
افـراد، قـدرت باورهـایی کـه ایـن نـوعی از اجتماعی شـدن را 
حمایـت می کند، درسـت درک کنیم و درصـدد تغییر بعضی از 
باورهـای نادرسـتی برآییم کـه نتیجـه ی آن می تواند محو و یا 
کاهـش نابرابری هـا میـان مـردان و زنـان باشـد؛ کاری کـه 
نتیجـه ی آن ایجـاد فرصت هـای مسـاوی بـرای زن و مـرد 
سـرزمین مـا برای دسـت یابی بـه تحصیل و کار و شـغل بوده 
 ,Hayward and Karim:17( و مقرون به انصاف و عدل اسـت

.)2019

آمـوزش، یـکی از حقـوق اسـاسی هـر کـودک اسـت. 
آمـوزش، مـردم را قـادر می سـازد تـا فکـر کننـد کـه چگونـه 
می تـوان باعزت زنـدگی کرد و چطور می توان شـهروندانی بود 
متعهـد. به طـورکلی، آمـوزش بـر رشـد اجتمـاعی و اقتصادی 
خانواده هـا تأثیـر می گـذارد و آموزش دختران نیز به شکسـتن 
 :2017 ,Mashwani( چرخـۀ فقـر در خانواده ها کمک می کنـد
43(، اما سـنت های حاکم در افغانسـتان باعث شـده اسـت تا 

زنان نسـبت به مـردان از اعتبار اجتماعی پایین تـری برخوردار 
باشـند و این مسـئله برای زنـان آسیب هایی چـون محرومیت 

از تحصیل و محرومیت از کار و شغل را در پی داشته است.
طلایی تریـن دوره برای زنان در تاریخ کشـور، از 2001 تا 
2021 بـود کـه در آن، قانـون اسـاسی جمهـوری اسلامی 
افغانسـتان تضمین کننـده ی حقـوق برابـر میان مـردان و زنان 
بـود، اما محافظه کاری هـای مذهبی، محیط امنیتی نامناسـب، 
سـنت های غلـط حاکـم بـر جامعـه و سـایر عوامـل، مانـع از 
مشـارکت زنان در فعالیت های اجتماعی، سیـاسی، اقتصادی و 
نهادهـای آمـوزشی بود. علی رغـم تغییرات مثبـت در وضعیت 
زنـان در داخـل خانـواده و در حوزه هـای اقتصـادی و سیـاسیِ 
دوران جمهوریـت، اعمال تبعیض علیه زنان، آن ها را همچنان 
 :2007 ,Rostami از فضاهـای عمـومی بـه حاشیـه می رانـد

.);32-31 :2017 ,Afzali ;2 :2013 ,Hozyainova )278

سیر تاریخی آموزش وپرورش در کشور 
آموزش وپـرورش در افغانسـتان هماننـد سـایر مناطـق 
جغرافیـایی در جهـان، پیشینه ی دراز داشـته و ریشـه در دوران 
باسـتان دارد. از زمـانی که انسـان ها به زنـدگی یکجانشینی و 
اجتمـاعی روی آوردنـد و مخصوصـاً از زمـانی که خـط اختراع 
شـد، میراث هـای فرهنگی از نسـل های پیشین به نسـل های 
بعـدی قابلیـت انتقـال پیـدا کـرد و مسیـر ایـن انتقـال همان 
آموزش وپـرورش بـود. قبـل از ظهـور اسلام در افغانسـتان، 
مناطـق مختلـف این کشـور توسـط حاکمان متعـدد محلی با 
زبان ها و فرهنگ های گوناگون اداره می شـد. از برجسـته ترین 
ادیـانی کـه در آن زمـان پیروی می شـد، زردشـتی، بودیسـم و 
هندوئیسـم بودنـد کـه هریـک دارای نظـام آمـوزشی خـاص 
خودشـان بوده و بیشـتر به آموزه های دینی همت می گماشتند. 
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)Khwajamir, 2016: 1-2( هنگامی کـه اسلام در قـرن هفتم 
به تدریـج  اسلامی  تربیـت  و  تعلیـم  رسیـد،  افغانسـتان  بـه 
 Karlsson and( جایگزیـن سیسـتم های آمـوزشی دیگـر شـد
Mansory, 2002: 4( و مراکـز مهـم تربیـتی در افغانسـتان 

به وجـود آمـد کـه بلـخ، هـرات و غـزنی را می تـوان به عنـوان 
مهم ترین پایگاه های اندیشه ورزی اسلامی یادکرد.

در افغانسـتان تـا سـال 1875 نهادهای آمـوزش مدرن و 
رسـمی کـه در آن علـوم معاصر آموخته شـود، وجود نداشـت. 

امیـر شیرعـلی خـان بـرای اولین بـار در افغانسـتان دو مکتب 
-یـکی مکتـب ملـکی و دیگـری مکتـب نظـامی- در کابـل 
تأسیـس کـرد کـه در آن ها مضامیـن کارآمد و جدیـد تدریس 
می شـد )Khwajamir, 2016: 2(. امیـر حبیـب الله از دیگـر 
شـاهان افغانسـتان اسـت که به آمـوزش مدرن اهمیـت داد و 
در سـال 1903 لیسـۀ حبیبیـه را به عنـوان مهم تریـن نهـاد 
 :2022 ,Frogh and Rajath( آمـوزشی در آن دوره بنیـاد نهـاد
163(. شـاه امـان الله خـان کـه از سـال 1919 تـا 1929 بـر 

کشـور حکومت می کرد، شرکت دختران و پسران را در مکاتب 
ابتـدایی الـزامی دانسـت. او مکاتـبی بـرای دختران سـاخت و 
تعـدادی از دختـران را نیـز بـرای ادامـه ی تحصیـل بـه ترکیه 
فرسـتاد )Khwajamir, 2016: 2(. آمـوزش بـرای دختـران از 
 ,Frogh and Rajath( بـود  امـان الله  میـراث  برجسـته ترین 
2022: 164(. مسـتورات اولیـن مکتـب دخترانـه بـود که در 

سـال 1921 در کابـل تأسیـس شـد. علاوه بر ایـن، یک مرکز 
آمـوزش بزرگ سـالان نیـز بـرای زنـان در کابـل ایجـاد شـد 

.)164 :2022 ,Frogh and Rajath(
امـان الله تحصیـل دختران را در سراسـر کشـور تشـویق 
 ,Ghosh( کـرد و آن را از کابـل به سـایر ولایات گسـترش داد
Sokhanwar et al 4 :2003, 2018: 2;( امـا اکثریـت قاطـع 

مـردم جامعـه در آن روزگار، زنـدگی سـنتی داشـتند. مناطـق 
بـرای  اجتمـاعی  پایگاه هـای  مسـتحکم ترین  روسـتایی، 
سـنت گرایان بـود؛ لـذا، آن ها بـرای مقابله با اصلاحـات امانی، 
جنبش هـای اجتمـاعی را از همین مناطق سـازمان دهی کردند 

تـا بـر دولـت فشـار وارد کننـد کـه دختـران را از نهادهـای 
 ,Sarvarzade and Wotipka:583( کنـد  بیـرون  آمـوزشی 
2017(. در جنـوری سـال 1929، یـکی از رهبـران جنبش به 

نام حبیب الله کلکانی، کنترل افغانسـتان را به دسـت گرفت. او 
در طـول حکومـت نه ماهه ی خود، تمـام ابتکارات نوسـازی را 
متوقـف کـرد، دروازه های مکاتـب را به روی دختران بسـت و 
حـتی دختـرانی که از سـوی دولت امـان الله در ترکیـه بورسیه 
فرستاده شـده بودنـد را پس خواسـته و بـه خانه هایشـان روان 

.)164 :2022 ,Frogh and Rajath( کرد
نادرخـان در دوره ی سـلطنتش )1929-1933(، خود را با 
مخالفـت گروه هـای سـنتی و ضـد نوگـرایی مواجـه می دید و 
ازایـن رو، سـال های نخسـت حکمـروایی او، بـا محافظه کاری 
گذشـت و تمام مکاتـب دخترانه در این مدت تعطیـل ماند؛ او، 
امـا بعدهـا به آمـوزش دختـران اهمیت داد و جهت بازگشـایی 
 :2022 ,Pourzana( مکاتـب ابتدایی برای دختـران اقدام کـرد
ایجـاد  بـا  مرتبـط  ترقی خواهانـه ی  سیاسـت های   .)76-75
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فرصت هـای مسـاوی بـرای پسـران و دختـران درزمینـه ی 
آموزش، در طول سـلطنت ظاهر شـاه )1933-1973(، به ویژه 
بعـد از 1950، تحـت هدایت صدراعظم محمد داود ایجاد شـد 
و مکاتـب دخترانـه افزایـش یافـت. زنان بـرای کار اسـتخدام 
شـدند؛ و مشـارکت زنان در توسـعه ی سراسری کشور تشویق 

.)32 :2006 ,Zulfacar( شد
هنگامی که سـردار داوود در سال 1973 کنترل افغانستان 
را بـه دسـت گرفـت، از نوسـازی و آمـوزش دختـران حمایت 
کـرد. در دوران جمهوریـت او، اولین نهاد برای زنـان در وزارت 
معـارف تأسیـس شـد. سـردار داوود، کمپین هـای راهبـردی 
برای ارتقای سـوادآموزی زنان داشـت که در اشـاعه ی آگاهی 
بـرای زنـان مؤثـر بـود )Pourzana, 2022: 76(. بـاروی کار 
آمـدن رژیم کمونیسـتی در اکتبر 1978، آموزش برای پسـران 
و دختـران اجبـاری شـد؛ برنامـه ای که از سـوی سـنت گرایان 
به عنـوان یـک امر ضد سـنتی و ضد دینی تلقی شـده و اقتدار 
مـردان را به چالش می کشید. در دهه ی 1980، زنان بیشـتری 
نسـبت بـه دوره های قبـل در تحصیلات عـالی ثبت نام کردند. 
در اوایـل دهـه ی 1990، زنـان حدود 40 درصد از دانشـجویان 
می دادنـد.  تشـکیل  عـالی  تحـصیلات  نهادهـای  در  را 
 :2003  ,Ghosh  2017  ,Sarvarzade and Wotipka:584(

);6

در زمان مجاهدین )1992-1996(، دسـترسی به آموزش 
مخصوصـاً بـرای دختران محـدود شـد. در دور اول حکمروای 
طالبـان )1996-2001(، وضعیـت بدتـر شـد و زنـان از تمـام 
فعالیت هـای اجتمـاعی منـع و از نهادهـای آمـوزشی اخـراج 
شـدند. )Mashwani, 2017: 44( افغانسـتان قبـل از تسـلط 
طالبـان، مکاتـب مختلـط داشـت و 70 درصـد معلمـان و 50 
درصـد خدمات عمومی و 40 درصد از متخصصان پزشـکی را 
زنـان تشـکیل می دادنـد. رژیم طالبـان اما بسیـاری از مدارس 
دخترانـه را ویـران کـرده و دانش آمـوزان دختـری را کـه در 
می کـرد.  مـرگ  بـه  تهدیـد  می کردنـد،  شـرکت  صنف هـا 

)5-4 :2016 ,Mashriqi(
قـرن بیسـتم در افغانسـتان عرصـه ی چندیـن آزمـون و 
شکسـت در موردپذیـرش یـا رد آموزش برای زنان بوده اسـت 

مطالعـات  از  بسیـاری   .)162  :2022  ,Frogh and Rajath(
نشـان می دهد که دسـترسی زنان به تحصیل در افغانسـتان از 
دیرباز منبـع اختلاف میان نحله های فکـری و ایدئولوژی های 
متفـاوت در جامعـه بوده اسـت. مبارزه بر سـر حضـور زنان در 
عرصه هـای آمـوزشی و سـایر فعالیت های اجتمـاعی، در واقع 
مبـارزه ی میـان سـنت و مدرنیته اسـت. این درگیـری دوام دار، 
گاه حجـاب را از زنـان افغان برداشـته و آن هـا را وارد نهادهای 
آمـوزشی و بـازار کارکـرده و گاه آنـان را به انزوا کشـانده و در 
میـان حجـاب پیچانـده و کنـج خانـه را برایشـان به عنـوان 

بهترین جایگاه مشخص کرده است.
افغانسـتان از زمـان سـرنگونی طالبـان در سـال 2001 
شـاهد پیشـرفت های قابل توجـهی در مـورد رعایـت حقـوق 
زنـان بوده اسـت. میلیون هـا دختر در مکاتب ثبت نـام کردند و 
 ,Mashwani 3 :2014 ,Powell( .زنـان به بـازار کار بازگشـتند
2017: 44;(. برنامه هـای آمـوزشی کوتاه مـدت برای دختران 

به اجرا گذاشـته شـد تا ضمانتی باشـد برای ایجاد فرصت های 
برابـر جهـت دسـترسی آمـوزش دختـرانی کـه قـبلًا فرصت 
 278 :2008 ,Jones( .تحصیلات رسـمی را ازدسـت داده بودند
Kissane, 2012: 11;( از سـال 2002 تـا 2005، برنامـه ای 

توسـط وزارت معـارف در نظـر گرفته شـد کـه در آن، دختران 
16 تـا 17 سـاله را بـا تحـصیلات غیررسـمی در صنف هفتم 
مکاتـب دولـتی ثبت نام کـرد. وزارت تحصیلات عالی از سـال 
2012، دختـران را بـا نمـرات پایین تـر از پسـران در امتحانات 
کنکـور، وارد دانشـگاه ها کـرد. تلاش هـای هـر دو وزارت در 
شـهرها و ولایات امـن موفقیت آمیز بود، امـا در مناطق ناامن، 
اکثریت دختران واجد شـرایط به دلیل ناامنی و محدودیت های 
فرهنـگی از مکتـب بازماندنـد و یـا حـتی کسـانی که شـامل 
مکتـب بودنـد، اخـراج شـدند. دختـرانی هـم بودند کـه بعد از 
فراغـت مکتب، خانواده هایشـان اجازه ی حضور در دانشـگاه را 

ندادند.
موانع مهم آموزش دختران

سنت و مذهب 
سـنت ها و ارزش هـای قبیلـه در میان قبایل افغانسـتان و 
مخصوصـاً در میـان جامعـه ی پشـتون، بـر آمـوزش دختـران 
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کُـد  بـه  عمومـاً  پشـتون ها  اسـت.  داشـته  منـفی  تأثیـرات 
قومی شـان پایبندی بسیار محکـمی دارند. این کُـد قومی، زیر 
نام "پشـتونوالی" مشـخص می شـود. کُـد پشـتونوالی، معیاری 
بـرای اصالـت افغـانی و حفاظت از ننگ و نام قومی محسـوب 
می شـود. ننـگ و نـامی کـه از حیثیـت و غـرور مـردان جامعه 
پاسـبانی می کنـد، امـا بـرای زنان گوشـه های انـزوا را بهترین 
جـای ممکـن می داند. لذا، این کُد یکی از برجسـته ترین عامل 
بازدارنـده ی آمـوزش بـرای زنـان و کار و شـغل آن هـا اسـت 
Kissane )44 :2017 ,Mashwani, 2012: 11;(. متـون 

دیـنی در فرهنگ قبیلـه ای نیز، چنان انعطاف پذیر شـده که در 
را  محـلی  باارزش هـای  مقابلـه  تـوان  نه تنهـا  مـوارد،  بسـا 
ازدسـت داده کـه برعکـس، پشـتیبان برداشـت های قبیلـه ای 
شـده اسـت؛ برداشـت هایی کـه مخالـف تنـوع فرهنـگی و 

مخالف حضور زنان در نهادهای آموزشی است.
ناامنی

 منابـعی کـه وضعیـت بد امنیتی بـرای دانشـجویان را در 
افغانسـتان  اسلامی  جمهـوری  حکومـت  بیست سـالۀ  دورۀ 
بـررسی کـرده اسـت، نشـان می دهـد کـه والدیـن بـه دلیـل 
نگرانی هـای امنیـتی، در فرسـتادن فرزنـدان خـود بـه مکتب 
مـردد بودنـد. یافته ها نشـان می دهد که همه سـاله، مکاتب در 
روسـتاهای مناطـق جنـوبی و جنوب شـرقی کشـور، توسـط 
طالبان به آتش کشیده می شـده اسـت. معلمـان و مدیرانی که 
وظیفـۀ آمـوزش بـه دختران را داشـته، بـا انواع تهدیـد مواجه 
 Whitsel( .بوده و درنتیجه از شـغل معلمی دسـت می کشیده اند
and Mehran, 2010: 508( لـذا، دخترانی از صدها روسـتا به 

دلیـل مسـافت های طـولانی بیـن محـل زندگی شـان و نهاد 
آمـوزشی و یـا نگرانی هـای امنیـتی از مکتـب بازمانده اسـت. 
تخریـب و سـوزاندن 6 درصـد از مکاتـب کشـور بیـن اکتبـر 
از  افـراطی،  گروه هـای  توسـط   ،2007 مـارچ  تـا   2005
برجسـته ترین مثال هایی اسـت می توان در اینجا به آن اشـاره 
 Sigsgaard and International Institute for Educational( .کرد

)28 :2011 ,Planning

ازدواج زودهنگام
فرهنـگ  در  ناپسـند  سـنت  یـک  زودهنـگام  ازدواج   

افغانسـتان بـوده و از جدی تریـن موانـع بـرای تحصیـل زنان 
در  کـه  البتـه   .)43  :2017  ,Mashwani( می شـود  شـمرده 
افغانسـتان نفـسِ ازدواج چه زود هنگام و چه در سـنین قانونی، 
خیـلی از فرصت هـا را از زنان می گیرد. شـواهد نشـان می دهد 
کـه در بسیـاری مـوارد، دختـرانی کـه ازدواج می کنند، فرصت 
تحصیـل را از دسـت می دهنـد و در بیرون از خانـه اجازۀ کار را 

ندارند.
فقر و ناداری

 ماننـد سـایر اعضای خانـواده، کودکان مسـئولیت برخی 
 ,Whitsel and Mehran( .از کارهـای خانه را بر عهده می گیرند
2010: 501( خانواده هـا منتظرنـد پسرانشـان از نهادهـای 

آمـوزشی برگردنـد و در تأمیـن هزینه هـای زنـدگی بـه آن هـا 
کمـک کننـد. کارهایی کـه دانش  آمـوزان و دانشـجویان جهت 
تأمیـن هزینه هـای خانـواده می کننـد، اکثـراً شـامل کارهـای 
یـدی و مصروفیت های غیر آکادمیک می شـود کـه دانش آموز 
و دانشـجو را از مصروفیت هـای آکادمیـک بـازمی دارد و روی 
کیفیـت آموزش آن هـا تأثیر منفی می گـذارد. دانش آموزانی که 
می شـوند،  مـردود  دولـتی  دانشـگاه های  ورودی  آزمـون  در 
دانشـگاه های  در  آن هـا  بـرای  تحصیـل  ادامـه ی  فرصـت 
خصـوصی وجود دارد امـا خانواده های کم درآمـد و طبقۀ پایین 
جامعـه، تـوان تهیـۀ هزینه هـای آمـوزش عـالی را ندارنـد. 
را  زنـان  کم درآمـد،  خانواده هـای  در  مـالی  محدودیت هـای 
بیشـتر از مردان تحـت تأثیر قرار می دهد چـون زنان هیچ گونه 

کنترل و اختیاری بر منابع مالی خانواده ندارند.
نبود معلمان زن

 نبـود معلمان زن در بسیاری از ولایات، مانع از پیشـرفت 
تحصیـلی دختـران می شـود. طبـق سـنت حاکـم در مناطـق 
قبایـلی، مـردان اجـازه ندارند برای دختـران در مکاتب تدریس 
کننـد و از طـرفی همزنـان و دختـران بالغ در چنیـن مناطقی، 
اجـازه ی بیـرون رفتن از خانه را برای پیمـودن راه های طولانی 
 )45-44 :2017 ,Mashwani( .ندارنـد، حـتی بـرای آمـوزش
وقـتی زنـان و دختـران بالـغ اجـازۀ پیمـودن راه هـای نسـبتاً 
طـولانی را بـرای رسیـدن بـه نهـاد آموزشی نداشـته باشـند، 
چنانچـه طبیعـت روسـتاها ایجـاب می کند تـا بیـن مکاتب و 
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محـل سـکونت دانش آموز یـک مقـدار فاصله باشـد و مردان 
هم حق تدریس برای دختران را نداشـته باشـند، معلوم اسـت 

که هیچ راهی برای آموزش دختران نمی ماند.
رفتارتبعیض آمیز خانواده

 چنانچـه قـبلًا هـم اشـاره شـد، وضعیـت در بعـضی از 
مناطـق و ولایـات افغانسـتان در دوران جمهـوری اسلامی 
طـوری بـود کـه تعـداد فـراوانی از والدیـن، به خاطر فقـر و یا 
ناامنی، از فرسـتادن دخترانشـان به مکتب خودداری می کردند 
)Burridge et al, 2016: 34-36( از طـرفی هـم فرهنـگ 
مردسـالاری در افغانسـتان چنیـن ایجـاب می کـرد کـه اگـر 
خانـواده ای قـرار بـود از فرزندان خـود کسی و یا کسـانی را به 
مکتـب و دانشـگاه بفرسـتد، قطعـاً آن فرزنـد از میان پسـران 
انتخـاب می شـد نه دختـران. مثلًا اگر خانواده ای که دو پسـر و 
دو دختـر دارد و می تواند فقط هزینـه ی تحصیل دو فرزند خود 
را بپـردازد، معمـولًا هـر دو پسـر را بـه مکتـب می فرسـتد و 

دختران را در خانه نگه می دارد.
تحولات سیاسی

 طالبـان در اکتبـر 2021 بـه قـدرت رسیدند و در اواسـط 
سـپتامبر 2021 اعلام کردنـد که دختران اجـازه ندارند بالاتر از 
صنـف شـش آمـوزش ببیننـد. اکنون کـه دو سـال از حصـر 
خانگی دختـران می گـذرد، دادخواهی زنـان، تلاش های رجال 
برجسـته ی کشـور و احزاب سیاسی برای بازگشـایی مکاتب و 
تقاضاهـای جامعـه ی جهـانی از طالبـان بـرای اتخـاذ یـک 
سیاسـت قابل انعطـاف نسـبت بـه اقلیت های قـومی و مذهبی 

و زنان کشور بی نتیجه مانده است.
نتیجه گیری

افغانسـتان، موجودیـت  تاریـخ  تاریـک در  از صفحـات 
چالش هـای گوناگـون برای آمـوزش زنان بوده کـه در مقاطع 
و  اصطـکاک  متفـاوت،  فکـری  نحله هـای  بیـن  مختلـف 
برخوردهـای جـدی به وجـود آورده اسـت. برخوردهـایی که به 
همـه ی  میـان  از  اسـت.  انجامیـده  دولت هـا  سـرنگونی 
جمهـوری  بیست سـاله ی  دوره ی  گذشـته،  حکومت هـای 
اسلامی افغانسـتان، بهتریـن دوره بـرای اقشـار آسیب پذیـر 
جامعـه همچـون زنـان و کودکان بـود؛ اما وقایع سیـاسی اخیر 

در کشـور، وضعیـت را برای همه ی مردم پیچیـده کرده و زنان 
را در بدتریـن وضعیـت ممکـن قـرار داده اسـت؛ بنابرایـن، 
وضعیـت زنان افغانسـتان نیازمند بازنگری همه جانبه از سـوی 
حلقـات تأثیرگـذار داخـلی و جامعه ی جهانی اسـت. از یاد نباید 
بـرد کـه افکار عامه امروز نسـبت بـه زمان های گذشـته بسیار 
تغییـر کـرده اسـت. اگـر در زمـان امـان الله خـان مـردم علیه 
تحصیـل دختـران مبـارزه می کردنـد، امـروز بـرای فرسـتادن 
تمـام  و  دارنـد  آمـوزشی دغدغـه  نهادهـای  دخترانشـان در 
سـختی ها را بـه دوش می کشـند تـا دخترانشـان از تحصیـل 
محـروم نماننـد. مـردم اگـر دیروز علیـه حکومت کمونیسـتی 
تمام قـد ایسـتاد بودنـد و تحصیـل اجبـاری بـرای دختـران را 
یـکی از ناروایی هـای حکومـت وقت قلمـداد می کردنـد، امروز 
حصـر خانگیِ دخترانشـان را توهین به کرامت انسـانی زنان و 
ننـگ قـرن می داننـد. درد دل مـردم زیـاد اسـت و عقده هـای 
فروخـورده در فضای رعب و وحشـت فـراوان. به همین خاطر، 
وقـتی دختـران در خیابان هـای شـهر می آینـد و نظم شـهر را 
به هـم می ریزند تا از حقوقشـان دفاع کننـد، خانواده های آن ها 
رضایتشـان را بـا سـکوت اعلان می کننـد. پـس افـکار عامـه 
تغییـر کـرده و وضعیـت نشـان می دهـد کـه عبـای سیاسـت 
حـذف بـر تـن جامعه سـخت سـنگین اسـت. این تغییـر خود 
یـک انـرژی اسـت و یک نیرویی اسـت که باید راه اسـتفاده از 
آن را پیـدا کـرد و فرصـت را نبایـد بیشـتر از این از دسـت داد؛ 
بنابرایـن، حلقـات سیـاسی کشـور بایـد از خود ابتـکار به خرج 

دهند و جامعۀ ملل در حق مردم افغانستان انصاف روا دارد.
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بررسی موانع فرهنگی حق آموزش 
دختران در افغانستان                 

)مطالعه موردی: شهر قندهار(

محممعلی  حممن□□

چکیده
رژیـم طالبان با تسـلط مجدد بـر افغانسـتان، دروازه های 
مکاتب و دانشـگاه ها را بر روی دختران بسـته و آنان را از حق 
آمـوزش بالاتر از صنف ششـم محـروم کرده اسـت. حکومت 
طالبـان عـدم وجود محیط مناسـب کـه با معیارهـای اسلامی 
سـازگاری داشـته باشـد را دلیـل اصـلی مخالفـت  بـا آموزش 
دختـران اعلام کرده انـد. در حـالی کـه غالـب فقهـا و علمای 
دیـنی در هـر دو نحله اهل سـنت و تشیع موافـق حکم طالبان 
سـنتی ترین  در  حـتی  محدودیـتی  چنیـن  نمونـۀ  نیسـتند. 
کشـورهای اسلامی مانند عربسـتان سـعودی دیده نمی شـود. 
بـا ایـن وضـع، دیدگاه هـای زیادی مطرح اسـت که سیاسـت 

طالبان نسـبت به آمـوزش دختران را برخواسـته از سـنت ها و 
ارزش هـای فرهنگی پشـتون ها تلقی می کنند. بر این اسـاس، 
تحقیـق حاضر با مطالعـۀ موردی مرکز ولایـت قندهار تلاش 
کـرد تا موانـع فرهنگی حق آمـوزش دختران را در خواسـتگاه 
و مقـر رهبـران طالبـان یعـنی قندهـار بـررسی کنـد. در ایـن 
تحقیـق از روش کیفی اسـتفاده شـد که اطلاعـات لازم آن از 
طریـق تحلیـل پرسـش نامه ها به دسـت آمد. پرسـش نامه های 
ایـن تحقیـق در فـرم آنلایـن گـوگل تنظیـم و بـا اسـتفاده از 
روش  »در دسـترس« در اخیتـار پاسـخ دهندگان قـرار گرفت. 
براسـاس یافته های تحقیق، عوامل فرهنـگی مانع اصلی عدم 
دسـترسی دختـران بـه حـق آموزش اسـت کـه اجازه نـدادن 
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ناامـنی، عـدم  نادرسـت،  خانواده هـا، فرهنـگ و سـنت های 
روحیـه، وضعیـت اقتصـادی نامطلـوب، ازدواج زودرس، فقدان 
آگاهی، محیط نامناسـب آموزشی، عدم تشـویق خانـواده، دید 
بدبینانه مردان نسـبت به دختران، و ضعیف پنداشـتن دختران 
بـه پسـران در جامعـه، به عنـوان مهم تریـن آن هـا  نسـبت 

شناسایی شد. 
موانـع  دختـران،  آمـوزش،  حـق  کلیـدی:  واژگان 

فرهنگی، قندهار.
۱- مقدمه

در تاریـخ 15 آگوسـت 2021 طالبان پس از تصرف کابل 
بـه قدرت بازگشـتند و رژیم امـارت اسلامی را احیا کردند. این 
حکومـت در اولیـن روزهـای کاری اش وزارت امـور زنـان را 
منحـل کـرد و بـه جـای آن »وزارت امـر به معـروف و نهی از 
منکـر« را ایجـاد کرد. مجریـان امر به معـروف و نهی از منکر 
طالبـان بـا لبـاس سـفید در انظـار عمـومی ظاهـر و مشـغول 
نظـارت بـر اعمـال مـردم به ویـژه زنـان و دختران شـدند. این 
و  آمـوزشی  شـغلی،  فعالیت هـای  گشـت وگذار،  مأمـوران 
تحصیـلی زنان و دختران افغانسـتان را رصـد و روزانه با حضور 
در ادارات، دانشـگاه ها و مکاتب نوع پوشـش و آرایش دختران 
را از نظـر گذرانـده و مانع حضور عده ای از دختران در دانشـگاه 
شـدند که به زعم آن ها پوشـش نامناسـب داشـتند. وزارت امر 
بـه معـروف و نـهی از منکـر طالبـان در تبعیـت از فرمـان 
امیرالمومنیـن ملا هیبـت الله در ابتـدا وزارت هـای معـارف و 
تحـصیلات عـالی را مکلـف به جداسـازی صنوف دختـران و 
پسـران و کشیدن پرده در صنوف آن ها سـاختند. اندکی بعدتر 
بـه این اقـدام نیز بسـنده نکردند و ممنوعیـت کامل بر حضور 
دختـران در دانشـگاه ها وضـع کردند و حضور آنـان در مکاتب 
را فقـط تا صنف ششـم تقلیل دادند. مخالفـت این ها با حضور 
دختـران در دانشـگاه ها و مکاتـب به حدی جدی اسـت که در 
حـال حاضـر بـه آن عـده از دانش آمـوزان و دانش جویـان دختر 
کـه قبل از حاکمیت طالبـان از نهادهای تحصیـلی و آموزشی 
افغانسـتان فراغـت حاصـل کرده  اند، اجازه حضـور در نهادهای 
تحصیـلی جهـت طی مراحـل سـوابق تحصیـلی و تعلیـمی را 
نمی دهنـد و از آن هـا خواسـته اند که پـدران یا برادران شـان را 

بـه منظـور اخـذ اسـناد تحصیـلی  بـه دانشـگاه ها و مکاتـب 
بفرستند.

مخالفـت طالبـان با آمـوزش دختـران تنها بـه دوره های 
حاکمیـت آن هـا خلاصـه نمی شـود. طالبـان پـس از سـقوط 
بـا  جمهوریـت  دورۀ  بیست سـال  در   ،2001 در  دولت شـان 
اقدامـاتی ماننـد مسدودسـازی و آتـش زدن مکاتـب دختـران، 
مسـمومیت دختران، بمب گذاری در مـدارس، و پاشیدن تیزاب 
بـه روی دانش آمـوزان دختـر تمـام تلاش شـان را بـه منظـور 
نگهداشـتن دختـران در خانه هـا بـه خـرج دادنـد. طبـق یـک 
گـزارش، گـروه طالبـان در فاصلـۀ زمـانی 2007 الی 2009 
میلادی بیش از 640 مکتب دولتی را در معرض آتش سـوزی، 
بمب گـذاری و نابـودی قـرار دادنـد کـه 80% ایـن مکاتـب را 
 .)www.bbc.com( مکاتب ویژه دختران تشـکیل می دهنـد
اداره دوفاکتـوی طالبـان، تمـام ایـن اقدامات را پوشـش دینی 
اسلامی،  کشـورهای  حاضـر  حـال  در  امری کـه  می دهنـد، 
سـازمان کنفرانـس کشـورهای اسلامی، علمای دیـنی و فقها 
آن را فاقـد توجیـه دیـنی می دانند و بارها از طالبان خواسـته اند 
مانـع آمـوزش و تحصیـل دختـران نشـوند. پـس از تشـدید 
مخالفت های بسیار با ممنوعیت آموزش دختران در افغانسـتان 
توسـط مجامع بین الملـلی، برخی چهره های آشـنا این رویکرد 
طالبـان را نـاشی از فرهنـگ قـومی و قبیلـوی رهبـران و 
کارگـزاران طالبـان عنـوان کردند. به طـور مثـال، به تاریخ 31 
سـپتامبر 2021 عمـران خان نخسـت وزیر وقت پاکسـتان در 
مصاحبـه بـا بخـش انگلیـسی بی بی سی ممنوعیـت آمـوزش 
دختـران را غیـراسلامی عنوان کرد و بـه تعقیب وی منیر اکرم 
نماینـدۀ این کشـور در سـازمان ملـل، این ممنوعیـت را ناشی 
www.( از فرهنگ قبیلوی پشـتون های افغانسـتان بر شـمرد
bbc.com(. بـرخی از پژوهشـگران نیـز برخـورد طالبـان بـا 

حـق آمـوزش دختـران را نشـأت گرفتـه از سـنت ها، آییـن و 
رسـم و رسـومی می داننـد کـه به صـورت کلی فرهنـگ یـک 
جامعـه را تشـکیل داده و از رفتـار انسـان های مربـوط بـه آن 

جامعه حکایت می کند )سخنور، 1397: 437(.
افـزون بر نصوص صریـح که در منابـع اسلامی مبنی بر 
حـق آمـوزش دختـران وجـود دارد، این که هیچ یک از کشـور 
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اسلامی بـر حق آمـوزش و تحصیل دختـران ممنوعیت وضع 
نکـرده اسـت، دال روشـنی بر ابطال توجیه طالبـان در رابطه با 
منـع حـق آموزش دختـران بـا  دلایل دیـنی اسـت. از این رو، 
به نظر می رسـد طالبـان و اقدامات زن سـتیزانه ی آن ها به ویژه 
مخالفـت بـا حـق آمـوزش دختـران برخواسـته از فرهنـگ و 
رسـوم قبیلـوی و قـومی  اسـت. سـاخت و چارچـوب فکـری 
رهبـران طالبان بازتابی از فرهنـگ و عنعنات جامعه  قبیله ای و 
طایفـه ای جنـوب و شـرق افغانسـتان اسـت. بایـد افـزود کـه 
تمـامی رهبـران طالبـان از آغاز تا امروز وابسـته و برخاسـته از 
بافـت جامعه پشـتون اند. انتقال مرکز تصمیم گیـری به قندهار 
و سـکونت امیرالمومنیـن در این شـهر به نحوی بازگشـت به 
گذشـته اسـت. تعصب طالبان به زبان پشـتو و فارسی سـتیزی 
طالبـان را باید در این بسـتر مورد توجه قـرار داد. یک پژوهش 
در خصـوص هویـت رهبران طالبان نشـان می دهد که از میان 
29 تـن از رهبـران ایـن گـروه، تنهـا 2 نفـر مربوطه بـه قبیله 
آن هـا نبوده انـد و از جمع هیئت رهبری 29 نفـری طالبان، 15 
تـن شـان از یک ولایـت بوده اند )انصـاری، 1391: 26(. از این 
رو، تحقیـق حاضـر عـزم بـر مطالعـه موانـع فرهنـگی حـق 
آمـوزش دختـران در مرکـز تصمیم گیـری حکومـت طالبـان 
یعنی در ولایت قندهار دارد و می خواهد و به این سـوال پاسـخ 
دهـد کـه آیـا عوامـل فرهنـگی به ویـژه ارزش هـای فرهنگی 
حاکـم در مرکز اقتـدار گروه طالبان مانع دسـترسی دختران به 

حق آموزش و تحصیل گردیده است؟ 
ایـن تحقیق در شـرایطی انجام شـد که طالبـان مقتدرانه 
مرکـز   مهم تریـن  قندهـار  و  افغانسـتان حکـم می رانـد  بـر 
تصمیم گیـری آن هاسـت. اسـتیلای فضای رعب و وحشـت و 
نظارت شـدید طالبان بـر رفتارهای شـهروندان در این ولایت 
و فقـدان فرهنـگ همـکاری در تحقیقـات و پژوهش هـای 
علـمی باعـث گردیـده اسـت تـا کم تـر کـسی از ایـن ولایت 
حاضـر به همکاری  شـود. با ایـن وجود تلاش زیـادی به خرج 
دادیـم تا دیدگاه شـمار بیشـتری از سـاکنین ولایـت قندهار را 

1 . E. B. Tylor 
2 . culture

3 . Marshal Herskovitz 

به دسـت آوریـم. باید یادآور شـد که پس از توزیع پرسشـنامه  
در میـان سـاکنین قندهـار، چندیـن مـورد تهدیـد امنیـتی از 
طریـق تمـاس و پیـام متنی مبنی بـر عدم انجـام این تحقیق 
دریافـت کردیم و مجبور شـدیم درگاه جمع آوری پرسـش نامه 
را ببندیـم و بـه تعداد پاسـخ های دریافت شـده اکتفـاء نمائیم. 
ضمنـاً بایـد افزود که رعایت تسـاوی جنسیـتی در این تحقیق 
بصـورت کلی غیرممکـن بـود و تعـداد انـدکی از بانـوانی کـه 
پرسشـنامه ایـن تحقیـق را دریافـت کـرده بودنـد نیـز پس از 

مدتی حاضر به تکمیل آن نشدند. 
2- مبانی نظری تحقیق

فرهنـگ از گسـتره ی مفهومی و نظـری وسیع در بخش 
مفهـوم  اسـت.  برخـوردار  مردم شـناسی  و  اجتمـاعی  علـوم 
فرهنـگ به طـور اختصاصی در حدود اواسـط قـرن نوزدهم در 
نوشـته های علمای مردم شـناسی به کار رفت و اسـتفاده علمی 
مردم شـناس  تایلـور1  توسـط  قـرن  اواخـر همیـن  در  آن  از 
انگلیـسی صـورت گرفـت. ایـن واژه از نـگاه لغوی متـرادف با 
واژه ای کلچـر2 در فرانسـوی و انگلیـسی اسـت. از لحاظ لغوی 
بـه معنـای »علم، دانـش، تربیـت، ادب، تدبیر و چـاره، عقل و 
خـرد« آمـده اسـت )معیـن: ذیـل واژه »فرهنـگ«(. از دیدگاه 
علـمی تعاریـف متعـددی و متنـوعی از فرهنگ ارائـه گردیده 

که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
فرهنـگ مجموعـه ارزش های مـادی و معنوی ای اسـت 
کـه بـر اثر تکرار در جامعـه به وجود آمده و مـورد تایید اعضای 
جامعـه قـرار داشـته و اسـتفاده مشـترک از آن صـورت گیـرد 
)کوئـن 1390: 56-57(. »فرهنـگ عبارت از مجموعه سـاز و 
برگ هـای مـادی و فکـری اسـت کـه یـک قـوم بـا آن هـا 
نیازهـای خـود را برطـرف می کنـد و خـود را با محیط سـازگار 
و  مردم شناسـان  بیشـتر   .)11  :1395 )حبیـبی،  می گردانـد« 
پژوهشـگران بـا توصیف مارشـال هرسـکوویتس3 از فرهنگ 

همدلی دارند. هرسکوویتس در توصیف فرهنگ آورده است: 
1. فرهنگ آموختنی است.
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زیست شـناختی،  عوامـل  از  نـاشی  فرهنـگ   .2
محیط زیستی، روان شناختی و تاریخ بشر است.

3. فرهنگ ساختاری است.
4. فرهنگ تغییرپذیر و متحول است.

5. فرهنگ شـامل قواعدی اسـت که تجزیه و تحلیل آن 
را به روش های علمی ممکن می سازد. 

6. فرهنـگ بـه جنبه های گوناگونی قابل تقسیم اسـت و 
بالاخـره فرهنـگ وسیلـه ای اسـت کـه فـرد به کمـک آن با 
محیـط خـود سـازگار می شـود و بـرای خلاقیـت خـود ابزاری 

به وجود می آورد )اکبری، 1373: 35(. 
بـا توجـه بـه مفاهیـم، تعاریـف و ویژگی هـای فرهنـگ 
می تـوان گفـت کـه رفتار انسـان ها اساسـاً متکی بـر باورهای 
فرهنـگی آن هـا اسـت. باورهـای فرهنـگی به باورهـای گفته 
می شـود کـه به صورت نسـبی در جامعـه پیروان زیـادی دارد. 
منشـا این باورها متفاوت بوده اسـت؛ گاهی ریشـه در شـرایط 
تاریـخی یـا جغرافیـایی یا مذهبی یـا حوادث ویـژه و یا در علم 
دارد. ولی آنچه که روشـن اسـت این اسـت که بخش اعظمی 
از باورهـای فرهنـگی در قالب اصول اعتقادی ظاهر می شـوند 
و یـا همچنیـن می توانـد از تعـاملات سـازمانی نـاشی شـود. 
بنابرایـن آنچـه بـه عنـوان موانـع فرهنـگی در ایـن تحقیـق 
می شـناسیم از لحـاظ نظری اشـاره بـه محدودیت هـا، باورها و 
رفتارهـایی دارد کـه در یـک فرهنگ خاص وجـود دارد و مانع 
انجـام یـک برنامه یـا کار به صـورت هدفمند می شـود. از این 
رو، عوامـل ممنوعیـت تحصیل دختران نیـز می تواند به عنوان 
بخـش اعظـمی از باورهای فرهنگی در قالـب اصول اعتقادی 

گروه خاص به بحث گرفته شود. 
بـه ترتیـبی که یـادآور شـدیم منشـأ رفتارهـا و باورهای 
فرهنـگی در بـرخی مـوارد شـرایط تاریخی اسـت و گاهی هم  
برخواسـته از اعتقـادات دیـنی و مذهـبی و در پـاره ای مـوارد 
نشـأت گرفتـه از ارزش هـای دیـنی و فرهنـگی به صـورت 
مشـترک؛ حال آنکـه کلاکن1 و کلی2 فضایـل اخلاقی، دین و 
احـکام آن را نیـز در ذیل فرهنـگ و ارزش های فرهنگی جای 

1 . Klukhohn 
2 . Kely 

داده و بـر ایـن مبنـا، می توانیـم با قـوت اذعان کنیـم که آنچه 
بـه عنوان قواعد دینی و شـرعی در افغانسـتان مسـبب بسـته 
مانـدن و بسـته شـدن مراکـز آموزشی بـر روی دختران شـده 
اسـت، خـود جزیی از فرهنگ آنانی اسـت که بر کـرسی اقتدار 
نشسـته اند و از آئینـۀ فرهنگ  قبیلـه ای دسـتورات دینی صادر 
می کننـد. ایـن دسـتورات ریشـه در شـرایط تاریـخی حاکمان 
امـروزی افغانسـتان دارد. اینـان وارث آنانی انـد کـه قرن هـا با 
همیـن رویکرد در افغانسـتان حکم راندنـد و قوانینی را نهادینه 
سـاختند کـه امـروزی جـزو لاینفـک فرهنـگ آن ها شـمرده 
شـده و بـه ایـن ترتیب منتـج به سـتاندن انسـانی ترین حقوق 

نیمی از جمعیت افغانستان شده است.
محمـدداود سـخنور ریشـه مخالفـت حکومـت طالبان با 
تحصیـل و تعلیـم دختـران را برگرفتـه از عوامـل فرهنگی ای 
می دانـد کـه ریشـه در تاریـخ آن هـا دارد. وی بـه نقـل از 
جلال الدیـن صدیـق کـه مقالـه ای را تحت عنـوان »چگونگی 
اسـتیلای نظام قبیله سـالاری« نگاشـته اسـت، در این مورد از 
قانـونی یـاد می کنـد که احمدشـاه ابـدالی بعد از تکیـه زدن بر 
کـرسی حاکمیـت، آن قانون را در افغانسـتان اجرایی سـاخت. 
مؤرخـان ایـن قانـون را بنـام قانون »یاسـا« می شناسـند. این 
قانـون مشـتمل بـر 11 مـاده بود که هفـت مـاده ی آن به طور 
مسـتقیم بـر ایجـاد محدودیـت و قیـودات بـر حضـور زنان و 
دختـران در جامعه دلالت داشـت. به نوشـته ی سـخنور، »این 
احـکام، در بین مناطق این سـرزمین به مثابـۀ یک قانون ثابت 
بـاقی مانـد و چون سـاختار اجتمـاعی اکثر مناطق این کشـور 
در آن زمـان در دایـرۀ مسـتحکم قبیلـه ای می چرخیـد، حـتی 
سـنت ها و ارزش هـای رایـج قبیله ای بر دسـتورات و شـریعت 
اسلامی وزنـۀ بیش تـر یافت« )سـخنور، 1397: 450(. حاکمیت 
ابدالی ها در قندهار از سـال 1747میلادی به بعد با ساختارهای 
سـدوزائیان و محمدزائیـان نزدیـک بـه سـه قـرن بر آسـمان 
سیاسـت افغانسـتان چیـره مانـد. در ایـن برهـه، دیدگاه هـا و 
باورهـای خـاصی نسـبت به زنان تبلیـغ و ارائه شـد که پس از 
فروپـاشی حاکمیـت آن هـا، سـنت ها و خط ومشی هـای آنـان 
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نـزد بازمانـدگان و وارثین شـان هم چنـان از قـوت برخـوردار 
اسـت. ایـن سـنت ها نـوعی نـگاه مردسـالارانه را در فضـای 
عمومی افغانسـتان مسـلط سـاخت و بدون شـک نفی حضور 
زنـان در جامعـه و تضعیف نقش آفرینی آنـان در تمام عرصه ها 
میـراث چنـد قرنـه ای حاکمـان قندهـاری قدیـم بـر حاکمان 

قندهاری امروزی است. 
3- ادبیات تحقیق

پژوهش هـای  انجـام  بـا  افغانسـتان  علـمی  جامعـه 
جامعه شـناختی و مردم شـناختی بیگانـه اسـت. در میـان تمـام 
آثـار و مقـالاتی کـه در دهه هـای اخیـر در افغانسـتان منتشـر 
شـده اسـت کم تـر می تـوان بـا تحقیـقی یافـت کـه بـا نـگاه 
مردم شناسـانه بـه معـرفی گروه قـومی در این کشـور پرداخته 
باشـد. اکثر تحقیقات انجام شـده از رویکرد توصیفی- تحلیلی 
اسـتفاده کـرده و متـکی بـر داده هـای کتابخانـه ای و اسـناد 
تاریـخی اسـت. بـا ایـن حـال، در اینجـا بـه مـرور بـرخی از 
تحقیقـات صـورت گرفتـه در ارتبـاط بـا موضوع حاضر اشـاره 

می کنیم:
محمـدداود سـخنور)1397( در مقالـه  »رابطـۀ فرهنگ و 
نابرابـری در آمـوزش زنـان در افغانسـتان پـس از 2001« بـا 
بهره گیـری از روش توصیـفی- تحلیـلی سـعی کـرده عامـل 
نابرابـری آموزش زنان در افغانسـتان را بـا ارزش های فرهنگی 

پیونـد دهـد. وی رفتارها و برخوردهایی که با آمـوزش زنان در 
افغانسـتان انجام می شـود را نتیجۀ باورهای فرهنگی حاکم در 
جامعـه می دانـد و بـه این ترتیب، مشـکلاتی که در چند سـال 
اخیـر دختران دانشـجو بـا آن روبـرو بوده اند مانند مسـمومیت 
شـدن  تیربـاران  آن هـا،  به صـورت  اسیدپـاشی  مکاتـب،  در 
دختـران در مکاتـب، انفجـار مکاتـب، حملـه بـه مکاتـب و 
دانشـگاه ها و نظیـر ایـن رفتارهـا را برخاسـته از سـنت های 
قبیلـه ای غلـطی می دانـد کـه از قدیم الایام به میـراث مانده و 
هنـوز در بسیاری از مناطق افغانسـتان به قـوت اولی ه اش باقی 
اسـت. وی بـرای اثبـات این کـه باورهـای فرهنـگی دلیـل بر 
نابرابـری آمـوزشی بیـن دختـران و پسـران اسـت، نـگاه بـه 
از جملـه  ایـن کشـور  از مردمـان  تاریـخی بـرخی  پیشینـۀ 
گروه هـای که در افغانسـتان حکومت کرده اسـت، نمـوده و با 
ذکـر قانـون یازده مـاده ای احمدشـاه ابدالی که هفـت ماده آن 
بـر وضع محدودیت بر زنان دلالت داشـت و سـپس حاکمیت 
سـه قرنـه  این خاندان بر افغانسـتان و تحکیـم پایه های قانون 
یـازده مـاده ای را دلیـل اصـلی فرهنگ سـازی و ارزش پـروری 
ایجـاد محدودیـت بـر زنـان و در نتیجـه نابرابـری در آموزش 
دختـران و پسـران می دانـد. افـزون بـر ایـن، ایـن پژوهشـگر 
به منظـور اثبـات ایـن نابرابری به سـراغ مبنای نظـری در این 
خصوص شـتافته اسـت. در بحث مبـانی نظری ایـن تحقیق، 
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تفـاوت  جنسیـتی،  نابرابـری  طبقـاتی،  نابرابـری  نظریـه 
فیزیولوژیـکی، تفاوت در اجتماعی شـدن، نظریه مردسـالاری، 
نظریـه مارکسیسـتی، نابرابـری فضـایی، نابرابـری قـومی و 
سـرانجام نابرابـری فرهنگی مـورد مطالعه قـرار گرفته که هر 
یـک از ایـن نظریـات مطـرح شـده بـه گونـه ای بـر وجـود 
فرصت هـای بیشـتر بـرای مـردان و محدودیت های بیشـتر بر 
زنـان و دختـران تأکیـد داشـته و بر اسـاس این مبـانی نظری 
اذعـان کـرده اسـت کـه در گذشـته ی چندهزار سـاله  زیسـت 
انسـان ها، نابرابـری میـان زنـان و مردان همـواره وجود داشـته 

است. 
محمـد احسـانی)1397( در مقالـه »وضعیـت تعلیـمی و 
تحصیـلی زنان در افغانسـتان« ابتدا تاریخچه آمـوزش زنان در 
افغانسـتان را مـورد توجه قرار داده و بـه تعقیب آن جایگاه حق 
آمـوزش دختـران را قوانین نافذۀ افغانسـتان مرور کرده اسـت. 
وی معتقـد اسـت که به طـور کلی در کلان شـهرها و ولایات 
امـن افغانسـتان به لحـاظ نظـری و فقهی مشـکلی در آموزش 
دختـران دیـده نمی  شـود. از آنجـائی که ایـن مقالـه در دوران 
رژیـم قبـلی افغانسـتان نگاشـته شـده اسـت و در آن روزگار 
قانـون و دولـت حاکم بـا رویکـرد دموکراتیک بر دفـاع از حق 
آمـوزش دختـران متعهـد بـود، می توانـد گفـت بـاور نگارنـده  
ناشی از فضا و جوی اسـت که در آن ایام بر فضای افغانسـتان 
حاکـم بـود. اما اکنون نگاه هـا معطوف بر این اسـت که عامل 
آمـوزش و تحصیـل،  بـه  اصـلی عـدم دسـترسی دختـران 
دیدگاه هـای فقـهی و ارزشی اسـت که چه در کلان شـهرها و 
چـه در روسـتاها بـا زمینـۀ تاریخی طـولانی بجا مانـده و این 
امـر سـبب بسـته شـدن دروازه هـای مراکـز آموزشی بـر روی 

دختران شده است. 
مهـری رضـایی)1397( در مقالـۀ »محرومیـت اطفـال از 
حـق آمـوزش در افغانسـتان« پـس از بـررسی جایـگاه حـق 
آمـوزش در قوانیـن داخـلی افغانسـتان و اسـناد بین الملـلی، 
پیشینـۀ تاریخی تعلیـم و تربیه را در افغانسـتان از نظر گذرانده 
اسـت. مهم تریـن مـوردی کـه در ایـن مقاله بدان توجه شـده 
افغانسـتان  در  آمـوزش  تأمیـن  چالش هـای  و  مشـکلات 
به خصـوص برای زنان اسـت. رضـایی، کمبود مکاتـب و عدم 

دسـترسی دختـران به مراکز آمـوزشی، کمبود معلم متخصص 
و با تجربه، عدم امنیت در راه خانه تا مکتب، فقر و مشـکلات 
اقتصـادی، وجـود باورهـای فرهنگی و سـنتی مخالف آموزش 
و ازدواج اطفـال را عوامـل اصـلی عـدم دسـترسی دختـران و 
اطفـال بـه آمـوزش عنـوان کـرده و مـورد ارزیـابی قـرار داده 
اسـت. ایـن مقالـه در شـرایطی تحریـر یافتـه کـه دروازه های 
مکاتـب و دانشـگاه ها بـر روی دختران باز بود و نگارنده  سـعی 
کـرده اسـت موانـع که با وجـود باز بـودن دروازه هـای مکاتب 
و دانشـگاه ها و تلاش حکومت بـرای تقویت وضعیت آموزشی 
و تحصیـلی باعـث عـدم دسـترسی دختـران به آموزش شـده 
اسـت را بازگـو کنـد. اما حالا وضعیـت کاملا متفاوت اسـت و 
دختـران حـق ندارنـد بالاتر از صنـف ششـم درس بخوانند. از 
ایـن رو، بایسـتی بـه سـراغ عوامـل و ریشـه ای چنیـن رفتار و 

رویه ای توسط طالبان رفت. 
نورالدیـن علـوی، ضیـاء مبلـغ جعفـری و عـلی ضیـاء 
)1388( در کتاب »زن، شـریعت، جنسیت« نوشـته است سعی 
کرده انـد تـا برداشـت های شـرعی و دینی در خصـوص زنان و 
دختـران را کشـف کننـد. نگارندگان کتـاب، هـدف از تحقیق 
شـان را را دسـت یابی و شـناخت علـمی در مورد حقـوق زن در 
اسلام بیـان داشـته و مبنـای نظـری حقـوق زنـان را بـه طور 
مفصـل در متـون دینی و اسـناد بین الملـلی مورد ارزیـابی قرار 
داده اند. در لابلای این تحقیق سـعی شـده اسـت جایگاه زنان 
در جامعـه افغانسـتان بیشـتر مـورد مطالعه قرار گیـرد و به این 
و  حکومـتی  نهادهـای  در  زنـان  حضـور  میـزان  منظـور، 
غیرحکومتی، میزان فعالیت زنـان در امورات سیاسی، اجتماعی 
و مـدنی، وضعیـت شـغلی زنان، سـطح دانـش آن هـا و میزان 
حضورشـان در مکاتب و دانشـگاه ها و همچنین مشکلات که 
زنـان و دختـران با آن دسـت وپنجه نـرم می کننـد، به تفصیل 
مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد. یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان 
می دهـد کـه میـان ارزش هـای حاکـم بـر زنـدگی زنـان در 
روسـتاها و شـهرها تفـاوت وجـود دارد و زنـان کـه در شـهر 
زنـدگی می کننـد دیـد بازتر در خصـوص حقوق شـان دارند و 
معتقـد هسـتند کـه اسلام مخالـف تحصیل و حضـور زنان در 
جامعه نیسـت. در حالی که در روسـتاها چنین برداشـت از دین 
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در خصـوص حقـوق زنان وجـود ندارد و زنان روسـتایی با تمام 
مشـقت ها و چالش هـایی کـه زیـر نـام فرهنگ و شـریعت بر 

آن ها تحمیل شده است، را پذیرفته اند. 
افـزون بر ایـن مقالات و تحقیقـات، وزارت هـای معارف، 
تحـصیلات عـالی، کار و امـور اجتمـاعی، صحـت عامـه و 
کمیسیـون مسـتقل حقـوق بشـر نیـز در دوران بیست سـالۀ 
جمهـوری هـر از گاهی تحقیقاتی را در مـورد وضعیت حقوقی 
زنـان و دختـران به ویـژه حـق آمـوزش و دسـترسی آن هـا به 
آمـوزش انجام داده اسـت که در بـرخی از آن ها وب سـایت های 
ایـن نهادهـا تا هنوز قابل دسـترسی اسـت. در بسیـاری از این 
تحقیقـات، مؤلفه هـای فرهنـگی نظیـر ازدواج زودهنگام، عدم 
رضایـت خانواده هـا بـر آمـوزش زنـان، رسـومات بی معـنی، 
ناامـنی و غیـره بـه عنـوان متغیرهـای جداگانه ای کـه بر عدم 
دسـترسی دختران بـه آموزش نقـش دارند، مورد بـررسی قرار 

گرفته است.
بـه ایـن ترتیـب، بـا وجـودی کـه بسیـاری از مولفه های 
فرهنگی توسـط محققین یادشـده و پژوهش های انجام شـده 
بـه عنـوان موانع اصـلی دسـترسی دختـران به آمـوزش مورد 
تأییـد قـرار گرفتـه؛ تحقیق حاضر یـک تحقیق جدیـد در این 
حـوزه اسـت؛ زیـرا همـه پژوهشـگران موانـع فرهنـگی را به 
عنوان کل در سـطح کشـور در نظر گرفته انـد؛ حال آن که نظر 
مـن این اسـت که تمـام مناطق افغانسـتان با موانـع فرهنگی 
آمـوزش دختـران موافقت ندارنـد؛ بلکه محدودیت هـا و موانع 
اعمـال شـده توسـط حکومـت طالبـان نـاشی از ارزش هـای 
فرهنـگی قبیله ای خاص می باشـد که توسـط قـدرت به اجبار 
بالای سـایر شـهروندان افغانسـتان تحمیل شده اسـت. از این 
رو، در ایـن تحقیق خواسـته ایم ریشـه های موانـع فرهنگی فرا 
راه تحصیـل و آمـوزش دختـران را در زادگاه رهبران این گروه 

به بررسی و مطالعه بگیریم. 
4- فرضیه  های تحقیق

1( بـه نظـر می رسـد موانـع فرهنـگی عامل اصـلی عدم 
دسـترسی دختران بـه آموزش در افغانسـتان و به ویژه در مرکز 

ولایت قندهار است. 
2( سـنت های قومی و قبیلوی ریشـه دار در میان ساکنین 

مرکـز ولایـت قندهـار رایج اسـت کـه آمـوزش دختـران را با 
محدویت و قیودات روبرو ساخته است.

3( برداشـت ها و تفاسیـر جامـد از دیـن در مرکـز ولایت 
قندهار معمول اسـت و این امر سـبب شـده اسـت تـا آموزش 

دختران با موانع و محدودیت ها مواجه شود.
4( مـردم شـهر ولایـت قندهـار معتقـد بـه یک سلسـله 
باورهای اسـت که حـق آموزش دختران را نـفی می کند و این 
سـبب گردیـده تا دختـران نتوانند حق آمـوزش شـان را اعاده 

کنند. 
5- جامعه آماری

جامعـه آمـاری ایـن تحقیـق را سـاکنین شـهر قندهـار 
)مرکـز ولایـت قندهـار( تشـکیل می دهـد. ولایت قندهـار در 
جنـوب افغانسـتان واقـع گردیـده که از سـمت جنوب توسـط 
ایالت بلوچسـتان پاکسـتان، از غرب توسـط ولایـت هلمند، از 
شـمال توسـط ولایت ارزگان و از شـرق توسـط ولایـت زابل 
احاطه شـده اسـت )UTM Geo Map, 2024(. مردم شـهر 
قندهـار غالبـاً به زبان پشـتو صحبـت می کننـد و از نظر قومی 
و نـژادی، پشـتون هسـتند. از نظـر مذهـبی، مـردم این شـهر 
اغلـب سـنی مذهب اند؛ امـا پیروان تشیـع نیز به عنـوان اقلیت 
در این شـهر زیسـت دارنـد. مهم ترین قبیله  پشـتون ها، ابدالی 
یـا درانی اسـت کـه بیشـتر در نـواحی غـرب و جنـوب شـرق 
قندهـار و در چمـن زندگی می کنند. سـاکنین شـهر قندهار نیز 
اغلـب از طوایـف همیـن قبیلـه اسـت. بایـد یـادآور شـد در 
سلسـله ای شـاهان افغانسـتان، اکثری خانواده های برجسته و 
قدرتمند از اعضای همین قبیله بودند/هسـتند. از این رو، رفتار 
بـوده اسـت  اثرگـذار  افغانسـتان  بـر تمـام  این هـا  و کـردار 

)گریگوریان، 1388: 44 و 48(. 
این کـه چـه تعـداد از افـراد این قبیلـه در حـال حاضر در 
شـهر قندهـار )مرکـز ولایـت قندهـار( زنـدگی می کننـد و یا 
این کـه میـزان جمعیـت شـهر قندهار چنـد نفر اسـت، آماری 
دقیق در دسـت نیسـت. در این تحقیق، به منظور دقت بیشـتر 
در نتایـج، تلاش بر این بود تا شـمار اشـتراک کنندگان بیشـتر 
بـا حفظ تسـاوی جنسیـتی در نظر گرفته شـود؛ لکـن با توجه 
بـه سـایۀ سـنگین حاکمیـت ملا هیبـت  الله بـر شـهر قندهار، 
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دیدگاه سـاکنین مرکز ولایت قندهار نسـبت بـه آینده آموزش 
دختران تأکید داشـت. پرسـش نامه پـس از تنظیـم در اختیار دو 
متخصص: یک نفر دکترای حقوق اسـاسی و کمیشـنر سـابق 
واحـد تحقیـق و ارزیـابی کمیسیـون مسـتقل حقـوق بشـر 
افغانسـتان و یـک نفـر دکتـرای علـوم سیـاسی و پژوهشـگر 
مطالعـات سیـاسی اسلامی کـه تـا حـال پنـج اثـر علـمی در 
ارتباطات با جریانات اسلامی در افغانسـتان نوشـته اسـت قرار 
گرفـت و طبـق نظریـات اصلاحی آن هـا به صـورت نهـایی 
تدویـن و در فـورم آنلایـن گـوگل تنظیـم شـد. سـپس بـا 
نظرداشـت مسـایل امنیـتی کنـونی، پرسشـنامه ها به گونـه در 
دسـترس از طریـق برنامه هـای پیام رسـان در اختیار سـاکنین 
مرکـز ولایـت قندهـار قـرار داده شـد. از نظر زمـانی مدت 10 
روز برای تکمیل پرسـش نامه ها در نظر گرفته شـد و سـرانجام 
دادنـد.  پاسـخ  پرسـش نامه ها  بـه  پاسـخ دهنده  بیسـت 
  Excelپرسـش نامه های جمع آوری شـده با اسـتفاده از نرم افـزار

و SPSS مـورد تحلیـل قـرار گرفـت کـه نتایج آن بـه صورت 
توصیفی بیان گردیده است.

7- یافته های تحقیق
در ایـن تحقیـق با تکیه بـه تجربیات فـردی، نظریات دو 
متخصـص فوق الذکـر و مرور منابـع کـه از آن در بخش مرور 
ادبیـات پژوهـش یـاد کردیم یـک تعـداد عوامل فرهنـگی در 
قالـب پرسـش نامه در اختیار پاسـخ دهندگان قـرار گرفت. هدف 
از توزیـع پرسـش نامه ایـن بـود تـا نظـر پاسـخ دهندگان مرکز 
ولایـت قندهـار را بـا توجـه به فرهنـگ حاکم در میـان قوم و 
قبیلـه ای شـان )پشـتون ها( در مـورد حـق آمـوزش دختـران 
بدانیـم و بـه ایـن ترتیب به این فهم دسـت یابیم که سـاکنین 
مرکـز ولایـت قندهـار به چه میـزانی موانع فرهنـگی را عامل 
اصـلی عـدم دسـترسی دختـران بـه حـق آمـوزش می داننـد. 

مجموع این عوامل در جدول شماره )1( درج گردیده است: 

جدول 1: موانع فرهنگی حق آموزش دختران 

قرائت های جامد دینیباورهاسنت های قومی و قبیلوی

تأکید بیشتر بر ازدواج و فرزندآوری ازدواج زودهنگام1
بجای تأکید بر آموزش

شوهر دادن دختران در سن 
پایین یکی از ارزش های دینی ماست

دختران باید برای کارهای خانه و ترجیح دادن حضور دختران در خانه2
مراقبت از خانواده آموزش ببینند و نباید به 

دنبال شغل در بیرون از خانه باشند

دین اسلام اجازه آموزش 
عصری برای دختران را نداده است

تحصیلات برای دختران هزینه بیشتر فرزندآوری3
لازم دارد و باید از آن صرف نظر شود

دختران باید صرفاً آموزش دینی 
ببینند

اختصـاص کارهـای داخـل خانـه به 4
دختران

در  بایـد  دختـران  تحصیـل 
محدوده هـای مشـخصی محـدود شـود و 
نبایـد از محل زندگی خانـواده ای آن ها دور 

باشد

رفـت و آمـد دختران بـه مراکز 
آموزشی باعث گناه می شود
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قرائت های جامد دینیباورها سنت های قومی و قبیلوی

آمـوزش 5 دادن  جلـوه  بی اهمیـت 
دختران

دختـران بایـد بـه فکـر خانـه داری و 
رسیـدگی بـه امور شـوهر و فرزندان شـان 

باشند

دیـن اسلام بـه مانـدن دختران 
در خانه توصیه کرده است

خانـواده مراقبت از خانواده6 از  دور  دختـران  تحصیـل 
باعث بدنامی دختران می شود

آمـوزش  اجـازه  اسلام  دیـن 
دختـران توسـط یـک معلـم مـرد را 

نداده است
دختـران نبایـد در صنـفی مختلـط با تقلید از سنت های قدیمی7

پسران درس بخوانند
گرفتـن  قـرار  اسلام  نظـر  از 
دختـران و پسـران نامحـرم زیـر یک 

سقف جواز ندارد
دختـران نمی تواننـد بـدون محرم به تبعیض میان دختران و پسران8

دور از خانـواده بـرای آمـوزش رفـت و آمد 
کنند

اسلام اجـازه تحـصیلات بالاتر 
به دختران را نداده است

اجـازه نـدادن خانواده هـا بـه تدریـس 9
دختران توسط یک معلم مرد

و  مکاتـب  دروازه هـای  مسـدودیت 
دانشـگاه ها سبب شده اسـت تا دختران در 

امنیت بیشتر زندگی کنند
آمـوزش 10 از حـق  بایـد  یـک دختـر 

مساوی با یک پسر برخوردار باشد

بـرای مشـخص شـدن دیـدگاه سـاکنین مرکـز ولایـت 
قندهـار در برابـر هـر عامـلی کـه در جـدول فـوق بـه عنوان 
موانـع فرهنـگی حق آموزش دختران لیسـت شـده اسـت پنج 
گزینـه قـرار داده شـد تا هـر پاسـخ دهنده نقش ایـن عوامل را 
در عـدم دسـترسی دختران بـه حق آموزش به صـورت »کم«، 
»خیـلی کـم«، »متوسـط«، »زیـاد« و »خیـلی زیـاد« تعییـن 
کننـد. همچنیـن برای دریافـت نقش باورهای موجـود بر عدم 
دسـترسی دختـران بـه حق آموزش شـان، گزینه هـا به صورت 
»موافق«، »کاملا موافـق«، »تاحدودی موافق«، »مخالف« و 
»کاملا مخالـف« در اختیـار پاسـخ دهندگان قـرار گرفـت تا به 
ایـن ترتیـب میـزان موافقت یـا مخالفت پاسـخ دهندگان با هر 

یک از باورهای متذکره مشخص گردد. 
سـه پرسـش به صورت بـاز در اختیار پاسـخ دهندگان قرار 

گرفتـه بـود. در پاسـخ به سـوال اول، اکثـر آنان بـر رایج بودن 
ازدواج زودهنـگام در منطقـه شـان تأکیـد ورزیدنـد. در مـورد 
این کـه بـرای آن هـا آمـوزش دختـران یا پسـران، کـدام یکی 
اولویـت دارنـد؛ بـرخی از پاسـخ دهندگان آموزش پسـران را در 
اولویـت قـرار دادند. برخی دیگر دید مسـاوی داشـتند و هر دو 
را به طـور برابـر در اولویـت می دانسـتند. امـا هیـچ یـکی از 
پاسـخ دهندگان بـر اولویـت قـرار دادن آموزش دختـران تأکید 
نکردنـد. در مـورد دلایـلی که باعث می شـود دختـران نتوانند 
ادامـه تحصیل بدهند، پاسـخ دهندگان این موارد را برشـمردند: 
1- اجـازه نـدادن خانواده هـا؛ 2- فرهنگ و رسـم  و رواج ؛ 3- 
ناامـنی؛ 4- عـدم روحیـه؛ 5- وضعیـت اقتصـادی نامطلـوب؛ 
6- ازدواج؛ 7- فقـدان آگاهی؛ 8- محیـط نامناسـب آموزشی؛ 
9- عـدم تشـویق فامیـل؛ 10- دیـد بدبینانه مردان نسـبت به 
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دختران؛ و 11- ضعیف پنداشـتن دختران نسـبت به پسران در 
جامعـه. سـؤالاتی که به شـکل بسـته طراحی شـده بـود را در 

ذیل بخش های جداگانه مورد مطالعه قرار می دهیم.

7- 1. سنت های قومی و قبیلوی
بخـش بـزرگی از فرهنـگ یـک جامعـه را سـنت ها و 

ارزش هـای حاکمـه در درون آن جامعـه تشـکیل می دهـد که 
سـابقۀ اعمـال دیرینـه دارد و بـر رفتـار و تصامیـم اعضای آن 
جامعـه نقـش تعیین کننـده ایفـا می کنـد. در ایـن تحقیـق، 
سـنت های قـومی و قبیلـوی بـه عنـوان بخـشی از موانـع 
فرهنـگی حـق آمـوزش دختـران در نظـر گرفته شـد و به طور 
کلی نهٌ مورد به عنوان سـنت های موجود در جامعۀ پشـتون ها 

درصدتعدادپاسخعامل

کم و خیلی کم ازدواج زود هنگام
تا حدودی

 زود و خیلی زیاد

1
3
16

%5

%15

%80

ترجیح دادن حضور دختران در 
خانه

کم و خیلی کم 
تا حدودی

 زیاد وخیلی زیاد

7
5
8

%35

%25

%	0

کم و خیلی کم فزرند آوری
تا حدودی

 زیاد وخیلی زیاد

6
4
10

%30

%20

%50

اختصاص دادن کارهای داخل 
خانه به دختران

کم و خیلی کم 
تا حدودی 

زیاد وخیلی زیاد

4
3
13

%20

%15

%65

بی اهمیت جلوه دادن آموزش 
دختران 

کم و خیلی کم 
تا حدودی

 زیاد وخیلی زیاد

4
2
14

%20

%10

%	0

کم و خیلی کم مراقبت از خانواده
تا حدودی 

زیاد وخیلی زیاد

2
9
9

%10

%	5

%	5

کم و خیلی کم تقلید از سنت های قدیمی
تا حدودی

 زیاد وخیلی زیاد

2
5
13

%10

%25

%65

جدول 2: تعداد و درصد پاسخ دهندگان در مورد نقش سنت های قومی و قبیلوی بر عدم دسترسی دختران به حق آموزش
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بـا توجه بـه محتوای جدول بـالا، دیده می شـود که %80  
)16 تـن( از پاسـخ دهندگان ازدواج اجبـاری را به صـورت »زیاد 
و خیـلی زیـاد« به عنـوان یـکی از موانـع فرهنـگی آمـوزش 
دختـران قندهـاری می داننـد. بـه ایـن ترتیـب، 75% )15 تـن( 
تـن(   14( دختـران، %70  و  پسـران  میـان  تبعیـض  وجـود 
تـن(   13(  %65 دختـران،  آمـوزش  دادن  جلـوه  بی اهمیـت 
اختصـاص کارهـای داخـل خانه را بـه دختـران، 65% )13 تن( 
تقلیـد از سـنت های قدیـمی و 50% )10 تـن( فرزنـدآوری را از 
قندهـار  ولایـت  مرکـز  در  موجـود  سـنت های  مهم تریـن 
برشـمردند کـه مانـع آمـوزش دختـران در ایـن ولایت شـده 

است.
7- 2� باورها

در ایـن بخـش ده عبـارت به عنـوان باورهـای موجود در 
میـان سـاکنین مرکز ولایت قندهـار به صـورت پیش فرض در 
نظر گرفته شـد و در پرسـش نامه از مخاطبین خواسـته شـد تا 
میـزان مخالفـت یـا موافقت شـان را با هـر یک از ایـن باورها 
شـریک سـازند. نتایـج به دسـت آمـده در ایـن خصـوص را 

می توان در جدول ذیل ملاحظه کرد.

درصدتعدادپاسخ عامل

کم و خیلی کم تبعیض میان دختران و پسران
تا حدودی

 زیاد وخیلی زیاد

3
2
15

%15

%10

%	5

اجازه ندادن خانواده ها به 
تدریس دختران توسط معلم 

مرد

کم و خیلی کم 
تا حدودی

 زیاد وخیلی زیاد

5
8
7

%25

%	0

%35



لوا شزب: شز ل  دیهش   □

140140

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

درصدتعدادپاسخعامل

از  بیشـتر  فرزنـد  تولیـد  و  ازدواج 
آموزش مورد تاکید قرار می گیرد

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

7
5
8

%35

%25

%	0

دختران باید برای کارهای خانه و 
مراقبت از خانواده آموزش ببینند و 

نباید به دنبال شغل در بیرون از خانه 
باشند

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

5
3
12

%25

%15

%60

تحصیلات برای دختران هزینه 
بیشتر لازم دارد و باید از آن صرف 

نظر شود

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

11
1
8

%55

%5

%	0

تحصیل دختران باید در محدوده های 
مشخصی شود و نباید از محل 
زندگی خانواده ای آن ها دور باشد

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

16
3
1

%80

%15

%5

دختران باید به فکر خانه داری و 
رسیدگی به امور شوهر و 

فرزندان شان باشند

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

2
6
12

%10

%30

%60

تحصیل دختران دور از خانواده باعث 
بد نامی دختران می شود

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

5
1
14

%25

%5

%	0

دختران نباید در صنفی مختلط با 
پسران درس بخوانند

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

11
0
9

%55

%0

%	5

دختران نمی توانند بدون محرم به 
دور از خانواده برای آموزش رفت  و 

آمد کنند

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

8
4
8

%	0

%20

%	0

مسدودیت دروازه های مکاتب و 
دانشگاه ها سبب شده است تا دختران 

در امنیت بیشتر زندگی کنند

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

4
1
15

%20

%5

%	5

جدول 2: تعداد و درصد پاسخ دهندگان در مورد نقش باورهای موجود بر عدم دسترسی دختران به حق آموزش
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از مطالعـه جـدول فـوق به درسـتی می تـوان پی بـرد که 
باورهـای مرتبـط با آمـوزش دختران به چه میـزانی موافقت یا 
عـدم موافقت سـاکنین مرکز ولایـت قندهار را به همـراه دارد. 
به طـور مثـال، بـا باورمندی بـر تأکیـد بـر ازدواج و تولید فرزند 
بجـای آمـوزش 35% )7 تـن( موافق و کاملا موافـق و %25 )5 
تـن( تا حدودی موافق بودنـد. در باورمندی بر اینکه از آموزش 
دختـران به دلیـل مصارف اقتصـادی باید صرف نظر شـود %55 
)11 تـن( موافـق و کاملا موافـق، 5% )1 تن( تا حدودی موافق 
بودنـد. در باورمنـدی بـر اینکـه »تحصیـل دختـران بایـد در 
محدوده های مشـخصی محدود شـود و نبایـد از محل زندگی 
خانـواده ای آن هـا دور باشـد«، 80% )16 تـن( موافـق و کاملا 
موافـق، 15% )3 تـن( تـا حـدودی موافق بودنـد. همچنین این 
بـا ایـن »دختـران نبایـد در صنـفی مختلط بـا پسـران درس 
بخواننـد«، 55% )11 تـن( کاملا موافق و موافـق بودند. افزون 
بـر ایـن، با اینکه »دختـران نمی تواننـد بدون محرم بـه دور از 
خانـواده بـرای آموزش رفـت و آمد کننـد« 40% )8 تن( موافق 

و کاملا موافق و 20% )4 تن( تا حدودی موافق بودند. 

7- ۳. باورهای جامد دینی
باورهـا و برداشـت های دیـنی و مذهبی نیز بـا ارزش ها و 
عوامـل فرهنـگی در ارتبـاط اسـت. حـال آنکـه بسیـاری از 
جامعه شناسـان باورهـای دیـنی را نیـز جزو بخش عمـده ای از 
دیگـر،  طـرف  از  می نماینـد.  قلمـداد  فرهنـگی  ارزش هـای 
شـهروندان افغانسـتان نیـز با توجه بـه پیوند قـومی، قبیلوی و 
سـمتی که دارنـد باورهای متفـاوت از ارزش های دیـنی دارند. 
در افغانسـتان، برداشـت های سـخت گیرانه از دیـن در تقریبـا 
اکثـر مناطـق رایـج اسـت. ایـن باورمنـدی یـا برداشـت های 
سـخت گیرانه در مناطق جنوبی افغانسـتان بیشـتر است. از این 
رو، در پرسـش نامه ای کـه در اختیـار پاسـخ دهندگان قـرار داده 
شـد، باورهـای جامـد و سـخت گیرانۀ دیـنی در خصوص حق 
آمـوزش دختـران به ترتیب لیسـت گردیـد و از آن ها خواسـته 
شـد تـا نقـش ایـن برداشـت ها و باورهـا را در ارتبـاط بـا حق 
آمـوزش دختـران تعییـن کننـد. در جـدول ذیل می تـوان این 
باورهـا و برداشـت ها از نظـر پاسـخ دهندگان مـورد ملاحظـه 

قرار داد.

جدول 3: تعداد و درصد پاسخ دهندگان در مورد نقش باورهای جامد دینی بر عدم دسترسی دختران به حق آموزش

درصدتعدادپاسخعامل
شـوهر دادن دختـران در سـن پایین 

یکی از ارزش های دینی ماست
موافق و کاملا موافق

تاحدودی موافق
مخالف و کاملا مخالف

4
6
10

%20

%30

%50

دین اسلام اجازه آموزش عصری 
برای دختران را نداده است

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

5
1
14

%25

%5

%	0

دختران باید صرفا آموزش دینی 
ببینند

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

3
3
14

%15

%15

%	0

رفت و آمد دختران به مراکز آموزشی 
باعث گناه می شود

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

2
2
16

%10

%10

%80
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درصدتعدادپاسخعامل
دین اسلام به ماندن دختران در خانه 

توصیه کرده است
موافق و کاملا موافق

تاحدودی موافق
مخالف و کاملا مخالف

8
2
10

%	0

%10

%50

دین اسلام اجازه آموزش دختران 
توسط یک معلم مرد  را نداده است

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

10
4
6

%50

%20

%30

از نظر اسلام قرار گرفتن دختران و 
پسران نامحرم زیر یک سقف جواز 

ندارد

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

9
2
9

%	5

%10

%	5

اسلام اجازه تحصیلات بالاتر به 
دختران را نداده است

موافق و کاملا موافق
تاحدودی موافق

مخالف و کاملا مخالف

3
2
15

%15

%10

%	5

بـا توجـه بـه آنچـه در جـدول بـالا مشـاهده می شـود، 
برداشـت های سـخت گیرانه یـا باورهـای جامـد دیـنی نیـز از 
جملـه عوامـل فرهنـگی مهـم در مرکـز ولایت قندهار اسـت 
کـه باعث عدم دسـترسی دختران به آموزش و تحصیل شـده 
می تـوان  دیـنی،  جامـد  برداشـت های  خصـوص  در  اسـت. 
مؤلفه هـای زیـادی را برشـمرد؛ اما آنچه را مـا در ارتباط با حق 
آمـوزش دختـران برشـمردیم و از طریق پرسشـنامه در اختیار 
مخاطبـان قـرار داده شـد. یـکی از ایـن برداشـت های جامـد، 
باورمنـدی بـه ازدواج زودهنـگام دختران به عنـوان یک ارزش 
دیـنی اسـت. از میان پاسـخ دهندگان 20 درصـد )4 تن( با این 
برداشـت موافق و کاملا موافق و 30 درصد )6 تن( تا حدودی 
بـا این برداشـت موافق بودند. برداشـت جامد دیگـر از دین در 
خانه نگه داشـتن دختـران در خانه به عنوان یـک ارزش دینی 
اسـت. بـا ایـن برداشـت 40 درصـد )8 تـن( موافـق و کاملا 
موافـق و 10 درصـد  )2 تـن( تا حـدودی موافـق بودند. اینکه 
از نظـر اسلام قـرار گرفتـن دختران و پسـران نامحرم زیر یک 
سـقف جواز ندارد، برداشـت سـخت گیرانۀ دیگر از اسلام است. 
بـا ایـن برداشـت، 45 درصد )9 تـن( موافـق و کاملا موافق و 
10 درصـد  )2 تـن( دیگـر تـا حـدودی موافق بودنـد. در میان 
چندیـن برداشـت سـخت گیرانه ای کـه از دیـن وجـود دارد 

این کـه دیـن اسلام اجـازه آمـوزش دختران توسـط یک معلم 
مـرد را نـداده اسـت نیـز بسیار زیـاد مطـرح اسـت. 50 درصد  
)10 تـن( از پاسـخ دهندگان ایـن تحقیـق بـه ایـن برداشـت 
موافـق و کاملا موافـق بودنـد و 20 درصـد  )4 تـن( بـا ایـن 
برداشـت تـا حـدودی موافـق بودنـد. بـا این کـه برداشـت که 
دختـران بایـد صرفاً آمـوزش دینی ببیننـد 15 درصـد  )3 تن( 
موافـق و کاملا موافـق و 15 درصد  )3 تـن( تا حدودی موافق 

بودند. 
نتیجه گیری

فرهنـگی  عوامـل  کـه  داد  نشـان  تحقیـق  یافته هـای 
مهم تریـن مانـع دسـترسی دختران بـه حق آمـوزش در مرکز 
از  پیـروی  پاسـخ دهندگان  غالـب  اسـت.  قندهـار  ولایـت 
سـنت های قدیـمی را عامل اصـلی در عدم دسـترسی دختران 
بـه آموزش بیـان کردند. با آنکه اشـتراک کنندگان این تحقیق 
در رده  سـنی 20 الی 35 سـال قرار داشـتند، این انتظار می رفت 
کـه در ایـن رده  سـنی کمتـر بـه ارزش های فرهنـگی قدیمی 
پایبنـدی نشـان داده شـود؛ امـا چنیـن نبـود و اکثـر پاسـخ 
دهنـدگان پیـروی از ارزش هـای فرهنـگی را در اولویـت نظم 
اجتمـاعی شـان بیـان کردنـد. هیچ یـک از پاسـخ دهندگان بر 
اولویـت قـرار دادن آمـوزش دختران نسـبت به پسـران تأکید 
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نکردنـد و بیشـتر از نیـم از پاسـخ دهندگان گفتند کـه دختران 
نبایـد بـا پسـران در محیـط مختلـط درس بخواننـد و از ایـن 
حیـث، در صورت عدم دسـترسی بـه اماکن آمـوزشی جداگانه 
پاسـخ دهندگان ترجیـح دادند که دختـران در خانه بمانند. حتی 
60 درصـد  از پاسـخ دهندگان گفتنـد دختـران نمی توانند بدون 
محـرم بـه دور از محـل سـکونت بـرای آمـوزش رفـت و آمد 
کننـد. قریـب بـه اکثـر پاسـخ دهندگان )95 درصـد ( بـه ایـن 
موضـوع که آمـوزش دختران باید در محدوده های مشـخصی 
محـدود شـود و نبایـد از محل زنـدگی خانواده هـای آن ها دور 
باشـد کاملا موافـق، موافق و تاحدودی موافـق بودند. انعکاس 
ایـن یافته ها حتی در برداشـت فقهای برجسـته  ولایت قندهار 
کـه شیعه مذهـب هسـتند، قابـل رصـد اسـت. به طـور مثـال 
آیـت الله محسـنی یکی از علمای شـاخص این ولایت اسـت. 
محسـنی آثـار و مطالـب بسیـاری در ارتبـاط با احـکام دینی و 
اجتمـاعی نگاشـته اسـت. وی در یـکی از آثـارش بـر موضوع 
حـق آمـوزش دختـران تمرکـز کـرده اسـت. بـه نوشـتۀ  وی، 
»درس خوانـدن دختـران و پسـران در اماکن مختلط خصوصا 
در دوره دانشـگاهی و حتی در صنوف ده، یـازده و دوازده )دوره 
ثانویـه( خطـرات زیـادی دارد و دولـت اسلامی حـتی بـا پـول 
گرفتـن از محـصلات و محصلیـن اماکـن دروس را جدا کند« 
)محسـنی، 1391: مسـأله 290(. این حکم صادر شده از سوی 
و  پایه هـا  تحکیـم  بـر  مطمئنـا  نامـدار،  دیـنی  عالـم  یـک 
ارزش هـای فرهنـگی درون یـک جامعـه نقـش دارد. البتـه 
بایسـتی خاطرنشـان سـاخته شود که محسـنی یک عالم دین 
مربـوط بـه اهـل  تشیـع و پشـتون اسـت. از ایـن رو، می توان 
قندهـار،  فرهنـگی  جغرافیـای  در  کـه  داشـت  اذعـان 
فـارغ  مذهـبی  وابسـتگی های  از  فرهنـگی  محدودیت هـای 
اسـت. شیـخ عبدالحکیـم حقـانی رئیس کنـونی قـوه قضائیه 
طالبـان در کتـاب کـه جدیـداً تحت عنـوان »امـارت اسلامی 
افغانسـتان« منتشـر کرده اسـت و روی جلد این کتاب تأییدیه 
ملا هیبت ـالله آخنـدزاده رهبـر فعلی طالبـان نیز دیده می شـود 
در مـورد آمـوزش زنـان چنیـن آمـده اسـت: »در حـرام بودن 
آمـوزش مختلـط دختـر و پسـر در یـک مـکان، چنانچـه در 
مکاتـب و دانشـگاه ها دیـده می شـود، شـکی وجـود نـدارد« 

)حقانی، 1401: 500(. 
ایـن امـر به درسـتی ایـن فرضیـه را ثابـت می کننـد کـه 
عوامـل فرهنـگی تعیین کننـده ای رفتـار و کردار مـردم ولایت 
قندهـار اسـت و از ایـن رو، ایـن باورها و ارزش هـای فرهنگی 
آنـان اسـت که مانع اصلی دسـترسی دختران بـه حق آموزش 
گردیـده اسـت. وضعیت اقتصـادی و عدم دسـترسی خانواده ها 
یـکی دیگـر از مؤلفه هـای مؤثر بـر عدم دسـترسی دختران به 
حـق آموزش اسـت. ایـن وضعیت سـبب گردیده اسـت تا نزد 
پاسـخ دهندگان ایـن باورمنـدی بـه وجـود آیـد کـه بـه علت 
فقـدان منابـع مـالی بایسـتی از آمـوزش دختـران صـرف نظر 
شـود. 60 درصـد  پاسـخ دهندگان موافق ایـن باورمندی بودند 
و گفتنـد که به دلیـل هزینه ها، از آموزش دختران شـان صرف 
نظـر می کننـد. بـا آن که غالـب پاسـخ دهندگان به برابـری در 
حـق آمـوزش دختـران و پسـران ابراز موافقـت کردنـد؛ اما در 
جامعـۀ افغـانی ایـن معمـول اسـت کـه بـه پسـران اهمیت و 
بهـای بیشـتر نسـبت بـه دختـران داده شـود. ایـن سـنت از 
زمانه هـای بسیـار دور بـر خانواده هـا حاکـم بـوده اسـت. زیـرا 
گذشـتگان معمـولًا پسـران را بـه دلیـل آورده هـای اقتصادی 
شـان اهمیت بیشـتر می دادند کـه این امر رفته رفته به سـنت 
رایـج تبدیل شـده تأثیرات سـوء بر وضعیت برابـری دختران و 
پسـران در جامعه گذشـته است )سـخنور، 1397: 451(. چنین 
بـود کـه پاسـخ دهندگان با وجـود تأکید بـر برابـری دختران و 
پسـران در حـق آمـوزش، در مـورد بسیـاری از مؤلفه ها جانب 
پسـران را گرفتنـد و اعمـال محدودیـت بـر دختـران را لازم 
دانسـتند. به طـور مثـال نزدیک بـه 40 درصد  پاسـخ دهندگان 
گفتنـد کـه دختـران بایسـتی بـرای انجام امـورات مربـوط به 
مراقبـت از خانـواده آمـوزش بییننـد. این باورمنـدی به وضوح 
حـق آزادی در انتخـاب زمینـه آمـوزش را از دختـران سـلب 
می کننـد و باعـث می شـود دختـران صرفاً رشـته ها و مطالبی را 
فراگیرنـد کـه بـا زنـدگی و امـورات خانـوادگی آن ها سـروکار 
داشـته باشـد. در مـورد این کـه دختـران بایـد صرفـا آمـوزش 
دیـنی ببینند نیـز نزدیک به 30 درصد پاسـخ دهندگان رضایت 
نشـان دادنـد و باورمنـد بودنـد که دختـران نباید غیـر از علوم 

دینی را فراگیرند. 
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یافته ها و نتایج تحقیق، فرضیۀ سـوم را که برداشـت های 
جامـد از دیـنی در مرکـز ولایت قندهـار دلیل عدم دسـترسی 
دختـران بـه حق آمـوزش بیان کرده بـود، نیز مـورد تأیید قرار 
می دهـد. طبـق یافته هـا 50 درصـد درصـد پاسـخ دهندگان بر 
ایـن بـاور بودنـد کـه دیـن اسلام مانـدن دختـران را در خانـه 
توصیـه کـرده اسـت. نزدیک بـه 70 درصد پاسـخ دهندگان به 
ایـن که دیـن اسلام اجازۀ آمـوزش دختران توسـط یک معلم 
مـرد را نـداده اسـت کاملا موافـق، موافق و تاحـدودی موافق 
بودنـد. 55 درصـد پاسـخ دهندگان گفتنـد کـه بـا تکیـه بـا 
باورهـای دیـنی آن هـا، آمـوزش دختـران و پسـران زیـر یک 
سـقف جـواز نـدارد. 50 درصـد  پاسـخ دهنـدگان شـوهردادن 
دختـران را در سـنین نوجـوانی از ارزش هـای دینی شـان بیان 
کردنـد و تأییـد کردنـد کـه ازدواج زودهنـگام و ازدواج هـای 
اجبـاری یـا بـدون رضایـت دختـران در خانـواده و قبیله هـای 
شـان وجـود دارد. ایـن برداشـت از دین، بدون تکیـه  گاه دینی 
نـزد فقهـای ایـن ولایـت نمی باشـد. آیـت  الله محسـنی از 
فقهـای برجسـته  قندهـار در ایـن مورد نوشـته اسـت: »رفتن 
جوانـان ]پسـران و دختـران[ بـه پوهنتـون ]دانشـگاه[ حـرام 
اسـت؛ مگـر بـرای آنانی کـه به  قصد انجـام وظایـف اسلامی 
می رونـد« )محسـنی، 1362: مسـأله 187(. متـن فتـوای کـه 
رئیـس دادگاه عـالی طالبان در مورد آموزش دختران در رشـته 
پزشـکی در کتاب اش درج کرده اسـت نیز اوج سـتیز با آموزش 
دختـران را از دیـدگاه طالبـان و رهبـر قندهـاری آن ها نشـان 
می دهـد. بـر اسـاس فرمودۀ حقـانی »بیرون شـدن زن بخاطر 
آمـوزش طب/پزشـکی موجـب اخـتلاط بـا مـردان در هنگام 
آمـوزش و یـا سوارشـدن به حمـل و نقل عمومی شـود، خارج 
شـدن از خانـه برایش جواز نـدارد، چون حفظ عـزت و ناموس 
فرض عین اسـت و آموزش طب/پزشـکی فرض کفایه اسـت، 
در مقـام ترجیـح فـرض عین بر فرض کفـایی ترجیـح دارد، و 
اما مجرد سـخن گفتن با مریض یا اسـتاد طب/پزشـکی حرام 
نیسـت، آنچـه حـرام اسـت، این اسـت که بـا صدای نـرم و با 
کشـش سـخن گفتن اسـت که موجـب طمع افـراد آلـوده به 
فسـق و فساد و نفاق می شـود که این موضوع تنها مخصوص 
بـه آمـوزش طب/پزشـکی نیسـت« )حقـانی، 1401: 525(. با 

وجـود چنیـن احـکامی، از مردم کـه در قندهار زنـدگی دارند و 
از این هـا فرمـان می برنـد و موجبـات اقتـدار بیشـتر این هـا را 
فراهـم می آورنـد، نیز ایـن انتظار نمی رود که خلاف دسـتوارت 

اینان عمل کنند. 
به صـورت کلی تمـام فرضیه هـای ایـن تحقیـق مـورد 
تأییـد قرار گرفـت. زیرا یافته ها به درسـتی نشـان داد که مردم 
مرکـز ولایـت قندهار معتقـد به یک سلسـله باورهایی اسـت 
کـه حـق آموزش دختـران را نفی می کند و این سـبب گردیده 
تـا دختران نتواننـد حق آموزش شـان را اعـاده کنند. همچنین 
نشـان داده شـد کـه سـنت های قـومی و قبیلوی ریشـه دار در 
میـان سـاکنین مرکز ولایـت قندهار رایج اسـت کـه آموزش 
دختـران را بـا محدویت و قیودات روبرو سـاخته اسـت. به این 
ترتیـب، می تـوان میـان عملکـرد دولـت طالبـان و فرهنـگ 
سـنتی و قبیلـوی مـردم قندهـار نیـز پیونـد وثیقی قایل شـد. 
باورهـای سـنتی و قبیلوی که جایگاه مسـتحکم آن نزد مردم 
مرکـز ولایت قندهار توسـط تحقیق حاضر نشـان داده شـد و 
در مـورد خواسـتگاه آن یعـنی قانـون یاسـا )قانون که توسـط 
احمدشـاه ابـدالی بنیان گـذار سلسـله حاکمیـت پشـتون ها در 
افغانسـتان اجرایی شـد( در مباحث قبلی صحبت شد، می توان 
بـه یقیـن اذعان داشـت که رفتـار و مواجهه حکومـت طالبان 
بـا حق آموزش دختـران ناشی از سـنت ها و رفتارهای قومی و 
قبیلـوی آن هـا و مـردم شـان اسـت؛ در حالی که ممکن اسـت 
چنیـن باورهـایی نـزد مردمـان سـایر اقـوام افغانسـتان ماننـد 
هزاره هـا وجـود نداشـته باشـد. از ایـن رو حکومـت طالبـان با 
تکیـه بـر باورها و سـنت های قبیلوی پشـتون ها حـق آموزش 
دختـران غیرپشـتون را سـلب کرده انـد. در عیـن حـال، لازم 
اسـت در تحقیق دیگـری این موضوع مورد مطالعـه قرار گیرد 
و روشـن شـود کـه آیا عین سـنت ها و باورهایی کـه نزد مردم 
مرکـز ولایـت قندهـار -کـه تمامـاً پشـتون و سـنی مذهب 
هسـتند-، وجـود دارد، نزد مـردم به طور مثال بامیـان که هزاره 

و شیعه مذهب هستند نیز وجود دارد یا خیر.
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جنگ علیه مکاتب دخترانه: 

پاسخ به بحران آموزشی در افغانستان 

مترجم : محممسوی رضایی□□ مقمسه  حممزن□□

مقدمه
در افغانسـتان، فرصت هـای آمـوزشی محـدودی بـرای 
دختران در چهار دهه گذشـته وجود داشـته اسـت. فقر شـدید، 
جنـگ، ناامـنی و نورم هـای فرهنگی از جمله موانع دسـترسی 
دختـران بـه آمـوزش در این کشـور به شـمار می رونـد.1 اما در 
ایـن فراگـرد، مانـع عظیـم، به هرحـال، طالبان بوده اسـت که 
به شـکل سیسـتماتیک دختـران را از حق بر آمـوزش محروم 
سـاخته اند. زمانی کـه ائـتلاف بین الملـلی بـه رهبـری ایـالات 
متحـده در اواخرسـال 2001، رژیـم طالبان را از قدرت سـاقط 
کرد، تخمین زده می شـد حدود سـه فیصـد دختران به خدمات 
آمـوزشی در مقطـع ابتـدایی دسـترسی دارنـد.2 در مـدت 20 
سـال، حکومت نسـبتا دموکراتیک در افغانسـتان دستاوردهای 

قابـل ملاحظـه ای در بخـش آمـوزش دختـران کسـب کـرد. 
براسـاس معلومات ارائه شـده توسـط یونسـکو، رقم شـمولیت 
دختـران در مکاتـب تا سـال 2018 بـه 2,5 میلیـون نفر رسید. 
بـه همین سـان، تعداد زنـان در تحصیلات عـالی از 5000 نفر 
در سـال 2001 به 100 هزار نفر در سـال 2021 افزایش یافت 
و نـرخ سـواد زنـان در ایـن مـدت از 17 فیصـد بـه 30 درصد 

رسید.3 
تقریبـا تمـام دسـتاوردهای یادشـده بـا برگشـتن دوبـاره 
طالبـان بـه قـدرت در سـال 2001 در معـرض تهدیـد قـرار 
گرفـت و از دسـت رفـت.4 مزیـد بـر دیگـر محدودیت هـا و 
موانـعی کـه طالبـان برزنـان وضع کرده انـد، این گـروه پس از 
برگشـت دوبـاره بـه قـدرت، شـروع به بسـتن مکاتـب کرد و 
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دختـران را از رفتـن بـه مکتب بازداشـتند، با اینکـه بارها وعده 
داده بودنـد کـه مانـع آمـوزش زنـان و دختـران نمی گردنـد.5 
طبـق معلومـات ارائـه شـده توسـط یونسـکو تـا اوایـل سـال 
2023، 80 فیصـد دختـران در سـن مکتـب، مجموعـا 2,5 
میلیـون- از دسـترسی به مکتب محروم بوده انـد.6 این محروم 
سـاختن دختران از حـق بر آموزش پیامدهـای ناگوار اجتماعی 
و اقتصـادی بـر آینده کشـور دارد و چشـم انداز آینده کشـور را 

تیره وتار ساخته است. 
منبـع اولیـه ایـن خلاصـه پالیـسی مصاحبه هـای انجـام 
شـده با دختران در زمینه موانع دسـترسی آن هـا به آموزش در 
افغانسـتان و تحلیـل آن ها بـا هدف بررسی تاثیـرات این موانع 
بـر جامعـه افغانسـتان زیـر سـلطه طالبـان اسـت. در پایـان 
پیشـنهادات مشـخصی بـه جامعـه جهـانی بـرای کمـک بـه 
آمـوزش دختـران در افغانسـتان ارائه شـده اسـت. تحلیل این 
خلاصـه پالیـسی بر مبنـای مباحثی اسـت که با اشـخاص در 
سـطوح عالی توسـط لابرتوار پالیسی افغانستان صورت گرفته 
اسـت و نیز یک سـروی در سـطح کشـور انجام شـد که پاسخ 
دهندگان آن شـامل ده متعلم دختر در مقطع متوسـطه و لیسه 
کـه دیگـر اجازه ندارند به مکتب برونـد؛ 10 معلم زن و 5 معلم 
مـرد، و سـه پالیسی سـاز زن و سـه پالیسی سـاز مـرد کـه در 
عرصـه آمـوزش دارای تجربـه و تخصـص بوده انـد می شـود. 
مصاحبه هـای ثانویـه با 10 متخصص بیـرونی )پنج مرد و پنج 
زن( صـورت گرفتـه که در عرصـه آموزش، تحلیـل سیاسی و 

فعالیت  آموزشی فعالیت می کنند.
پیشینـه: چالش های آموزشی دختـران قبل از حکومت 

طالبان
حـتی قبـل از این کـه طالبان دوبـاره در اگسـت 2021 به 
قـدرت بازگردنـد نیـز دختـران با موانـع و مشـکلات جدی در 
زمینه دسـترسی به آمـوزش رو برو بودند. ناامـنی دوامدار، نبود 
خدمـات و تسـهیلات آمـوزشی در مناطق دور افتـاده و عوامل 
فرهنـگی از جملـه ایـن عوامـل بـه شـمار می رود. در یـک 
مصاحبـه کـه بـا ابراهیم شینـواری معیـن آمـوزشی حکومت 
جمهوریـت سـابق انجـام شـد، موانـع ذیـل بـه عنـوان موانع 

اساسی فرا راه آموزش دختران برشمرده شده بود:

بـود  تروریسـتی سـبب شـده  پروپاگنـدای  و  تروریـزم 
خانواده ها در زمینه فرسـتادن دختران خود به مکتب احسـاس 

ناامنی کنند؛
نبود کافی معلمان زن؛

کمبود مکاتب و زیربناهای آموزشی؛
کمبود آب و تسهیلات ابتدایی صحی در مکاتب؛ 

دور بودن محل زندگی اکثر خانواده ها از مکتب؛
فقر سـبب شـده بود بسیاری از خانواده هـا نتوانند دختران 

خود را به مکتب روان کنند؛ 
وجود معلمان بی تجربه و غیرواجد شرایط؛

عـدم دسـترسی معلمـان به رهنمـای نصاب آمـوزشی و 
مواد آموزشی مورد نیاز؛

خانواده هـای سـنتی تـر بنابردلایـل فرهنـگی مانع رفتن 
دختـران بـه مکاتب می شـدند؛ بخصـوص از صنـف هفتم به 

بالا.
اسـتوری تپـش، فعال حقوق زنان و بنیانگـذار بنیاد تپش، 
که بالای تسـاوی جندر در افغانسـتان کار می کند خاطر نشان 
سـاخت کـه عوامـل فرهنگی از جملـه عوامل عمده فـرا روی 
آمـوزش دختران در افغانسـتان به شـمار می رود. حـتی قبل از 
سـقوط افغانسـتان، 3,5 میلیـون طفـل بـه مکتـب دسـترسی 
نداشـتند و 85 فیصـد این اطفـال را دختران تشـکیل می دادند. 
افغانسـتان،  روسـتایی  مناطـق  در  خانواده هـا  اکثـر  نیـز  و 
خانواده های سـنتی و محافظه کار، هسـتند. آن ها براین باورند 
که زنان باید خانه دار باشـند و مسـئولیت آن هـا پرورش اطفال 

و انجام کارهای خانه است. 7
بـا وجود ایـن موانع فرا راه زنان، جوامع محلی افغانسـتان 
راه هـایی را بـرای آمـوزش، حتی در مناطق بسیـار دور افتاده و 

فقیر، پیداکرده اند. 
انگیزه هـای طالبـان برای محروم سـاختن دختران از حق 

بر آموزش 
طالبـان اعلام کرده انـد کـه کسـب دانش بـرای دختران 
نـه مناسـب و نـه ضـروری اسـت. چنیـن بـاوری در تضـاد با 
آیـات قـرآن و احادیـث پیامبـر اسلام )ص( قـرار دارد که تمام 
مسـلمانان را بـه فراگرفتن علم فرا خوانده اسـت. "طلب علم 
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بر هرمسـلمانی واجب اسـت." )سـنن ابن ماجـه: 224(. از نظر 
تپـش، "آیدئولـوژی و باورهای طالبـان بـا اسلام و ارزش های 
اسلامی در تضـاد قـرار دارد. در اسلام، خداونـد زنـان و مردان 
مسـلمان را بـه فراگیری علم دسـتور داده اسـت. مطابق آیات 
قـرآن و احادیـث، بدون شـک مرد و زن مسـلمان بایـد در پی 
کسـب علم باشـد." علاوه براین، تپش می افزاید یک انسـجام 
ایدئولوژیـکی در بیـن طالبان وجود ندارد و بسیـاری از اعضای 
طالبان بی سـواد هسـتند و به معلومات روشـن و دقیق در باره 

اسلام دسترسی ندارند. 
جـز  دیگـری  انگیزه هـای  دیگـران  و  تپـش  خانـم 
انگیزه هـای مذهـبی برای جلوگیـری از آموزش دختـران ارائه 
می کننـد. آن هـا اسـتدلال می کننـد کـه انگیـزه اصـلی منـع 
آمـوزش دختران، انگیزه قدرت اسـت، زیرا به همـان اندازه که 
جمعیت کشـور آمـوزش دیده باشـد، به همان انـدازه مخالفت 
بـا حاکمیـت طالبـان هم بیشـتر خواهـد بـود. از نظر سـاحره 
شـریف، یـکی از سیاسیـون افغـان در تبعید، "طالبـان می دانند 
کـه اگـر دختـری باسـواد باشـد، تمـام یـک خانـواده با سـواد 
می شـود. بنابرایـن، طالبـان براسـاس ایـن نقـل قول مشـهور 
عمـل می کننـد: اگر می خواهیـد جامعـه ای را از بین ببرید، قلم 

را از دست آن جامعه بگیرید." 
تاثیرات محروم ساختن دختران از مکتب

محدودیت هـای وضـع شـده توسـط طالبان بـر آموزش 
دختـران تاثیـرات بسیـار منـفی بـر زنـدگی دختـران و جامعه 
افغانسـتان داشـته اسـت. همچنیـن، محرومیـت از تحصیـل 
تاثیـرات منـفی بـر سلامـت روان و تندرسـتی دختران داشـته 
اسـت. حامد کدوال، یکی از اسـتادان دانشـگاه ننگرهار، براین 
باوراسـت که "بسـته شـدن دروازه های مکاتب بر روی دختران 
تاثیـرات منـفی بر سلامت روان آن ها داشـته اسـت و بسیاری 
از ایـن دختران از افسـردگی شـدید رنج می برنـد." مزید براین، 
زمانی کـه دختـران از مکتـب محروم می شـوند احتمال بیشـتر 
وجـود دارد کـه آن هـا مجبـور بـه ازدواج در دوران طفولیـت 
شـوند، و در معـرض سـوء اسـتفاده خانـگی، و دیگـر جرایم و 

خشونت های مبتنی برجنسیت قرار بگیرند.8 
از نظر کارشناسـان، محروم سـاختن دختران از مکتب به 

کل جامعـه افغانسـتانی هـم آسیـب می رسـاند. آغـا محمـد 
قریـشی، نویسـنده و تحلیلگـر پالیـسی، می گویـد "محـروم 
سـاختن دختـران از مکاتـب نـه تنهـا منجـر بـه بی سـوادی 
دختـران می شـود؛ بلکه همچنین نصف سـرمایه انسـانی را از 
روند توسـعه حـذف می کند. با نظرداشـت این که افغانسـتان با 
کمبـود نیـروی متخصـص زن در بخش عامـه و خصوصی رو 
بـه رو اسـت، در طـولانی مـدت، این خلاء تنهـا از طریق یک 
نظـام آمـوزشی معیاری کـه در آن زنان و مـردان نقش بارزی 
بـرای ایفـا و یادگیـری داشـته باشـند قابـل جبـران اسـت. در 
نتیجـه، یـک جامعـه سـالم و تعلیم یافتـه، بدون زنان سـالم و 

تعلیم یافته امکان ندارد." 
شـریفه شـریف، یـک زن سیاسـتمدار در تبعیـد، افـزود، 
"زنـان نصـف منابـع مـالی و انسـانی یـک جامعه را تشـکیل 
می دهنـد؛ نقش یک زن باسـواد در اقتصاد، فرهنگ، سیاسـت 
و حکومتـداری جامعـه به انـدازه نقـش مـردان مهم اسـت." با 
ایـن حـال، تحـت حاکمیـت طالبـان، زنـان از ادارات دولتی و 

اکثر ادارات خصوصی و نیز نظام آموزشی حذف شده اند. 
آمـوزش دختـران بـا وجـود طالبـان چگونـه 

ادامه دارد
بـا اینکـه دروازه هـای مکاتـب عمومـا بـر روی دختـران 
بالای سـن 12 سـال بسـته اسـت، بازهم بسیـاری از دختران 
بـه درس خوانـدن ادامه می دهنـد. در پرسشـنامه ای که به 20 
معلم زن و دیگر افراد در سـکتور تعلیم و تربیه توزیع شـد، 16 
تن از پاسـخ دهندگان اظهار داشـتند که در جریان فعالیت های 
جـاری بـرای آمـوزش دختـران قـرار دارنـد. و این پرسـش ها 

شامل فعالیت های آموزشی آنلاین و غیر آنلاین می گردید. 
بسیـاری از معلمـان و متعلمـان از پلتفرم هـای آنلایـن 
بـرای آمـوزش اسـتفاده می کننـد. محبوبـه اکبـر، یـک معلم 
سـابق، فـعلا بـه شـاگردان دختـر از طریـق چینـل یوتیوبش 
درس می دهـد. او می گویـد: "من از تربیـه معلم قندهار منفک 
شـدم، و سـپس یـک چینـل یوتیـوب ایجـاد کـردم و در آنجا 
ریاضیـات، هندسـه و احصائیـه را بـه شـکل آنلایـن بـرای 
صنـوف هفتم تـا دوازدهـم تدریس می کنـم." محبوبـه افزود، 
"مـردم و خانـواده ام از کارم حمایـت می کننـد و ایـن سـبب 
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می شود که انگیزه بگیرم تا به کارم ادامه بدهم."9
بسیـاری از اسـتادان و معلمان، دانشـجویان و متعلمان با 
صنف هـای آنلایـن و پلتفرم هـای آمـوزشی در زمـان شیـوع 
کرونـا در آغـاز سـال 2020، هنگامی که مکاتب و دانشـگاه ها 
بسـته شـدند و آن ها شـروع به آموزش از راه دور کردند، آشـنا 
شـدند. با این حال، چالش اسـاسی در این زمینه دسـترسی به 
این پلتفرم هاسـت. از آنجایی که افغانسـتان یکی از کشـورهای 
بـا پایین تریـن سـرعت اینترنـت در جهـان اسـت، بسیـاری از 
مـردم افغانسـان، بخصـوص کسـانی که در دهـات زنـدگی 
می کننـد، بـه انترنـت و کمپیوتـر و دیگر تکنالوژی هـای مورد 

نیاز برای آموزش آنلاین دسترسی ندارند.
افـزون بـر آمـوزش آنلاین، بـرخی از جوامـع و خانواده ها 
تلاش می کننـد فرصت های آموزشی را به شـکل شـخصی و 
محرمانـه بـرای دختـران خود فراهـم بسـازند. در بسیـاری از 
مناطـق صنف هـای زیر زمینی وجـود دارد، و تعدادی از مکاتب 
ابتـدایی بـه شـکل غیر قانـونی بـرای دختران بالای سـن 12 
سـال صنف هـای درسی را برگزار می کنند. تعـدادی از معلمان 

و والدیـن دختـرانی که در برگـزاری چنین صنف هـایی دخیل 
بوده انـد در مصاحبه هـایی کـه بـا آن هـا انجـام شـد اظهـار 
داشـتند کـه آن ها بـا خطرات جـدی رو به رو هسـتند. یکی از 
فعـالان آموزش دختـران که چهار صنف بـرای دختران بالاتر 
از سـن 12 سـال در یک مکتـب ابتدایی دایرکرده اسـت، یک 
مـورد از خطـراتی را کـه آن هـا بـا آن رو به رو هسـتند را طی 
مصاحبـه ای کـه با ایشـان داشـتیم، بیـان داشـت: "در یکی از 
روزهـا کـه طالبـان بـرای تفتیـش مکتـب و اطمینـان خاطـر 
یافتـن از بسـته بودن مکتب بـر روی دختران بالای سـن 12 
سـال بـه مکتـب آمـده بـود، "مـا مجبـور شـدیم تـا بـه تمام 
دختـران بـالای سـن 12 سـال کمک کنیـم کـه از راه پنجره 
صنف هـا بـه بیـرون از صنـف فـرار کننـد." او در ادامـه اظهار 
داشـت: "مـا بعـدا بیگ هـای آن هـا را از روی دیوار بـه خیابان 
انداختیـم و بـه آن ها کمـک کردیم تا از دیوار بـالا بروند. او در 
ادامـه اظهار داشـت، من گریـه می کردم زیرا دختران وحشـت 
زده بودنـد و ایـن طـرف و آن طـرف می دویدنـد، و معلمـان 
تلاش می کردنـد بـه آن هـا کمـک کننـد تـا بتواننـد بیـرون 
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برونـد." در نتیجه، معلمان و شـاگردان توانسـتند از مکتب فرار 
کننـد. بـا وجـود فرمـان طالبـان مبنی بـر ممنوعیـت آموزش 
دختـران بـالای سـن 12 سـال، ایشـان اظهـار داشـت: "مـا 

هم چنان به آموزش دختران ادامه می دهیم." 
والدیـن شـاگردان، مخصوصا پـدران شـاگردان، چون در 
خانـواده ولی زنـان هسـتند، بـه خاطـر قانـون شـکنی و اجازه 
دادن بـه دختـران شـان کـه بـه طـور غیـر قانونی بـه مکتب 
بروند می توانند کشـته شـوند. در این زمینه یکی تن از والدین 
شـاگردان در مصاحبـه ای کـه با او داشـتیم اظهار داشـت: " از 
زمانی کـه دختـرم خانه را بـرای رفتن به مکتب تـرک می کند 
و تـا زمانی کـه سـالم به خانه بـر می گردد، من فکـر می کنم او 
ممکن اسـت کشته شـده باشـد و طالبان خواهند آمد و مراهم 
بـه جـرم اجـازه دادن بـه دختـرم تـا به مکتـب بـرود و درس 
بخوانـد خواهنـد کشـت. امـا مـن بـه ایـن جـرم بـرای آینده 
دختـرم و کشـورم ادامه خواهـم داد. امروز، افراد بی سـواد بر ما 
حاکـم هسـتند، و کشـور را بـه ایـن روز بـد انداخته انـد. مـن 

نمی خواهم دخترم بی سواد بماند." 
 تمـام 20 نفـری کـه برای تهیـه این خلاصـه پالیسی با 
آن ها مصاحبه شـد برای آینده دختران افغانسـتان و کشـور در 
صـورت ادامـه سیاسـت منـع آموزش دختـران و بسـته ماندن 
مکاتب ابراز نگرانی کردند. در سـطور آتی برخی از دیدگاه های 
آن ها در مورد آینده افغانسـتان آورده شـده اسـت. نام آن ها بر 

اساس درخواست خود شان ذکر نشده است. 
" مـن یـک معلـم هسـتم و از زمـان صـدور فرمـان منع 
آمـوزش دختـران در چهاردیـواری خانـه حبـس بـوده ام. بـه 
شـاگردانم فکر می کنم که رویای پیلوت شـدن، انجنیر شـدن، 
دانشـمند شـدن و خواننـده شـدن داشـتند و فکـر می کنـم 
رویاهـای آن ها برباد رفته اسـت زیرا دوسـال از درس و مکتب 
محـروم مانده انـد. اگر ایـن وضعیت ادامـه یابد، تنهـا آینده ای 
کـه دختـران خواهنـد داشـت، زنـدانی شـدن در چهاردیواری 

خانه است."
"می ترسیـم مکاتـب ماننـد دوره قبـل حکومـت طالبان 
بـرای چندیـن سـال بسـته بماند. سـال تعلیمی شـروع شـده 
اسـت ولی دروازه های مکاتب و دانشـگاه ها هنوز بسـته اسـت. 

ایـن وضعیـت ما را دیوانـه می کنـد. و نمی دانیم چـکار کنیم و 
کجـا برویـم و چـه کاری بـرای آمـوزش فرزندان مـان انجـام 

بدهیم."
"افغانسـتان در گذشـته در بخش هـای حقـوق بشـر و 
آمـوزش نسـبت به همسـایگان خـود عقـب بـود. ولی پس از 
قدرت گرفتن دوباره طالبان، تمام دسـتاوردهای افغانسـتان در 
عرصه هـای حقـوق بشـر و آمـوزش برباد رفت. پسـگرد فعلی 
تأثیـرات بسیـار منـفی بـر آینده نسـل جـوان خواهد داشـت. 
دیگر کشـورها باهم در زمینه انکشـاف تکنالوژی و پیشـرفت 
اجتمـاعی رقابـت می کنند. امـا زنـان و دختران افغانسـتان در 
خانه های شـان بدون داشـتن دسـترسی به آموزش، کار، آزادی 

سفر یا دسترسی به عدالت زندانی شده اند."
"آینـده دختـران ایـن ملـک را تاریـک می بینیـم. رونـد 
ازدواج اطفـال رو بـه افزایـش اسـت و این روند شـدت خواهد 

گرفت."
"دختـران از صحنـه جامعـه طـرد خواهنـد شـد و یـک 

زندگی منزوی خواهند داشت."
"آینده تمام کشور را تاریک چون شب سیه می بنیم." 

پیشنهادات برای جامعه بین المللی
بـرای حمایـت از آمـوزش در افغانسـتان نیاز به مسـاعی 
جمـعی جامعه جهـانی داریـم. اکنون زمان یـک تنظیم مجدد 
بـزرگ در رویکرد جامعه جهانی اسـت؛ تجدیـد نظر در رویکرد 
جهـانی در تعامـل با طالبان و تحت فشـار قـراردادن این گروه 
بـرای لغـو احـکام منـع آمـوزش زنـان و دختـران و بازکـردن 
بلادرنـگ مکاتـب در سراسـر کشـور. بـرای تحقـق ایـن امر 
جامعـه جهـانی باید سـفر مقامات طالبـان به خـارج را تحریم 
کند، فشـارهای دیپلماتیک بر طالبان را تشـدید کند و طالبان 

را بیشتر منزوی بسازد. 
دانشـگاه های کشـورهای مختلف بورسیه های بیشـتری 
به دختران افغانسـتان در رشـته مختلف اعطا کننـد و دولت ها 
بایـد ویزاهـای بیشـتری را در اختیـار زنـان افغانسـتان قـرار 
بدهند. در عین حال، کشـورهای تمویل کننده و سـازمان های 
بین الملـلی بایـد کمک های مـالی و تخنیکی بیشـتری را برای 
تسـهیل فرصت های آمـوزشی بدیل شـامل آمـوزش آنلاین، 
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آمـوزش مبتنی برجامعه، صنوف سـواد آمـوزی و مکاتب سیار 
را در اختیار افغانستان قرار بدهند. 

سـازمان های بین الملـلی بایـد از موجودیـت یـک نصاب 
آمـوزشی آنلایـن سـازگار بـا معیارهای جهـانی ماننـد نصاب 
آموزشی که توسـط یونسـکو طرح شـده اسـت و از تطبیق آن 
در آمـوزش آنلایـن اطمینـان حاصـل کننـد. در عین حـال، 
اقدامات انتقالی باید برای شـمولیت شـاگردان در یک سیسـم 
آمـوزشی آنلایـن باکیفیـت، بـه شـمول ارائـه حمایت هـای 
روانشـناسی، تربیـه معلـم، اعتبـاردهی و صـدور تصدیقنامـه 

صورت بگیرد. 
علمـای جهـان اسلام بایـد قوی تـر از گذشـته از آموزش 
دختـران در افغانسـتان حمایـت کننـد. در آینـده، دیدگاه هـای 
علمـای اسلام بایـد در تدویـن پالیسی هـای آمـوزشی در نظر 
گرفتـه شـود، زیـرا زمانی که ایـن پالیسی ها سـازگار بـا اصول 
اسلامی و افغـانی باشـند، زودتـر مـورد پذیـرش مـردم قـرار 
می گیرنـد. سـازمان همـکاری کشـورهای اسلامی بایـد یـک 
نهـاد علـمی بـه شـمول علمـای زن را بـرای تحـت فشـار 

قراردادن طالبان ایجاد کند.
در دراز مـدت، جامعـه جهـانی باید تمام اقدامـات لازم را 
کمـک برای رفـع شـکاف های آمـوزشی در افغانسـتان اتخاذ 
نمـوده و اطمینـان حاصـل کننـد کـه دختـران می تواننـد بـه 
مکتـب بروند و این روند قطـع نمی گردد. این رونـد دربردارنده 
ظرفیت سـازی دوامـدار و درازمـدت در نظـام آمـوزشی، بـه 
شـمول اعمار مکاتـب و مراکز تربیه معلـم، مخصوصا مکاتب 
دخترانـه و مراکـز تربیـه معلـم زنـان، تقویـت همـکاری بـا 
نهادهـای علـمی و جامعـه مـدنی و انکشـاف یـک میکانیـزم 
نظـارتی بـرای ارزیـابی کیفیـت نظـام آمـوزشی افغانسـتان 

می شود.
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مبانی حقوقی حق بر آموزش در قوانین 
افغانستان و اسناد بین المللی 

دکتر محممعیض  عتمادن□□ لولا صادقی□□

چکیده
تاریـخ سیـاسی افغانسـتان، شـاهد جنـگ، کشـتار، قتل، 
خشـونت و تبعیض  نـژادی، قومی، سـمتی، زبـانی، جنسیتی و 
امثـال اینهـا بـوده اسـت. مـردم و اقـوام افغانسـتان، به ویـژه 
هزاره هـا سـالیان متمـادی جنگ ها، کشـتارها، ناامـنی و انواع 
تبعیض هـای نـژادی، قـومی و ماننـد ایـن را در عرصه هـای 
مختلـف زندگی جمـعی خـود، تجربه کرده انـد. در ایـن میان، 
مهمتریـن و اسـاسی ترین موضوع، مسـئلۀ برخـورداری از حق 
تعلیـم و تربیـت همـگانی اسـت؛ کـه هزاره هـای افغانسـتان، 
بیـش از دیگر اقوام محروم کشـور، در ایـن عرصه، محرومیت 
کشیده انـد و درهای مکاتب تا سـالیان سـال، بـر روی فرزندان 
ایـن مردم بسـته بودند، تنها راه سـواد آموزی بـرای این مردم، 

مکتب خانه ها و مساجد بود.
در این نوشـتار، مبـانی حقوقی حق بر آمـوزش با مراجعه 
بـه منابـع داخلی چون قوانین اسـاسی کشـور و اسـناد حقوقی 
بین الملـلی، بـا روش تحلیـلی توصیـفی، تبیین گردیـد. فرایند 
تحقیـق نشـان داد کـه قوانین اسـاسی دولت های افغانسـتان، 
به ویـژه قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی افغانسـتان مصوب 
1382ش، و اسـناد بین الملـلی حقـوق بشـری ماننـد اعلامیـه 
جهـانی حقـوق بشـر، اعلامیـه حقـوق بشـر اسلامی و ماننـد 
اینهـا، آموزش و تحصیـل دانش را به عنوان اسـاسی ترین حق 
افـراد جامعـه بـدون هیچ گونـه تبعیـض در نظـر گرفتـه و بـه 
رسـمیت شـناخته اسـت. لـذا ایـن قوانیـن و اسـناد می توانـد، 

مبانی و بنیان های حقوقی حق بر آموزش، به شمار آیند. 
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واژگان کلیـدی: مبـانی، مبـانی حقـوقی، قانـون، قوانیـن 
داخلی، تعلیم، تربیت، اسناد بین المللی. 

مقدمه 
افغانسـتان یـکی از کشـورهایی اسـت، کـه در آن اقوام و 
گروه هـای مختلـفی از تیره هـا و تبارهـای متعـددی با ترکیب 
جمعیـتی ناهمگـون زندگی می کننـد. از این رو، این کشـور، به 
مـوزۀ اقـوام شـهرت یافتـه اسـت. ایـن اقـوام هرچنـد دارای 
مشـترکات زیـادی تاریـخی و فرهنـگی هسـتند؛ امـا در عین 
حـال، عوامـلی مانند مذهـب، تبار، نـژاد و موارد دیگـر، آنان را 
از یکدیگـر، متمایـز کـرده و هویت های جداگانـه و مختلفی را 

برای شان رقم زده اند.
بـا کمال تأسـف ایـن تمایزات، سـبب محرومیـت برخی 
اقشـار جامعـه از حق برابر تحصیل و آموزش شـده اند. علیرغم 
این که در قوانین اسـاسی کشـور، حداقل از دوران شـاه امان الله 
خـان )1301ش(، بـه ایـن طرف، بـر حق آمـوزش همگانی و 
براسـاس سیاسـت  در عمـل  امـا  بـود،  تأکیـد شـده  برابـر 
تبعیض آمیـز حاکمـان کشـور، بـرخی از اقـوام، حداقـل از حق 
آمـوزش و فراگیـری دانـش و تحصیـل در رشـته های خـاص 
چـون رشـته های نظـامی، علوم سیـاسی و مانند اینهـا، محروم 

بودند.
چنانچـه رهبر شـهید بابه مزاری)ره( در بـارۀ این موضوع، 
در یکی از سـخنرانی هایش، تصریح می کند: »... تعمد داشـتند 
کـه مـا را بـه مکتب هـا اجـازه ندهنـد و آنچـه در ایـن جامعه 
امتیـاز به حسـاب می رفـت، مـا از آن محـروم بودیـم؛ در دورۀ 
صـدارت شـاه محمود خان رسـماً بخش نامـه ای بـرای وزارت 
معـارف، صـادر شـد کـه بچه های هـزاره و شیعـه را در مکتب 
حربی و مکتب هـای ارزش دار نگیرند.« )مـزاری، 1374: 212( 
بـا توجـه بـه سـخنان رهبـر شـهید بابـه مـزاری)ره( بخـش 
عظیـمی از مـردم افغانسـتان، یعـنی هزاره هـا و شیعیـان، در 
فراگیـری دانـش، محدودیـت داشـتند و از حـق تحصیـل در 
رشـته های نظـامی و بـرخی رشـته های مهـم دیگـر، محروم 

بودند.
از ایـن رو، بـا توجه به اهمیت حق بر تحصیـل و آموزش، 
 Human( به عنـوان مهمتریـن و اسـاسی ترین حـق بشـری

Rights( افـراد جامعـه، در ایـن مقالـه، مبـانی و بنیان هـای 

حقـوقی ایـن حـق، در قوانیـن افغانسـتان و اسـناد بین الملـلی 
به صورت تطبیقی مطالعه می شود.

۱� مفهوم شناسی
در ایـن بخـش به تبیین مفاهیم کلیـدی و محوری بحث 

چون مبانی، تعلیم، تربیت و قانون می پردازیم.
)Fundamentals basics( 1ـ1. مبانی

مبـانی جمـع مبنـا از نظر لغـت به معنـای شـالوده و بنیاد 
اسـت. )معیـن، 1375: ج3، 3765( و به معنـای جـای نیز گفته 
شده اسـت. )مـدنی، 1376: 22( بنابرایـن، می توان گفت: مبانی 
همـان پایه، اسـاس، شـالوده، بنیـان، بنیاد مبدأ، منشـأ و جای 
اسـت کـه چیـزی روی آن نهاده شـده و شـکل می گیـرد. در 
اصـطلاح حقـوقی عبـارت اسـت از: اصـل یـا قواعـد کلی که 
نظـام حقـوقی بـر آن مبتنی اسـت و قواعد و مقـررات حقوقی 
بـر آن وضع می شـود. )دفترهم کاری حوزه و دانشـگاه، 1364: 

ج1، 169( 
 Fundamentals of( حقـوقی  مبـانی  1ــ2. 

)law

مبـانی حقوقی، منبع پنهـانی و نیرومندی اسـت که پایه، 
اسـاس و شـالوده همـه ی قواعـد و توجیـه کننـده آن و الـزام 
ناشی از آن ها اسـت. )کاتوزیان، 1388: ج1، 39( گاهی مقصود 
از آن »ادلـۀ اثبـات« اسـت، گاهی به معنـای »اصـول کلی« 
از آن اصـول  نیـز منظـور  بـه کار رفته اسـت و در مـواردی، 
موضوعه  اسـت که از خاسـتگاه یک امر حکایت دارد. )قیاسی، 
1385: 38( مراد از این واژه در این نوشـتار همان کاربرد سـوم 
اسـت؛ یعـنی حکایت از خاسـتگاه الـزام آوری این نـوع حقوق. 
بدیـن ترتیـب، سـؤالی که در این جـا، بایسته اسـت به آن پاسـخ 
داده شـود، ایـن اسـت: خاسـتگاه الزام ـآوری ایـن حقـوق و 
ضـرورت حمایـت از آن چیسـت؟ بحث مبـانی از پیچیده ترین 

مسایل فلسفه حقوق به شمار می رود.
)Training(  1ـ۳. تربیت

واژه تربیـت، مصـدر مصنـوعی تربیه، به معنـای پرورش، 
پرورانـدن، پـروردن کـودک تـا بالـغ گـردد. )دهخـدا، پیشین: 
ج14، 550( هم چنیـن، تربیـت در معانی ایجاد کـردن تغییرات 
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مطلـوب در کسی یا چیزی، رفتار مناسـب و مطابـق با آداب و 
سـنت های هرجامعه، احسـان و بخشـش بزرگان به زیردستان 
)معیـن، پیشیـن: ج3، 1686( نیـز بـه کار رفتـه اسـت. بـرخی 
و  نمـو  رشـد،  زیـادتی،  به معنـای  رَبـَوَ،  از  تربیـت  گفته انـد: 
نگـه داری اسـت. )ابـن منظـور، 1410: مـاده ربـو( هم چنیـن 
به معنـای تغییـر تدریـجی امری به گونـه ی کـه آن چیز به حد 
تمـام برسـد )راغب اصفهـانی، 1387: مـاده ربوه( نیز، دانسـته 

شده است.
امـا در اصـطلاح، تربیت معنـای واحدی نـدارد. )صادقی، 
1399: ش36، 97( شـهید مطهری)ره( تربیت را پرورش دادن 
اسـتعدادهای درونی بالقـوه و به فعلیت رسـاندن آن ها دانسـته 
اسـت. ایشـان در این مورد می نویسـد: »تربیت عبارت است از 
پـرورش دادن؛ یعـنی اسـتعدادهای درونی را کـه بالقوه در یک 
شی موجـود اسـت، به فعلیـت درآوردن و پـروردن. پس تربیت 
فقـط در مـورد جاندارهـا یعـنی گیـاه، حیـوان و انسـان صادق 
کـردن  شـکوفاه  به معنـای  دادن هـا  پـرورش  ایـن  اسـت. 
اسـتعدادهای درونی آن  موجودهـا اسـت.« )مطهـری، 1370: 

56-57 و 282(
)instruction( 1ـ۴. تعلیم

تعلیـم در لغت نامه دهخـدا مصدر باب تفعیـل و به معنای 
آموختـن، عمل آموختن اسـت. بـرخی از اهل لغـت، آموختن، 
دانـش آموختـن، یاد دادن، آمـوزش معنا کرده انـد که جمع آن 
تعلیمـات اسـت. )معیـن، 1387: 330( در زبـان انگلیـسی واژه 
)education( یـک کلمـه اسـت، امـا در زبـان فـارسی در 
ترجمـه به دوکلمه تعلیـم و تربیت ترجمه و آورده می شـود که 
گاهی واژه تعلیـم و تربیـت معنـای مسـتقلی نیـز دارنـد. در 
هرصـورت، منظـور از تعلیـم یا آمـوزش، فعالیتی اسـت که در 
خدمـت پـرورش و کارآموزی اسـت. معمـولًا فعالیت هـایی را 
کـه معلم به منظور آسـان کـردن یادگیـری در یادگیرندگان به 
تنهـایی یـا به کمک مـواد آمـوزشی انجـام می دهـد، تعلیم یا 

آموزش می نامند. )سیف، 1384: 28(
2� پیشینۀ آموزش در افغانستان

مـرور بـر تاریـخ گذشـتۀ افغانسـتان نشـان می دهـد که 
نظـام آموزشی کشـور، قبـل از تأسیس وزارت تعلیـم و تربیت 

یـا معارف، خصـوصی بوده و توسـط ملاهای مسـاجد صورت 
می گرفتـه اسـت. اولین مراکـز فراگیری دانـش، مکتب خانه ها 
بوده اسـت، سـپس با تشـکیل مسـاجد، حسینیه هـا و مدارس 
دیـنی مراکـز تحصیـلی نیـز گسـترش یافتـه اسـت، پیشینـۀ 
خراسـان قدیم و افغانسـتان کنونی در امـر مکتب خانه ها بسیار 
درخشـان اسـت نخسـتین مکتب خانه در بلخ توسـط یـکی از 
شـاگردان امام سـجاد)ع(،  ابوالقاسـم ضحاک  بـن فراهم بلخی 
تأسیـس شـد. )ناصـری، ش4، 11( او بـا ایجـاد مکتب خانه به 
تبلیـغ و آمـوزش پرداخت. از این لحاظ او را می توان نخسـتین 
آمـوزگار روحـانی، بـانی و معلـم مکتب خانـه در افغانسـتان 
امروزی به شـمار آورد. شمار شـاگردان او را که عمدتاً کودکان 
بودنـد، در »بروقـان« بلخ تا سـه هزار نفر تخمیـن زده  اند. )ابن 

عبدالرحمان، 1400ق: ج13، 292(
بعـد از تأسیـس وزارت معـارف نیـز، حداکثـر تحصیلات 
خصـوصی بـه عهدۀ عالمان دینی در مسـاجد و مـدارس علوم 
دیـنی بوده اسـت. این عالمـان دیـنی، طلاب و بخش عظیمی 
از مامـوران پائیـن رتبـه حـتی عـالی رتبـۀ  دولـتی را، تربیـت 
کرده انـد. حـتی بـرخی از افسـران و صاحب منصبـان نظامی، 
فیـض  ملا  مرحـوم  دارنـد.  خصـوصی  تحـصیلات  سـابقۀ 
محمدکاتـب هـزاره، کاتب رسـمی دربـار امیرحبیـب الله خان، 
اسـتاد خلیـل الله خلیـلی، شـاعر پـرآوازه و دیپلمـات کشـور و 
عبدالکریـم میثاق وزیـر مالیه حکومت دموکراتیک افغانسـتان 
را می تـوان از بـاب نمونـه نام برد، که این ها دسـت پـروردگان 
مکتب خانه های خصـوصی و مدارس دیـنی بوده اند. )اعتمادی 

و عادلی، 1399: ش35، 72(.
زمینـه  ایـن  در  عـرب  نویسـندگان  از  یـکی  چنانکـه 
می نویسـد: »در گذشـته ها مراکـز دیـنی عهـده دار آمـوزش 
بودنـد. ملاهـا در مسـاجد شـهرها و قریه ها به آمـوزش قرآن، 
حسـاب، تعلیمـات زبـان محـل و ماننـد آن می پرداختنـد. تـا 
آن کـه در سـال 1325ق برابـر بـا 1906م، موسسـۀ به نـام 
»دایرۀ المعارف« تشـکیل شـد و پـس از آن در سـال 1349ق، 
برابـر با 1930م، وزارت معارف تأسیس شـد که این نخسـتین 
هسـتۀ کار و پیشـرفت در امـور آموزشی افغانسـتان، به شـمار 
می آمـد. مدرسـه ها و تمـام مراکـز فرهنـگی، تحـت ادارۀ این 
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وزارت در آمـد و نظـام آمـوزشی کشـور بهبـود یافت. )شـاکر، 
نظـام  پیشینـۀ  معاصـر،  نویسـندگان  از  بـرخی   )61 :1384
آمـوزشی جدیـد را سـال 1903م، دوران امیرحبیـب الله خـان 
دانسـته و می نویسـد: »این نظام آموزش، در سـال 1903م، در 
کابل به دسـتور حبیـب الله خان راه اندازی شـد و اولین مکتب 
جدیـد کشـور به نـام مکتـب حبیبیه )لیسـه حبیبیـه(، تأسیس 
شـد. )فیـضی، https://fanuse.tripod.com( بنابرایـن، 
آموزش هـای خصـوصی، نسـبت بـه نظـام آمـورشی رسـمی 

کشور، بسیار دامنه دار و با پیشینه و سابقه است.
3� اهمیت آموزش در اسلام

اسلام مفتخـر اسـت که ظهورش و طلـوع خورشیدش با 
دسـتور به خواندن، قلم، علم، تعلیم و تعلم اسـت. »إقرأ باِسـمِ 
کَ الـَذِی خَلـَقَ... ألـَذِی عَلـَمَ باِلقَلـَمِ عَلمََ الْإِنسَـانَ مَـا لمَ  رَبنـ
یَعلـَم«؛ بخـوان! به نـام پـروردگارت آنکه آفریـد... آن  کس که 
)بشـر را( بـه وسیلـه قلـم علـم آموخـت. بـه انسـان آنچـه را 
نمی دانسـت، آموخـت. )علـق/ 1، 4 و 5( بـا توجـه بـه متون و 
آموزه هـای دیـنی، می تـوان اسلام را دین علـم و دانش نامید. 
قرآن یـکی از مهمترین و محوری ترین اهـداف پیامبران الهی 
به ویـژه پیامبـر اکـرم)ص( را تعلیـم، تربیـت و تزکیه انسـان ها 
می دانـد: »هُوَالذَِی بعََـثَ فیِ الُامنییِنَ رَسُـولًا مِنهُم یَتلُوا عَلیَهِم 
یهِـم وَ یُعَلنمُهُمُ الکِتَـابَ وَالحِکمَهَ.«؛ او کسی اسـت  آیَاتـِهِ وَیُزَکن
کـه در میـان امیـان )مـردم مکـه کـه غالبـاً بی سـواد بودنـد( 
فرسـتادۀ از خودشـان برانگیخـت تا آیاتش را بـر آنها بخواند و 
آنـان را تزکیـه کند و بـه آن ها کتاب )آسـمانی( و معارف دینی 

و عقلی بیاموزد. )جمعه/ 2(
در روایات و سیرۀ پیشـوایان معصـوم)ع( موضوع آموزش 
و تعلیـم و تربیـت به عنـوان حقوق بنیادین و اسـاسی بشـر، از 
فرمـود:  اکـرم)ص(  پیامبـر  اسـت.  برخـوردار  ویـژۀ  جایـگاه 
دانـش  وَمُسـلمَِه«؛  مُسـلمٍِ  کُلن  عَـلیَ  فَرِیضَـۀ  »طَلبَُ العِلـمِ 
آموختـن، بـر هرمـرد و زن مسـلمان واجـب اسـت. )مجلسی، 
1403: ج1، 171( در عهدنامه هـای پیامبـر اکرم)ص( به والیان 
و کارگزارانـش نیـز، بـر آمـوزش و تعلیـم بـه مـردم تأکیـد 

شده است. )سلیمی، 1392: 353(
رهبـر شـهید بابه مـزاری)ره( نیـز، نقش علـم و فراگیری 

دانـش را از نظر اسلام مهم توصیف کـرده و می گوید: »پیامبر 
اسلام هرگونـه قید و محدودیت زمـانی و مکانی را از فراگیری 
دانش، برداشـته اسـت و در تحصیل علم فرقی بین زن و مرد 
قایـل نشـده، پیامبـر اسلام علـم را گم شـده مومـن می داند و 
انسـان، گمشـده اش را در هـر کجـا و در دسـت هرکسی کـه 
مشـاهده کنـد، بایـد آن را بگیرد. ولی ما مسـلمانان متاسـفانه 

کمتر به علم و دانش توجه کردیم.« )مزاری، 1393: 364(
در اهمیـت و جایـگاه آموزش علم همین بـس که پیامبر 
اسلام در سـخت ترین شـرایط جنـگی، توجـه ویـژه بـه علـم 
آمـوزی داشـت. در جنـگ بـدر، تعـدادی از مشـرکان کـه بـه 
اسـارت گرفته شـده بودند، پیامبـر)ص( آزادی اسیران با سـواد 
را در برابـر آمـوزش خوانـدن و نوشـتن به ده نفـر از کودکان و 

اطفال مسلمان، اعلام کرد. )ابن هشام، 1985: ج1، 241(
در ایـن دسـتور پیامبـر اکـرم)ص(، از یک سـو توجـه بـه 
تعلیـم و آمـوزش و از سـوی دیگـر، اهتمام به آزادی انسـان و 
حقـوق بشـر، به خوبی بازتاب و تجلی یافته اسـت کـه می تواند 
همـواره الهام بخـش بشـر باشـد. از ایـن رو، نویسـنده و شـاعر 
 )George Bernard Shaw( انگلیـسی، جـرج برنـارد شـاو
دربـارۀ دیـن اسلام می گوید: »یکی از عللی کـه اسلام را مورد 
قبـول همـگان قـرار داده، طرفـداری جدی آن، از حقوق بشـر 
اسـت. اسلام در ایـن زمینـه آنقدر قوی اسـت که نظیـر ندارد. 
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مـن چنیـن پیش بیـنی می کنـم و هـم اکنـون نیـز آثـار آن 
پیداسـت کـه ایمـان محمـد)ص( مـورد قبـول اروپـای فـردا 
خواهـد بود. )خسروشـاهی، 1351: 28-29( پـس علم، دانش، 

تعلیم و تربیت در اسلام جایگاه خاصی دارد.
4� مبـانی حقـوقی حق بـر آمـوزش در قوانین 

افغانستان
تعلیـم و تربیـت یا آموزش و پـرورش، از مهمترین حقوق 
بنیادیـن بـرای رشـد و تکامـل بشـر و از اسـاسی ترین مبانی، 
پایه هـا و بنیان هـای شـناخت حقیقـت حیـات و حقـوق بشـر 
اسـت. از ایـن رو، تعلیـم و تربیـت به عنـوان یک حق بشـری، 
مـورد تاییـد و تأکیـد همـه نظام های حقـوقی و اسـناد حقوق 
بشـری اسـت. در سیسـتم حقوقی افغانسـتان نیـز، قانون گذار 
کشـور، حق بر آموزش را از وجایب شـهروان و حقوق اسـاسی 

شهروندی، دانسته است که در زیر تبیین و بررسی می شود.
۴ــ1. نیـم نـگاهی بـه حـق بـر آمـوزش در 
)قوانیـن  افغانسـتان  گذشـته  اسـاسی  قوانیـن 

منسوخ(
در ایـن فرصـت و مجال، اشـاره ای کوتاه و فشـرده ای به 
حق بر تعلیم و آموزش، در قوانین اسـاسی گذشـته و منسـوخ 
کشـور می شـود، تا مبـانی و بنیان هـای حقوقی حـق بر تعلیم 
و آموزش در قوانین داخلی افغانسـتان، بیش تر روشـن و تبیین 

شود. 
۴ـ1ــ1. حـق بـر آمـوزش در قانـون اسـاسی 

امان الله خان )1۳01(
اولیـن قانـون اسـاسی افغانسـتان بـه تاریـخ 20 حمـل 
عِلیـه  دولـت  اسـاسی  نظام نامـه  عنـوان  تحـت  1302ش، 
افغانسـتان تهیـه و تدویـن گردیده اسـت، که بنا بـه تایید همۀ 
پژوهشـگران و نویسندگان در سـال 1303 در جرگۀ پغمان به 
تصویـب رسیده اسـت، ایـن را می تـوان اولیـن قانـون اسـاسی 
افغانسـتان نامیـد. )دولت آبـادی، 1383: 47-48( در مـاده 14 
ایـن قانـون دربـاره حـق آمـوزش و تعلیـم آمـده  اسـت: »امر 
تدریـس بالـکل آزاد اسـت. مطابق نصاب معـارف عمومی هر 
فـردِ تبعۀ افغانسـتان عمومـاً به طور عمومی و خصـوصی برای 
تدریسـات مـأذون، مجاز می باشـند.« بر مبنای ایـن ماده، حق 

بـر آمـوزش بـرای همـه اتبـاع اعـم از زن و مـرد و بـدون 
ملاحظـات قـومی، سـمتی، زبـانی، مذهـبی و ماننـد اینها، به 
رسـمیت شـناخته شده اسـت و همه می تواننـد، از حق آموزش 

برابر برخوردار شوند.
۴ـ1ــ2. حـق بـر آمـوزش در اصـول اسـاسی 

دولت علیه افغانستان )1۳10(
نادرخـان پـس از تکیـه زدن بـر اریکـه قـدرت، قانـون 
اسـاسی سـابق را لغـو و قانون اسـاسی جدیـد را تصویب کرد. 
یکی از نویسـندگان معاصـر در این مورد چنین شـرح می دهد: 
»نادرشـاه طی ابلاغیـۀ ده فقره ای خط و مـشی دولت را اعلام 
کـرد و هیئـت مرکـب از 105 نفر تشـکیل داد. ایـن هیئت که 
شـورای ملی نامیده شـد، در مـاه میزان و عقـرب 1309 قانون 
علیـه  دولـت  اسـاسی  اصـول  به عنـوان  را  جدیـد  اسـاسی 
افغانسـتان در 110 مـاده بـه تصویـب رسـاندند کـه تـا میزان 

1343ش، در مملکت نافذ بود.« )کمال، 1377: 155(
در اصـل 20 ایـن قانـون، آموزش سـطح ابتـدایی الزامی 
دانسـته شده اسـت: »تعلیـم ابتداییـه بـرای اطفال افغانسـتان 
واجبی و حتمی اسـت.« در اصـل 21 آن، تعلیم علوم اسلامی، 

برای همه مجاز اعلام شده است. 
۴ـ1ــ۳. حـق بـر آمـوزش در قانـون اسـاسی 

افغانستان )1۳۴۳(
محمدظاهرشـاه پس از مرگ پـدرش در خزان 1312ش، 
بـه پادشـاهی افغانسـتان رسیـد و براسـاس قانـون اسـاسی 
پـدرش، سی سـال حکومت کـرد، اما با اسـتعفای محمدداوود 
خـان از صـدارت در ماه 11 حوت 1341ش، محمد ظاهرشـاه، 
آقـای دکتـر محمدیوسـف را به عنـوان صدر اعظم و نخسـت 
وزیـر، تعیین کرد. مهمترین اقدام تاریخی دکتر محمدیوسـف، 
تعییـن هیئـت 7 نفره بـرای تدوین قانون اسـاسی کشـور بود. 
هیئـت مزبـور متـن قانـون اسـاسی جدیـد را تهیـه و پـس از 
تعـدیلات جـزیی بـه تاریـخ 29 سـنبله 1343ش، تصویـب 
کردنـد و بـه تاریـخ 9 میـزان 1343 ایـن قانـون از سـوی 
ظاهرشـاه توشیـح و رسـماً بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته شـد. 

)دولت آبادی، پیشین: 54-51(
در مـاده 34 ایـن قانـون مقرر داشـته اسـت: »تعلیم حق 
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تمام افراد افغانسـتان اسـت و به صورت مجـانی از طرف دولت 
و اتباع افغانسـتان فراهم می شـود.« در این قانون اسـاسی نیز 
حـق بر آمـوزش برای همه اتباع کشـور به رسـمیت شـناخته 
شده اسـت. در فقرۀ دوم مادۀ مزبور، توسـعه و انکشـاف متوازن 

و برابر معارف را وظیفه و تکلیف دولت دانسته است.
۴ـ1ــ۴. قانون اسـاسی سـردار محمـد داوود 

خان )مصوب 1۳۵۵(
بـا وقوع کودتـای 26 سـرطان 1352ش، قانون اسـاسی 
مصـوب 1343 لغـو و لکـن با همه تأکیـدات محمـد داوود در 
امـر تدویـن قانـون اسـاسی جدیـد، کشـور چنـد سـالی بدون 
قانـون اسـاسی بـود و امـور کشـور از طریـق فرامیـن رییـس 
جمهـور حـل و فصـل می شـد، مرحـوم فرهنـگ می نویسـد: 
»دولـت جدیـد پـس از الغـای قانـون اسـاسی 1343 نخسـت 
احـکامی را از جانـب کمیتـه مرکزی انتشـار داد کـه بر مبنای 
آن، صلاحیت هـای قـوه مقننـه سـابق بـه کمیتـه مذکـور و 

صلاحیت های پادشاه به رییس دولت تعلق گرفت.« 
) فرهنگ، 1374: ج2، 20(

در فصـل اول و مـاده 10 ایـن قانـون اسـاسی، تأمیـن و 
تعمیـم تعلیمـات ابتـدایی اجبـاری، توسـعه و رشـد تعلیمـات 
ثانـوی عمومی، مسـلکی و عـالی به صورت مجـانی و رایگان، 
بـرای تربیـت کادرهـای علمی و فـنی جهت خدمـت به مردم 
سـردار  جمهـوری  اسـاسی  قانـون  اهـداف  از  کشـور،  و 
محمدداودخـان، دانسـته شده اسـت. بنابراین، حق بـر آموزش 

در این قانون، جایگاه بالایی دارد.
۴ـ1ــ۵. حـق بـر آمـوزش در اصـول اسـاسی 

جمهوری دموکراتیک افغانستان )1۳۵9(
بـا وقوع کودتای ننگیـن و خونین 7 ثور 1357 و روی کار 
آمدن رژیم کمونیسـتی »خلـق« و »پرچم« در افغانسـتان، بر 
جمهـوری  انـقلابی  شـورای  تاریـخی  اعلامیـۀ  اسـاس 
دموکراتیـک افغانسـتان، مبـنی بـر تصویـب و اعلام اصـول 
اسـاسی جمهوری دموکراتیک افغانسـتان، بـه تاریخ 25 حمل 
دموکراتیـک  جمهـوری  اسـاسی  اصـول  1359ش،  سـال 
افغانسـتان، را نشـر و انفـاذ آن را از تاریـخ اول ثـور 1359ش، 

اعلام داشتند.

در بنـد 5 مـاده 29 ایـن قانـون اسـاسی، یـکی از حقـوق 
اسـاسی شـهروندان را حـق بـر تحصیـل دانسـته و می گویـد: 
»دولـت جهت رشـد و تکامـل معارف مـلی و متـرقی امحای 
بی سـوادی، تعلیـم بـه زبان مـادری، رشـد و توسـعه تعلیمات 
رایـگان متوسـطه، عـالی، مسـلکی و تخنیـکی تدابیـر اتخـاذ 
می کنـد.« در این قانون اسـاسی، علاوه بـر آموزش و تعلیمات 
رایـگان، در سـطوح مختلـف عـالی، مسـلکی، فـنی و ماننـد 

این ها، آموزش به زبان مادری را به رسمیت شناخته است. 
۴ـ1ــ6. حـق بـر آمـوزش در قانـون اسـاسی 

جمهوری افغانستان )1۳66(
دکتـر نجیـب الله برای پیشـبرد طرح های خـود که همان 
آشـتی مـلی بود، مسـئلۀ تغییر قانون اسـاسی را مطـرح کرد و 
کمیسیـون 87 نفـره را وظیفـه دار تدویـن قانون اسـاسی کرد. 
سـپس برای تصویـب آن لویه جرگـه را به تاریـخ 8 و 9 قوس 
1366ش، دایـر کـرد. جرگـۀ مزبور قانون اسـاسی جدیـد را در 
13 فصـل و 149 مـاده تصویـب کـرد. )دولت آبـادی، پیشین: 
60-61( در مـاده 56 ایـن قانون اسـاسی دربـارۀ حق بر تعلیم 
و آمـوزش آمده اسـت: »اتبـاع جمهوری افغانسـتان دارای حق 
آموزش رایگان می باشـند.« عین ایـن ماده در قانون جمهوری 
افغانسـتان مصـوب 8 جـوزای 1369ش، دوران ریاسـت دکتر 

نجیب الله تکرار شده است.
اسـاسی  قانـون  آمـوزش در  بـر  ۴ــ2. حـق 

جمهوری اسلامی افغانستان )1۳82(
کـه  اسـت  بنیادیـن  حقـوق  از  یـکی  آمـوزش،  حـق 
برخـورداری از آن پـرورش روح مسـتعد اندیشیـدن و بـه کار 
انداختن اسـتعداد هوشـمندانه انسـان را به همراه دارد. )دانش، 
1391: 550( در قانـون اسـاسی جدیـد افغانسـتان مصـوب 
1382ش، در مـورد حـق بـر تعلیـم و آمـوزش آمـده  اسـت: 
»تعلیم حق تمام اتباع افغانسـتان اسـت که تا درجۀ لیسـانس 
در موسسـات تعلیمی دولـتی به صورت رایـگان از طرف دولت 
تأمیـن می گـردد. دولت مکلف اسـت به منظور تعمیـم متوازنِ 
معـارف در تمـام افغانسـتان، تأمیـن تعلیمـات دینی متوسـطه 
اجبـاری پروگرام هـای مؤثـر وضـع و تطبیـق نمایـد.« )قانون 
اسـاسی افغانسـتان،  مـاده 43( در مورد توسـعۀ تعلیمات دینی 
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در قانـون اسـاسی آمده اسـت: »دولـت بـرای ارتقـای معـارف 
دیـنی در همه سـطوح و انکشـاف تعلیمـات دیـنی و به منظور 
تنظیـم وضـع مـدارس، مسـاجد و مراکـز دیـنی، تدابیـر لازم 

اتخاذ می نماید.« )همان، ماده 17(
در ایـن قانـون اسـاسی، بـرای ارتقـای سـطح علـمی و 
فرهنـگی مـردم، حـق آموزش رایـگان را تـا درجۀ لیسـانس، 
بـدون تبعیـض نـژادی، قـومی، مذهـبی، سـمتی، زبـانی و 
جنسیـتی، بـرای همه اتباع کشـور منظـور کرده اسـت. نه تنها 
در ایـن زمینـه تبعیض منـفی قایل نشده اسـت، بلکـه با توجه 
به شـرایط حاکم بر زنان در گذشـتۀ کشـور و محرومیت آنان 
از حـق آمـوزش و تحصیـل، قانون گذار تبعیـض مثبت، به نفع 
زنـان و کوچی هـا به عنـوان دو قشـر محروم قایل شده اسـت و 
دولت را مکلف دانسـته اسـت، تا برای ایجاد توازن و انکشـاف 
تعلیـم بـرای زنـان، بهبود آمـوزش کوچی هـا و محـو و از بین 
بـردن بی سـوادی در کشـور، برنامه هـای آمـوزشی مؤثـری را 

آماده و اجرا نماید. )همان، ماده 44(
همین طـور، فراهـم کـردن زمینه هـای اجـرایی تدریـس 
زبان هـای مـادری و تدوین مضامین دینی را براسـاس مذاهب 
اسلامی موجود در کشـور، مورد تأکید و اهتمام قرار داده اسـت 
)همـان، مـواد 43 و 45( به گونـۀ کـه بیان گر رسـمیت مذاهب 

اسلامی به ویـژه مذهـب جعفری نیز اسـت، کـه از مهمترین و 
محوری تریـن خواسـته ها و مطالبـات شـهید مـزاری)ره( بود و 
در آن جملـۀ معـروف خـود، که مـا در آینده این مملکت سـه 
چیـز می خواهیـم: »رسـمیت مذهـب شیعه، تعدیـل واحدهای 
اداری و حضـور در تصمیم گیری کشـور« )مـزاری، 1374: 27( 

بدان تصریح کرده است.
۵. مبانی حق بر آموزش در اسناد بین المللی

چنانچـه قـبلًا بیـان شـد، تعلیـم و تربیت به عنـوان یک 
حـق بشـری مـورد تأکیـد همـه نظام هـای حقـوقی و اسـناد 
بین الملـلی حقـوق بشـری اسـت. به عنـوان نمونه می تـوان از 
اعلامیـه جهـانی حقـوق بشـر )مصـوب 10 دسـامبر 1948(، 
اعلامیـه اسلامی حقـوق بشـر )مصـوب 14 محـرم 1411ق(، 
اعلامیه آمریکایی حقوق بشـر )مصـوب 1948م(، پروتکل اول 
کنوانسیـون اروپـایی حقـوق بشـر، منشـور اجتمـاعی اروپـا، 
منشـور آفریقـایی حقـوق بشـر و ملـل )مصـوب 1981م( و 
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشـر )مصـوب 18 ژوئیه 1978م(، 
نـام بـرد. در این مبحـث تنها بـه اعلامیه جهانی حقوق بشـر 
و اعلامیـه اسلامی حقـوق بشـر، به عنـوان مهمتریـن مبـانی 

حقوقی حق بر آموزش در عرصه بین المللی، اشاره می شود.
بنـد 1 مـاده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشـر، درباره حق 
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بـر آمـوزش مقـرر می دارد: »طلـب علـم یک فریضه اسـت و 
آمـوزش، یـک امر واجب اسـت بـر جامعه و دولـت و بر دولت 
لازم اسـت کـه راه هـا و وسـایل آن را فراهـم نمـوده و متنوع 
بـودن آن را به گونـه ای کـه مصلحت جامعه را بـرآورده، تأمین 
نمایـد و بـه انسـان فرصـت دهد که نسـبت به دیـن اسلام و 
حقایق هسـتی، معرفت حاصل کند و آن را برای خیر بشـریت 

به کار گیرد.«
در بند 2 ماده مذکور، آمده اسـت: »حق هرانسـانی اسـت 
که موسسـات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده، مدرسـه و 
دانشـگاه گرفته تـا دسـتگاه های تبلیغاتی و غیره که کوشـش 
کننـد و شـخصیتش را پـرورش دهنـد به گونه ای کـه ایمانش 
بـه خـدا و احترامش به حقوق و وظایـف و حمایت از آن فراهم 
شـود.« بنابرایـن، در ایـن اعلامیـه، آمـوزش، فراتـر از حـق 
به عنـوان فریضـه و واجـب )تکلیـف(، مطـرح و مـورد اهتمام 
واقـع شـده و هـدف از آن، ایمـان به خدا و احتـرام به حقوق و 
وظایف و حمایت از آن، دانسـته شده  اسـت. در اعلامیه جهانی 
حقـوق بشـر، حـق بـر تحصیـل و آمـوزش، به عنـوان حـق 

بنیادین بشری، مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.
آنجـا کـه مقـرر می دارد: 1. هرکـس حـق دارد کـه از 
آمـوزش و پـرورش بهره منـد شـوند. آموزش و پـرورش لااقل 
تـا حـدودی که مربـوط تعلیمات ابتدایی و اسـاسی اسـت باید 
مجانی باشـد. آموزش ابتدایی اجباری اسـت. آموزش حرفه ای 
بایـد عمومیـت پیدا کند و آموزش عالی باید با شـرایط تسـاوی 
کامـل، بـه روی همـه باز باشـد تـا همه، بنـا به اسـتعداد خود 
بتواننـد، از آن بهره منـد گردنـد. 2. آمـوزش و پـرورش بایـد 
طوری هدایت شـود که شـخصیت انسـانی هرکـس را به حد 
اکمـل رشـد آن برسـاند و احترام حقـوق و آزادی های بشـر را 
تقویـت کنـد. آموزش و پرورش باید با حسـن تفاهم، گذشـت 
و احتـرام عقاید مخالف و دوسـتی بین تمـام ملل جمعیت های 
نـژادی یـا مذهبی و هم چنین توسـعه فعالیت هـای ملل متحد 
را در راه حفـظ صلـح، تسـهیل نماید. 3. پدر و مـادر در انتخاب 
نـوع آمـوزش و پـرورش فرزنـدان خـود نسـبت بـه دیگـران، 

اولویت دارند. )اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 26(
ایـن اعلامیه، در مـورد تعهدات و تکالیـف دولت در قبال 

تعلیـم و تربیـت سـاکت اسـت، امـا میثـاق بین الملـلی حقوق 
مـدنی و سیـاسی، در این مـورد مقرر داشته اسـت: »دولت های 
طرف این میثاق متعهد می شـوند که آزادی والدین و برحسـب 
مورد، سرپرسـت قانـونی کودکان را در تامیـن آموزش مذهبی 
و اخلاقی کـودکان مطابـق معتقدات شـان محترم بشـمارند.« 
)میثـاق بین المللی حقوق مـدنی و سیاسی، مـاده 18( بنابراین، 
می تـوان اعلامیه هـای فـوق را مهمتریـن مبـانی حقوقی حق 

بر آموزش همگانی، در حوزه حقوق بین الملل، دانست.   
نتیجه گیری

براینـد این تحقیـق نشـان می دهد، که حـق بر تحصیل 
و آمـوزش، به عنـوان یـکی از مهمترین و اسـاسی ترین، حقوق 
فرهنگی افراد در قوانین اسـاسی افغانسـتان و اسناد بین المللی، 
بـدون تبعیـض و تفـاوت میان افـراد، اعـم از زن و مـرد، اقوام 
مختلـف، بـا هرگونـه تمایـز به لحـاظ رنـگ پوسـت، زبـان، 
جنسیت و دیگر موارد، به رسـمیت شـناخته شده اسـت. در این 
میـان، در قانون اسـاسی جدید افغانسـتان مصـوب 1382ش، 
بهتـر و کامل تـر از سـایر قوانیـن اسـاسی کشـور، ایـن حـق 
تأمیـن، تضمیـن و متجـلی شـده  و از مبانی حقـوقی این حق 

بشری، تلقی می شود.
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حق بر آموزش زنان در اسناد بین المللی حقوق 
بشر، با تأکید بر وضعیت فعلی زنان افغانستان 

حسن یار قاضی ز ده زرسی□□

چکیده:
حـق بـر آموزش از حقـوق اولیه هر انسـان و بشـر بدون 
درنظرداشـت هیـچ نوع تعلقات اسـت. از آنجـایی که در جهان 
همیشـه فرهنگ مرد سـالاری حاکم بوده اسـت، از این جهت 
بـه زنـان کمتـر حـق قائل بـوده اسـت، کـه این حق، شـامل 
حـق بـر آمـوزش نیـز میشـود. زنـان کـه نصـف نفـوس هـر 
جامعه انسـانی را تشـکیل میدهد، پس مسـتحق اسـت که از 
حقـوق مسـاوی هماننـد مـردان برخـوردار باشـند. لـذا قبل از 
تصویـب اعلامیـه جهانی حقوق بشـر، جهان پرتنـش و درگیر 
جنـگ بود و از سـال 1914 تا 1945م شـاهد دو جنگ جهانی 
اول و دوم بوده ایـم. معمـولًا در جنگ معمول ترین و اولیه ترین 
حقوقی انسـانی نادیده گرفته میشـود. بعد از تشـکیل سـازمان 
ملـل متحد و متعاقب آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشـر 

در سـال 1948م توسـط مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد، 
یک گام رو به جلو در جهت به رسـمیت شـناسی و بر شـماری 
حقـوق انسـانی و بشـری بـود کـه از جملـه بـه زنـان حقـوق 
مسـاوی هماننـد مـردان در نظـر گرفتـه شـد. بعـد از اعلامیه 
جهـانی حقـوق بشـر میثـاق حقـوق مـدنی سیـاسی و حقوق 
اقتصـادی اجتمـاعی مصـوب 1966م و کنوانسیـون منـع هر 
گونـه تبعیـض علیه زنـان مصـوب 1979 بود. ایـن میثاق ها و 
کنوانسیون هـا منشأ شـان همـان اعلامیـه جهانی حقوق بشـر 
بـود که بر مسـاوی بـودن حقـوق زن و مرد تاکیـد میکند. اما 
افغانسـتان کـه جـزئی از نظـام بینالملـلی اسـت با یـک گروه 
متحجـر، جاهل، مزدور، افـراطی و در عین حال تروریسـت که 
بـه زور قـدرت را در 24 اسـد 1400 یـا 15 اگسـت 2021 در 
و  اسـاسی ترین  از  را  زنـان  افغانسـتان روی دسـت گرفـت، 
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اولیه تریـن حقـوق انسانی شـان کـه همانـا تعلیـم و تحصیـل 
اسـت، محروم سـاخت. کار ایـن گروه تک قـومی و متحجر نه 
مطابـق دسـتورات اسلامی قابـل توجیـه اسـت و نـه مطابـق 
کنوانسیون هـای حقوق بشـری. در این نوشـتار مسـأله اصلی 
تحقیـق همـان اصـل حق برخـورداری زنـان از حـق آموزش 
مطابـق کنوانسیون های بینالمللی و آموزه های اسلامی اسـت، 
کـه متأسـفانه گـروه حاکـم امـروزه در جامعـه مـا، آموزه های 
دیـنی را برعکـس تفسیـر کـرده اسـت، از این جهـت نیمی از 
نفـوس جامعـه را از حقـوقی انسـانی و اسلامی شـان محـروم 

کرده است.
واژگان کلید: آموزش، زنان افغانسـتان، کنوانسیون های 

بین المللی و اسلام.

الـف. حق بر آموزش زنـان در اعلامیه جهانی 
حقوق بشر

علیرغـم آن کـه زنـان بر اسـاس اصـل عـدم تبعیض در 
جنسیـت تفاوتی با مـردان ندارند و در نتیجـه تابع حمایت عام 
از حقـوق بشرهسـتند. با این وصف، حقـوق بین الملل متضمن 
قواعـد حمایـت کننـدۀ خـاص از زنان اسـت. شـأن وضع این 
قواعـد را می تـوان عمدتـاً در رفتارهـای ناشایسـت و عـملًا 
تبعیض آمیـز نسـبت بـه زنـان در جوامـع مختلـف بشـری 
جسـتجو کرد)ضیـایی بیگـدلی، 1390: 283(.  گرچنـد کـه 
اعلامیـه جهانی حقوق بشـر جنبه الزامی نـدراد و صرفا در حد 
اعلامیـه اسـت، اما از آنجـایی که مفاهیم اسـاسی را بر مبنای 
انسـانیت و وجدان هـای بیـدار انسـانی بیان کرده اسـت، نقطه 
عطفی شـد در الگو شـدن بـه تصویـب کنوانسیون های بعدی 
در زمینـه عـدم تبعیـض، برخـورداری مسـاوی زنـان هماننـد 
مـردان از حقـوق مدنی و سیاسی و همچنـان حقوق اقتصادی 

و اجتماعی.
در فقـره اول مـاده بیست وششـم اعلامیه جهـانی حقوق 
بشـر از حـق آمـوزش به طـور مطلق سـخن گفتـه و از کلمه 
هرکـس اسـتفاده نموده، که هرکـس حق دارد کـه از آموزش 
و پـرورش بهره منـد شـود. ایـن کلمـه هرکـس اطلاق دارد و 
همـه افـراد بشـر را شـامل میشـود کـه زنـان نیـز عضـوی از 

اعضـای جامعه انسـانی اسـت و میتواننـد آزادانه بـه آموزش و 
پـرورش خـود ادامـه داده و هیج فـردی و گروهی حـق ندارد، 
زنـان را از حـق اصـلی و بنیادیـن آن، کـه همانـا آمـوزش و 
پـرورش اسـت، محـروم نماینـد. لـذا اعلامیـه جهـانی حقوق 
بشـر کـه در سـال 1948 بـه تصویب مجمع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد رسیـد، از برابری و تسـاوی حقـوق زن و مرد نیز 
در ماده هـای مختلـف خـود سـخن به میـان آورده  اسـت که 
زنـان همانند مـردان از حقوق مسـاوی برخوردارنـد. در ماده 7 
علامیه آمده اسـت که: »همه در برابر قانون مسـاوی هسـتند 
وحـق دارنـد بـدون تبعیـض و باالسـویه از حمایـت قانـون بر 
خـوردار شـوند، در مقابـل هـر تبعیـضی کـه ناقـض اعلامیـه 
حاضـر باشـد وبـر علیه هر تحریـکی که برای چنیـن تبعیضی 
بـه عمـل آیـد بـه طـور تسـاوی از حمایـت قانـون بهره منـد 
شـوند.« پـس از ماده هـای مختلـف اعلامیـه چنین اسـتنباط 
می شـود کـه حق آموزش به صورت مسـاوی بـه زنان همانند 
مـردان تعلـق دار و هیـچ نهاد یا گـروهی حق نـدارد زنان را به 

بهانه های مختلف از این حق محروم کند.
ب. حـق بـر آمـوزش زنـان در کنوانسیون رفع 

هر گونه تبعیض علیه زنان
کنوانسیـون رفـع هر  گونـه تبعیـض علیـه زنـان کـه در 
18دسـامبر سـال 1979بـه تصویب مجمـع عمومی سـازمان 
ملـل متحد رسید. این کنوانسیون سـند مهم، بـرای حمایت از 
حقـوق زنـان در عرصـه بین الملـلی اسـت. ایـن کنوانسیون از 
جملـه کنوانسیون هـایی اسـت کـه از زنـان بـه طـور خـاص 
حمایـت کرده اند. مـاده اول این کنوانسیـون خود تبعیض علیه 
زنـان را چنیـن معنی کرده اسـت: »واژه تبعیض علیـه زنان در 
ایـن کنوانسیـون بـه معـنی قائـل شـدن هر  گونه وجـه تمایز، 
قائل شـدن اسـتثنا یا محدودیتی براسـاس جنسیت اسـت که 
به رسـمیت شـناختن آزادی های اسـاسی زنان حـق بهره وری 
و رعایـت حقـوق بشـر در مـورد آن هـا در زمینه هـای سیاسی، 
اقتصـادی، اجتمـاعی، فرهنـگی، مدنی و یا سـایر مـوارد بدون 
توجـه بـه وضعیـت تأهل آن هـا و مسـاوات حقـوق زن و مرد 

خلل و آسیب وارد آورد.«
در مـاده دهـم ایـن کنوانسیـون از برخـورداری حقـوق 
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آمـوزشی زنـان همسـان با مردان سـخن به میان آورده اسـت 
کـه چنیـن بیـان داشـته اسـت: »دول عضـو کلیـه اقدامـات 
مقتـضی را بـه عمل خواهنـد آورد تا به منظـور رفع تبعیضات 
علیـه زنـان به آنها حقوق مسـاوی با مـردان در زمینه آموزش 
و پـرورش و باالاخـص براسـاس مسـاوات بیـن زن و مـرد در 

موارد زیر اعطا گردد.
الـف. امکانـات و شـرایط مسـاوی بـا مـردان در زمینـه 
شـغلی وحرفه ای و در جهت اخذ مدارک تحصیلی از مؤسسات 
آمـوزشی در کلیـه رشـته ها چـه در شـهر و چه در روسـتا. این 
تسـاوی شـامل دوره های قبـل از مکتب )مرحله کودکسـتان( 
آمـوزش عمـومی، فنی، حرفـه ای و آمـوزش عالی فـنی و نیز 

دوره های حرفه ای مختلف می باشند.
ب. امـکان دسـترسی بـه برنامه های آمـوزشی، امتحانات 
و کادر آموزشی مشـابه که مشـخصات و اسـتانداردهای مشابه 
را دارد باشـند و سـاختمان و لـوازم مکتـب، همـان کیفیـت را 

داشته باشند.
ج. ازبیـن بـردن هر  گونه مفهوم کلیشـه ای از نقش زنان و 

مردان در کلیه سـطوح و در اشـکال مختلف آموزشی از طریق 
تشـویق بـه آموزش مختلط و سـایر انواع آمـوزشی که نیل به 
ایـن هدف را ممکن میسـازد و بالاخـص از طریق تجدید نظر 
تأییـد  و  مـدارس  آمـوزشی  برنامه هـای  و  درسی  کتـب  در 

روش های آموزشی.
د. امکانـات اسـتفاده از بـورس و سـایر مزایـای تحصیلی 

مشابه.
هــ. امکانـات مشـابه جهـت دسـت یابی بـه برنامه هـای 
مربـوط بـه ادامـه تحـصیلات از جملـه برنامه هـایی کـه بـه 
هـدف کاهـش هرچه سـریعتر شـکاف آمـوزشی موجـود بین 

زنان و مردان است.
و. کاهـش تعـداد دانـش آمـوزان دختـری کـه تـرک 
تحصیـل می کننـد و تنظیـم برنامه های برای دختـران و زنانی 

که قبلا ترک تحصیل کرده اند.
ز. امکانـات مشـابه بـرای شـرکت فعـال زنـان در امـور 

ورزشی و تربیت بدنی.
ح. دسـترسی بـه اطلاعات آمـوزشی ویژه کـه سلامت و 
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تندرسـتی خانـواده را تضمیـن می نمایـد، از جملـه اطلاعـات 
پیشنهاداتی در مورد برنامه ریزی خانواده.«

مـاده یازدهم ایـن کنوانسیون حمایت هـای وسیع و مفید 
را بـرای زنـان ذکـر کـرده کـه بایـد زنـان هماننـد مـردان در 
برخـورداری و حمایـت از آمـوزش بـه صورت تسـاوی و بدون 

تبعیض در نظر گرفته شود. 
همچنـان در ماده چهاردهم فقـره دوم بخش )د( حمایت 
از زنان روسـتایی را مطرح کرده اسـت و بیان داشـته است: »د. 
اسـتفاده از کلیـه دوره هـای آمـوزشی رسـمی و غیر رسـمی از 
جملـه سـواد آمـوزی عمـلی و نیـز بهره  منـدی از خدمـات و 
امکانـات بـه منظور بالا بـردن کارایی فنی آنـان.« در مجموع 
کنوانسیـون رفـع هر  گونه تبعیض علیه زنان، سـند مهم در امر 
برخـورداری زنـان از حقوق برابر همانند مـردان جایگاه بلندی 

در مقابل سایر اسناد بین المللی دارد.
حـق بـر آمـوزش زنـان در میثـاق بین الملـلی 

حقوق مدنی و سیاسی
میثـاق حقـوق مدنی سیـاسی در مـاده 3 خود از تسـاوی 
حقوق زن و مرد سـخن به میان آورده اسـت که این تسـاوی 
حقـوق زن با مـرد یکی از مواردش، امر برخـورداری از آموزش 
هماننـد مـردان می توانـد باشـد، یعـنی همان طـور کـه مردان 
حـق بـر آمـوزش و تعلیـم و تربیـت و دسـترسی بـه امکانات 
آمـوزشی را دارنـد، زنان نیز همانند آنهـا از این حقوق بهره مند 
میشـوند. همچنـان در مـاده 26 ایـن میثـاق نیز به تسـاوی و 
برابـری حقـوق افـراد، بـدون درنظرگرفتن هیچ گونـه لحاظی 
مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت. مـاده مذکور چنین بیان داشـته 
اسـت: »کلیـه اشـخاص در مقابـل قانون متسـاوی هسـتند و 
بـدون هیج گونه تبعیض اسـتحقاق حمایت باالسـویه قانون را 
دارنـد. ازایـن لحاظ قانـون باید هر  گونه تبعیـض را منع و برای 
کلیه اشـخاص حمایت مؤثر و مسـاوی علیه هـر نوع تبعیض، 
خصوصـاً از حیـث نـژاد، رنـگ، جنس، زبـان، مذهـب، عقاید 
سیـاسی، و عقاید دیگراصل و منشـأ ملی یـا اجتماعی، مکنت، 

نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین کند.«
در ایـن ماده تسـاوی بـودن افراد در مقابـل قانون مطرح 
اسـت کـه هـر نـوع تبعیـض را مـردود دانسـته و از آن جملـه 

تبعیض به اسـاس جنسیت را نیز مردود دانسـته اسـت. از این 
مـاده نیـز حق آمـوزش زنان که قانـون از آن حمایـت کرده و 
تبعیض را ناروا دانسـته فهمیده می شـود؛ زیـرا زنان نیز همانند 
مـردان یک جامعه را تشـکیل می دهنـد و نصف نفوس جامعه 
را زنـان تشـکیل می دهنـد؛ لذا منطقی و بجا اسـت که از تمام 
حقـوق بشـری زنـان دفاع شـود؛ از آن جمله حـق آموزش که 
اسـت.  حقـوق  اصلی تریـن  و  طبیعی تریـن  و  مهم تریـن  از 
می تـوان گفـت که حق آمـوزش برای زنـان مهم تـر از مردان 
اسـت؛ زیـرا آن زنی می تواند خوب طفـل را تربیت کند و طفل 
سـالم و خدمت گـذار تحویـل جامعـه بدهند کـه خـود او دانا و 
فهمیـده باشـند و نیازهای طفل را بداند و مطابـق آن نیازها به 
تعلیـم و تربیه طفلـش اقدام کند. بزرگ کـردن طفل تنها این 
نیسـت کـه مادر او را جسـماً بـزرگ کند، بلکـه از همه مهم تر 
ایـن اسـت کـه آن طفـل را بایـد از نظـر معنـوی و روحی نیز 
خـوب تربیـه کنـد کـه تربیـه و پـرورش عاطـفی و معنـوی 
مهم تـر از بعُـد جسـمانی اسـت. لذا ضـرورت ایجـاب می کند 
مـادر طفـل که همـان زن باشـد، باید از حقوق آموزشی سـالم 
برخـوردار باشـد تـا این که فردا طفل سـالم بـه جامعه تحویل 

بدهد.
حـق بـر آمـوزش زنـان در میثـاق بین الملـلی 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مـاده 3 این میثاق کشـورهای طرف ایـن میثاق را متعهد 
میدانـد کـه تسـاوی حقـوق زن و مـرد را در اسـتفاده از کلیـه 
حقـوق اقتصـادی و اجتمـاعی و فرهنـگی مراعـات نماید. این 
مـاده نیـز نـوعی حمایـت از زنـان را در برخـورداری حقـوق 
مسـاوی با مـردان بیـان می کند که تسـاوی حقـوق فرهنگی 
زیرمجموعـۀ خـود حـق برخـورداری از آموزش را نیـز دارد که 

زنان با مردان در این حق مساوی هستند.
مـاده 13 ایـن میثـاق درباره حـق آموزش بـه طور خاص 

چنین بیان میدارد:
»1- کشـورهای طـرف ایـن میثـاق حـق هرکـس را به 
آمـوزش و پرورش به رسـمیت می شناسـند. کشـورهای مزبور 
موافقـت دارند کـه هدف آمـوزش وپرورش بایـد نموی کامل 
شـخصیت انسـانی و احسـاس حیثیـت آن و تقویـت احتـرام 
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برایـن  علاوه  باشـد.  اسـاسی  آزادی هـای  و  بشـر  حقـوق 
کشـورهای طـرف ایـن میثـاق موافقـت دارنـد که آمـوزش و 
پـرورش بایـد کلیه افـراد را برای ایفای نقش سـودمند در یک 
جامعه آزاد، آماده سـازد و موجبات تفاهم و تسـاهل و دوسـتی 
بیـن کلیـه ملل و کلیـه گروه های نـژادی، قومی یـا مذهبی را 
فراهـم آورد و توسـعه فعالیت هـای سـازمان ملل متحـد را به 

منظور حفظ صلح تشویق نمایند.
2- کشـورهای طـرف ایـن میثـاق اذعـان دارنـد کـه به 

منظور استیفای این حق:
الـف. آمـوزش و پـرورش ابتـدایی بایـد اجبـاری باشـد و 

رایگان در دسترسی عموم قرار گیرد.
ب. آمـوزش و پـرورش متوسـطه بـه اشـکال مختلف از 
جملـه آمـوزش و پرورش فنی و حرفه ای متوسـطه باید تعمیم 
یابـد و بـه کلیه وسـایل مقتـضی بخصوص بـه وسیله معمول 
کـردن تدریجی آمـوزش و پرورش مجانی در دسـترس عموم 

قرار گیرد.
ج. آمـوزش و پـرورش عالی باید به کلیه وسـایل مقتضی 
بخصـوص بـه وسیلـه معمـول کـردن تدریـجی آمـوزش و 
پـرورش مجانی به تسـاوی کامل بر اسـاس اسـتعداد هرکس 

در دسترس عموم قرار گیرد.
د. آمـوزش و پـرورش پایـه )اسـاس( باید حـتی الامکان 
بـرای کسـانی که فاقـد آموزش و پـرورش ابتدایی بـوده یا آن 

را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید شود.
هـ. توسـعه شـبکه مکاتـب در کلیه مـدارج بایـد فعالانه 
دنبـال شـود و نیـز بایـد یـک ترتیـب کافی اعطـای بورس ها 
)هزینـه تحصیـلی( بر قـرار گردد  شـرایط مادی معلمـان باید 

پیوسته بهبود یابد.
3- کشـورهای طـرف ایـن میثـاق متعهـد می شـوند که 
آزادی والدیـن یا سرپرسـت قانـونی کودکان را برحسـب مورد 
در انتخـاب مکتـب بـرای کودکانـش بـدون مکاتـب دولـتی 
محترم بشـمارند، مشـروط بـه این که مکاتب مزبـور با حداقل 
موازیـن آمـوزش و پـرورش که ممکن اسـت دولـت تجویز یا 
تصویـب کـرده باشـد، مطابقـت کننـد و آمـوزش و پـرورش 
مذهـبی و اخلاقی کـودکان مطابق معتقدات شـخصی والدین 

یا سرپرستان تأمین گردد.
4- هیـچ یـک از اجـزای این ماده نباید بـه نحوی تفسیر 
گـردد کـه بـا آزادی افراد وا شـخاص حقوقی به ایجـاد و ادارۀ 
مؤسسـات آمـوزشی اخلال نمایـد. مشـروط براین کـه اصول 
مقـرر در بنـد اول ایـن مـاده رعایـت شـود و تعلیمـات کـه در 
چنین مؤسسـات آمـوزش داده می شـود یا موازیـن حداقل که 

ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.«
مـاده 13 میثـاق حق آموزش را برای هرکس به رسـمیت 
میشناسـد؛ یعـنی هـر فرد حـق برآمـوزش دارد و ایـن حق بر 
آمـوزش از حقوق اصلی وی اسـت. همچنان آمـوزش ابتدایی 
را  اجبـاری می دانـد و بایـد بـه طـور رایـگان دولت های عضو 
ایـن میثـاق بـرای شـهروندان خـود فراهـم کنـد. همچنیـن 
آموزش متوسـطه و عالی را نیز برای عموم شـهروندان میسور 
گردانـد تـا هرکـس بتوانـد کـه در مقاطـع بـالای تحصیـلی 
مطابـق شـوق و علاقـه خـود بـه فراگیـری دانـش بپـردازد. 
همچنین برای توسـعه مکاتـب و نهادهای تحصیـلی دولت ها 

بیشتر کوشش کند و وضعیت معلمین را بهبود ببخشند.
همچنـان مـاده 14 ایـن میثـاق نیـز دربارۀ حـق آموزش 
بیـان می دارد: »هـر کشـور طـرف ایـن میثـاق کـه در زمـان 
امضای آن هنوز نتوانسـته اسـت در قلمرو اصـلی خود یا دیگر 
سـرزمین های تحـت حاکمیت خود آموزش و پـرورش اجباری 
مجـانی تأمیـن نمایـد، متعهد می شـود ظـرف مدت دو سـال 
یـک طـرح تفصیـلی تدابیـر لازم بـرای تحقـق بخشیـدن 
تدریـجی اجـرای کامـل اصـل آمـوزش و پـرورش اجبـاری 
مجـانی بـرای عمـوم در ظـرف چنـد سـالی که در خـود طرح 
تصویب شـود تنظیم و تصویب کند.« در مجمـوع از موادهای 
کنوانسیـون فوق به خوبی روشـن می شـود که حـق برآموزش 
مشـمول همـه افـراد بـدون درنظرداشـت هر  گونـه تعلقـات 
می شـود و دولت هـای عضـو این میثـاق متعهد بـه تأمین این 
حق به همه شـهروندان خودش به صورت مسـاوی و یکسـان 

است.
حق بـر آموزش زنـان در وضعیت فعلی تحت 

حاکمیت طالبان
در اسلام آنچـه در مـورد حـق آمـوزش بـرای زنـان و 
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مـردان تأکیـد شـده اسـت، در هیـچ مـورد بـه انـدازه تعلیم و 
تحصیـل در دیگـر مورد اینقدر تاکیده نشـده اسـت. در سـوره 
زمـر آیـه 9 که به صورت اسـتفهامی تسـاوی بـودن کسی که 
می فهمـد و کـسی نمی فهمـد را بیـان داشـته اسـت. هرآینـه 
کـسی کـه میدانـد و کـسی کـه نمی دانـد مسـاوی نیسـت. 
همچنیـن پیامبـر اسلام در حدیث فراگیری علـم را بر هر مرد 
و زن مسـلمان فـرض کرده اسـت.  همچنیـن حدیث دیگری 
پیامبـر کـه محدودیـت سـنی را در فراگیـری علـم و دانـش 
مـردود می دانـد و انسـان ها را از گهـواره تـا گـور بـه فراگیری 
علـم و دانش تشـویق می کند. لذا از نظـر اسلام فراگیری علم 
و دانـش از اهـم موضوعات اسـت که باید زنـان همانند مردان 

در فراگیری علم و دانش کوشا باشد.
از آنجـایی کـه طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه افـراطی 
اسلامی کـه دَیـن خویـش را اجـرا و برپایی شـریعت اسلامی 
می دانـد، نـه تنهـا کـه مطابـق فقـه و شـریعت اسلامی رفتار 
نکـرده، بلکـه در اکثر مـوارد خلاف موازین اسلامی و انسـانی 
عمـل کرده اسـت. از نمونه بارز و آشـکار آن بسـتن مکاتب و 
دانشـگاه ها بـه روی دختـران و زنان افغانسـتان اسـت. این که 
مسـاعد نبـودن شـرایط و فضـای مناسـب فراگیـری بـرای 
دختـران بهانـه ای بـرای محـروم کـردن زنان از حـق آموزش 
اسـت. در کـدام کشـورهای اسلامی زنـان از حـق آمـوزش 

محروم شـده اسـت؟ گـروه طالبـان ایـن کار را به نـام دین با 
زنان افغانسـتان می کند این سـؤالی اسـت که جـواب آن فقط 
می تواند سیاسی باشـد نه شـرعی و دینی. امروز زن افغانسـتان 
همانـا  کـه  انسـانی  بنیادی تریـن حقـوق  و  اسـاسی ترین  از 
آمـوزش، کار و آزادی باشـد محـروم شـده اسـت. متأسـفانه 
جامعه جهانی نیز در این امر زنان افغانسـتان را یاری نرسـانده 
فقـط نظاره گـر و در سـکوت شـرم آور اسـت. بـه تاریـخ 21 
جنـوری 2024 مـا شـاهد تظاهرات در 30 شـهر جهـان از آن 
جمله مقابل کاخ سـفید؛ مقر ریاسـت جمهـوری آمریکا بودیم 
که نویسـنده نیـز از نزدیـک و در جمع تظاهـرات کنندگان در 
مقابـل کاخ سـفید در پیونـد بـه حـذف و آزار و اذیـت زنـان و 
بازداشـت های تحقیر آمیـز و خلاف موازیـن اسلامی و حقـوق 
بشـری زنـان به بهانـه بدحجابی در افغانسـتان و نسـل کشی 
سیسـماتیک هزاره ها در افغانسـتان توسـط گروه مزدور و سایر 
گروه هـای تروریسـتی دیگر بـودم. تظاهرات کننـدگان جهان 
را نیـز عامـل اصـلی تـداوم وحشـت و کشـتار مـردم بی گنـاه 
افغانسـتان،  سـرکوب زنان، منع تعلیم و تحصیل زنان توسـط 
طالبـان، به خاطر سـکوت جهـان و حمایت اقتصـادی آن ها از 
طالبـان دانسـتند. فعلا طالبان شـرایط دشـواری را نـه تنها بر 
زنـان افغانسـتان بلکه بر تمام مـردم افغانسـتان تحمیل کرده 
اسـت. تحمـل چنیـن شـرایط بـر انسـان های آزاده امـروزی 
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سـخت و جانکاه اسـت که حتی جرأت شـکایت و اعتراض بر 
وضعیـت موجـود نیـز از سـاکنین مقیـم کشـور گرفتـه شـده 
اسـت. زیـرا اعتـراض سـبب نابـودی و بـه زنـدان انداختـن، 
شـکنجه و آزار و اذیت جسـمی و روحی آنان  می شـود. در 22 
جنـوری 2024 یوناما یـا نمایندگی دفتر سیاسی سـازمان ملل 
متحـد در افغانسـتان نیز گزارش سـه ماهه خـود )اکتبر، نوامبر 
و دسـامبر 2023(  را از وضعیـت حقـوق بشـری در افغانسـتان 
منتشـر کـرد کـه درآن از بدترشـدن اوضـاع بشـری مـردم 
افغانسـتان، سـرکوب بیشـتر زنـان به بهانـه بدحجابی، نسـل 

کشی سیستماتیک هزاره ها خبر داد.
 حـق آمـوزش در اسلام تأکیـد زیاد شـده اسـت که زنان 
نیـز هماننـد مـردان از حق آموزش برخـوردار اسـت، اما کاری 
که طالبان می کند نه شـرعی اسـت و نه انسـانی، بلکه صرف 
زیبنـده یـک گروه افـراطی به نام طالب اسـت که مـردم را در 

ظلمت و تاریکی نگاه کرده و آله و ابزار قرار دهد
نتیجه

در اخیـر می تـوان گفـت کـه حـق بـر آمـوزش زنـان در 
اسـناد بین الملـلی حقـوق بشـر مـورد تأکید زیـاد قـرار گرفته 
اسـت و زنـان در امـر برخـورداری از حـق تعلیـم و تحصیـل 
مسـاوی هماننـد مردان انـد. اسلام نیـز تعلیـم و تحصیـل را از 
حقـوق هـر فرد بشـر قـرار داده و در ایـن مورد نـه محدودیت 
جنسیتی در نظر گرفته شـده  و نـه محدودیت زمانی و مکانی؛ 
بلکـه در هرجـا و هرزمـان؛ زن و مـرد مسـلمان بایـد علوم را 

فراگیـرد. این کـه گـروه افـراطی در عین حال متعصـب، به نام 
طالبـان کـه زنـان را از حقوق انسـانی و اسلامی شـان محروم 
کـرده اسـت، هیچ توجیه شـرعی، دینی و انسـانی نداشـته جز 
بـا همـان تفکرات افـراطی و جاهلیت قبل از اسلام سـازگاری 

دارد و بس.

منابع:
قرآن کریم سوره زمر آیه 9. 1
محمدرضـا ضیـاى بیگدلـى، 1390، حقـوق بین الملـل . 2

عمومی، تهران: گنج دانش، چاپ سی وهشتم.
اعلامیه جهانى حقوق بشر مصوب 1948 میلادى.. 3
میثاق حقوق مدنى وسیاسى مصوب 1966 میلادى.. 4
میثـاق بین المللى حقـوق اقتصادى اجتماعـى و فرهنگى  . 5

مصوب 1966میلادی.
زنـان مصـوب . 6 تبعیـض علیـه  نـوع  میثـاق منـع هـر 

1979میلادی.
وضعیت حقوق بشـر در افغانسـتان، 2022م، گزارش سـه . 7

در  متحـد  ملـل  سـازمان  معاونـت  هیـأت  ماهـه 
افغانسـتان)یوناما( اکتبر – دسـمبر 2023. منتشر شده 22 

https://unama.unmissions.org .جنوری
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آسیب شناسی نظام تعلیم و تربیت افغانستان 

غلاب حومر رضایی□□

چکیده
یـکی از نهادهـای کـه در بـالا بـردن سـطح فرهنـگ و 
آگاهـی مردم و نیز دلبسـتگی و التزام عملـی آن  ها، به ارزش  ها 
و فضائـل اخلاقـی و انسـانی، تأثیرگـذار اسـت و از ایـن رو، در 
کاهـش انحرافـات و بـزه  کاری، سـهم موثری می  تواند داشـته 
باشـد، نهاد تعلیم و تربیت اسـت که شـامل مکاتب)مدارس( و 
مؤسسـات تعلیـمی اعـم از دولتـی و غیردولتـی و در مقاطـع 
مختلـف دورۀ ابتدائیه )دبسـتان(، متوسـطه )راهنمایی(، لیسـه 
)دبیرسـتان( و دانشـگاه می شـود. اهمیت نهاد تعلیم و تربیت 
در تأثیرگـذاری بـر شـخصیت افراد بـه اندازۀ اسـت که بعضی 
از صاحب  نظـران، آن را مهم  تریـن نهـاد اجتمـاعی می  داننـد و 
معتقدنـد کـه کارکـرد دیگـر نهاد  هـای اجتمـاعی ماننـد نهاد 

خانـواده، اقتصـاد، دیـن، حکومـت و... نیـز بـه نهـاد تعلیـم و 
تربیـت وابسـته اسـت. با ایـن نهـاد می  تـوان دیگـر نهادها را 
تثبیـت، تحکیـم، تقویـت و اصلاح کـرد. هرگونـه بی  نظمی و 
کاسـتی در ایـن نهـاد، موجـب اخـتلال در نهادهـای دیگـر 
می  شـود و جامعـه بـه ویـژه خردسـالان متعلم را دسـتخوش 
آسیب  هـا و خطـرات جـدی می  کنـد. از ایـن رو، سلامـت و 
اصلاح نهـاد تعلیـمی از موضوعات با اهمیت در جوامع مختلف 
و دغدغه  هـای بنیـادی نظـام تعلیمی و تربیتی بـوده و بحث از 
بزهـکاری  و  انحـراف  از  جلوگیـری  آن جهـت  آسیب  هـای 
کـودکان یـک امـر ضـروری می  باشـد. لـذا ایـن تحقیـق، بر 
حسـب همین ضرورت، انجام گرفته اسـت و سـعی شده است 
در آن، آسیب  هـای که در انحراف زایی نهاد تعلیمی افغانسـتان 
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تأثیرگـذار اسـت با روش توصیفی- تحلیـلی به بحث و بررسی 
گرفتـه شـود. یافته  هـای ایـن تحقیـق، نشـان می  دهـد کـه 
بی  توجـهی بـه آمـوزش   بایسـته  های اخلاقی و دیـنی، نـگاه 
حقارت  آمیـز بـه جایـگاه معلـم و عـدم برخـورداری مکاتب از 
کادرهـای مجـرنب و متعهـد، تبعیـض و بی  عدالـتی آمـوزشی، 
آلـودگی محیط زنـدگی و فضای عمومی به مفاسـد اخلاقی و 
منکـرات اجتمـاعی، ناامنی، جنـگ و بی  ثبـاتی سیـاسی و... از 
آسیب  هـای بسترسـاز انحراف و بزهکاری کـودکان، در محیط 

تعلیمی افغانستان، محسوب می  شوند.
انحـراف،  تربیـت،  و  تعلیـم  آسیب    هـای  کلیدواژه  هـا: 

کودکان، نهاد تعلیم و تربیت، افغانستان. 
مقدمه

از  تربیـت، در صیانـت کـودکان  تعلیـم و  تأثیرگـذاری 
انحرافـات اجتمـاعی و اخلاقی و پیشـگیری از ارتـکاب بـزه از 
سـوی آنـان، از موضوعـاتی اسـت کـه دیدگاه  هـای موافـق و 
مخالـف در حـول آن، شـکل گرفتـه اسـت. موافقـان مـدعی 
هسـتند کـه تعلیـم و تربیـت رسـمی، نقـش بسیار مهـمی در 
ه  صیانـت کـودکان از انحرافـات و به طـور کلنی تأثیر قابل توجن
در کاهـش جرم، کجروی و ناهنجارهای اجتمـاعی دارد و آمار 
و ارقـام انحرافـات و بزه  کاری  هـا در جامعـه نیز حکایـت از آن 
دارد کـه بسیـاری از منحرفـان و بـزه  کاران بی  سـواد یـا دارای 
سـواد انـدک هسـتند. از قـرن نوزدهم به بعـد، این بـاور رواج 
یافـت کـه بی  سـوادی از جملـه عوامل انسـانی ارتـکاب بزه و 
پیدایـش رفتـار انحـرافی و گسـترش تعلیم و تربیـت و زدودن 
جهـل و بی  سـوادی در جامعـه، بـه کاهـش میـزان انحـراف و 
و   208 و   207  ،1398 ده آبـادی،  می  انجامد)حـاجی  جـرم، 
ویکتورهوگـو  معـروف  جملـۀ  ایـن  الشـاذلی، 2009، 268(. 
نویسـندۀ فرانسـوی:»دروازۀ یـک مدرسـه را باز کنیـد، دروازۀ 
یک زندان بسـته می  شـود«)نجفی توانـا، 1398، 115(، دلالت 
بـر نقش انحراف زدایی و بزه  زدایی تعلیـم و تربیت دارد؛ ولی در 
مقابـل، بـرخی صاحـب نظـران، بـه کارکـرد نظام آمـوزش و 
پـرورش در سلامت فکـری و اخلاقی متعلمیـن و محصلان، 
منتقـد می  باشـند. لمبـرزو و فری از مؤسـسین مکتب تحققی، 
معتقدنـد کـه سـوادآموزی عامـل پیشـگیری از وقـوع جرائـم 

نیسـت، بلکـه صرفـاً نـوع و کیفیـت ارتـکاب جـرم را تغییـر 
می  دهد؛ بدین معنا که اشـخاص باسـواد کمتر از افراد بی  سواد، 
مرتکـب جرایـم علیه تمامیت جسـمانی اشـخاص می  شـوند؛ 
غالبـاً، جرایـمی ماننـد جعـل و تزویر، صـدور چـک بلامحل، 
خیانـت در امانـت، اخـتلاس و اخـذ رشـوه و... را مرتکـب 
می  گردند)دانـش، 314(. در عمـل هـم دیده شـده کـه در این 
دورۀ معاصـر بـا این  که با پیشـرفت علوم تربیـتی، روش تعلیم 
و تربیـت، تغییـر کلنی یافته و برای تعمیم مبارزه با بی  سـوادی، 
اقدامـات مؤثری انجام گرفته اسـت، ولی باسـواد شـدن افراد، 
سـبب کاهش انحـراف و بزه  کاری نگردیده اسـت و بر عکس، 
روز بـه روز بـر تعـداد منحرفان و بـزه  کاران مخصوصاً کودکان 
افـزوده می  شـود. مکاتـب و مـدارس تعلیـمی، نـه تنهـا نقش 
بازدارنـده و کاهنده از انحراف اخلاقی کودکان و بزه  کاری آنان 
زمینه  هـای  آوردن  فراهـم  موجـب  در عمـل  بلکـه  ندارنـد، 

انحرافات و بزهکارهای بیشتر آن  ها، شده است.
دیـدگاه انتقـادی در کارکـرد تعلیـم و تربیـت در رشـد و 
تعـالی فکـری و اخلاقی کودکان، در واقع با نظرداشـت همان 
آسیب  هـا و چالش  هـای اسـت که در برابر نهـاد تعلیم و تربیت 
قـرار می  گیرنـد کـه بـا بـودن آن  هـا، آموزشـگاه  ها و مکاتـب، 
نقـش و تأثیرگـذاری خود را در پیشـگیری از انحـراف و جرائم 
از دسـت می  دهـد، بلکـه خـود تبدیـل به محیـط جـرم  زا و به 
بسـتری بـرای پـرورش منحرفیـن اخلاقی و مجرمین، تبدیل 

می  شود.
تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان با مشـکلات و آسیب  های 
زیـادی رو بـه رو اسـت کـه از تأثیرگـذاری محیـط تعلیـمی در 
جهـت رشـد اخلاقی و کمـالات انسـانی و نیـز بازدارنـدگی از 
جـرم می  کاهنـد و محیـط آمـوزش را در مسیر انحراف سـوق 
می  دهنـد. و این معضله بر رفتار، گفتار و کردار اکثر باشـندگان 
این کشـور، تاثیر داشـته اسـت، چنانچه که می توان، مشکلات 
و آسیب  هـای نـاشی از محیـط تعلیـمی و تربیـتی را در نوعیت 
برخـورد شـهروندان و اتبـاع کشـور بـا یکدیگـر، روند توسـعۀ 
کشـور، شیوه هـای مقابله با مفاسـد اخلاقی، بحران  هـا و … را 
بـه آسـانی درک کـرد؛ زیـرا تعلیـم و تربیت بر همـۀ نهادها و 
دسـتگاه های جامعـه، تاثیـر می گـذارد و توسـعۀ کشـورها در 
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تمـامی ابعـاد، نیازمند توجه بـه آموزش و پرورش اسـت. همۀ 
کشـورها، منابـع انسـانی و انـرژی لازم را بـرای توسـعه و 
پیشـرفت در اختیـار دارنـد؛ ولی آن چیـزی که لازمـۀ این امر 
مهم اسـت، ذهن همگرایی برای آبادانی و پیشـرفت کشـورها 
اسـت که آن هـم در دوره ابتـدایی نهفته اسـت. پیش گیری از 
بـرخی آسیب  های اجتمـاعی باید در دورۀ  ابتدایی شـکل بگیرد 
تـا شـاهد رعایت مقـررات، قوانین و کاهش انحرافـات، جرم و 
جنایـت در جامعه باشیم. بناءاً محیـط تحصیلی و نهاد آموزشی 
همان  طـوری کـه می  توانـد نقـش مثبت و سـازنده را در رشـد 
اخلاقی و تعـالی روحی کودکان و سـاختن افراد جامعه داشـته 
و  نامطلـوب  شـرایط  تحـت  می  توانـد،  همچنیـن  باشـد، 
موقعیت  هـای نامناسـب کـه از آن تحـت عنـوان چالش  هـا و 
آسیب  هـا، یـاد می  شـود، نقـش تخریـب اندیشـه و پـرورش 
بزهـکاران و افـراد منحرف را ایفا نماید. شـناخت این چالش  ها 
و آسیب  هـا، جهـت سالم سـازی محیط تعلیـمی و تربیتی، یک 
امـر ضروری اسـت و از ایـن رو، در این مقاله پژوهشی، سـعی 
بـر آن اسـت کـه بـرخی از مهم  تریـن چالش  هـا و آسیب  های 
کـه برابـر نهـاد تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان وجـود دارنـد و 
زمینـه  ای انحـراف زایی محیط تعلیمی را بـرای کودکان فراهم 

می سـازند، بـا شیـوۀ توصیـفی- تحلیلی بـه تحلیـل و بررسی 
گرفتـه شـود. تـا جـایی کـه نویسـنده، مطالعـه کـرده اسـت، 
تاکنـون مقـالات و تحقیقات چندان شایسـته و بایسـته  ای در 
این موضوع، ارائه نشـده اسـت؛ هرچند در برخی از پژوهش  ها، 
بـه نحـوی در لابلای آن، بـه بحـث آسیب  هـا و چالش  هـای 
تعلیـم و تربیـت کـه زمینه  های انحـراف کـودکان را در محیط 
ا فاقد شاخصۀ  تعلیمی، فراهم می  سـازند، اشـاره شـده اسـت؛ امن
پژوهـش حاضـر اسـت؛ چـرا کـه شـاخصۀ ایـن پژوهـش آن 
اسـت که مسـألۀ آسیب  هـای تعلیـم و تربیت و نقـش آن  ها را 
در افزایـش انحراف و بـزه  کاری کودکان، تنها در نهاد و محیط 
تعلیـمی افغانسـتان، به شـرح زیر، مورد بحـث و ارزیـابی قرار 

داده است:
1( عدم توجّه به آموزش  های اخلاقی 

در ایـن عصـر و زمـان یـکی از چالش  هـا و آسیب  هـای 
مهـم نهـاد تعلیمی، عدم توجـه به آموزش  های اخلاقی اسـت. 
تعلیـم و تربیت، در روزگار کنونی، فقط وظیفه  ای انتقال بخشی 
از معلومـات و بـرخی فنـون و مهارت  هـا را بر عهـده گرفته  اند 
ا  کـه نیازهـای علـمی و صنعـتی جامعـه را تأمیـن می  کنـد؛ امن
رسـالت اخلاقی و تربیـتی تعلیـم و تربیـت، در عمـل به ورطۀ 
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فراموشی، سـپرده شـده اسـت. حـتی در دانشـگاه  ها نیـز تمام 
هـمن و غـم کـدر دانشـگاه، تدریـس متـون دروس علـمی و 
بیشـترین دغدغـه دانش  جویـان نیـز گذرانـدن ایـن دروس با 
معـدل بالا حـتی بـا شیوه های نادرسـتی مانند تقلـب، تطمیع 
و تهدیـد دسـت  اندرکاران امـور نمـره اسـت)حاجی ده  آبـادی، 
1398، 213(. در حـالی کـه آمـوزش اصـول و بایسـته  های 
اخلاقی، در مکاتـب و دانشـگاه  ها، نـوعی پیشـگیری از افتادن 
آن  هـا، در مسیـر فسـاد و رذایـل اخلاقی اسـت. ارزش  هـای 
اخلاقی و معنـوی بـرای نوجوان و جوانان یک ضرورت اسـت 
که اهمیت آن بیشـتر از علم اسـت)فیروزآبادی، 1392، 90(. از 
ایـن رو، ایـن ارزش  ها باید در نظام تربیـتی و تعلیمی جای داده 
شـوند. خداونـد، در سـورۀ نـور که سـورۀ عفاف و عفت اسـت، 
بـه مؤمنان دسـتور می  دهـد آداب ارتباط و تعامل بـا والدین در 
اوقـات خـاص را به کـودکان نابالغ آمـوزش دهند)نـور/58(. تا 
بـا ایـن آمـوزش، از پیدایش زمینـه انحراف اخلاقی و فسـاد و 
افتادن در ورطۀ خلاف عفت، جلوگیری شـود. باید دانسـت که 
انسـان در هـر شـرایط و زمـانی نیازمند امـور اخلاقی و تربیتی 
اسـت؛ حـتی در جامعه  ای امـروزی که صنعـت و دانش مادی، 
تـرقی زیادی نموده اسـت، مسـائل اخلاقی جایـگاه خویش را 
از دسـت نـداده، بلکـه نیـاز بیشـتری بـه آمـوزش وبیـان این 
مسـائل وجـود دارد؛ چـرا کـه دانـش صنعت هرچـه هم قوی 
باشـد، اگر وجدان اخلاقی، تعهد و انسـانیت در کنارش نباشـد، 
ثمـره  ای جـز بمـب شـمیایی و اتمی و نوتـرونی بـرای نابودی 
انسـان  ها، نخواهد داشـت. خوب اسـت کـه ایـن آموزش  های 
اخلاقی از دوران کـودکی باشـد)در خانـواده و در مـدارس و 
مکاتـب(؛ چـرا کـه انسـان در بدو تولـد، همانند فلـز گداخته و 
مـذابی اسـت کـه در هر ظرفی، ریخته شـود، به شـکل همان 
قالـب و ظـرف، در می  آیـد، بـه این معنـا که صفـات آدمی در 
کـودکی، قابـل تغییـر اسـت؛ ولی هرچـه از عمـر او می  گـذرد، 
اخلاق و صفـات او در وجـودش محکـم شـده و رسـوخ پیـدا 
می  کنـد، همان  گونـه که آن فلـز گداخته، پس از مـدتی که در 
قالـب مانـد و سـرد شـد، سـفت و سـخت گشـته و دیگـر 
نمی  تـوان، شـکل و قیافـه اش را بـه ایـن سـادگی  ها عـوض 
کـرد. حـال اگـر خُلـق و خـویی کـه انسـان بـا آن هماهنگ 

گشـته اسـت، از ملـکات و فضائـل انسـانی باشـد، احتمـال 
انحـراف او از مسیـر اخلاقی، بسیـار بعیـد اسـت؛ ولی اگـر 
خصلت  هـای حیـوانی و ناپسـند اخلاقی در او، اسـتحکام پیـدا 
کرد، مشـکل می  توان او را به راه درست هدایت نمود)مکاریان، 
1381، 103(. سـعدی در این ارتباط چنین شـعری در گلستان، 

سروده است: 
هر که در خُردیش ادب نکنند 
در بزرگی فلاح ازو برخاست 

چوب تر را چنان که خواهی پیچ 
نشود خشک، جز به آتش راست

)باب هفتم، حکمت 3(. 
مـراد سـعدی از بیـت مذکـور، آن اسـت کـه کـودک 
همچـون چـوب تری اسـت که هـر چـه بخواهیـم می توانیم 
خمیـده اش کنیم اما چون رشـد کرد تربیتش دشـوار می شـود. 
چـون چـوب خشـکی می شـود کـه فقـط بـه درد سـوختن 

می خورد.
 پـس باید بـه مسـائل اخلاقی و تربیـتی در آموزش  های 
مکاتـب و مـدارس توجـه کـرد تـا شـخصیت اخلاقی او در 
کـودکی سـاخته شـود. در مکاتب و دانشـگاه  های افغانسـتان، 
امـور اخلاقی و معنـوی، از چنـان   جایـگاه و اهمیـت برخوردار 
نیسـتند. در ادارۀ مکاتـب، سـاختاری به نام ریاسـت یا معاونت 
و یـا مدیریـت تربیـتی اصلًا، وجود ندارد. از این رو، در قسـمت 
تأدیـب و تربیـت دانش  آمـوزان، ادارۀ خـاصی وجـود نـدارد که 
مسـؤلیت بـه عهـده بگیـرد و ایـن یـکی از عیـوب اسـاسی 
مکاتب افغانسـتان اسـت. وقتی که بخشی به نـام امور تربیتی 
در مکاتـب و مـدارس، فعال نباشـد، به آموزش  هـای اخلاقی و 

ه و نظارت نمی  شود.  دینی نیز توجن
بنـاءً، در صـورتی که مکاتب و دانشـگاه  ها، امـوری را که 
فـرد پـس از فراغت از تحصیل در زندگی اجتماعی و خانوادگی 
خویـش در ارتبـاط با همسـر، فرزنـدان و دیگر آحـاد اجتماعی 
بـه آن  هـا، نیـاز دارد، آموزش داده نه   شـود و یا آمـوزش همراه 
بـا تربیـت اخلاقی و دینی همراه نباشـد، می  تـوان دریافت که 
نهـاد تعلیـم و تربیـت، نـه تنها کـه نمی توانـد تأثیرگـذاری در 
پیشـگیری از انحـراف اخلاقی و بزهـکاری کـودکان داشـته 
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باشـد؛ بلکـه محیـط تعلیـمی خـود، مرکـزی بـرای انحـراف 
کودکان و بستری برای مجرم پروری آن  ها خواهد شد.

عـدم  و  معلـم  جایـگاه  بـه  پاییـن  نـگاه   )2
برخـورداری مکاتـب از کدر آمـوزشی و پرورشی 

مجرب و متعهد
م و بی  اعتنایی مادی و  ه بـه جایگاه مقدس معلنـ عـدم توجن
معنـوی بـه معلنمان و عدم برخورداری مکاتـب از کدر آموزشی 
و پـرورشی مجـرب و متعهـد، از چالش  هـا و آسیب  های اسـت 
کـه نهـاد تعلیـم و تربیت در افغانسـتان با آن، سـردچار اسـت. 
تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان از طـرفی بـا کم بـود معلـم و از 
سـوی دیگـر بـا توزیع نامناسـب اسـاتید و معلمان نیـز مواجه 
اسـت. توزیع نامناسـب معلمـان را نه تنها در مکاتـب می توان 
مشـاهده نمـود بلکـه در دانشـگاه  ها نیـز ایـن موضـوع، بـه 
صراحـت دیـده می شـود. در زمینـه ی کیفیـت آمـوزشی نیـز 
مشـکلاتی وجـود دارد و بخشی از ضعف کیفیـت آموزشی، به 
چگونـگی جـذب، آمـوزش و نگهداشـت معلمان بـر می گردد. 
اغلـب معلمـان آموزش هـای لازم بـرای حرفـه ی معلـمی را 
ندیده انـد و در طـول خدمـت، بـه نـدرت در صنف هـای داخل 
خدمـت، اطلاعـات، دانـش و روش هـای آمـوزشی خـود را 
بازنگـری، اصلاح و جدیـد کرده  اند. معلمـان از حقوق و مزایای 
مـادی خیـلی پاییـن برخوردارند، در صورتی که خشـت اول در 
شـکل دهی شـخصیت افراد در اختیار قشـر معلم قـرار دارد، بر 
همین اسـاس بـه معلمین باید توجـه ویژه ای مـادی و معنوی 
شـود. نـگاه پاییـن به معلـم، باعث کمبـود انگیـزه و رغبت در 
معلمـان در تمامی مقاطـع آموزشی از ابتدایی تـا آموزش عالی 
گردیـده و نیـز موجب شـده اسـت کـه آن  هـا معلـمی را نه از 
روی عشـق و علاقـه، بلکه انتخابی تنها با هدف داشـتن یک 
ـه کرد که در سـاختار  شـغل بـه پیـش می برند. البتـه باید توجن
معـارف افغانسـتان، به اندازه فسـاد حاکم بود کـه یک معلم با 
این  کـه در امتحان اسـتخدامی، نمـرۀ قبـولی را می  گرفت ولی 
بـا دلایـل مختلف قـومی، حـزبی، مذهبی، جنسیـتی و اخاذی 
از سـوی اداره اسـتخدام، در استخدامش، مشـکل ایجاد می  شد 

1 . قابل یادآوری است که این نوشتار بیشتر ناظر است به نهاد تعلیمی دوران نظام جمهوریت.

یـا افـراد دیگری جایگزیـن می  گردیـد و یا به او گفته می  شـد، 
می خود را پیشـاپیش پرداخت کند تا  که یک  سـال معاش معلنـ
اسـتخدام شـود. عـدد این  گونـه اسـتخدامی  ها، در آمـوزش و 
پرورش افغانسـتان کم نیسـتند. از معلنمی که یک ساله معاش 
خـود را بـه اداره اسـتخدام بـا وجـود فقـر و نـاداری زیـاد، بـه 
عنـوان رشـوت، پیش  پرداخـت کرده اسـت و خود و خانـواده را 
بـا ایـن کار، حقیـر و معذب نموده اسـت، چه توقـع می  رود که 
بتوانـد در مکتب، نیـروی با فضیلت و بـه دور از رذایل اخلاقی 

را به جامعه تحویل دهد.1 
بنابرایـن، یـک از چالش و آسیب  های مهم این اسـت که 
مکاتـب افغانسـتان، اغلب از کـدر آموزشی و پـرورش مجرب، 
توانمنـد و متعهـد، بـرای تعلیـم و تربیـت صحیـح، محـروم 
هسـتند. ایـن امـر جـدا از آن  کـه دانـش آمـوزان را از لـذت 
و  نارضایتی  هـا  بـروز  بـه  می  توانـد  می  دارد،  بـاز  تحصیـل 

انحراف  های رفتاری و اخلاقی، منجر شود.
۳( تبعیض و بی  عدالتی آموزشی

یـکی از آسیب  هـا و چالش  هـای کـه می  توانـد مانع نقش 
آفریـنی آمـوزش و پـرورش در پیشـگیری از انحرافـات جرایم 
کـودکان، بشـود عـدم فرصت  های برابـر آموزشی بـرای همۀ 
ـه داشـت کـه سـرمایه های  دانـش آمـوزان اسـت. بایـد توجن
انسـانی، مهم تریـن دارایی یـک ملـت اسـت و همـه بایـد از 
فرصت هـای برابـر، بـرای رشـد و شـکوفایی فـردی، بهره مند 
شـوند؛ لـذا، نبایـد به صـورت گل خانـه ای تعداد انـدکی، تحت 
حمایت قرار گیرند و خیل عظیمی از اسـتعدادهای نامکشـوف 
در کشـتی بحـران زده ی مکاتب معمولی، هدر رونـد. بی  عدالتی 
و عـدم فرصـت برابـر، باعـث می  گردد کـه در عمـل، فرزندان 
طبقـات مسـتضعف و محـروم، از دسـتیابی بـه مـدارج علمی 
بالاتـر محـروم شـود. نگاه های طبقـاتی مکاتب و مـدارس به 
دانش  آمـوزان، فقـدان وسـائل کمک آموزشی لازم برای رشـد 
و پرورش اسـتعدادهای طبقات پایین، توزیع نادرسـت معلمان، 
بـه گونـه  ای کـه معلمـان دارای تحـصیلات و تجربـه زیاد در 
مکاتـب و مـدارسی کـه اختصـاص بـه طبقـات مرفـه دارد، 
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مشـغول کار می  شـوند، منجر بـه ناکامی دانش  آمـوزان طبقات 
محـروم از رقابـت با دیگـر دانش  آمـوزان می  گـردد. نتیجۀ این 
احسـاس نـاکامی و تحقیـر، در بدبیـنی ایـن دانش  آمـوزان به 
مکتب)مدرسـه( و معلمان و هم  نوعان خویش از طبقه متوسـط 
و مرفـه، نمـود پیـدا می  کنـد و منجـر بـه تـرک تحصیـل و 
خشـونت  های درون مدرسـه  ای به معلمان و هم  نوعان خویش 
و انحراف  هـا و بزه  کاری  هـای دیگـر می شـود)حاجی ده  آبـادی، 
همـان، 213(. زیـرا کودکی که بـه طور مـداوم در فعالیت  های 
آموزشـگاهی شکسـت می خـورد و پیوسـته مـورد ملامـت و 
سـرزنش مسـؤلان آموزشـگاه و اولیای خویش، قـرا می  گیرد، 
لاجـرم می  کوشـد، به نحوی این شکسـت و عـدم موفقیت را 
جبـران کنـد، از جمله با رفتـار ضد جامعه ای، توجـه مردم را به 
خـود و شـرایط نامناسـب جلـب می  کند)شیخاونـدی، 1384، 
372(؛ همچنیـن شکسـت تحصیـلی منجـر بـه کاهش عزت 
نفـس و نـوعی عقده  هـای درونی می  شـود کـه خـود از جملـۀ 
علـل و عوامـل پرخاشـگری و رفتارهای نابهنجـار و انحرافات 

اجتماعی و اخلاقی است)معظمی، 1388، 344(.
بی عدالـتی و عـدم فرصـت برابـر آمـوزشی، امـروزه از 
چالش  هـا و آسیب  هـای بـزرگ تعلیـم و تربیت در افغانسـتان، 
بـه شـمار می  رود. مکاتـب زیـادی در ولایت  هـای مختلـف 
افغانسـتان، وجـود دارنـد کـه قربـانی سـوء مدیریـت وزارت 
معـارف یـا مـورد سـتم تبعیضـات سـمتی، قـومی، حـزبی و 
ـهی لازم بـه آن  هـا، صورت  مذهـبی و... قـرار گرفته  انـد و توجن
تسـهیلات  و  از کمتریـن خدمـات  رو،  ایـن  از  و  نمی  گیـرد 
آمـوزشی، برخوردارنـد و از نبـود جـای مناسـب و کم بود معلم، 
شـکایت دارند. در مقابل تمرکز بیشـتر ریاسـت های معارف بر 
روی چنـد مکتـب انگشت شـمار در مراکز شـهرها اسـت. این 
بی  عدالـتی و عدم توزیع برابر فرصت  هـا و امکانات آموزشی در 
نظام تعلیمی افغانسـتان، موجب شـده اسـت نسـلی که از این 
مکاتـب محـروم، تحویـل جامعه داده شـده اسـت، به شـدت 
روحیـۀ مـلی، در آن  هـا، تضعیف گردیـده و آسیب دیده اسـت. 
در مقابـل، روحیـات و کینه  هـای قـومی، مذهـبی و سـمتی در 
دانش  آمـوزان این  گونـه مکاتب، تشـدید گردیده اسـت. شـکل 
گرفتـن این گونـه روحیات در شـهروندان، منجر به ایجاد تنش 

و خصومـت بیـن اقـوام، مذاهب و احـزاب و... گردیده اسـت و 
توانسـته اسـت کـه وحـدت و یک  پارچـگی مـلنی را بـا خطـر 
جـدی، مواجهه بسـازد. به ایـن ترتیب می  توان مدعی شـد که 
بحران    هـای موجود در افغانسـتان، یک ریشـه در عملکرد نهاد 
تعلیـم و تربیـت و برخورد تبعیض  آمیـز دسـت  اندرکاران وزارت 
معـارف دارد. در صـورت وجـود تبعیـض و بی  عدالـتی در نهـاد 
معـارف، نبایـد توقـع پـرورش انسـان  های بهنجار و بـه دور از 

کینه، عداوت و انحرافات اخلاقی را در کودکان داشت.
و  معلمـان  رفتـار  و  گفتـار  در  دوگانـگی   )۴

مربیان
یـکی از چالش  هـای موجـود در مکاتـب و مـدارس ایـن 
بـرای  را  چیـزی  مربیـان  و  معلمـان  از  بـرخی  کـه  اسـت 
دانش  آمـوزان ارائـه می  دهنـد که خـود به آن عمـل نمی  کنند. 
ایـن دوگانـگی، پیامدهـای سـوء و بدآموزهـای اخلاقی برای 

دانش  آموزان را در پی دارد:
الف- نفرت زایی در متعلم و متربی

یـکی از پیامدهـای سـوء دوگانـگی گفتار و رفتـار معلم و 
مـربی، این اسـت که متعلم را نسـبت به علم و عالـم، مربی و 
معلـم و نیـز برنامه  هـای تربیـتی بی  رغبـت می  کنـد، بلکـه در 
آن  هـا، نسـبت به مـوارد یاد شـده، تنفر ایجـاد می نمایـد. امام 
عـلی )ع( در ایـن ارتبـاط فرموده  انـد:» إنِمََـا زَهَـدَ النَـاسَ  فِـی  
طَلـَبِ  العِْلـْمِ کَثْـرَۀُ مَا یَـرَوْنَ مِـنْ قِلۀَِ مَـنْ عَمِلَ بمَِا عَلـِمَ ؛ از 
آن  جـا کـه مردم زیـاد می  بینند کـه عالمان به علـم خود عمل 
نمی  کننـد، بـه دانش  اندوزی علاقـه  ای نشـان نمی  دهند«)لیثی 
واسـطی، 1376ش، 177(. غـزالی نیـز توصیه کرده اسـت که 
م نبایـد گفتار خویش را بـا رفتار خود، تکذیـب نماید؛ زیرا  معلنـ
کـه در ایـن صورت، مردم از هدایت و رشـد متنفر می  شـوند. و 
ایـن بـه این دلیل اسـت که رفتار با چشـم احسـاس می  شـود 
و علم]گفتـار[ بـا عقـل وخرد درک می  شـود و صاحبان چشـم 
سـر، بیشـتر از عـاقلان و خردمنـدان هسـتند)غزالی، 1989م، 
150( و ایـن بـه این معنا اسـت کـه مردم و مخاطبان، بیشـتر 
ـه دارنـد تـا شـنیده  ها و در علـم  بـه مشـاهده  های خـود توجن
روانشـناسی ثابـت شـده اسـت که بخـش زیـادی از یادگیری 
راه چشـم، صـورت می  گیرد)قائمی مقـدم، 1385،  از  انسـان، 
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.)125
ب- ایجاد بی  اعتمادی در متعلمین و متربیان

یـک رکن مهم و اسـاسی در تعلیـم و تربیت، وجود رابطه 
مطمئـن و مـورد اعتمـاد بین مـربی و متربی و معلـم و متعلم 
اسـت؛ هرچـه ایـن رابطـه قوی  تـر باشـد و متـربی اعتمـاد 
بیشـتری به مربی داشـته باشـد، اثر پذیری او بیشـتر اسـت و 
آنچـه را می  گیـرد، از اسـتحکام و نفـوذ بیشـتری در ذهـن 
برخـوردار اسـت؛ چرا کـه آموزه  های خـود را از منبع مطمئن و 
مورد اعتماد، دریافت می  کند و دلیلی برای تزلزل و سـرگردانی 
در پذیـرش آن وجـود نـدارد؛ ولی اگر این اعتماد ضعیف شـود 
و پایه  هـای آن سسـت گـردد، اثرپذیری نیز ضعیف می  شـود و 
متـربی و متعلـم در فراگیـری و پذیـرش برنامه  هـای مـربی و 
معلـم سسـت و متزلزل می  گـردد. از اموری که بـه این اعتماد 
ضربـه می  زنـد، تضـاد و دوگانگی در قول و فعـل معلم و مربی 
اسـت)همان، 126(. »نـحلاوی« یـکی از ویژگی  های معلم را 
صداقـت در دعـوت و علامت آن را مطابقت عمل او با علمش 

می  دانـد کـه در این صورت، شـاگردانش در گفتار و کـردار از او 
تبعیـت می  کننـد. سـپس می  گویـد: اگـر عمـل او با سـخنش 
تحقـق  در  او  جدیـت  عـدم  بـه  متعلمـان  نباشـد،  مطابـق 
گفته هایـش و یـا عـدم اعتقاد او بـه گفتارهایـش، پی   می  برند) 

نحلاوی، 1983م، 173(. 
خداونـد در قـرآن، خطـاب بـه مؤمنیـن در ایـن مـورد، 
می  فرماید:»یـا ایهاالذیـن آمنـوا لـِم تقولون ما لا تفعلـون؛ ای 
کسـانی که ایمـان آورده  ایـد! چـرا سـخنی می  گوییـد که عمل 
نمی  کنید؟«)سـورۀ صـف/2( و »کبـر مقتـا عنـدالله ان تقولـوا 
مـالا تفعلـون؛ نزد خدا بسیار موجب خشـم اسـت که سـخنی 
ه طباطبایی در  بگوییـد که عمـل نمی  کنید«)همـان/ 3( . علامن
تفسیـر ایـن آیـه، می  فرماید:»مقـت، عبـارت اسـت از بغـض 
شـدید و ایـن آیـه، در مقـام تحلیل مضمـون آیۀ قبلی اسـت. 
خداوند متعال، دشـمن می  دارد که شـخص، سـخنی بگوید که 
بـه آن، عمـل نکنـد؛ چـرا کـه ایـن رفتـار مصـداقی از نفـاق 

است«)طباطبایی، 1417ق، ج19، 249(.
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بنـاءً، بـرای این  که مربیـان، بتوانند کـودکان را آن  طور که 
خـود می  خواهنـد، تربیـت کننـد، بایسـتی بیـن گفتـار و عمل 
آن  هـا، هماهنـگی باشـد. هماهنـگی بیـن گفتـار و کـردار از 
اهمیـت فـوق العاده  ای برخوردار اسـت؛ چرا که سـخن گفتن و 
دیگـران را بـه کارهـای نیک دعـوت کردن زمانی مؤثر اسـت 
کـه بـا عمل گوینده مـورد تأیید قرار بگیرد و بـه عبارت دیگر، 
گوینـده بـه آنچـه می  گویـد، خـود عمل نمایـد، بلکـه پیش از 
گفتـن، خود به آن عامل باشـد. گفته شـده اسـت:»لا تنه عن 
خلـق و تأتی مثله* عـارٌ علیک اذا فعلت عظیـم؛ از یک رذیله 
اخلاقی نـهی مکـن در حـالی کـه خـود آن را انجـام می  دهی، 
ننـگی بـزرگ بـر تـو خواهـد بـود در صـورتی کـه انجـام 
دهی«)غـزالی، بی  تا، ج1، 28(. شـهید مطهری نیـز در این باره 
می  گوید:»هیـچ چیـز بشـر را بیشـتر از عمل، تحـت تأثیر قرار 
نمی  دهـد. شـما می  بینیـد مـردم از انبیـاء و اولیـا، زیـاد پیروی 
می  کننـد، ولی از حکمـا و فلاسـفه آنقدرهـا پیـروی نمی  کنند، 
چـرا؟ بـرای این  کـه فلاسـفه فقـط می  گوینـد، فقـط مکتـب 
دارنـد، فقـط تئـوری می  دهنـد، ... ولی انبیا و اولیـا، تنها تئوری 
و فرضیـه ندارنـد، عمـل هم دارنـد. آنچه می  گوینـد اول عمل 
می  کننـد، حـتی ایـن طور نیسـت کـه اونل بگوینـد، بعد عمل 
کننـد؛ اونل عمـل می کننـد، بعـد می  گویند. وقتی انسـان بعد از 
آن  کـه خودش عمـل کرد، گفت، آن گفته اثـرش چندین برابر 

است«)مطهری،1367، ج2، 106(.
امـام علی )ع( در نهج البلاغـه تأکید می  فرمایند که معلم 
و مـربی بیـش از آن  کـه از زبانش بـرای تربیت، اسـتفاده کند، 
بایـد از کـردارش در امـر تربیت، اسـتفاده نماید)نهـج البلاغه، 
حکمـت 73(. همچنیـن امـام صـادق)ع( فرمـوده اسـت:»با 
اعمـال خـود مـردم را امـر به معـروف کنیـد و به خیـر دعوت 
نمایید«)کلیـنی،1429ق، ج3، 272(. مهـدی   کی نیـا از اسـاتید 
مبـرز جرم  شـناسی در ایـران، خطاب به هر یـکی از والدین که 
نقـش مربی و معلم را نسـبت به فرزندان ایفـا می  نمایند، اظهار 
می  دارد کـه اگـر از فرزندت ادب می  خـواهی، خود مؤدب باش، 
اگـر پاگیـزگی می خـواهی خـود پاکیزه بـاش، چیـزی دیگری 

لازم نیست)کی  نیا، 1384، ج2، 655(.

۵( تنبیه متعلمین و خشـونت علیـه آن  ها در 
محیط تعلیمی

ه جدی دولت افغانسـتان بـه آموزش طفل  بـا وجـود توجن
بـا حفظ کرامـت انسـانی آن و با وجـود طرزالعمل  هـای مبنی 
بـر ممنوعیـت تنبیـه در مکاتـب که هر سـال از طـرف وزارت 
معـارف افغانسـتان، توصیه و ارسـال می  گردد، مـوارد زیادی به 
چشـم می  رسـد کـه طفـل در محیـط تعلیـمی، به خشـونت و 
ترور شـخصیتی از طرف معلمان، هم صنفان و سـایر اشخاص، 
مواجه  انـد. تنییـه متعلـم در مکاتـب، از شیوه  های رایج اسـت و 
حـتی در بسیـاری از موارد، به آسیب جدی منجر شـده اسـت. 
ایـن نشـان می  دهـد کـه بـرای منـع خشـونت و بدرفتـاری با 
متعلمیـن در محیط تعلیمی، قوانین کافی تدوین نشـده اسـت. 
در ایـن رابطـه تنها تدویـن قوانین کافی نیسـت، بلکه نظارت 

بر اجرای قوانین ضروری است)شریفی، 1396ش، 66(.
حـال، پرسـش این اسـت کـه عوامـل تنبیـه متعلمین از 
سـوی معلمـان چیسـت؟ در پاسـخ می  توان  گفـت کـه عـدم 
آمـوزش معلنمـان در برخـورد صحیـح بـا کـودک و نوجـوان، 
ـه بـه حـدود آن، عـدم  دیـدگاه معلمـان بـه تنبیـه بـدون توجن
آشـنایی بـا روحیـۀ کـودکان و عدم آمـوزش صحیح آنـان در 
نحـوۀ رفتـار در محیـط مکتـب و صنـف، می  تواننـد از عوامل 
خشـونت و تنبیـه باشـند. بایـد یـادآور شـد کـه هـم در نظام 
جمهوریـت و هم در این دوره، تنبیه فیزیکی اطفال و اسـتفاده 
از خشـونت بـه خاطـر اصلاح آنان، یـکی از مسـائل جدی در 
مکاتب می  باشـد. طـوری که بسیاری از معلمان این مسـأله را 
ا باید  عـادی و یـکی از روش  های آمـوزش قلمداد می  کننـد. امن
م تنهـا وظیفۀ سـوادآموزی بـه اطفـال را به  دانسـت کـه معلنـ
عهـده نـدارد؛ بلکـه او پـرورش دهنـدۀ نسـل  ها و تربیت  کنندۀ 
شـخصیت  ها و پایه  گـذار بسیـاری از خصلت  هـای بنیـادی در 
انسـان می  باشـد. از مهمتریـن اهـداف تعلیم و تربیـت، تذکیه 
نفس، رشـد شـخصیت و ارتقـای عزت نفس و حفـظ کرامت 
طفل، ذکر شـده اسـت. توسل به خشـونت و تنبیه فیزیکی، نه 
تنهـا بـا این اهداف، سـازگار نیسـت، بلکه از عوامـل مخرب و 
کاهـش دهنـدۀ عـزت و اعتماد بـه نفس در طفـل خواهد بود. 
خشـونت و تنبیه بدنی، سـبب انتقال این خصیصه به اطفال و 
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تبدیـل آنـان بـه افـراد خشـن خواهـد شـد. علاوه برایـن، 
تنبیه  هـای نامناسـب و خارج از حدود شـرعی و قانـونی، باعث 
کاهـش سـطح علاقمنـدی اطفـال و گریـزان شـدن آنـان از 

محیط مکتب، خواهد شد.
6( عدم رابطه بین اولیاء متعلم و مکاتب

 یـکی از عوامل عـدم تأثیرگذاری مکاتب، در پیشـگیری 
از انحرافـات و ناهنجاری  هـای اخلاقی کـودکان، عـدم وجـود 
رابطـه بیـن خانـه و مکتب)مدرسـه( اسـت. بـرای تربیـت و 
سـازندگی کـودک، ایـن ارتبـاط، ضروری اسـت؛ چـرا که این 
ارتبـاط، باعـث می  شـود او�لا، خانـواده و مکتـب، معلومـات و 
شـناختی را کـه از کـودک متعلـم دارنـد، باهم دیگـر، شـریک 
  بسـازند. ثانیـا، با شـناختی کـه از کودک پیدا شـده اسـت، این 
دو نهـاد خانـواده و مکتـب، بایسـتی برنامه  هـای تربیـتی و 
اخلاقی خـود شـان را هماهنـگ نمایند. بـدون هماهنگی بین 
مکتب)مدرسـه(،  و  خانـه  اخلاقی  و  تربیـتی  برنامه  هـای 
تلاش  هـای هیچ  کـدام از دو نهـاد مذکـور، به اهـداف تربیتی و 
اخلاقی مـورد نظرشـان نخواهیـد رسیـد. چرا کـه ناهماهنگی 
اثـرات  یادشـده،  نهـاد  دو  از  هرکـدام  کـه  می  شـود  باعـث 

برنامه  های آموزشی و تربیتی همدیدگر را عقیم سازند. 
بایـد دانسـت کـه خانـواده و مکتـب، هـردو مسـؤلیت 
شخصیت سـازی کودک و تربیـت اخلاقی آن را دارند و این دو 
نهـاد، می  توانند در این رسـالت، نقش مکمل را داشـته باشـند؛ 
لـذا ایـن خطا و اشـتباه اسـت کـه والدیـن بارسـنگین تربیتی 
اخلاقی را بـر دوش مکتـب قـرار دهنـد و یـا مکتـب به گمان 
این  کـه والدیـن کاملًا بـه وظیفـه خـود، آشـنا هسـتند، از کار 
سـازندگی و شخصیت سـازی اخلاقی کودک، دست بردارند. از 
ایـن رو لازم اسـت کـه او�لا، اولیـاء و مربیان، درک درسـت از 
وظایـف و مکلنفیت  هـای خـود در ارتباط به سلامـت اخلاقی و 

معنوی کودک داشته باشد. 
ثانیـا، بیـن خانـه و مکتـب، ارتبـاط وجـود داشـته باشـد. ثانیاً، 
هماهنـگی باشـد. رابعاً این ارتباط و هماهنگی مسـتمر باشـد. 
بدیـن لحاظ اسـت که تشـکیل شـورای اولیاء و مربیـان و دایر 
کردن جلسـات مشـترک بین آنان و آسیب شـناسی رفتارهای 
کـودکان و برنامه  های آمـوزشی و تربیتی، بیـن اولیاء و مربیان 

، یـک امـر ضـروری می  نمایـد. بـه ایـن امـر در مـادۀ 22 
ه شـده اسـت بـا این بیـان   که  رهنمودهـای ریـاض، نیـز توجن
نظام  آمـوزشی بایسـتی بـه دنبـال آن باشـد کـه همـراه بـا 
والدیـن... کار کننـد. از ایـن رو، در مادۀ 23 آن، آمده اسـت که 
جوانـان و خانـوادۀ آن  ها، بایسـتی از قانون و حقـوق و وظایف 
قانـونی و نیـز ارزش  های جهانی از جمله اسـناد سـازمان ملل، 

اطلاع داشته باشد)امیرارجمند، 1386، 355(.
در مکاتـب و مـدارس دولـتی افغانسـتان، هیـچ رابطه  ای 
منظـم و سـازمان یافته بین اولیاء و مربیان وجـود ندارد. چیزی 
بـه نـام شـورای اولیـاء و مربیان، یک امر ناشـناخته اسـت. در 
مـدت سـال  های تحصیـلی، اغلـب خانواده  هـا، شـاید بـرای 
یک بـار هم پایـش به زمین مکتـب و ادارۀ آن، نخورده باشـد. 
پـای والدیـن صرفـا بـا جلـب و احضار مدیـر مکتـب، کشیده 
می  شـود آنهـم نـه بـه خاطـر شـریک سـاختن برنامه  هـای 
آمـوزشی مکتـب و آسیـب شـناسی رفتارهای متعلـم، بلکه به 
خاطـر جنـگ و دعـوای که بـا معلـم و مدیر مکتـب، صورت 
گرفتـه اسـت. لـذا این  گونه مکاتب، نـه تنها اثربخـشی مثبت 
در سـازندگی و اصلاح متعلـم ندارد، بلکه ثمـرات بسیار تلخی 

برای جامعه خواهد داشت. 
7( آلـوده  گی محیط زنـدگی و فضای عمومی 

جامعه
باید دانسـت کـه محیط  های آلـوده، مخصوصـاً محیطی 
کـه در آن، تظاهـر بـه گنـاه و فسـاد اخلاق زیاد اسـت، خطر 
ابـتلای بـه انحرافـات و مفاسـد اخلاقی را افزایـش می دهد و 
ایـن یـک حقیقت غیـر قابل انـکار اسـت و آیات متعـددی از 
قـرآن کریـم، بـر ایـن امـر دلالـت می  کند)عابدیـنی، 1388، 
141(. قـرآن کریم در قالب تمثیـلی نغز، تأثیر محیط اجتماعی 
در اعمـال و رفتـار انسـان را چنیـن بـه تصویـر کشیـده و 
می  فرمایـد:»وَ البَْلـَدُ الطَینبُ یَخْرُجُ نبَاتُهُ بـِإِذِْنِ رَبنهِ وَ الذَِی خَبُثَ 
لا یَخْـرُجُ إلَِا نکَِـدا؛ً و سـرزمین پاکیـزه )و آمـاده(، گیاهش به 
ـا زمینـى کـه خبیـث)و  اذن پـروردگارش بیـرون مى آیـد؛ امن
شـوره زار( اسـت، جـز محصولـى انـدک و بى فایـده بیـرون 
نمى دهد)اعـراف/58«. در ایـن مثال، انسـان  ها به گیاه تشـبیه 
و  پاکیـزه  زمین  هـای  بـه  آن  هـا  زنـدگی  و محیـط  شـده  اند 
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شـوره زار. در یـک محیـط آلـوده، پـرورش انسـان های پـاک، 
مشـکل اسـت؛ هرچند تعلیمات قوی و مؤثر باشـد، همان  گونه 
کـه قطـرات حیات بخـش بـاران هرگـز در شـوره  زار، سـنبل 
نمی  رویانـد. بـه همیـن دلیـل بـرای تهذیب نفـوس و تحکیم 
اخلاق صالـح بایسـتی بـه اصلاح محیـط عمـومی و فضـای 
زنـدگی اجتمـاعی، اهمیت فـراوان داد)مردانی نوکنـده، 1394، 
51(. همچنیـن در ایـن آیـات»وَ جاوَزْنا ببَِنـِی إسِْـرائیِلَ البَْحْرَ 
فَأَتَـوْا عَلـى  قَـوْمٍ یَعْکُفُـونَ عَلـى  أصَْنـامٍ لهَُـمْ قالوُا یا مُوسَـى 
اجْعَـلْ لنَـا إلِهاً کَما لهَُـمْ آلهَِۀٌ قـالَ إنِکَُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُون؛ و بنى 
اسـرائیل را از دریـا گذراندیـم، تـا بـه قومـى برخوردنـد که بر 
پرسـتش بت هـاى خویـش پایبند بودنـد، )با دیـدن این صحنه( 
گفتنـد: اى موسـى! براى ما خدایـى قرار بده، همـان گونه که 
براى اینان، معبودها)و بت هایى( اسـت. موسـى گفت: براسـتى، 
شـما گروهى نادان)و جهالت پیشه( هسـتید)اعراف/138« و » 
رْضِ مِـنَ الکْافِرِینَ دَیَاراً *إنِکََ  وَ قـالَ نـُوحٌ رَبن لا تَذَرْ عَلىَ الْْأَ
وا عِبـادَکَ وَ لا یَلـِدُوا إلَِا فاجِـراً کَفَـارا؛ نـوح  إنِْ تَذَرْهُـمْ یُضِلبـ
گفـت: پـروردگارا! روى زمین احـدى از کافـران را زنده مگذار. 
چـرا که اگر آنهـا را بگذارى بندگانت را گمـراه مى کنند، و جز 
نسـلى فاجر و کافـر به وجود نمى آورند)نـوح/26 و 27«، زمینه 
سـازی محیط فاسـد بـرای وقـوع انحـراف و همین طور نقش 
آفریـنی محیـط پـاک، در وقوع فضایـل و پاکی  هـا را یادآوری 
کـرده اسـت. حـال، اگـر محیـط آمـوزشی از اسـاس متحـول 
ـا بـه تأثیرگـذاری محیـط سـکونت و فضـای آلـودۀ  شـود؛ امن
ـه نگـردد، حاصـل کار نهـاد تعلیمی و  زنـدگی اجتمـاعی، توجن
تربیـتی، پـرورش ناقـص انسـان  هایی خواهـد بود کـه به رغم 
آمـوزش و تخصـص، بـه دلیـل آسیب  دیدگی  هـای مسـتمر 
ناقـص،  اخلاقی  شـخصیت  محیـط،  از  معنـوی  و  اخلاقی 
متعـارض، ناکارآمـد و غیـر بازدارنده از گناه و انحـراف اخلاقی 
یافته  انـد. بنـاءً، در صـورتی که فضای عمـومی جامعه و محیط 
زنـدگی آلـوده به مفاسـد اخلاقی و منکرات اجتماعی باشـد، از 
کارآمـدی نهـاد تعلیـم و تربیـت، در پـرورش و تذکیه انسـان، 
می  کاهـد و مانـع تأثیرگـذاری آن، می  شـود. علاوه بـر مانعیت 
فضـای آلـوده عمـومی داخـلی از تأثیرگـذاری نهـاد تعلیـم و 
تربیت در رشد و کمالات انسانی و اخلاقی جوانان و نوجوانان، 

عوامـل خـارجی و بیگانـه هـم دخالـت دارنـد که نقـش نهاد 
تعلیـم و تربیـت را در هدایت و سـاختن دانش  آمـوزان، تخریب 
و عقیـم سـاخته و از کارآمـدی آن، جلوگیری می کننـد. ادوارد 
برِمـن در کتـاب کنتـرل فرهنـگ، بخـشی از سیاسـت  های 
آمریـکا را بـرای ترویـج معیارهای مورد نظـر فرهنگ در دیگر 
کشـورها به طور مسـتند و بر اسـاس نتایج تحقیقات طولانی، 
تشـریح می  کنـد. وی در فصـلی از کتـاب که بـه تلاش، برای 
نفـوذ آمریـکا در نظام آموزشی دیگر کشـورها و ایجاد تغییر در 
آن  هـا اختصـاص دارد می نویسـد:» در برنامه  ریزی  هـای مراکز 
سیاسـت گذاری آمریـکا، بـرای ایجـاد نظام  هـای آمـوزشی در 
دیگـر کشـورها، دو دورۀ متفاوت ابتدایی و محـدود و تعلیمات 
حرفـه  ای بـرای نخبـگان یـا تحصیـل کرده  های دانشـگاهی 

پیش  بینی شده است«)عابدی میانجی، همان، 143(.
ایـن برنامه، در طـول دهه  های متوالی در اکثرکشـورهای 
جهـان سـوم، در آسیا، آفریقـا و آمریکای لاتین اجرا شـد و در 
دل خـود نظام  هـایی را بـه وجـود آورد کـه در تأثیرپذیـری 
مشـخصی از معیارهـای غربی، تحصیل کرده  هـایی را پرورش 
داد کـه عملًا در خدمت منافع غرب قـرار گرفتند)خرم، 1376، 

.)29
 در نیتجـه می  تـوان گفت که کارآمـدی تعلیم و تربیت در 
ناهنجاری  هـای  و  اخلاقی  انحرافـات  از  کـودکان  صیانـت 
اجتمـاعی، در گـرو اصلاح فضـای اجتمـاعی و پاک  سـازی 
محیط  هـای آلـوده بـه فسـاد و فحشـاء و جلوگیری از نشـر و 

اشاعۀ فحشاء می  باشد.
امـروزه جوامـع اسلامی و از جملـه کشـور افغانسـتان، به 
دلیل تهاجمات فرهنگی بیگانه و متأثر شـدن اقشـار و صنوف 
مختلـف جامعـه از آن، محیـط زنـدگی بـرای همـه، آلـوده به 
ه کرد  انـواع انحرافات و مفاسـد اجتمـاعی گردیده  اند. بایـد توجن
کـه ترویج لاابـالی گری جنـسی و بی بندوبـاری اخلاقی بین 
کـودکان و نوجوانـان و سسـت کـردن پـای بنـدی افـراد بـه 
عقایـد و ارزش هـای دیـنی یـکی از شـاخه  های مهـم تهاجـم 
فرهنـگی بیگانه، در افغانسـتان بوده و هسـت. در واقع سـلطۀ 
فرهنگی، سـلطۀ سیاسی و اقتصادی کشـورهای اسـتعمارگر و 

سلطه طلب را، ضمانت می  کند. 
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از ایـن رو، می  تـوان گفـت کـه آلـودگی محیـط زندگی و 
فضـای عمومی در کشـور، یک چالش و آسیب جدی اسـت و 
می  توانـد نقـش سـازندگی و اصلاحی مکتـب و خانـواده را 
کاهـش یـا از بیـن   ببـرد. بنـاءً، همان  طوری که بـرای سلامت 
محیـط تعلیـمی اندیشـده می  شـود، بایـد بـه اصلاح فضـای 
عمـومی کشـور نیـز کوشیـد تـا نهـاد تعلیـم و تربیـت بتواند، 
رسـالت اصـلی خـود را کـه همانا سـاختن نسـل فـردا و آینده 

کشور است، ایفا نماید.
8( ناامنی و بی  ثباتی  سیاسی

نزدیـک بـه پنج  دهـه اسـت که افغانسـتان بـا جنگ  های 
داخـلی، ناامـنی و عـدم ثبات  سیـاسی، مواجـه بـوده اسـت و 
بخـش معـارف افغانسـتان، همـواره در خـط مقـدم تنش  های 
درگیـر  گروه  هـای  میـان  نظـامی،  درگیری  هـای  و  سیـاسی 
جنـگ، در افغانسـتان، قـرار داشـته اسـت کـه در نتیجـه، این 
اوضـاع نظـامی، سیـاسی و اقتصـادی نامطلوب، مانـع تطبیق 
اصلاحـات در پالیسی  هـا و انفـاذ قوانیـن آمـوزشی مطابـق بـا 
رهنمود  هـای سـازمان ملل گردیده و کیفیـت خدمات آموزشی 

را مختل می سازد. 
9( کاهش انگیزه  های تعلیمی

در بیسـت سـال حاکمیـت جمهوریت، به پدیـدۀ افزایش 
سـطح سـواد و تقویـت انگیزه  های تعلیمی و آمـوزشی در میان 
نسـل جـوان و نوجوانـان به خصوص دختـران افغانسـتان، به 
ـا اکنون  عنـوان رویـش جوانه  های امید، نگریسـته می  شـد؛ امن
آمارهـا و گزارش  هـای رسـمی نشـان می  دهـد کـه پـس از 
تحـولات سیـاسی اخیر در افغانسـتان، انگیزه  هـای تعلیمی، در 
ی روبرو  میـان نسـل  های یاد شـدۀ این کشـور، با کاهش جـدن
شـده اسـت. کاهـش انگیزه  هـای متأثـر از عوامـل متعـددی 
اسـت، ولی سـه عامل زیر را می  توان به عنوان عوامل اسـاسی 

در نظرگرفت:
الـف- افزایـش فقـر عمـومی و عـدم توانایی 

پرداخت هزینه  های تحصیلی
در دورۀ نظـام جمهوریت، آموزشـگاه  های خصـوصی، در 
در  دانشـگاه  های خصـوصی  و  متوسـطه  ابتدائیه  هـا،  سـطح 
رقابـت بـا مراکـز آمـوزشی دولـتی، در ارائه خدمـات آموزشی، 

نسـبتاً عمـل کردنـد. ایـن امـر باعـث گردیـد تـا بسیـاری از 
خانواده  هـا، بـه تحصیل فرزندان خـود در مراکز تعلیمی، رغبت 
نشـان دهنـد. بـا تغییـرات سیـاسی در افغانسـتان و افزایـش 
بیـکاری و فقـر، اکنـون کمتر خانـوادۀ توانـایی پرداخت هزینۀ 
مراکـز تعلیمی خصـوصی را دارد و از طرفی، بـرخی خانواده  ها، 
آمـوزش در مـدارس دولتی را بـرای آیندۀ فرزنـدان خود، مؤثر 
نمی  داننـد. ایـن وضعیـت، باعـث شـده اسـت کـه بسیـاری از 
مکاتـب و دانشـگاه  های خصـوصی، بـا خطـر ورشکسـتگی 
مواجـه شـوند که با ادامۀ ایـن وضعیت، در سـال  های پیش رو، 
شـاهد بسته شـدن خیلی از مکاتب و دانشـگاه  های خصوصی 
ـه کرد که  در شـهرهای بـزرگ افغانسـتان، باید بـود. باید توجن
بـه رغم عدم کنترل لازم، بر کارکردهای مکاتب و مؤسسـات 
تحـصیلات خصـوصی در افغانسـتان و وجـود فسـاد اداری در 
ایـن مکاتـب و مؤسسـات، باید اذعـان کرد که تعـدادی از این 
مکاتب و دانشـگاه  ها، جایگاه قابل قبول، در سـطح افغانسـتان 
را بـه دسـت آورده بودنـد و بـرای فعالیـت و حضورکدرهـای 
آموزشی و علمی افغانسـتان نیز زمینۀ مناسـبی را فراهم کرده 

بودند. 
اسـتخدام  در  نبـود   شایسـته   سـالاری  ب- 

ادارات دولتی
بـا آن کـه آمـوزش و کسـب دانـایی به طـور ذاتی مـورد 
علاقه انسـان ها اسـت؛ اما دلیـل گرایش جدی نسـل نوجوان 
و جـوان افغانسـتان بـه آمـوزش، تلاش برای داشـتن زندگی 
بهتـری در آینـده بـود. نیـازی بـه ذکـر نیسـت کـه تبعیض و 
فسـاد در افغانسـتان، ریشـه در بحران های سیاسی این کشـور 
دارد؛ امـا بـا آن هـم در نظـام جمهوریت، مکانیسـم های لازم 
بـرای فراهـم شـدن زمینـۀ  اسـتخدام نسـل تحصیـل کـردۀ 
افغانسـتان در ادارات و دفاتـر دولـتی و بخش های تخصصی و 

فنی ایجاد شده بود.
بـا همیـن هدف، بـه منظـور شـفافیت در اسـتخدام های 
دولـتی از طریـق آزمـون و رقابـت عمـومی، کمیسیـونی ویژۀ 
تحـت عنوان »کمیسیـون اصلاحـات اداری و خدمات ملکی« 
ایجاد شـده بود که تمـامی کارمندان باید از طریـق رقابت آزاد 
و از مجرای همین کمیسیون، اسـتخدام می شدند. در سال های 
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ایـن  از طریـق  از جوانـان تحصیـل کـرده  اخیـر، بسیـاری 
کمیسیـون بـا رقابت آزاد توانسـته بودنـد جـذب ادارات دولتی 

افغانستان شوند.
ایـن  افغانسـتان،  در  اخیـر  تحـولات سیـاسی  از  پـس 
کمیسیـون، لغو شـد و شـواهد، نشـان می دهد که بسیـاری از 
کارمنـدان دولـت سـابق از کار اخراج شـدند و افـرادی به طور 
مسـتقیم و سـفارشی به جای آنان اسـتخدام شـدند که از سواد 
و تجربـۀ کافی برخـوردار نمی باشـند. ایـن وضعیـت هم نظام 
اداری و خدمات انسـانی این کشـور را آسیب زده اسـت و هم 
انگیـزۀ آمـوزش و تحصیل را از نسـل جدید افغانسـتان سـلب 

کرده است.
ج- مسـدود شـدن مکاتـب و دانشـگاه  ها بـه 

روی دختران
مسـدود مانـدن مکاتب متوسـطۀ دخترانه در بیـش از دو 
سـال پیـاپی آمـوزشی در افغانسـتان، آسیب جـدی را به ملت، 
وارد کـرده اسـت کـه بـه راحـتی، قابـل جبـران نیسـت. ایـن 
فاصلـه زمـانی آمـوزشی را می توان بعنوان یک شـکاف بزرگ 
آموزشی در میان نسـل امروز و فردای افغانسـتان، مطرح کرد. 
و  بازگشـایی مکاتـب  از  اطمینـان  سیاسـت مبهـم و عـدم 
لیسـه  های دخترانـه، علاوه بـر آن کـه نوعی ناامیدی و فشـار 
روانی را بـرای دختـران افغانسـتان، بـه بار آورده اسـت، باعث 
نـوعی انقطاع آمـوزشی، در میان دختران افغانسـتان نیز شـده 
اسـت. دختـرانی کـه بر اسـاس ایـن وضعیـت، گرفتـار ازدواج 
زودهنـگام شـده اند کـه دیگر هرگز فرصت تکمیـل آموزش را 
نخواهنـد یافت.ایـن وضعیـت وقـتی باعـث ناامیـدی مطلـق 
می شـود که حکومت طالبان کارمنـدان زن را خانه نشین کرده 
اسـت و فقـط بخـش بهداشـت و درمان را اسـتثنا قائل شـده 

است. 
بـا وجـود آن کـه در حـال حاضـر، هیـچ نـوع سیاسـت 
مؤثـری از جانـب حکومـت سرپرسـت افغانسـتان و جامعـه 
جهـانی بـرای بهبـود وضعیت آمـوزشی به خصـوص آموزش 
دختـران، مورد بحث و بررسی قرار ندارد، اما بایسـته آن اسـت 
که بازیگران مسـائل افغانسـتان اعم از رهبـران اداره طالبان و 
سـایر رهبـران جهادی و احـزاب سیاسی، با هـدف ایجاد ثبات 

اسـاسی بـرای آینـده ایـن کشـور، بـه امـر آمـوزش و دانـایی 
عمومی، اولویت بیشتری قائل شوند. 

نتیجه  گیری
محیـط تحصیـلی و نهـاد آمـوزشی همان  طـوری کـه 
می  تواند نقش مثبت و سـازنده در رشـد عقلی و تعالی اخلاقی 
باشـد،  داشـته  آن  هـا،  نیـز جامعه  پذیـر سـاختن  و  کـودکان 
همچنیـن می  توانـد، تحـت شـرایط نامطلـوب و موقعیت  های 
نامناسـب، نقـش تخریب اندیشـه و پرورش بزهـکاران و افراد 
منحـرف را ایفـا نمایـد. از این رو، باید تلاش کـرد که از نهاد و 
محیـط تعلیـمی، انحراف زدایی شـود و این نهاد بـا اهمیت، در 
مسیـری قـرار بگیرد کـه بتوانـد کارکرد  های مثبت خـود را در 
آمـوزش و تربیـت متعلم، اعمـال کند و این در صورتی میسـر 
اسـت کـه نخسـت ریشـه  ها و عوامـلی کـه در بسترسـازی 
انحـراف کـودکان، در محیـط تعلیـمی، تأثیرگذار اسـت، مورد 
شناسـایی قـرار گیرنـد. از مباحـثی کـه انجام گرفت به دسـت 
ـهی بـه آمـوزش اصـول و بایسـته  های  می  آیـد کـه بی  توجن
اخلاقی و دیـنی، عـدم عدالـت آمـوزشی، فقـدان معلنمـان و 
مربیـان مجـرب و متعهـد، ناامـنی و بی ثبـاتی سیـاسی، عدم 
شایسـته سـالاری در اسـتخدامات دولتی، نـگاه حقارت آمیز به 
معلنمـان، نـگاه تبعیـض جنسیـتی، فقـر اقتصـادی، آلـودگی 
محیـط عمومی بـه مفاسـد اخلاقی و منکـرات اجتمـاعی و... 
عوامـل و ریشـه  های انحـراف زایی محیـط و نهـاد آمـوزشی 
افغانسـتان را تشـکیل می  دهنـد و مانـع تأثیرگـذاری تعلیـم و 
کـودکان  بزهـکاری  و  انحرافـات  از  پیشـگیری  در  تربیـت 

می  گردند.
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طالبان و نقد حق آموزش زنان 

محممعلی  لر ؛ومی□□

چکیده
ممنوعیـت حـق آمـوزشی کـه امـروز نیـمی از جامعـه 
افغانسـتان با آن درگیر هسـتند، عبارت از بسته بودن درب های 
مراکـز تعلیـمی بـه روی زنـان و محرومیـت آن از ایـن حقوق 
اسـت. اداره طالبـان بـا تمسـک بـه احکام شـریعت بـر اصل 
امتنـاع از واگـذاری حقـوق زنـان اصـرار دارنـد و در مقابـل 
مطالبـات بانـوان، خـرد جمـعی و خواسـت بین الملـلی کوتـاه 
نیامـده اسـت. بررسی علـمی این موضوع موجب پاسـخگویی 
بـه دغدغه هـای موجـود در جامعـه افغانسـتان اسـت و از این 
لحـاظ قـدم نـو در آن راسـتا اسـت. دسـتاورد علـمی و نتایـج 
پژوهـش در آن اسـت کـه بـا اکثـر ادعاهـای اداره سیـاسی 
افغانسـتان فقـه و منابع آن موافقـت ندارد، اسـتدلال ملاهای 
افغانسـتان شـامل یک سـری آیات و روایاتی اسـت که بیشتر 
جنبـه اخلاقی و ارشـادی دارد و ازنظر اصـولی فاقد امر مولوی 

و آمرانـه اسـت؛ بنابرایـن دلیلی بـر محرومیت حقـوقی زنان از 
حقـوق آمـوزش نخواهـد بـود و ایـن نـفی و اثبات هـا چندان 

معقولانه نیست.
واژگان کلیدی: حقوق، شـریعت، فقه، طالبـان، زنان و 

ممنوعیت آموزشی.
 مقدمه

انسـان به عنـوان موجـود کمال جـو و ترقی خواه همیشـه 
بـه دنبـال ارتقـاء ظرفیـت خود بـوده و بـه سیر صعـودی خود 
ادامـه داده اسـت. در ایـن مسیر هیـچ مانعی دائمی نبـوده و در 
مقابل اراده بشـر ناموفق اسـت. برای انسـان خواستن توانستن 
اسـت. مسـئله مهم در زندگی بشـر آن اسـت که باید پنجره ها 
به روی او باز باشـد؛ ولی گاهی از طرف همنوعان مشـکلاتی 
پیـش می آیـد که باعث رنج اسـت. امـروز زنان افغانسـتان در 
عرصـه اجتمـاعی با این مشـکل مواجهه هسـتند. آنـان برای 
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عبـور از این موانع به شـدت نسـتوه اند سـعی دارند. امید اسـت 
که به موفقیت دست یابند.

نظام سیاسی کشـور از دو سـال و نیم پیـش به این طرف 
دگرگـون شـد، اداره سرپرسـت طالـب بـر اریکه قـدرت لمیده 
اسـت و در مقابل بانوان سیاسـت خصمانـه را در پیش گرفته و 
تمـام حقـوق انسـانی آنـان را سـلب کـرده اسـت. بـه بهانـه 
تطبیـق احکام شـریعت مانع کار، حضـور در اجتماع و تحصیل 
زنـان گردیـده و عرصه زنـدگی را در کام بانوان تلـخ نموده اند. 
پـس سـؤال اصلی آن اسـت که موانـع و نقد حقـوق آموزشی 
زنـان افغانسـتان چیسـت؟ به تبع آن پرسـش های مثـل آن که 
موانع چیسـت؟ چـرا طالبان درب مراکز علـمی را به روی زنان 

بسته اند؟ دلایل عمل خصمانه آنان چیست؟
بـرای دسـت یابی بـه پاسـخ این پرسـش ها یـک مطالعه 
کتابخانـه ای انجـام گرفـت، به دیـدگاه فقهی و منابع شـرعی 
مراجعـه شـد و نتایـج زیـر بـه دسـت آمـد. دسـتاورد علـمی 
تحقیـق آن اسـت ازلحاظ شـرعی امر الزامی بـرای ممنوعیت 
آمـوزشی زنـان مفقـود اسـت. اداره سرپرسـت یـک سـری 
دسـتورات ارشادی را مستمسـک قرار داده و در مقابل خواست 
مشـروع و بشـری زنان بـه آن اسـتدلال می کنند. رفتـار اداره 
سرپرسـت بـا روش و سیـره رسـول خـدا در تناقض اسـت، با 
آموز ه هـای منابـع شـریعت در تنـافی بوده و حـتی موجب بلند 
شـدن صـدای علمـای بلاد اسلامی گردیده که چـرا از حقوق 

آموزشی زنان افغانستان جلوگیری می شود؟
دلایـلی را کـه مقامـات دون پایـه حاکمیـت ارائـه کـرده 
اسـت سسـت تر از تارعنکبوت اسـت. آنان گفته اند که شـرایط 
آمـوزش بـه دلایل خروج زنان بدون محرم از منزل، نامناسـب 
بودن خوابگاه های دانشـجویی، مختلط بودن مـکان آموزشی، 
عـدم رعایـت حجاب اسلامی توسـط بانـوان و نقص مضامین 
درسی مسـاعد نیسـت؛ تا این مشـکلات برطرف نشـود زنان 
مجـاز بـه حضـور در مراکـز علـمی نیسـتند؛ امـا تمـام دلایل 
طالـب قابـل دفـع اسـت. در ایـن مقالـه بـه بـرخی از دلایـل 

بررسی و نقل گردیده است.
3� مفاهیم کلی

پیـش از ورود و پرداختـن بـه اصل مقاله و ارائه پاسـخ به 

سـؤال پژوهش لازم اسـت مفردات عنوان بحث تعریف شـود 
تا منظور از کاربرد آن برای خواننده روشن باشد.

1. ۳. موانع
سـاختار کلمـه جمـع اسـت. مفـرد آن مانع اسـت که به 
معنـای جلوگیـری از انجـام کار و ایجـاد مزاحمـت اسـت. 
)صدری افشـار، 1130(. بـه عوامـلی کـه باعـث بازدارنـدگی و 
امتنـاع گـردد مانـع گفتـه می شـود. )معیـن، 1381، 1581(. 
هرچنـد ایـن کلمـه عـربی اسـت ولی در فـارسی کاربـرد زیاد 

دارد.
مَنْـع در حقیقت ضد بخشـش اسـت، مثلی کـه در عرب 
اسـت می گوینـد: »رجـل  مَانـِع  و مَنَاع« که مـراد مردى بخیل 
اسـت. گاهی ایـن واژه در معنـى بزرگـى و رفعـت نیـز بـکار 
مـی رود مـکان  مَنیِـع یعـنی جائـى بـس بلندمرتبـه؛ در مقـام 
تعریـف به شـخص می گویند او عزیز و بلندمرتبه اسـت. چون 
دسترسـى بـه او و رسـیدن بـه مقـام او ممتنـع اسـت. قـرآن 
« )البقره، 114(  می گویـد: »وَ مَنْ أظَْلـَمُ مِمَنْ  مَنَعَ  مَسـاجِدَ الَلهِ
و »مـا مَنَعَکَ ألََا تَسْـجُدَ إذِْ أمََرْتُکَ« )الاعراف، 12(. یعنى چه 
چیـزى تـرا واداشـت و منـع کـرد بـر تـرک آن کار؟ )راغـب 
اصفهـانی، 1374 ش، 779(. در اصـطلاح بـه کـسی یا چیزی 
کـه از وقـوع و انجام یک واقعـه جلوگیری می کند یـا می تواند 
تعبیـر بـه موانـع می کننـد. )انـوری، 1381، 7، 7457(. در این 
نوشـته هم بیشـتر همین امر موردنظر اسـت چـون از آموزش 

زنان کشور عامل انسانی ممانعت کرده است.
در ایـن آیـه کـه از شیطـان سـؤال شـده چـرا به انسـان 
سـجده نکـردی وقـتی به تـو امر کـردم، گفـت مـن از خاک 
بهتـرم. درواقـع او آگاهانه دروغ مى  گفت زیرا خاک سرچشـمه 
انـواع بـرکات و منبـع تمـام مـواد حیاتـى و مهم ترین وسـیله 
بـراى ادامـه زندگـى موجـودات زنـده اسـت، درحالی که آتش 
چنیـن نیسـت. )مـکارم شیـرازی، 1371، 100(. مثـلی آن کـه 
طالـب می دانـد آمـوزش زنـان چقـدر مهـم اسـت ولی مثـل 

شیطان آدرس غلط می دهد.

2. ۳. حق آموزشی
حقـوق در لغـت عبـارت از راسـت، درسـت، ضـد باطل، 



لوا شزب: شز ل  دیهش   □

184184

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

یقیـن، عدل، بهـره و ... خواهد بود. )عمیـد، 1389، 458(. ولی 
منظور از آن مجموعه قواعد اسـت. )سـاکت، 1387، 162(. اگر 
به صـورت حقوق اجتماعی اسـتعمال شـود، مقصـود مجموعه 
حقـوق فـرد در پیوند بـا جامعه اسـت. )صدری افشـار، همان( 
کـه شـامل حـق انتخـاب و منتخـب واقع شـدن، حـق رأی یا 

استخدام خواهد بود.
حـق در کاربـرد اصـطلاحی یـا آکادمیک خود عبـارت از 
امتیـاز، سـلطه یـا ملکیـت اسـت. )کریمی نیـا، 1382، 26(. 
چنان کـه این می تواند شـخص مدیون را ملـزم به عنوان کاری 
بکنـد. حقـوق در اصطلاح آکادمیک بیشـتر معنـای مجموعه 
بایدهـا و نبایدها را می دهد. )مصباح یـزدی، 1391، 1، 79( که 
در یـک اجتمـاع بشـری حاکمیـت یافتـه و از هنجارهـای آن 
به حسـاب می آید. چنان کـه گفته اند حقوق  مجموعـه »قوانین، 
قواعـد و رسـوم« لازم الاجـرایی اسـت که برای اسـتقرار نظم 
در یک جامعه انسـانی وضع می شـود. )سعیدیان، 1387، 250(. 
یـا حقـوق عبـارت از »دانـشی« اسـت کـه بـه تحلیـل قواعد 
حقـوقی و سیر تحول و تکامل آن در زندگی انسـان می پردازد. 
ایـن تعریف هـا اصـطلاحی و کلی  )کاتوزیـان، 1383، 14(. 

است.
درنتیجـه می تـوان گفـت: حق ها مربوط به انسـان اسـت 
کـه در زنـدگی فـردی خـود بـه آن نیازمند اسـت؛ امـا حقوق 

مربـوط بـه اجتماع اسـت که جهـت برقـراری نظم و دفـاع از 
خـود بـه آن محتاج خواهد بـود. به همین خاطـر حق ها مربوط 
به  ذات انسـان اسـت، ولی حقوق جزء اقتضای زیست اجتماعی 
بـوده و عارض بر انسـان خواهد بـود. لذا اگر اجتماعی نباشـد، 

سخن از حقوق لغو است.
در ایـن میـان حقـوق تعلیـمی و آمـوزشی جـزء حقـوق 
بشـری شـهروندان یک کشـور اسـت. برای آن کـه در قوانین 
اسـاسی هر کشـور قاعده سـازی می شـود که دولت التزام خود 
را بـه آمـوزش اتباع اعلام می کند. در مجموعۀ قوانین اسـاسی 
گذشـته افغانسـتان این ماده وجود داشـت و در قانون اسـاسی 
مصـوب 1382 ]دوره جمهوریـت[ به صراحـت آمـده بـود کـه 
»تعلیم حق تمام اتباع افغانسـتان اسـت که تا درجه لیسـانس 
در مؤسسـات تعلیمی دولتـی به صورت رایـگان از طرف دولت 
تأمیـن می شـود. هم چنیـن ادامـه یافته بود کـه »دولت مکلف 
اسـت به منظـور تعمیـم متـوازن معـارف در تمـام افغانسـتان، 
تأمیـن تعلیمـات متوسـطه اجبـارى، پروگـرام مؤثـر طـرح و 
تطبیـق نمایـد و زمینه تدریس زبان هاى مـادرى را در مناطقی 
کـه بـه آن هـا تکلـم می کننـد، فراهـم کنـد. در مـاده بعـدی 
دولـت وقـت متعهـد شـده بـود کـه به منظور ایجـاد تـوازن و 
انکشـاف تعلیـم بـراى زنـان، بهبود تعلیـم کوچیـان و امحاى 
بی سـوادى در کشـور، پروگرام هـاى مؤثـر طـرح و تطبیـق 
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نمایـد. )قانون اسـاسی افغانسـتان، مصـوب 1382، مـواد 43 و 
44(. مفهوم این مواد به رسـمیت شـناختن حـق آموزش برای 
تمام اتباع کشـور به شـمول دختران و زنان بود که تلاش های 
خـوبی در ایـن راسـتا انجام می شـد؛ اما بعد از سـقوط آن نظام 
و تسـخیر آن توسـط اداره سرپرسـت طالب، ایـن حقوق برای 

زنان به کلی از بین رفت که باید در این مقاله بررسی شود.
۳. ۳. زنان افغانستان

زنان افغانسـتان بخشی از گروه انسـانی هسـتند که نیمی 
از کل جمعیـت کشـور را تشـکیل می دهنـد. در طـول تاریـخ 
غم بـار خـود در رنـج مضاعف زیسـته اند. بیشـترین اهانت ها و 
حقـارت را تحمـل نمودنـد و همچنـان زیر بار محنـت مردان 
نفس می کشند. براسـاس دیدگاه کارشناسان مسائل اجتماعی: 
»مـردان افغانسـتانی اکثـراً جایـگاه زنـان را فروتـر از خـود 
می بیننـد و اغلـب با زنـان برخورد انسـانی نمی کنند« )شـهیر، 
1393( اکنـون سرنوشـت زنان کشـور آن قـدر ظالمانه و قرین 
بیدادگـری اسـت کـه دیده بـان حقـوق بشـر آن را مصـداق 
»جنایت علیه بشـریت« دانسـته اسـت. )دیده بان حقوق بشـر، 
1402( در جریـان بیـش از دو سـال سـلطه اداره سرپرسـت 

افغانستان، زنان بیشترین آسیب را دیدهاند.
در افغانسـتان هـر نـوع رفتـار ظالمانـه قابل تصـور علیـه 
زنـان بـه اجـرا درآمـده اسـت. گزارش هـای فـراوانی در منابع 
رسـانه جمعی وجود دارد کـه حتی بـرخی از خانواده ها دختران 
پانزده سـاله خـود را از تـرس رفتـار ضـد انسـانی طالبـان بـه 
مـردان 65 سـاله نـکاح کردنـد. )احمـدی، 1393( طالبـان 
»تبعیـض  کـه  اسـت  رقـم زده  طـوری  را  زنـان  وضعیـت 
سیسـتماتیک« مرتـب در جریـان اسـت. کشـورهای جهان و 
سـازمان های بین الملـلی بـه شـمول ملل متحد فقط کارشـان 
محکـوم کردن اسـت، ولی بیشـتر از آن هیچ اقـدام لازم را به 
عمـل نمی آورنـد. )سیـرت، 1402( تأثیـر ایـن محکومیت هـا 
ملمـوس نیسـت. مطالعـه اوضـاع زنـان نشـان می دهـد کـه 
برخـورد بـا آنان هیچ وقت بیـرون از حیطـه افراط وتفریط نبوده 
اسـت. )کلیفـورد، 1368، 117( این روش اسـتمرار دارد و هنوز 

تعدیل نشده است.
۴. ۳. طالبان

طالـب در افغانســتان و جهـان عـرب به کســانی گفته 
می شـود کـه در مکاتب و مـدارس دینی تعالیم اســلامی اهل 
دیــدگاه  از   )23 )ابوطالـبی، 1396،  فرامی گیرنـد.  را  سـنت 
دیگــری، طالبـان پدیـدۀ هستند کــه از ترکیب رادیکالیسـم 
دیوبنـدی وهابیســم باریشـه های ســلفی گری در شـبه قاره 
شکل گرفته که عـلاوه بر رگه هــای اعتقــادی دیوبنــدی و 
وهـابی از تــوان رزمــی نیـز بهره منـد هسـتند. به طـورکلی؛ 
طالبـان از منظــری دیگـر، از قدیم الایـام به کســانی اطلاق 
می شــود که در سیســتم تعلیماتی و تربیتی ویژه به تحصیل 
علوم دینی مشــغول بوده اند و در مقیاس عام تر، واژه طالبــان 
بـه ملاها و علمـای دینی نیـز قابل تعمیـم اســت. )ابوطالبی، 

همان(. 
نحوۀ شـکل گیری طالب بـه دهه 1370 شـمسی مربوط 
اسـت. وقتی دولت منتسـب به شوروی سـابق مستقر در کابل 
)1360( سـقوط کـرد اداره کشـور به دسـت گروه های جهادی 
افتـاد. اختلافـات بین آنان موجب تنازع شـد. حامیـان خارجی 
طالـب و اسـتخبارات منطقـه از وضعیـت آشـفته، دردنـاک و 
رنـج آور آن زمـان سـود بـرده به تجهیـز ملاهـای قدرت طلب 
پشـتون پرداختنـد. اولیـن حرکت آنـان از قندهار و نـواحی آن 
شـروع شـد. خیـلی زود محور قـدرت در مناطق پشـتون را در 
اختیـار گرفتنـد و بـا پیروزی هـای کـه بـه دسـت آوردنـد بـه 
تسـخیر کل کشـور امیدوار گشـتند. بعد سـمت جنوب غرب و 
کابـل لشـکرکشی کردنـد و موفـق بـه کنتـرل 95 خـاک 

افغانستان شدند.
پـس از اشـغال کابـل )1370ش( تـا پنج سـال حکومت 
داشـتند، )مـژده، 1382، 19(. وقتی کشـور را لانه تروریسـتان 
بین الملـلی سـاخته بودند، موجـب ناامنی بین الملـلی گردیده و 
بـا تـدارک و حمله به برج هـای دوقلوی مرکز تجـاری نیورک 
و حملـه آمریـکا بـه افغانسـتان، در اواخـر دهه 1370 سـقوط 
کـرده بـار دوم راهی بیغوله هـا و مخفیگاه های خـود در جنوب 
کشـور و مغاره های تـوره بوره گردیده و نبرد خـود را به صورت 

چریکی از نو شروع کردند.
کارشناسـان ایـن جریـان را محصـول تفکـر و فرزنـد 
قدرت هـای غـربی بـه رهبـری آمریـکا، تمویـل دول عـرب، 
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اسـتخبارات منطقه، حزب جمعیت العلمای پاکستان و حمایت 
همه جانبـه آن کشـور می داننـد. )مـژده، 1382(. مبـارزه آنـان 
اسـتمرار یافـت تـا بالاخـره بـا سـماجت تمـام در نیمـه دوم 
1400ش بـاز موفـق شـد قدرت سیـاسی را در اختیـار گیرند و 
بـر کـرسی پایتخت کشـور سـایه اندازد. بیـش از دونیم سـال 
اسـت که این سـلطه ادامـه یافته اسـت، اکنون به عنـوان اداره 
سرپرسـت افغانسـتان بـر سـریر قدرت هسـتند و علیـه مردم 

افغانستان پلان و فرمان صادر کرده و تطبیق می نماید.
4� نقد حق آموزشی زنان

در میـان مجموعـه اقدامـات طالبان علیه زنـان هیچ یک 
را نسـبت بـه دیگـری نمی توان فاجعه بـار و مهم تلـقی کرد و 
راجـع بـه آن سـخن گفـت، ولی بسـتن درب هـای مراکـز 
آمـوزشی پایـه و عـالی مسـتقیماً بـه حقوق بشـری و انسـانی 
زنـان مربـوط می شـود؛ زیرا آسیب هـای ممنوعیـت از آموزش 
شـدید اسـت. بـه همیـن علـت. )مـژده، همـان( بایـد دید که 
علـل اصـلی آن چیسـت و چـرا بایـد زنـان افغانسـتان از آن 

محروم گردند؟
1. ۴. دلایـل ممنوعیـت حـق آمـوزش زنـان 

توسط طالبان
پرسـشی که نهادهای ملی و بین المللی از اداره سرپرسـت 
طالـب کردنـد و جواب هـای کـه از جانـب مقامـات مسـئول 

داده شده شامل موارد ذیل است:
1. اولیـن بهانـه ای کـه آوردنـد گفتند: ممنوعیـت موقتی 
اسـت و بارهـا وعده بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه  را داده اند، 

ولی تا هنوز به این وعده وفا نکرده اند. )فرارو، 1401(
2. آنـان به صـورت رسـمی تـا حـال دلایـل خـود بر منع 
تحصیـل دختـران و زنـان را بـه سـمع و نظـر افـکار عمومی 
نرسـانده اند، ولی به صـورت غیررسـمی بهانه هـای مثـل تغییر 
نصـاب تحصیلی، لبـاس و عوامـل فرهنگی را به عنـوان دلیل 

ذکر کرده اند.
3. مولـوی »نـدا محمـد ندیـم« وزیـر تحـصیلات عالی 
اداره سرپرسـتی طالبـان گفتـه دلیـل اصـلی چنیـن تصمیمی 
عدم رعایت مسـائل شـرعی اسـت. او در توضیح آن ادامه داده 

که:

در  دختـر  دانشـجویان  خوابگاه هـای  فعالیـت  یـک: 
ولایت های افغانسـتان مخالف غیـرت افغانی )پشـتون والی( و 
اسلام اسـت و تحصیـل دختـران بـدون اعضـای خانـواده در 
ولایـت دیگـر و سـفر بدون محـرم شـرعی جایز نیسـت. ]در 
ایـن بنـد او فرهنگ بـدوی پشـتون والی را رنـگ اسلامی هم 

داده است[.
دو: عـدم رعایـت حجـاب کامـل از سـوی دانشـجویان 

دختر، )ادعای صرف است(.
سـه: مختلط بـودن زن و مرد. )امکان جدایی آن اسـت و 

مخالف هم ندارد(.
چهار: حضور دانشـجویان زن در رشـته هایی »که مناسب 
زنـان نیسـت و بـه عـزت و وقـار آن ها مسـاعد نیسـت« این 
مـوارد ازجملـه دلایل اصلی اسـت کـه وزیر تحـصیلات عالی 

اداره طالبان ذکر کرد. )سیرت، 1401(.
آنچـه در فوق مطرح شـد ظاهر قضیه اسـت، واقعیت امر 
آن اسـت کـه در کتـاب »الامارۀ الاسلامیه و نظام ها« نوشـته 
عبدالحکیـم حقـانی )قاضی القضـات( آمـده اسـت. )حقـانی، 
1401، 249( در ذیـل به موقـع و جایگاه ایدئولوژیکی و عقید تی 

بحث پرداخته می شود.
2. ۴. ممنوعیت اعتقادی آموزش زنان

اولویـت  بـر اسـاس تفکـر طالبـانی  اولیـن مسـئله   .1
آموزش هـای دیـنی بر تعالیم مدرن اسـت، هرچنـد این ترجیح 
بـه معنـای کنار گذاشـتن آمـوزش عصـری، بلکـه می گویند: 
هـدف این اسـت کـه آمـوزش مـدرن زیر نظـر تعالیـم دینی 
باشـد، بـه دلایل آن کـه در نزد تمامی مسـلمانان ثابت اسـت 
کـه محور دینـداری بنده و کمال آن بـر آموختنی نافع و عمل 
صالـح اسـتوار اسـت، ایـن دو تنهـا در کتـاب خـدا و سـنت 
پیامبـرش اسـت. )حقـانی، همـان( ایـن مسـئله جـزء مبـانی 
اعتقـادی و در حکـم خط قرمز طالب اسـت. آنان با اسـتناد به 
سـخن شـمس الدین ذهبی می گوینـد: »غلبه علـوم غیردینی 
موجب می شـود تـا دولـت اسلامی دچار ضعف شـود. چون بر 
اسـاس تحلیل ذهبی علـوم جدید موجب تمرد بـوده و مهلک 
اسـت، ملائمـتی بادانـش نبـوی نـدارد و ناسـازگار بـا اعتقـاد 
توحیدی مسـلمانان اسـت. )ذهبی، 1419ق، 2، 82(. پس باید 
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تحـت کنتـرل باشـد و به عنـوان زیرمجموعـه علـوم اسلامی 
قرار گیرد.

شیـوخ طالـب )حقـانی و هیبـت الله( بـا ایـن طـرز تفکر 
می خواهنـد مملکـت را بـه پیشـرفت و تـرقی سـوق دهنـد، 
درحالی که ثمرۀ آن برگشـت به عقب اسـت. شیخ و همفکران 
آنـان می خواهند مردم بـه فکر دانش مدرن نباشـند، همین که 
»زیور بهشـتی« و »منظومه مـرگ« را بخوانند و بدانند، کافی 
اسـت! )مصلـح، ،1401، 455(. ازاین جهت بایـد از کوتاه آمدن 

طالب ناامید بود.
2. شیـخ حقـانی در کتـاب خـود )کـه به منزلـه قانـون  
حکومـت داری طالـب اسـت( تمـام دلایـل و مـدارک جـواز و 
ضـرورت نظـام آمـوزشی اسلامی را ذکر کرده اسـت. او وقتی 
آیـات قـرآن و احادیث را نگاشـته در ذیل آن اقـرار می دارد که 
دلالـت آن عـام بوده و شـامل مـردان و زنـان می گـردد. ایضاً 
مقر اسـت که در زمان پیامبر )ص( زن و مرد درس می خواندن 
و رسـول خـدا )ص( آنـان را بـه تکالیـف شـرعی خـود آشـنا 
می سـاخت، او اضافـه کـرده کـه چگونـه بـرای زنـان اجـازه 
فراگیـری علوم دیـنی و آموزش آن نباشـد درحالی که آن ها به 
دانسـتن آن مکلف هسـتند و علم معیار کمال انسان و شرافت 
او اسـت؟! آنگاه از قرآن آیـه می آورد که در آن تصریح گردیده 
کـه آیـا بیـن دانا و نـادان برابـری اسـت؟ )الزمـر، 9(. )حقانی، 
1443ق، 248( درعین حـال او دسـت بـه توجیه نـاروا می زند و 

از این مجوزات دینی برای تعلمیات زنان عبور می کند.
3. شیـخ حقـانی اصرار بر ممنوعیت تعلیمی زنـان دارد. او 
در توجیـه و تأویـل مسـتندات شـرعیه می گویـد کـه شـرایط 
بـرای جـواز رفتـن زنـان بـه مراکـز آمـوزشی فراهم نیسـت. 
صاحب شـریعت زنان را از بیرون شـدن خانه منع کرده اسـت، 
مگـر این کـه ضرورت شـرعی در آن نهفته باشـد؛ آنگاه به آیه 
33 از سـوره احزاب متمسـک می شود که گفته اسـت: »وَقَرْنَ 
ولـَى« زنان باید در  فیِ بیُُوتکُِـنَ وَلا تَبَرَجْـنَ تَبَـربجَ الجَْاهِلیَِۀِ الْْأُ
خانه هـا بماننـد و مثل زنـان دوران جاهلیت زینت هـای خود را 
آشـکار نسـازند. آنـگاه از صاحـب روح البیان نقـل می کند که 
هرچنـد مخاطـب آیه زنـان پیامبر هسـتند، ولی سـائر زنان را 
هم شـامل اسـت. )حقـانی، 1443ق( اشـکالی که بـر نظر این 

مفسـر شـده آن اسـت کـه آیـه زمـانی قابل تعمیـم بـود کـه 
مخاطـب خـاص و معیـن نمی داشـت، ولی در صـدر سـوره 
مخاطـب آن زنـان پیامبـر )ص( اسـت، در این صـورت تعمیم 

آن بر سایر زنان مبهم خواهد بود. )مصلح، 1401، 571(.
قرطـبی نیـز گفته اسـت: چگونه بـرای زن اجـازه بیرون 
شـدن داده شـود درحالی کـه شـریعت بـه مانـدن زنـان در 
خانه هایشـان تأکیـد دارد و جـز بـه خاطـر ضـرورت به بیـرون 
شـدن اجـازه نـداده اسـت؛ دسـتور خداوند بـه زنـان پیامبر به 
مانـدن در خانه هایشـان و مخاطـب قراردادنشـان بـه خاطـر 
شـرف بخشیـدن به آنـا اسـت. )قرطـبی، 1384ق، 14، 179(. 
بعـد شیـخ حقـانی نتیجه می گیـرد که از این دانسـته می شـود 
کـه عـزت زنـان در بـودن آن بـه خانه هـای خـود اسـت. بـه 
همیـن ترتیـب دلایـل دیگـری از منابع اهل سـنت ذکرشـده 
کـه روی هم رفته اسـتفاده منـع از آن گردیـده و به همین دلیل 
اکنـون زنـان افغانسـتان از ورود بـه مراکـز عـالی آمـوزشی 

محروم گردیده است.
شـرعی  ممنوعیـت  اسـتدلال  نقـض   �4  �3

تحصیل زنان
اسـتدلال بـه ممنوعیت شـرعی آمـوزش زنـان در منابع 
فقـهی اهل سـنت از جهـات مختلف قابل نقض اسـت. در این 
فرصـت به صـورت خلاصـه بـه دلایـل حـلی و نقـضی آن 

پرداخته می شود.
1. ۳. ۴. دلایل حلی ممنوعیت آموزش زنان

ازنظـر علمـای اهـل سـنت زن در یادگیـری دانش هـای 
دیـنی، مانند مرد اسـت. همه فضایل کسـب دانـش، برای زن 
نیـز جـاری و سـاری اسـت. )زیـدان، 1437ق، 113( ازنظـر 
فقـهی »بـر هـر زنی، تفقـه در همه مـواردی که بـه او مربوط 
می شـود، واجـب اسـت. آن گونه که بـر مردان واجب اسـت«. 
)ابن حـزم، 1431ق، 3، 324( ابـن حـزم در ذیـل همیـن فتـوا 
مسـائل زنـان را به صورت مفصل شـرح کرده اسـت. هم چنین 
همیـن نویسـنده بـر این بـاور اسـت که فهـم دیـن از حقوق 
واجب زن اسـت، او می گوید: کسـب علم برای زن در کارهای 
دیـنی مربـوط بـه خود واجب اسـت و اگر بیشـتر ازآنچـه بر او 
فـرض اسـت، بدانـد، در مطالـبی کـه از احکام شـرعی عرضه 
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می دارد قبـول سـخن او لازم اسـت. )ابن حـزم، همـان(. او در 
ادامـه قائـل بـه اجتهـاد زن بـوده و بـرای اثبات مدعـای خود 

اقامه دلیل کرده است.
هم چنیـن از عایشـه روایـت اسـت کـه: »بهتریـن زنان، 
زنـان انصارنـد کـه شـرم مانـع آن هـا در کسـب و فهـم دین 
نمی شـود«. ایـن حدیـث را بخـاری در صحیـح خـود روایـت 
کـرده اسـت. )عسـقلانی، 1431ق، 1، 229(. از ام کثیـر، دختر 
یزیـد انصـاری، روایت شـده کـه گفته اسـت: »مـن و خواهرم 
نـزد پیامبـر )ص( رفتیـم و بـه او گفتـم: خواهـرم می خواهـد 
چیـزی از شـما بپرسـد اما شـرم می نماید. پیامبـر )ص( فرمود: 
بپرسـد زیـرا جسـت وجوی دانـش واجـب اسـت. )عسـقلانی، 
1415ق(. زنـان در زمـان پیامبـر )ص( از مسـائل دینی مربوط 
بـه خـود می پرسیدند و پیامبر )ص( آن ها را بر این کار تشـویق 
می نمـود و می فرمـود: »بپرسیـد، زیـرا جسـت وجوی دانـش 

واجب است«. )عسقلانی، همان(
یادگیـری علوم دنیـوی چنان که برای مردان جایز اسـت، 
بـرای زن هم مجاز اسـت. فقها تصریـح نموده اند که یادگیری 
آنچـه برای مسـلمانان ضـروری اسـت و از آن بی نیاز نیسـتند 
مانند پزشـکی، آهنگری و بافندگی از فروض کفایی به شـمار 
می آیـد و اختصـاص به مردان هـم ندارد و گفته انـد اگر کسی 
در جامعـه اسلامی بـه ایـن کارهـا علـم داشـته باشـد بر وی 
فـرض کفایی اسـت؛ بنابرایـن برای هـر زنی که توانـایی دارد 
یادگیـری امـوری چـون پزشـکی داخـلی، جـراحی، زایمـان، 
مامـایی، بیماری هـای خـونی، زنـان و هر بیمـاری دیگری که 
میـان زنـان شـایع درمـان آن نیازمنـد کشـف عـورت اسـت، 
فـرض کفـایی اسـت؛ زیـرا اگـر در جامعـه ی اسلامی زنـان 
مسـلمانی باشـند کـه بـه ایـن تخصص هـا آگاه بـوده و زنان 
بیمـار را درمـان نماینـد، ضرورت کشـف عورت زنـان برطرف 

می گردد. )زیدان، 1437ق، 114(.
ازنظـر اسلام مسـافرت بـرای دانش اندوزی جایز اسـت و 
سـلف صالح بـرای آموختن علـم دینی، مانند شـنیدن احادیث 
پیامبـر رسـول الله و یـا فراگیـری آن از شـخصی کـه از پیامبر 
)ص( شـنیده مسـافرت کرده انـد. همچنین سـفر برای کسـب 
علـم دنیـوی، مباح اسـت و هـرگاه علـوم دنیـوی موردنظر از 

فـروض کفـایی باشـند، حالـت مسـتحب یـا وجوبی بـه خود 
می گیـرد. سـفر زن بـرای یادگیـری دانـش دیـنی و دنیـایی با 
رعایـت شـرایط زیر مباح اسـت. آن شـرایط شـامل ضرورت، 
نیـاز و مصلحـت، عدم امـکان جذب متخصص خارج از شـهر 
بـرای آمـوز زنـان و عـذر مبـاح برای سـفر زن جهت کسـب 

علم باشد، می گردد... )زیدان، همان، 115(
وقـتی بـه ایـن منابع مراجعه شـود و همه آن مـدار اعتبار 
باشـد، مقاومـت بـر جلوگیـری زنـان از حقوق آمـوزش، عمل 
غیرمسـئولانه و بـرخلاف تعالیـم فقـهی خواهـد بـود و روی 
همین مسـائل اسـت که قاطبـه علمـای اسلام بر رفتـار اداره 
سرپرسـت طالبـان شـوریده و آن را مـورد پرسـش قـرار داده 

است.
2. ۳. ۴. دلایـل نقـضی ممنوعیـت آمـوزش 

زنان
واقعیـت امـر آن اسـت کـه ملاهـای طالـب از تمـام 
دیدگاه هـای اسلام و فقهـای اسلامی راجع به ضرورت آموزش 
تعالیـم دیـنی و بـرخی از شـاخه های دانـش عصـری آگاه 
هسـتند، چیـزی بیـش از معلومـات آنـان در این مقاله نیسـت 
کـه موجـب ارشـاد آن ها گـردد، ولی ایـن گـروه و اعضای آن 
روی خرمـراد سـوار هسـتند و از لجاجـتی که بار سیـاسی دارد 
کوتـاه بیـا نمی باشـند. ایـن در حـالی اسـت کـه در منابع مهم 
فقـهی آمـده اسـت کـه در زمـان رسـول الله و ابوبکر زنـان در 
اجتماعـات حضور پیـدا می کردنـد. )زیلعی الحنـفی، 1313ق(. 
ولی در زمـان عمـر منـع گردیـد، حـال سـؤال ایـن اسـت که 
صاحب دین کیسـت؟ شـریعت را کی آورده اسـت؟ ما از پیامبر 
اسلام باید اطاعت کنیم یا از کسـانی دیگر؟ مسـلم اسـت که 
وظیفـه امـت اسلامی اطاعـت از رسـول خدا اسـت. خداوند به 
اطاعـت پیامبـر خـود امـر کرده اسـت؛ و باید از سـنت رسـول 

پیروی شود.
شیـخ حقـانی در کتـاب خـود از آیـات، روایـات و سـنت 
رسـول خـدا موضـوع را انحـراف داده بـه زنـدگی سـوده بنت 
زمعـه کـه از خانـه خـود بیرون نشـد و به سـفر حـج نرفت به 
خاطر تمسـک به آیه منـع زنان پیامبر از خانـه و خودنمایی به 
انظـار عمـومی، آیـا روش زنـدگی و انتخـاب یـک زن را ولـو 
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آن که جزء زواج رسـول خدا بود، می شـود تعمیـم داد و به تمام 
زنـان مسـلمان در طـول تاریـخ تطبیـق نمـود؟ آیا مسـلمین 
چنیـن تکلیـفی دارند و آیـا دلیل اخـص از مدعـا قابل پذیرش 
اسـت؟ مسـلماً عقـول امـروزی، محذوریت هـا و ضرورت های 

عصری آن را برنمی تابد.
اسـتدلال دیگر او به این سـخن قرطبی اسـت که گفته: 
چگونـه بـرای زن اجـازه بیـرون شـدن داده شـود درحالی کـه 
شـریعت بـه ماندن زنـان در خانه هایشـان تأکیـد دارد و جز به 
خاطـر ضرورت به بیرون شـدن اجـازه نداده اسـت؛ جواب این 
اسـتدلال خیلی روشـن اسـت. آیا ضـرورت بالاتـر از آموزش 
دانـش صـحی؟ آن هم در عصـر حاضر که بشـریت برای خود 
احتـرام دارد و شـاید زنـان کشـور اصلًا نخواهند بـرای درمان 
نـزد دکتـر مرد رونـد و نیازهای درمـانی کـه اجتناب ناپذیر هم 
اسـت! درحالی کـه اسـتدلال قرطـبی مربـوط به زمـان طلاق 
اسـت کـه بحـث آن خـارج از موضـوع اسـت. علاوه بـر آن 
مانـدن زن مطلقه بعد از طلاق در خانه شـوهر به نفع زن بوده 
اسـت. ایـن مورد جـزئی آن قـدر عمومیت ندارد که گفته شـود 

عزت زنان در بودن به خانه هایشان است.
حقـانی در امتـداد بحـث بـه سـخن جصـاص اسـتدلال 
کرده اسـت که می گوید: جاهلیت دوم این اسـت که شـخص 
در دوره اسلامی بـه رفتـار قبل از اسلام عمل نماید. )جصاص، 
1405ق، 3، 481( ایـن مـورد هـم دلیل اخص از مدعی اسـت. 
بـرای آن کـه اولًا درس خوانـدن بـرای تظاهر و تبـارز زینت و 
عرضـه به انظـار عامه نیسـت. دومـا الزاماً این طور نیسـت که 
محـض بیرون رفتـن زن از خانـه او را در معرض هوسـرانی و 
خواسـته های شیطـانی قـرار دهـد تـا احسـاس خطـر نسـبت 
به سلامـتی آنـان گردد. این طور برداشـت از زنـان چیزی فراتر 
از تصـور مغزهـای مریـض قرون وسـطایی از حضـور زنان در 

جامعه و آن هم در مراکز دانش افزایی نیست.
گذشـته از تمـام مـوارد فـوق آنچـه در کتـاب الامـارات 
الاسلامیـه و نظام هـا )حکومت داری طالبان( آمده اسـت ازنظر 
اصـولی جـزء ارشـادات شـرعی اسـت. حـتی از اوامر ارشـادی 

1. موعظه نمودن زنان توسط امام و خلیفه مسلمین و آموزش آنان.

هـم حسـاب نمی شـود تـا گمانـه بـه لـزوم اطاعت آن باشـد. 
آنچـه در شـریعت الزام بـه اطاعـت دارد، فقط اوامـر مولوی و 
آمیرانـه شـرعی اسـت. ازنظـر اصولی بیـن این دو امـر تفاوت 
زیـاد اسـت. حقیقت آن اسـت که طالبان به اطاعـت از اخلاف 
خود واجبات را کنار گذاشـته به سـنت غیر مؤکـده روی آورده 
اسـت. واجـب ضرورت تعلیم احکام شـریعت اسـت تـا این که 
یـک فـرد مکلـف اعـم از زن و مـرد آن را نیامـوزد نمی توانـد 
به صورت درسـت آن را انجام دهد، وقـتی درب مراکز آموزشی 
به روی دختران و زنان بسـته اسـت، آنان از تکالیف شـرعی و 
اسلامی خـود دور می مانـد و حبس آنان در خانه موجب آگاهی 
و دانش افـزایی و درک درسـت تکالیـف شـرعی نمی گـردد. 
درنتیجـه واجبات ترک می شـود. گناه ترک واجـب به مراتب از 

التزام به رعایت مستحبات افزون تر است.
درحالی کـه سیره رسـول خـدا آن بود که امـام بخاری در 
صحیـح خـود از ابـن عبـاس روایت کـرده اسـت: پیامبر )ص( 
درحالی کـه بلال همـراه او بـود از خانه خارج شـد و گمان کرد 
کـه زنـان در مسـجد حضـور نداشـته و پیـام او را نشـنیده اند؛ 
بنابرایـن آن هـا را پنـد و انـدرز داد و بـه صدقه امر نمـود. امام 
بخاری این حدیث را در باب »عظۀ الامام النسـاء وتعلیمهن1« 

آورده است. )عسقلانی، 1431ق، 1، 192(.
در شـرح ایـن حدیـث و مـواردی کـه از آن اسـتنباط 

می شود، آمده است:
1. ابـن حجر عسـقلانی نوشـته اسـت: به ایـن دلیل امام 
بخـاری این حدیـث را در باب »عظـۀ الامام النسـاء« آورده تا 
گفته باشـد آنچـه دربـاره مندوب بـودن آموزش به همسـران 
گفتـه شـد، اختصاص به شـوهران نـدارد، بلکه ایـن کار برای 
حاکـم و جانشینـان او نیـز مسـتحب اسـت و گـویی بـه آن ها 
می آمـوزد کـه پرداخـت صدقـه باعـث محـو شـدن خطاهای 

آن ها می شود« )عسقلانی، همان(.
2. »عیـنی« درباره این حدیث گفته اسـت: »پیامبر )ص( 
از صـف مـردان خـارج به سـوی صـف زنـان رفـت و چنیـن 
پنداشـت آنچـه بـه مـردان گفتـه زنـان حضـور نداشـته و 
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نشـنیده اند«. نـووی گفتـه اسـت: »ایـن کار بیانگر مسـتحب 
بـودن پنـد و اندرز بـرای زنان، یادآوری آخـرت، آموزش احکام 
اسلام و تشـویق آن هـا بـه دادن صدقـه اسـت. )بدرالعیـنی، 
1426ق، 2، 124(. باوجودایـن همـه دلایـل چگونـه می شـود 

اصرار بر منع آموزش زنان داشت؟
۴. ۴. کیفیت آموزش زنان در حال حاضر

علمـا می داننـد کـه از دیـدگاه فقـه اسلامی طلـب علم، 
نشـر و آمـوزش آن، فضیلـتی اسـت که زنـان و مـردان در آن 
برابرنـد و بـرای زن مباح اسـت و حتی در برخی مسـائل حکم 
فراگیـری آن واجـب اسـت. دولـت بایـد بـه آمـوزش زنـان و 
مـردان بپـردازد. حـق زن اسـت که کـسی نزدش بـرود یا نزد 
کـسی بـرود تا امور دین و آنچه در سـنت قـولی و فعلی پیامبر 
)ص( در حـوزه آمـوزش زنـان و مردان آمده اسـت، به وی یاد 
بدهنـد. باتوجـه بـه آنچـه بیـان شـد حال ایـن سـؤال مطرح 
می شـود که چگونـه می توان آموزش زنـان و فراگیری علوم را 
در دوره کنـونی تنظیـم و سـازمان دهی کرد؟ آیـا همچنان که 
عـده ای می گوینـد زنـان را رهـا کنیـم تـا ماننـد مـردان از هر 
موضـوعی آمـوزش ببینند یا هرکـسی به آن ها آمـوزش دهد؟ 
آیـا بایـد آمـوزش زن و مـرد بـه سـبب موضـوع و کیفیـت 
آمـوزشی همسـان باشـد؟ یا باید میـان آموزش آنان بـا مردان 

تفاوت گذاشـت؟ )زیـدان، 1437ق، 119(. بایـد دید که موضع 
فقهی و دسـتاوردهای علمی در این زمینه چیسـت و مشـکل 

آموختن زنان را چگونه می شود برطرف کرد.
از بداهـت روزگار ماسـت کـه علـوم دو گونه انـد: 1. علوم 
شـرعی 2. علـوم دنیـوی، زن چه چیـزی از ایـن دو گونه علم 
را با فراهم شـدن امکانات از سـوی دولت باید بیاموزد؟ پاسـخ 

چنین است.
 آموزش علوم شرعی به زنان

زن بایـد احکام دین مانند شـهادتین، معنـا، مقتضیات آن 
و آنچـه را کـه به عقیـده و اصول ایمـان مربوط اسـت و ادای 
عبـاداتی، ماننـد نمـاز، روزه، احـکام حـج و زکات را کـه بـر او 
واجـب اسـت فرابگیـرد و دولـت بایـد امکانـات آن را برایـش 
فراهـم سـازد همچنین باید احـکام ویژه خـود را درباره حیض، 
نفـاس، شـروط و اوصـاف لبـاس شـرعی، آنچه کشـف آن در 
برابـر نامحـرم حلال یـا حـرام اسـت، رابطـه بـا خویشـان، 
بیگانـگان، حقـوق و تکالیـف همسـرداری را یـاد بگیـرد. زن 
می توانـد در تکاپـوی افزایش شـناخت و معرفت احـکام دینی 
باشـد و به شـناخت واجبات بسـنده ننماید تا به مرحله فقاهت 
و آگاهی در مسـائل دیـنی برسـد و بـرای دیگـران آمـوزگار یا 
داعی اسلام یـا مفتی مسـائل شـرعی یا کاربر شـرعی توانایی 
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شـود؛ زیـرا بـرخی از فقیهـان اداره منصـب قضـاوت را به طور 
مطلـق بـرای زن جایز دانسـته اند و گروهی نیز ایـن جواز را به 
فصـل دعـاوی مـالی محـدود نموده اند؛ زیـرا اصـل و ضابطه 
بـرای تصـدی منصب قضاوت این اسـت که باید آن شـخص 
مجتهد باشـد؛ بنابرایـن دولت بایـد مؤسسـه ها و انجمن هایی 
را بـرای آمـوزش زن بـا رعایـت ضوابـط بنـان نهـد. )زیـدان، 

همان(
 آموزش علوم دنیوی به زنان

فقهـا گفتند که وجود زنان متخصـص در جامعه اسلامی 
در شـاخه های مختلف پزشـکی که زنان بـه آن نیازمندند تا از 
رفتـن نزد پزشـک مـرد بـرای معاینـه بی نیاز شـوند از فروض 
کفـایی اسـت و از شـاخه های علـم پزشـکی زنـان و زایمـان، 
ـ به ویـژه جراحی هـایی کـه زنـان در زایمـان  عمـل جـراحی ـ
اضطـراری بـه آن نیازمندنـد ــ روانـکاوی، آزمایـش خـون، 
رادیولـوژی، عکس بـرداری و تزریـق آمپـول اسـت؛ بنابرایـن 
فراهـم نمـودن وسـایل لازم برای آمـوزش زنانی که مشـتاق 
یادگیـری علـوم پزشـکی هسـتند و ایجـاد مؤسسـاتی که کار 
چنیـن آمـوزشی را بـرای زن به عهـده بگیرند ـ بنا بـر قوانین 
ـ و نیـز بایسـته های دانش پزشـکی،  معیـنی کـه گفتـه شـد ـ
مانند اصول پرسـتاری، زنان، پانسـمان زخم، نحوه اسـتفاده از 
وسـایل جلوگیـری از تولیدمثـل و هـر آنچـه در حـوزه علـم 
پزشـکی به شـمار می آیـد، واجب اسـت. )همـان، 120(. تمام 

این موارد از علوم عصری هم است.
یادگیـری و آموزش آنچه زنان بـا آن بتوانند روزی حلال 
به دسـت بیاورند جایز و مسـتحب اسـت؛ زیرا زن از انجام کار 
حلال باکیفیت مشـروع ممنوع نشـده اسـت و فقها نیز به آن 
تصریـح نموده انـد. امـام ابـن عابدیـن، فقیه مشـهور حنفی در 
حاشیـه کتـاب »ردالمحتار عـلی  الدر المختار« نوشـته اسـت: 
»بـر پـدر لازم اسـت کـه دختـرش را نـزد زنی ببرد تا شـغلی 
ماننـد گلـدوزی و خیـاطی بـه او بیامـوزد«. )ابـن عابدیـن، 
1386ق، 2، 612( بـا قیـاس بر این سـخن می تـوان گفت که 
 ، آمـوزش بافندگی، علوم دارویی ـ برای اینکه داروسـاز شـود ـ
آمـوزش اصـول و روش تربیـت کودک ـ تـا در مهدکودک به 
ـ و نیز آموزش روش های گوناگون آشـپزی برای  کار بپـردازد ـ

زن، مجاز است.
امـا دولت نباید وقت خود را صـرف آموزش کار مکانیکی 
و بنایی که با طبیعت زن سـازگاری نـدارد، نماید زیرا تصرفات 
امـام ماننـد دولـت تابـع مصالح اسـت و در ایـن کار مصلحتی 
موسیـقی،  آوازخـوانی،  آمـوزش  همچنیـن  نمی شـود  دیـده 
نمایـش و ماننـد آن جایز نیسـت و ازلحاظ شـرعی منع شـده 

است.
از اسـتدلالات فوق و مسـتندات فقهی اسـتفاده می شـود 
کـه هیـچ دلیـل شـرعی بـرای امتنـاع و جلوگیـری زنـان از 
آموختـن علوم مختلف و مرتبط با زیسـت اجتماعی و بشـری 

زنان وجود ندارد.
۵. ۴. التزام فقهی آموزش زنان 

فقه تنها شـامل مسـائل مردان نیسـت. در منابع آن تذکر 
رفتـه که زنـان هم به دیگران آمـوزش  دهند. ابو داوود از شـفا 
پیـش حفصـه،  مـن،  اسـت:  کـرده  روایـت  عبـدالله  دختـر 
ام المؤمنیـن، بـودم کـه پیامبـر )ص( نـزد مـن آمـد و بـه من 
گفـت: »چـرا همان گونـه کـه خوانـدن و نوشـتن را به حفصه 
آموختـه ای »رقیـه النملـه« را نمی آمـوزی؟«. )العظیم آبـادی، 

1323هق، 2، 463(
ابـن قیـم ایـن حدیـث را در »زادالمعـاد« آورده و گفتـه 
اسـت: »النملـه« تاول هایی اسـت که از دو سـمت پهلو بیرون 
می زنـد و بیمـاری شـایع و معـروفی اسـت. نـام ایـن بیمـاری 
»النملـه« اسـت؛ زیـرا بیمـار گمـان می کنـد در جـای دمل ها 
مورچـه ای بـر او می خـزد و او را نیـش می زنـد. در ادامـه گفته 
اسـت: »الـخلال« روایت کرده که شـفا دختر عبـدالله در دوره 
جاهلیـت از راه »النملـه« طلسـم می نمـود و هنگامی که برای 
دیـدار پیامبـر بـه مدینـه مهاجرت نمـود درحالی کـه در مکه با 
او بیعـت نمـوده بود گفت: یا رسـول الله! مـن در زمان جاهلیت 
بـا »النملـه« طلسـم می نمـودم و می خواهـم آن را بـر شـما 
عرضـه دارم. پس آن را برایش بیـان نمود. پیامبر )ص( فرمود: 
»ایـن کار را ادامـه بـده و بـه حفصـه نیـز بیامـوز!« )ابـن قیم 
الجوزیـۀ، 1415هـق( این حدیث نشـان می دهد کـه زن اجازه 
دارد بـه دیگـران دانـش بیامـوزد و ایـن کار مکـروه و ناپسـند 

نیست. )ابن قیم الجوزیۀ، 1415هق، 3، 124(
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 جمع بندی
چسـتی و چـرایی امتنـاع حقوق آمـوزشی زنان از سـوی 
اداره طالـب، از مسـائل بحث برانگیـزی اسـت کـه پـس از به 
قدرت رسیدن این گروه در افغانسـتان شروع شـده اسـت. آنان 
از بـدوی تصاحـب قـدرت در کابل تا حـال که بیـش از دونیم 
سـال می گـذرد بـر این موضـوع اصـرار دارند که علـت اصلی 
ممنوعیـت زنـان از آموزش شـرعی اسـت. در ایـن مقاله روی 
ایـن عنـوان بحـث شـد و یافتـه علـمی تحقیق آن اسـت که 
اسـتدلال گـروه حاکـم ازنظـر فقـهی و احـکام شـرعی موجه 
نبـوده و موضـوع ممنوعیـت آمـوزش زنـان چالشی اسـت که 
همزنـان و هـم خرد جمـعی و هم مطالبـات بین الملـلی با آن 
موافقـت نـدارد. دلایـل شـرعی کـه بـه آن تمسـک گردیـده 
ازنظـر اصـولی ارشـادی یا کمتر از آن اسـت و هرگز حتی یک 
امـر مولـوی در قـرآن و سـنت وجود نـدارد که بتواند پشـتوانه 
ادعـای طالبـان باشـد. روی همین ادعا مطالبـات تعلیمی زنان 

بر حق بوده و تمرد از احکام شرعی نیست.
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سیرتاریخی نظام  تعلیم و تربیت در 
افغانستان 

رضا  مویی□□

چکیده:
نوشـته حاضر پیشینۀ تاریخی تعلیم و تربیت افغانستان را 
قبـل  و  باسـتانی  دوره ای  اول،  تاریـخی)دوره  دوره  سـه  در 
از اسلام، دوره دوم، دوره ای بعـد از ورود اسلام بـه افغانسـتان، 
دوره سـوم، دوره ای کـه ایـن سـرزمین بـه ایـن نـام یعـنی 
افغانسـتان در سـطح بین الملل شـناخته شـده( مورد توجه قرار 
داده اسـت. هم چنیـن سیسـتم های آموزشی؛ سیسـتم  آموزش 
سـنتی و سیسـتم آموزش مدرن و جدید، پیشینۀ تاریخی تعلیم 
و تربیـت دختـران، پیشینـۀ تاریـخی دارالمعلنمیـن، پیشینـه 
تاریخی مؤسسـه تعلیـم و تربیت و در نهایت پیشینۀ تأسـیس 
انسـتیتوت پداگـوژی را در افغانسـتان مـورد تحقیق قـرار داده 

است.

کلیدواژه هـا: تعلیـم، تربیت، افغانسـتان، مکاتب دولتی، 
دینی، دارالمعلنمین، پداگوژی. 

مقدمه:
افغانسـتان کشـوری اسـت در آسیای مرکزی، با مساحت 
625088 کیلومتـر مربـع تعـداد نفـوس افغانسـتان بـه  دلیـل 
مسـایل سیاسی به طور دقیق مشـخص نیسـت. حکومت های 
گذشـته از روشـن شـدن واقعیـت نفـوس ایـن کشـور هراس 
داشـته اند از ایـن رو حاضـر بـه سرشـماری و روشـن شـدن 
میـزان واقـعی نفـوس افغانسـتان نشـده اند. این جاسـت کـه 
مؤسسـات و نویسـندگان، آمار تقریبی ارائه داده اند که کمترین 
آن هـا 15 میلیـون نفـر و بالاتریـن آن هـا 40 میلیـون نفـر را 
نشـان می دهد در حالی که نفوس واقعی افغانسـتان به احتمال 
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قـوی حـدود 35 میلیون نفر اسـت. این کشـور از اقوام مختلف 
هزاره هـا،  پشـتون ها،  آن هـا  عمده تریـن  و  یافتـه  تشـکیل 
تاجیک هـا و ازبک هـا هسـتند و زبـان رسـمی آن پشـتو و 

فارسی دری است.
این کشـور در بسـتر تاریخی دارای تحولاتی از نظام های 
قدیـمی و سـنتی بـه نظام  های جدید در بخـش تعلیم و تربیت 
اسـت. در کشـور افغانسـتان به طورکلی دو نوع سیستم تعلیم و 
تربیت وجود دارد، سیسـتم سـنتی و سیسـتم جدید، هر یک از 
دو سیسـتم آموزشی تربیت نیروی علـمی و فکری و فرهنگی 
کشـور را بـه عهـده داشـته و دارنـد. در مراکـز آموزش سـنتی 
)مـدارس دیـنی( عالمـان دیـنی و رهبـران فکـری و اعتقادی 
جامعـه پرورش یافتـه و می یابند، امـا درمراکز آمـوزش جدید، 
نیرویهـای متخصـص و فـنی کـه اداره کشـور و مدیریـت 
بخشـهای مختلف سیـاسی، اجتمـاعی وفرهنـگی را به عهده 
میگیرنـد تربیـت می شـود کـه مضامیـن و مطالـب آمـوزشی 

هریک از دو سیستم باهم فرق دارد. 
یک� سیستم آموزش سنتی

1. تعلیم وتربیت سـنتی درافغانسـتان قبل از 
اسلام

 آموزش سـنتی از قدیم، حتی قبل از اسلام وجود داشـته 
و بـر اسـاس روشـهای سـنتی تعلیـم و تربیـت به پیـش برده 
میشـد. درافغانسـتان قبـل از اسلام فعالیت هـای تعلیم وتربیت 
براسـاس آییـن زردشـتی و بـودایی تنظیـم شـده و بـر محور 
عبادت گاه هـای موجـود در آن سـرزمین می چرخیـده اسـت. 
اطفـال آن مـرز و بـوم تحـت تعلیم و تربیـت قرارگرفتـه و در 
نتیجـه دانشـمندان و علمای نخبـه ای در این سـرزمین ظهور 

کردند. 
الف. تعلیم وتربیت ویدی 

افغانسـتان قبـل از اسلام کانـون علـم و معرفـت بـود، 
تعلیمـات مذهـبی و اخلاقی و معرفـت بـه احـکام خداونـدی 
رؤس نصـاب درسی شـان بـود. عمومـاً کتاب»ویـدا« را کـه 
کتـاب آسـمانی و الهی میدانسـتند حفظ می کردنـد. برهمن ها 
کـه دانـش و تخصـص بـه آئیـن ویـدا داشـتند معـارف آن را 
تدریـس می کردنـد. پـس از فراگیـری علـوم دیـنی مضامینی 

ماننـد نجـوم، علم الصوت و مراسـم مذهـبی نصـاب درسی را 
تشـکیل می داد. بـا تعلیـم و تربیـت ذهـنی، تربیـت بـدنی که 
غالباً برای شـاهزادگان و سـپاهیان تهیـه می گردید نیز بخشی 
از نصـاب درسی را در بـر می گرفـت و ایـن تعلیـم و تربیت به 
صـورت سـاده در زیـر سـایه درختان دربـار شـاهان و معابد به 
عمـل می آمـد کـه در حقیقـت احاطه زیـر درختـان نخسیتن 
شـکل مکتب و یا سـاحه فرهنگی را در این سـرزمین نشـان 

می دهد. ) زهیر، و علمی، 1339، 2( 
ب. تعلیم وتربیت اوستایی

مدنیت اوسـتایی که هزارسـال قبـل از میلاد در این سـر 
زمیـن و تـا حمله اسـکندر دوام یافـت، در این مقطـع به جای 
دیانـت ویـدی، آییـن زردشـتی تدریـس می گردیـد. مدنیـت 
اوسـتایی که یک نوع مفکـوره وحدت عقیده اسـت درحقیقت 
دنبالـه همـان مدنیـت ویدی بـه شـکل متکامل تر آن  اسـت. 
دراوسـتا مکررا اشـاره و توصیه شـده که تقریباً سـوادآموزی از 
فرایض دینی محسـوب می شـود، لذا هر زردشـتی از هرصنف 
و طبقـه مؤظـف بـوده تـا آن جـا کـه امـکان داشـته خوانـدن 

ونوشتن را به فرزندان خود بیاموزد. 
 دوره تعلیم ابتدا تا سـن 8 سـالگی دوام داشـت بعد از آن 
بـه تحصیلات بالاتـری اشـتغال می یافت. در مراحـل ابتدایی 
اطاعت والدین حقوق همسـایگان و احتـرام نوامیس اجتماعی 
و شـؤون مـلی جزء نصاب تعلمیی بـود. در دوره تعلیمات عالی 
ادبیـات، حفظ سـرودهای مذهبی، نجوم، ریـاضی، عقاید، طب 
مـورد توجـه قـرار می گرفـت. احتـرام به معلمیـن، منـع از آزار 
حیوانـات، تقدیـم تحفه هـا به بـزرگان و غیـره از وظایف مهم 

شاگردان به حساب می آمد.)همان(
ج. تعلیم وتربیت بودایی

بعد از نفوذ آیین بودیزم در افغانسـتان در سـال 237 قبل 
از میلاد تعالیـم بـودایی رایـج گردیـد. در اکثر موارد شـاگردان 
متـون درس را حفـظ می کردنـد. راهبـانی بـودایی در معبـد 
زنـدگی می کردنـد وتمـام دیرهـا مکاتـب جداگانه داشـت. در 
دوره بـودا تعلیمـات عـالی درهمین دیرها صـورت می گرفت و 
تعلیـم رایـگان بود. )همـان، 5( دردوران پیـش از اسلام، آثار از 
علـم و تمـدن در ایـن سـرزمین بـه وضـوح بـه چشـم دیـده 
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می شود. 
2. تعلیم و تربیت سـنتی در افغانستان بعد از 

اسلام 
 نظـام تعلیـم و تربیـت بعـد از ورود اسلام، هـم از لحـاظ 
مضامیـن درسی و هـم از نظـر مـکان آموزشی، فـرق می کرد. 
پایه گـذار این سیسـتم علمای اسلام از بـدو ورود اسلام به این 
سـرزمین می باشـد و ایـن سیسـتم آمـوزشی توسـط علمـای 
دیـنی اداره و پیـش برده می شـد. مسـلمانان تعلیـم و تربیت را 
فـرض می دانسـتند بـه همیـن دلیـل در مقدس تریـن مکا نها، 
یعـنی مسـاجد وحسینیه هـا بـه تعلیـم و تربیـت می پرداختنـد. 
مربیـان و متولیـان آمـوزش و تربیـت، علمای دیـنی بودند که 
را  تربیـت  و  تعلیـم  مکتب خانه هـا،  و  مـدارس  درمسـاجد، 
به صـورت غیـر رسـمی در حالـت انفـرادی یـا اجتمـاعی دایر 

می کردند. )فرهنگ، 1367، 843.(
1( تعلیـم وتربیـت از آغـاز اسلام تـا عصـر 

سامانیان
بعـد از پیدایـش دیـن مقـدس اسلام، مـردم ایـن دیار با 
سـفارش های  و  اسلام  دیـن  دسـتورات  از  الهام گیـری 
پیامبرگـرامی)ص( اسلام بـه تحصیـل علم و دانش، اسـتقبال 
چشـم گیری از تعلیـم و تربیـت صورت گرفت، بـه گونه ای که 
بـا  ایـن سـرزمین، مـدارس متعـددی  در مناطـق مختلـف 
موقوفـات زیـادی تأسیـس شـد، بـه گفتـه بـرخی از مؤرخین 
حـوزه علمیـه بـرای اولین بار در بلـخ رایج شـد. در این مدارس 
هزارهـا طالـب علم تحت تعلیم وتربیـت اسلامی قرارگرفتند و 
نتیجـه ایـن آموزش ها تبـارز شـخصیت های بـزرگی در تاریخ 
و  آمـوزش  از طریـق  )غبـار، 1375، 293(  اسلام می باشـد، 
ترکیـب زبـان محلی و عربی دانشـمندانی بـزرگی را به جامعه 
اسلامی و جهـانی تقدیـم نموده اسـت، از قبیل موسی جابر بن 
حیان خراسـانی، ابومعشـر بلـخی، ابن قتیبه مـروزی، احمد بن 
الطبیـب السـرخسی، ابوزید احمد بن سـهل بلخی، ابوالحسـن 
شـهید بلـخی، ابوسـلیمان سجسـتانی، ابوالخیر بن خمـار، ابو 

ریحان بیرونی، و غیره. )همان 327(
2( تعلیم وتربیت درعصر سامانیان

در عصـر سـامانیان، تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان رشـد 

قابـل توجهی یافت. در این عصر شـهرهای افغانسـتان مرجع 
و محـل تجمـع علما و هنروران سـایر ممالـک اسلامی بودند، 
دربار سـامانی حامی و مشـوق علـم و هنر بـود، اوج فراگرفتن 
علـم در زمـان سـامانیان برمی گـردد؛ در آن زمـان بزرگتریـن 
کتابخانـۀ منطقـه در بلـخ وجود داشـت کـه به نام کتـاب خانه 
نوبهـار بلخ یـاد می گردید، زبـان دری در این عصر رونق یافت 
و آثـاری درنظـم و نثر، پدید آمد. تفسیرطبـری، تاریخ طبری و 
کلیلـه دمنـه، به زبان دری ترجمه شـد. شـعرایی چون شـهید 
بلـخی، رودکی، دقیـقی بلـخی، رابعه بلخی و دهها شـخصیت 
دیگـر ظهـور نمودنـد. فلاسـفه و علمـای ایـن دوره از پیـش 
کسـوتان علـمی دوره اسلامی بـه حسـاب میآینـد، از قبیـل 
ابوزید بلخی، ابوسـعید سـجزی، ابوسـلیمان منطقی، ابوخازم و 
ابوالوفـا، جوزجانی و غیره... مشـهورترین محصول قرن نهم و 
دهـم ابونصـر فـارابی و ابـن سینـایی بلـخی اسـت. در روزگار 
سـامانیان بلخ مرکز علـوم و معارف گردید. وزیران آل سـامان 
فاضـل و دانشـمند بودنـد و علمـا و دانشـمندان را پـرورش 

می دادند. )همان، 207(
۳( تعلیم وتربیت درعصر غزنویان 

نـوزایی )رنسـانس( تعلیـم و تربیـت، زبـان، فرهنـگ و 
ادبیـات فـارسی در دوره ترکان غزنوی در قرن یازدهم میلادی 
صـورت گرفـت، آل غزنـه در تاریخ تعلیم و تربیـت فصل تازه 
گشـودند غزنـه از دوره الپتکیـن)351ه( تـا عهـد تاج الدولـه 
غزنـوی )553 هــ(؛ یعـنی دو قرن در کانون سیاسـت و دیانت 
و علـم و معـارف ماند. سـلطان محمـود، غـزنی را بـه مرکـز 
آمـوزش علوم تبدیل کرد و فردوسی و ابوریحـان بیرونی را به 
دربـار خـود دعـوت نمود)همـان(. دراثـر توجـه محمودغزنوی 
درغزنـه مـدارس و مکاتب متعدد تأسیس شـد که تعـداد آن ها 
را تـا 1300بـاب شـمرده اند و به قول دیگر به شـمول مسـاجد 
کـه تدریـس علـوم متداولـه شـرقی و اسلامی در آن به عمل 
می آمـد بـه 2000 بـاب می ر سید. در این عصر تعلیمـات در دو 
سـطح ارائه می شـد، نخسـت آن که اطفال تا سـن هفت یا ده 
سـالگی در خانـه تحـت نظـر والدیـن و یا معلمیـن خصوصی 
تربیـت می شـدند. دوم اینکـه پسـاز تکمیـل دوره ابتـدایی بـه 
مسـاجد و مدارس رسـمی مشـغول فرا گرفتن تعلیمـات عالی 
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می شـدند. البتـه درعصر غزنویـان به دلیل تعصب شـدید آنان 
بـه مسـائل مذهبی علـوم عقلی ممنوع شـد، تعلیمات منحصر 
بـه علـوم اسلامی بود. تحـصیلات عالی شـامل زبـان عربی، 
علـوم شـرعی و ادبی و مقـداری حسـاب و نجـوم و طـب بود، 
ولی تحـصیلات ابتـدایی منحصر بـه قرائت، عقائـد، عبادات و 
شـرح حلال وحـرام بـود. )همـان، 237( شـعرا و گوینـدگان 
بـزرگی چون فـردوسی وعنصری تربیت یافـت وعلمای مانند 
بیهـقی، بیـرونی، از دانشـمندان ایـن عصـر اسـت. )کامـگار، 

) 6 ،1377
4( تعلیم و تربیت درعصر غوریان

شـاهان غـوری نیز علم پـرور بودنـد، در ایـن دوره طبقه 
)همـان(  می پرداختنـد،  علـم  تحصیـل  بـه  هـم  نسـوان 
بایقـرا در  امیرعلیشیرنـوای وزیـر فضل پـرور سـلطان حسین 
تأسیـس مکاتـب و مؤسسـات علـمی سـهم بـزرگی گرفـت. 
مکاتـب ایـن عصر بـه دو دوره ابتدای، متوسـط و عالی تقسیم 
شـده معارف این دوره دارای تشـکیلات منظم بـود. دارالعرفان 
از روش تعلیـم و تربیـت در مکاتـب نظـارت می کردند. علما و 
اسـاتید از طـرف حکومت اسـتخدام میگردید و معـاش آنان را 
دولـت پرداخـت می کـرد. مـدارسی کـه در ایـن دوره تأسیس 
گردیـد قـرار ذیـل اسـت: 1. مدرسـه نظامیـه هـرات، توسـط 

نظام الملـک تأسیس گردید، 2. مدرسـه و خانقا میرزا شـاهرخ، 
مدرسـه  انصـاری، 4.  عبـدالله  خانقـا خواجـه  و  مدرسـه   .3

فصیحیه. و... )همان، 13(
دو� سیستم آموزش مدرن و جدید 

دومین سیسـتم آموزشی در افغانسـتان، سیسـتم مدرن و 
جدیـد اسـت کـه اولیـن گام در جهـت شـکل گیری آمـوزش 
مـدرن توسـط امیرشـیرعلی خان برداشـته شـد، ولی در دوره 
امـان الله خـان رونـق بیشـتری یافـت. آمـوزش جدیـد در دو 
مقطـع مقدماتی و متوسـطه و عـالی ارائه می شـد، که هرکدام 
از ایـن دو سـطح متصـدی خـاص داشـت، وزارت معـارف 
تعلیمـات ابتـدایی و متوسـطه را بـه عهـده داشـته و دارد، ولی 
وزارت تحـصیلات عـالی، وظیفـه آموزشـعالی در کشـور را به 

عهده دارد.
1. تعلیم و تربیت در عصر امیر شیرعلیخان

نخسـتین تحـول و دگرگـونی آمـوزش و پـرورش بـه 
صـورت رسـمی از اوایـل به قـدرت رسیدن امیـر شیرعلی خان 
صـورت گرفته. سیسـتم مدرن و جدید کـه اولین گام در جهت 
شـکل گیری آمـوزش مـدرن اسـت توسـط امیرشـیرعلی خان 
برداشـته شـد، تعلیـم و تربیـت تـا زمـان امیـر شیرعلیخـان 
)1285ق( منحصـر بـه مـدارس محـلی و غیـر رسـمی بـود. 
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مکتـب را برای نخسـتین بار در تاریخ معاصر افغانسـتان بگونۀ 
نیمـه عصری امیـر شیرعلی خـان در سـال 1875 میلادی در 
کابـل ایجـاد کـرد کـه از دو مکتب ملـکی و نظامی تشـکیل 
یافتـه بـود. یکی مکتـب »حربیه« دیگـر »ملـکی« و خوانین 

تأسیس گردید. )غبار، 1375، 595(.
 الـف. مکتـب حربیه به اصول و پروگـرام جدید و عصری 
در شیـر پورتأسیـس شـد. در ایـن مکتـب تعلیمـات نظـری و 
علـمی قرائـت، تحریـر، علـوم دیـنی و تاریخ تدریس می شـد. 
همچنان تعلیمـات حربی، قواعد انداخت تـوپ، تعلیمات پیاده، 
سـواره، نشـان زدن و غیـره نیـز به شـاگردان آموخته می شـد. 
مکتـب حـربی سیصد تن شـاگرد داشـت کـه به صـورت لیلیه 
در آن جـا به سـر می بردنـد و مصـارف آن را دولـت تأمیـن 

می کرد)همان، 27(.
کشـور  وخوانیـن  سـرداران  ویـژۀ  ملـکی  مکتـب   ب. 
درپایتخـت می شـد. ایـن مکتـب در بالاحصـار کابـل تأسیس 
یافـت کـه در آن اطفال خانـوادۀ امیر و خوانیـن دربار مضامین 

حقوق، اداره، سیاست و علوم ادبی را فرا می گرفتند)همان(.
امیـر شیرعـلی خـان خـودش از امـور شـاگردان وارسی 
می نمـود و از امتحـان آن ها نظـارت می کـرد. در هردو مکاتب 
ملـکی و نظـامی معلمیـن خـارجی تدریس مضامیـن ریاضی، 
جغرافیـه، کیمیـا و نقشـه کشی را بدوش داشـتند. از مهمترین 
کاری کـه در ایـن عصـر صـورت گرفـت، این بود کـه تهداب 

معارف و آموزش فرهنگ جدید در افغانستان گذاشته شد. 
عبـد  امیـر  عصـر  در  تربیـت  و  تعلیـم   .2

الرحمان خان
هرچنـد زمینـه در عرصـۀ تأسیـس و انکشـاف مکتب و 
معـارف عصری در سـلطنت عبدالرحمان خان بیشـتر از دوران 
پادشـاهی امیـر شیرعـلی خان در پایتخت کشـور مسـاعد بود 
امـا عبدالرحمـان خـان هیـچ گامی را در ایـن مورد برنداشـت. 
دوره عبدالرحمـان را، دوره ظلمـت و تاریـکی نامیدند، به گفته 
مورخیـن هیچ نقطه ای درخشـان در تاریخ ایـن عصر، راجع به 
فرهنـگ جدید دیـده نمی شـود. بی اعتنـای او تاجـایی بود که 
می تـوان آن را تعنـد و تعمـد او در جلوگیـری از فرهنگ نامید، 
زیـرا امیـر عبدالرحمـان، از تمـدن و فرهنـگ جدیـد در جهان 

آگاه بـود، معهـذا یـک مکتب نسـاخت و یک جریـده تأسیس 
نکـرد... بر عکس مطبوعات و رسـالات خرافی و اسـاطیری از 
هنـد انگلیـسی، مثـل سیـل در افغانسـتان می ریخت و نسـل 
جـوان، کشـور را بـه رجعـت بـه جانـب فال گیـری و اوهـام و 
تاریـکی رهنمون می نمود.)همـان، 650 ( در مدت حکومت او، 
فقـط یـک مدرسـه دینی بنام مدرسـه شـاهی کابـل، در کابل 
تأسیـس شـد، این مدرسـه به احتمـال زیاد در سـال 1300 هـ 
ق بوجـود آمـده اسـت کـه غـرض از تأسیـس آن هـم توجیه 
اعمـال ظالمانه امیر بوده اسـت. »در طول 21 سـال زمامداری 
امیر عبدالرحمن، در سراسـر افغانسـتان حـتی20 عنوان کتاب 

به چاپ نرسیده است«)یزدانی، 1370، 173(
۳.تعلیـم و تربیـت در عصـر امیـر حبیـب الله 

خان
 در حالی کـه امیـر شیرعلی خان بنیانگذار مکتب رسـمی 
در اواخـر قـرن نزدهم اسـت، اما تاریخ شـکل گیـری معارف و 
مکتـب عصری در کشـور به سـال های نخسـت قرن بیسـتم 
میلادی برمی گـردد. امیـر حبیـب الله فرزند امیـر عبدالرحمان 
خـان از بنیانگـذاران معـارف عصری در افغانسـتان محسـوب 
می شـود. اولیـن گام های عمـلی را در تشـکیل معارف عصری 
در نخسـتین سـال های سلطنت خویش برداشـت. وی در سال 
1282 خورشیـدی) 1903م( تهـداب اولیـن لیسـه را در تاریـخ 
معـارف عصری افغانسـتان بنـام لیسـۀ حبیبیه در شـهر کابل 
گذاشـت. به نوشـتۀ مؤلـف افغانسـتان در مسیر تاریـخ: » این 
تـا چهـارم(،  اول  ابتدایی)ازصنـف  لیسـه دارای سـه درجـه: 
رشـدی)صنوف پنجم، ششـم و هفتم( و اعدادی)صنف های 8، 
9، 10 و 11( بـود. در صنـوف ابتدایی 4 سـال مضامین دینیات، 
دری، حسـاب، جغرافیـه و مشـق خـط تدریـس می شـد. در 
رشـدیه سـه سـال دینیات، تاریخ، جغرافیه، زبان)دری، پشـتو، 
یـا اردو و یـا تـرکی( رسـم، حفظ الصحـه، رقوم و سیـاق تعلیم 
می گردید. در اعدادیه سـه سـال دینیات، دری، تاریخ، جغرافیه، 
جبـر و مقابلـه، مثلثـات، هندسـه تحلیـلی، جرُاثقـال، حکمت 
طبیـعی، کیمیـا و انگلیسی تدریس می شـد. در سـایر مسـاجد 
امرشـد کـه تعلیـم اطفـال طبـق پروگـرام رسـمی معـارف و 
زیرنظـر مامـور مکاتـب رسـمی بـه عمـل آید. شـش شـاخۀ 
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ابتدایی این لیسـه در سـایر نقاط شـهرکابل به نام های مکتب 
ابتـدایی بـاغ نـواب، تنورسـازی، خافی هـا، پرآنچه هـا، مکتـب 
"خـدام حضور عـالی" و مکتب هنود موجود بـود. )غبار، 1375، 

 ).1111
تأسیس دارالمعلمین توسط امیر حبیب الله 

بـررسی تاریـخ تحـول تربیت معلم در افغانسـتان نشـان 
می دهـد کـه تربیت معلـم در این کشـور کمی بعـد از آموزش 
رسـمی مورد اجـرا قرار گرفـت. در زمـان حکم رانی امیرحبیب 
ا... خـان اولیـن مرکز برای تربیت معلم بـه نام"دارالمعلمین"در 
سـال1291هـ ش، در مدرسـه شـاهی کـه در منطقـه چـوب 
فروشـی کابل واقع بود راه اندازی شـد.) زهیر و علمی، 1339، 

)120
۴.تعلیم و تربیت در عصر امان الله خان 

در ایـن عصـر مکاتب ابتـدایی متعددی در مرکـز کابل و 
اطـراف مملکـت تأسیـس شـد. در عصر امـان الله تدریسـات 
ثانویـه دو درجـه ای تأسیس گردید. درجه اول چهار سـال دوام 
می یافـت. درجـه دوم لیسـه ها بود که دوره اول تحصیل لیسـه 
سـه سـال بـود. دوره اول بـه نـام متوسـطه و دوره دوم ثانوی 
گفتـه میشـد. در دوره امـان الله کـسی کـه امـور معـارف را به 
عهـده داشـت صلاحیت هـای یـک وزیر را داشـت. بـه دنبال 
حمـل   20 در  افغانسـتان  اسـاسی  قانـون  اولیـن  تصویـب 
لویه جرگـه  در  آن  تصویـب  و  آوریـل 1923م  1303ش/19 
جلال آبـاد، آمـوزش ابتـدایی در کشـور اجبـاری اعلام شـد. از 
ایـن پـس دولت موظـف بـود، امکانـات و شـرایط لازم برای 
تحصیل کودکان و متعلمان را در سرتاسـر کشـور فراهم آورد. 
در همیـن سـال ها، انجمنی بـرای تألیف و ترجمـه کتاب های 
درسی، و بـررسی وضعیـت مکتب هـا و آمـوزگاران در کابـل 
تأسیـس شـد. در کمتـر از چنـد سـال، مکتب هـای ابتـدایی 
پسـرانه و دخترانـه در کابل و ولایات گسـترش یافـت و تعداد 
زیـادی دانش آمـوز از ایـن آموزشـگاه ها فارغ التحصیل شـدند. 
همچنیـن شـماری دانش آمـوز، بـرای تحصیل به کشـورهای 
خارجی، از جمله ترکیه، آلمان و فرانسـه اعزام شـدند. تأسیس 
مکاتب عصری و اعزام دانشـجویان افغـان غرض تحصیل به 
بـرای  دانش آمـوز،  امـان الله خـان، شـماری  دوره  در  خـارج 

تحصیـل بـه خـارج اعـزام شـدند؛ در سـال 1301 خورشیدی، 
لیسـه امانیـه کـه بعـد بـه اسـتقلال تغییر نـام داد، بـه کمک 

دولت فرانسه در کابل تأسیس شد.)همان، 133(
الف. تأسیس وزارت معارف 

تأسیـس وزارت معـارف از اقدامـاتی بـود کـه در دوره 
امـان الله خان صورت گرفـت در سـال1923 نظامنامه مکاتب 
خانگی)مکتب خانـه( و در سـال 1926 نظامنامه معارف تدوین 
گردیـد و نظـام آمـوزشی کشـور بر اسـاس آن شـکل گرفت. 
تدویـن لوایـح و نظامنامه ها در دوران سـلطنت امـان الله، یکی 
از عوامل مهم و تأثیرگذار در رشـد و شـکوفایی سـریع آموزش 
مـدرن در کشـور بود؛ زیرا ایـن قوانین و نظام نامه هـا دولت را 
وادار می کـرد، تـا بـه توسـعه معـارف و مـدارس جدید بیشـتر 
توجـه کند و زمینه و فرصت مناسـب و یکسـانی را برای تمام 
مـردم فراهـم آورد. برای سـاماندهی و توسـعه بیشـتر آموزش 
جدیـد و رسـیدگی بـه امـور معیشـتی و بهداشـتی معلمیـن و 
تألیـف و ترجمه کتب در کشـور، در سـال 1301وزارت معارف 

افغانستان تأسیس شد.)دولت آبادی، 1387، 472(
ب. تأسیس مکتب های تخصصی

تأسیـس مکتب هـای تخصصی از دیگر اقدامـاتی بود که 
در دوره امـان الله خـان صـورت گرفـت. در هـر یـک از ایـن 
مکتب هـا، یـک رشـته مشـخص تدریـس و آمـوزش داده 
از  می تـوان  خصـوصی،  مکتب هـای  مهم تریـن  از  می شـد. 
مکتـب اصول تحریر )خوشـنویسی(، صنایـع، زراعت، قضاوت 

)حقوق(، دارالعلوم و دارالحفاظ نام برد.
ج. تأسیس مکتب های اکابر 

در کنـار مکتب هـای جدیـد، آموزشـگاه هایی نیـز بـرای 
افـراد بزرگ سـال تأسیـس شـد. در آن سـال ها، بـه اینگونـه 
آموزشـگاه ها، اکابـر می گفتنـد. ایـن روش از سـوادآموزی بـه 
دلیـل اینکـه از سـوی امـان الله خـان بـر آن نظـارت نزدیـک 
صـورت می گرفـت، و زیر نظر شـخص شـاه اداره می شـد، به 

نام »صوت غازی« نامگذاری شده بود.
د. تأسیس مکتب دخترانه 

در زمـان پادشـاهی امـان الله خـان مکتب دخترانـه ایجاد 
شـد. نخسـتین مدرسـه دخترانه در دسـامبر1920 به نام مکتب 
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»عصمـت« در کابـل تأسـیس شـد. دومیـن مدرسـه دخترانه 
بنـام مدرسـه »مسـتورات« دو سـال بعـد، در سـال1302ش 
گشـایش یافـت. ایـن مدرسـه بعـداً در سـال1942 بـه لیسـۀ 
»ملالی« تغییر نام داد. از سـال 1308 تأسیس مکاتب ابتدایی 

در کشور شروع شد و آموزش ابتدایی همگانی شد.
 ۵.تعلیم و تربیت در عصر حبیب الله کلکانی

زمـان کـه حبیب الله کلـکانی یا حبیـب الله دوم قدرت را 
بـه دسـت گرفـت وی در بیانیۀ خـود که در ارگ شاهنشـاهی 
کابـل ایـراد کـرد چنین گفت: »مـن لاتی گری، کفـر و اوضاع 
بی دیـنی حکومـت سـابق را دیـدم و به خاطـر خدمـت به دین 
رسـول الله بـه جهـاد کمر بسـتم، تا شـما بـرادران را از کفر و 
لاتی گـری نجـات دهـم. بعـد از ایـن پـول بیت المـال را در 

تعمیـرات و مدارس مصـرف نمی کنم و این پول را به عسـاکر 
خـود می دهم که چـای، قند و پلو بخورند و بـه ملاها می دهم 
کـه عبادت کنند.)فیـاض، 1389، 121( در زمان حبیب الله دوم 
دفتـر ودیـوان بـرای ثبـت و ضبـط امـورات وجـود نداشـت و 
مکاتـب دولـت بـر اسـاس گفته هـای خـودش تعطیـل و در 
عـوض مـدارس مذهبی مـورد حمایت قرار گرفتـه و به ملاها 
مقـرری پرداخـت می شـد. او در مـاه مـارس فرمـانی را به این 
صـورت صـادر کرد: »آن عـده از مدارس مذهبی کـه در زمان 
امـان الله خان تعطیل شـده دوباره فعال شـوند، ولی به مکاتب 
دولـتی اجازه ای فعالیت داده نمی شـود. زیـرا در آن ها زبان کفر 
و بیگانه هـا تدریـس می شـود و شـاگردان ریـاضی و جغرافیـه 
دوم  الله  حبیـب  ترتیـب  127( بدیـن  می خوانند.«)همـان، 
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تلاش هـای امـان الله بـرای دورۀ آمـوزشی جدیـد را مختـل و 
وضـع سـابق را جایگزیـن کـرد. در زمـان حکومـت 9 ماهـه 

حبیب الله خان کلکانی مکاتب همه مسدود بود. 
6. تعلیم و تربیت در عصر محمدنادر شاه

سـردار محمدنـادر خان پس از احراز سـلطنت در پانزدهم 
و  اهـداف  خورشـیدی(،   1308 1929(23میـزان  اکتوبـر 
برنامه هـای کار خـود را در فرمان ده ماده ای منتشـر کرد که از 
معـارف در مـادۀ هشـتم آن فرمـان بنام علم و فـن تذکر رفته 
بـود. امـا در فرمـان مذکـور تصمیـم در مـورد شـروع مجـدد 
معـارف بـه شـورای مـلی موکـول شـد. درمـادۀ هشـتم تذکر 
رفـت کـه »علم و فن بـرای ترقیات دینی و دنیوی افغانسـتان 
از اهـم ضروریـات شـمرده می شـود و حکومـت حاضـر، ایـن 
مسـأله را خیـلی اهـم می دانـد. هـر وقتی کـه شـورای مـلی 
تشـکیل و وکلای ملت جمع شـوند، امید اسـت راه خوب تری 
نسـبت بـه ایـن مسـأله یافتـه شـود تـا ملـت خـود را بـرای 
حفاظـت خـود علما مسـتور سـاخته بتوانـد. میـرغلام محمد 
غبار از سـیرمعارف در دورۀ سـلطنت محمدنادرشـاه و سیاست 
شـاه در مورد معارف می نویسـد: »نخسـتین کاری که سلطنت 
نمـود، انسـداد مـدارس زنانـه، انجمن نسـوان کابـل و جریدۀ 
ارشـاد نسـوان بود. شـاگردان افغانی را از کشـور ترکیـه اجباراً 
رجعـت داد و در زیـر برقـع و دلاق مسـتور نمـود. همچنیـن 
شـاگردان افغـانی را از ترکیـه احضار نمـود و برگرداند، حتی نه 
نفـر از این هـا را به مجـرد رسـیدن در کابل داخل زنـدان نمود. 
در پایتخـت محصلین صنوف عالی لیسـه های امـانی، امانیه و 
حبیبیـه را بـا تلقیـن و تحریـک از ادامـه تحصیل بازداشـت و 
بعـضی را بنـام کلان سـال ها از مدارس اخـراج کرد. همچنین 
دولـت در تمام کشـور مـدارس متوسـطه و ثانوی را بسـت، و 
فقـط در کابـل لیسـه های سـابق را در برابـر خارجی هـا بـرای 
نمایـش نگه میداشـت و آن  هـم در تحـت ادارۀ نظـامی. هیچ 
متعلمی قادر نبود که درمدرسـه از سیاسـت حرف بزند و سـعی 
می شـد که جوانان نـورس، جبون و متملق حتی جاسـوس بار 
آینـد. بـا تمام این دسـایس سـلطنت نمی گذاشـت معـارف از 
حـدود نمایـش و نام تجـاوز کند، چنان که در طول چهار سـال 
سـلطنت نادرشـاه تعداد شـاگردان این معارف مفلوج و شرم آور 

به 4591 شاگرد، و 165 معلم می رسید.
در چهار سـال سـلطنت نادرشـاه مجموع مکاتب ابتدائی 
افغانسـتان به شـمول پایتخت از 27 باب تجـاوز نمی کرد. تنها 
در کابل مدارس ثانوی و متوسـطه قدیم)حبیبیـه، امانیه، امانی 
دارالمعلمین زراعت، اسـتقلال و صنایع( نگهداشـته شـده بود.

)غبار، 1375، 342(
 6� تعلیم و تربیت در عصر ظاهر شاه

در سـال 1933م محمـد ظاهـر نوجـوان، پـس از تـرور 
پدرش محمد نادر شـاه در طی مراسـم جشـن فارغ التحصیلی 
در لیسـه امـانی توسـط عبدالخالـق هـزاره تاج شـاهی بر سـر 
نهـاد. دوران حکومـت ظاهـر شـاه بـه دو دوره قابـل تقسیـم 

است.
 الـف. دورۀ اول کـه از سـال 1312 بعـد از قتـل نـادر تـا 
سـال1342ش می باشـد و در تاریخ افغانسـتان معروف به دوره 
عموهـا و عمـوزادگان ظاهر شـاه شـهرت پیدا کرده، سـه نفر 

در مقام صدارت قرارگرفتند.
از سـال 1312 تا سـال 1325، عموی بزرگ ظاهر شـاه، 
از  بـود. یـکی  افغانسـتان  محمدهاشـم خـان صـدر اعظـم 
تصمیمـات هاشـم خان، صـدور فرمان تدریس به زبان پشـتو 
در کلیـه مکاتـب سراسـر کشـور بود که بـه مدت بیـش از ده 

سال ادامه داشت.
در سـال 1325، ظاهـر شـاه، هاشـم خـان را از صـدارت 
برکنـار کرد و عموی دیگرش سـردار شـاه محمـود را به مقام 
صـدارت منصـوب کـرد. در ایـن دوران قانـون اسـاسی جدید 
شـکل گرفـت که بر اسـاس آن تعلیمـات ابتدای اجباری شـد 
و تدریـس علوم اسلامی هم مجاز گردید. در سـال 1332 ش، 
ظاهرشـاه محمود خان را از صـدارت برکنار کرد و محمد داود، 
عموزاده اش را مأمور تشـکیل کابینه کرد که ایشـان به مدت 
ده سـال در صـدارت بـاقی ماند و تحـول عمـده ای در معارف 

کشور در دوره صدارت ایشان به وجود نیامد.
دوران عمـو و عمـوزادگان ظاهر شـاه وضعیـت آموزشی 
کشـور چندان تعریف ندارد و پیشـرفت قابل توجـهی در منابع 

و تاریخ ذکر نشده است.
ب. دوره دوم ده سـال آخـر سـلطنت محمـد ظاهر شـاه 
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)1342 تـا 1352( دهـۀ اصلاحات اداری، سیـاسی، اقتصادی و 
توسـعۀ فرهنگی و آزادی نامیده می شـود. این دوران با صدارت 
افـرادی کـه از خاندان ظاهر نبود اداره می شـد. گفته شـده این 
دوران وضعیـت آمـوزشی نسـبت بـه دوره های قبـل بهتربود. 

)فرهنگ،1367، 707(
7� تعلیم و تربیت در عصر محمد داودخان

سیاسـت داود خـان در بـاره تعلیم و تربیـت به گونه ای زیر 
بـود: بـرای اولین بـار در یـک سـخنرانی در تاریـخ 1352/6/1 
چنیـن اعلام کـرد: »دولـت جمهوری افغانسـتان، بـر پروگرام 
معـارف تجدیـد نظر نموده و آن هـا را اصلاح خواهد کـرد ... و 
نسـل جـوان را بـا تقوا و بـا روحیـه وطن پرسـتی و خدمت به 
مـردم پـرورش خواهد داد. تغییرات معـارف، در دولت داود خان 

قرار ذیل است:
الف. دوره ابتدایی

1- دوره ابتدایی از شش سال به هشت سال تغییرکرد.
2- سـن قانـونی بـرای ورود بـه دوره ابتـدایی شـش یـا 

هفت سالگی اعلام شد.
3- دوره متوسـطه دچـار تحول شـد و کلاس های هفت 

و هشت جزء دوره ابتدایی شد که جمعاٌ هشت سال گردید.
4- دانش آمـوزان بعد از پایان دوره هشـت سـاله ابتدایی، 
بـرای ادامـه تحصیـل در دوره ثانـوی کـه شـامل چهار سـال 
لیسـه می شـد، بایـد در کنکور شـرکت می کردنـد و فقط قبول 
شـدگان کنکور حق شـرکت در کلاس های لیسـه را داشـتند. 
بـرای کسـانی که نمـره قبـولی لازم را کسـب نکـرده بودنـد، 
کلاس هـای آمـوزش حرفـه ای کوتاه مدت دایر می شـد که در 

پایان دنبال کار شخصی می رفتند.
ب. دوره ثانوی

 دوره ثانوی شـامل دوره متوسـطه و لیسـه می گردید. در 
تغییـرات صـورت گرفتـه، دوره متوسـطه حذف گردیـد و دوره 
لیسـه کـه قبلا سـه سـال بـود، چهـار سـاله شـد و کلًا دوره 
تحصیلات ابتدای و لیسـه 12 سـال گردید که شـاگردان سال 
آخـر یعـنی صنـف 12، تمرکـز بیشـتر روی دروس علـوم، 
اجتماعیـات داشـتند تـا اطلاعات و آمادگی بیشـتر بـرای ورود 
بـه جامعـه بعـد از فراغـت از تحصیل به دسـت آورنـد.)وزارت 

پلان، 1354(
 برنامه هـای تعلیـم و تربیـت در زمـان داود خـان موفـق 
نبـود، خصوصـاً کنکوری که بعد از دوره ابتدایی گذاشـته شـد، 
علاوه بـر نارضایـتی زیـادی که در کشـور بوجود آورد، سـبب 
کـم سـوادی در جامعـه گردیـد و بسیـاری از دانش آمـوزان از 
ادامـه تحصیل محروم شـدند و به خیل بیـکاران جامعه اضافه 

شدند.
8� تعلیم و تربیت در عصر کمونیست ها

در هفـت ثـور سـال 1357، حـزب پرچم با یـک کودتای 
خونیـن بـه حکومت داود خان خاتمـه داد و حکومت جمهوری 
دموکراتیـک افغانسـتان بنـا گذاشـته شـد. حـزب دموکراتیک 
مـدت  بـرای  پرچـمی،  و کمونیسـت های  افغانسـتان  خلـق 
نزدیـک بـه 14 سـال در افغانسـتان حکومت کردنـد، تأکید و 
توجـه عمیق بر توسـعه معـارف و تعلیم و تربیت داشـت. چون 
معارف را، مناسـب ترین راه برای بسـط و گسـترش ایدئولوژی 
مارکیسـتی لینیسـتی، می دانسـتند. بـه همین جهـت تغییرات 
زیـادی در عرصـه معـارف به وجود آوردنـد. اول کنکـور بعد از 
صنـف هشـت که از زمـان داود مقرر شـده بود، حـذف گردید. 
قانون اسـاسی جدید، در سـال 1359 به وجود آمد. )اندیشـمند، 

)123 ،1389
در سـال های آغازیـن حکومـت کمونیسـت ها، امر بر این 
بـود کـه تدریجا سیسـتم تعلیـمی و آمـوزشی اتحاد شـوروی 
سـابق، جایگزیـن شـود، واندک انـدک معارف طبـق آن تغییر 
می یافـت. برنامه هـا درسی دانش آمـوزان ابتـدایی و متوسـطه 
تغییـر کـرده بود و زبان هـای خارجی مانند انگلیـسی و آلمانی، 
از برنامـه درسی لیسـه ها حذف گردید و بجـای آن زبان روسی 
جزء ماده درسی قرارگرفت.)اندیشـمند، به نقل از سـایت پیمان 
مـلی( در تمـام عرصه هـای آمـوزش و پـرورش و در سـطح 
آمـوزش عـالی، هـدف مهـم و اسـاسی بسـط و گسـترش 
ایدئولـوژی حـزب حاکم بود. دولت سـعی می کـرد که در آینده 
نـه چنـدان دور جوانـان آمـوزش دیـده زیـادی را کـه از نظـر 
علـمی آشـنا بـه تئوری مارکسیسـتی باشـد و از نظـر عقیدتی 
وفـادار بـه آن باشـد، تربیـت کننـد و آن هـا را در قسـمت های 
بـکار گیرنـد.  اداری مدیریـتی در سراسـر کشـور،  مختلـف 
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حفیـظ الله امین در سـال 1358 خطاب به دانشـجویان اعزامی 
بـه شـوروی تاکیـد کرد، تـا همـه چیـز را در دوران تحصیل از 
بـرادران شـوروی شـان بیاموزنـد. )www.moe.gov.af (. ببرک 
کارمـل رهبـر حـزب دموکـرات خلـق و رئیس دولت در سـال 
1359 بـه جمـعی از دانشـجویان افغـانی در شـوروی اظهـار 
داشـت: قلـب پـر از تپش مـادران و پدران تـان، بـرادران تان، 
خواهـران تـان، شـما را هرچـه زودتـر سـربلند وپیروزمنـد در 
جبهـه ای فراگیـری علـم شـوروی دانـش شـوروی، تربیـت 
شـوروی، انسـان نوین شـوروی، به مثابه فرزندان وطن پرسـت 

سر سپرده افغان می طلبد. )اندیشمند، 1389، 125(
9� تعلیم و تربیت در عصر دکتر نجیب الله

بعـد از روی کار آمـدن گورباچـف در شـوروی سـابق که 
دگرگـونی و اصلاحـات در نظـام سیاسی اقتصـادی معروف به 
گلاستنوسـت و پروسـتریکا، روی دسـت گرفته شد و متعاقب 
آن معاهـده ژنـو در سـال 1988 امضـاء شـد کـه مطابـق آن 
نیروی شـوروی، افغانسـتان را ترک کردند، تغییرات در رهبری 
حـزب پرچـم و سیاسسـت های آن، به وجـود آمـد کـه ببـرک 
کارمـل، رئیـس حـزب دموکراتیـک و رئیـس جمهـور، از کار 
برکنـار شـد. دکتـر نجیـب در سـال 1365 بـه قـدرت رسیـد، 
ایشـان طبـق دگرگونیهـایی کـه در سیاسـت شـوروی بوجود 
را درعرصه هـای مختلـف  بـود، سیاسـت های جدیـد  آمـده 

مدیریتی و اداره کشور اتخاد کرد.
در بیـن سـال های که جهاد مردم افغانسـتان بـه اوج خود 
رسـده بـود و نیروهای روسی هم کشـور را ترک کـرده بودند، 
نجیـب بـه ضعـف نیروهـای دولـتی بـدون حمایت سـربازان 
شـوروی، در مقابـل مجاهدیـن پی برد به همیـن دلیل در فکر 
چـاره افتـاد، او طـرح مصالحـه مـلی را در پیـش گرفـت و 
اصلاحات جدید در مدیریت کشـور بوجـود آمد. تعلیم و تربیت 
یـکی از عرصه هـای بـود کـه اصلاحـات شـامل آن شـد که 
گسـتره آن شـامل آموزش و پرورش و تحصیلات عالی شـد. 
در حالی کـه اهداف حزب دموکراتیک خلـق در ایتدای پیروزی 
مبتـنی بـر تقویـت احسـاس وفـاداری بـه اصـول حـزبی و 
گسـترش تفکـر مارکسیسـتی بـود، بعـد از اصلاحـات جدید، 
قوانیـن تصویـب شـد کـه دیگر تاکیـد بـه تربیت سـازندگان 

جامعـه نوین دموکراتیـک، نمی کرد و به جـای آن اهداف ملی 
تقویـت شـد. اهـداف تعلیـم و تربیـت، در اساسـنامه جدیـد 
معـارف، کـه در 13 )سـرطان( 1367 توسـط شـورای وزیـران 
تصویب گردید، گنجانده شـده و در ماده سـوم آن، چنین آمده 

است:
1- آمـاده سـاختن کادرهـای مـلی، دارای درجـات عالی 

تحصیلی)لیسانس و بالاتر(. 
2- تربیـت محصلین بـا اخلاق عالی، علاقمنـد به کار با 
روحیـه عـالی، عشـق بـه مـردم وطـن و هم چنیـن تربیـت 

جسمی و فیزیکی محصلان.
3- تنظیـم پلان هـای درسی بـا تناسـب منطـقی میـان 
آمـوزش تئوریک و پراکتیک)علـمی( در پیوند با نیازمندی های 
جامعـه، سـنن، و عنعنـات مـلی و تاریـخی کشـور، مطابق به 

رشدعرصه های مختلف علوم.
قانـون اسـاسی جدیـد تدویـن و   در سـال 1369 ش 
تصویـب گردیـد کـه در آن با نگاه نو به اهـداف تعلیم و تربیت 
نگریسـته شـده بود. بر مبنای قانون اسـاسی، دولـت گام های 
را درمسیـر دگرگونی اصلاحات اهداف تعلیم وتربیت برداشـت. 
در سـاختار نظام تعلیـم و تربیت، تغییرات ایجاد شـد، مضامین 
درسی در مکاتـب و مؤسسـات و دانشـگاه ها ومراکـز آموزشی 
و  سیـاسی  مضامیـن  گرفـت،  قـرار  بازبیـنی  مـورد  عـالی، 
ایدئولوژیـک مبتنی بر ایدئولوژی مارکسینـرم- لنینیزم و تاریخ 
شـوروی تقلیـل پیدا کـرد، اتاق های دوسـتی افغان شـوروی از 
دانشـگاها و مؤسسـات آمـوزشی عـالی برچیده شـد، مضامین 
درسی دیـنی اضافـه گردیـد و مؤسسـات تعلیـمی بـر اسـاس 
قوانیـن جدیـد به جـذب شـاگردان پرداختنـد. در سـال 1367 
پوهنتون اسلامی از طرف دولت در شـهر کابل افتتاح شـد. در 
سـال 1368 مدرسه اسلامی نسـوان نیز در کابل افتتاح گردید. 
علی رغـم سیاسـت های جدیـد حـزب دموکراتیک بـه رهبری 
دکتـر نجیـب و اصلاحـات که بوجود آمـد، تعلیـم و تربیت نه 
تنهـا بعـد از خروج نیروهای شـوروی پیشـرفتی نداشـت بلکه 

بیش از پیش به انحطاط کشیده شد.)همان، 128(

۱0� تعلیم و تربیت در عصر دولت مجاهدین
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بـا انتقـال قـدرت از سـوی عبدالرحیـم عاطـف معـاون 
صبغـت الله  بـه  دموکراتیـک،  حکومـت  جمهـوری  رئیـس 
مجـددی، رئیـس تنظیم جبهه مـلی نجـات اسلامی، عملا به 
تفکـر  و  شـد  داده  خاتمـه  دموکراتیـک،  حـزب  حکومـت 
مارکسـسیتی از صحنه حکومت افغانسـتان کنار رفت. این بار 
نوبـت بـه مجاهدیـن رسیـد کـه بـا گرایـش اسلامی قبضـه 
قـدرت را دردسـت بگیـرد که اولین قـدم در ایـن راه حکومت 
انتقـالی دو ماهـه صبغـت الله مجـددی بود. بر اسـاس توافقات 
در میـان تنظیم هـای جهـادی، در سـرطان 1371 بـه حیـث 
رئیـس دولت اسلامی افغانسـتان، قدرت را در دسـت گرفت و 
در مـورد تعلیـم و تربیـت چنیـن گفـت: »دولـت اسلامی قویاً 
سـعی و تلاش می ورزد تا برای همه نوباوگان وجوانان کشـور 
زمینـه تحصیـل را به صـورت رایـگان فراهـم سـازد، ایشـان 
همچنیـن بـر رشـد تعلیـم و تربیت جهت پاسـداری از دسـت 
آوردهـای انـقلاب اسلامی، تأکید کرد و گفـت که در نظر دارد 
نصـاب تعلیـمی را مطابـق اصـول اسلامی و نیازمندی هـای 
زنـدگی نویـن جامعـه تنظیـم کنـد، برای محـو بی سـوادی و 
آشـنایی بـا معـارف دیـنی، مراکـز مبـارزه بـا بی سـوادی را در 
شـهر ها و قریه ها، یا از طریق مراکز تعلیمی و مسـاجد توسـعه 
دهـد، در مکاتـب و مراکز تعلیـمی، معـارف اسلامی به عنوان 
اسـاسی ترین مـاده تعلیمی جـزء مضامین درسی قـرار گیرد. بر 
طبـق همیـن برنامه در سـال های بعـد در دوره های سـه گانه 
تعلیمـات ابتـدایی، متوسـطه، و لیسـه، مضامیـن دینی شـامل 
حدیـث، تفسیر، عقاید، فقـه، بینـش اسلامی، تجوید، صرف و 
نحـو، جـزء برنامه هـای درسی قـرار گرفت«.)احمـدی وردک، 
بـه زودی دولـت اسلامی در تمـام عرصه هـا   )289 ،1395
خصوصـاً در عرصـه تعلیـم و تربیـت باچالـش بـزرگ مواجـه 
گردیـد چـون جنگ هـای داخلی که قـبلًا در ولایـات بود بعد 
شـد،  کشیـده  کابـل  بـه  کمونیسـتی  حکومـت  سـقوط  از 
بخش هـای مختلـف پایتخـت در اداره گروهـای خـاص قـرار 
گرفـت و جنگ صدمات زیـاد، بر معارف وارد کـرد، بسیاری از 
مـدارس و مکاتـب محـل اسـتقرار گروهـای نظامی شـد، در 
بسیـاری از مـحلات پایتخـت، زمینه تحصیل در اثـر نا امنی و 
جنـگ، از بین رفت. بر اسـاس گزارش وزارت معارف در سـال 

1374 در اثـر جنگ هـای کابل در حدود 60 در صد سـاختمان 
مکاتـب و مؤسسـات آمـوزشی و تحصیـلی نابـود شـدند و در 

سایر ولایات حدود 70 درصد ولایات ویران گردید)همان(.
۱۱�تعلیم و تربیت در اداره اول طالبان

ظهـور طالبـان بـا قرائـت ابتـدایی از اسلام و اندیشـه 
سـلفی گری در اواخـر قـرن بیسـتم، در ششـم میـزان 1375 
کابل پایتخت افغانسـتان را تصرف کـرد، به دنبال آن حکومت 
طالبـان رسـماً اعلام موجودیـت کـرد و نـام حاکمیت شـان را 

امارت اسلامی گذاشت.
طالبـان در قبـال معـارف افغانسـتان سیاسـت ویـژه و 
منحصـر به خود داشـت که نه تنهـا در تاریخ افغانسـتان که در 
تاریـخ جهـان سـابقه نداشـت. طالبان بعد از تسـلط بـر کابل، 
قانـون مبسـوط و مفصـل درباره معـارف تصویب و نشـر کرد. 
مـاده دوم قانـون معـارف در امـارات اسلامی طالبـان بـدون 
جداسـازی مـردان و زنان، تعلیم و تربیت را حق مسـاوی همه 
اتبـاع افغانسـتان تلـقی می کرد و تعلیمـات ابتـدایی را اجباری 
می پنداشـت. اما عملکرد طالبان بر خلاف قوانین خودشـان در 
عرصـه تعلیـم و تربیـت بـود در حـال کـه در قوانیـن بـر حق 
مسـاوی مـرد و زن در تعلیـم و تربیـت تاکیـد می کـرد، اما در 
عمـل طالبـان قسـمی دیگر رفتـار کـرد. در ماده سـوم قانون 
معـارف طالبـان آمده اسـت: تعلیمات نسـوان در حـدود احکام 
شـریعت اسلامی توسط سـند تضمینی خاص تنظیم می گردد، 
امـا این سـند قانـونی، در مورد زنان هیچـگاه تنظیم و تصویب 
نشـد و طالبان تحصیل زنان و دختران را در افغانسـتان ممنوع 
اعلام کـرد. در ابتـدای سـال 1377 انجمـن زنـان و ریاسـت 
عمـومی کودکسـتان ها کـه مراکـز زنـان در آن جا مشـغول به 
کار بودنـد، لغـو شـد و تعـداد 7014 نفـر از معلمیـن زن از کار 
اخـراج شـدند و در تصفیه کارمنـدان و معلمیـن وزارت معارف 
در همـان سـال، 27054 نفـر که اکثـرا زن بودنـد از کار اخراج 

شدند.)همان، 238(
۱2�تعلیم و تربیت در عصر جمهوریت

 پـس از آن کـه نظـام جمهـوری اسلامی روی کار آمـد، 
دولت افغانسـتان با حمایت مالی و تخنیکی کشـورهای حامی، 
هـم در راسـتای بهبود کیفیـت و هم در زمینـه افزایش کمیت 
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کارهـای بـزرگی انجـام داد. بخـش بـزرگی از بودجـه دولـت 
افغانسـتان توسـط کشـورهای حامی، از جمله ایـالات متحده 
آمریـکا، پرداخـت می شـد. وقـتی اولین سـال تعلیـمی پس از 
شکسـت اداره اول طالبـان شـروع شـد، دختـران بـه مکتب و 
دانشـگاه برگشـتند و در سراسر کشـور چهار میلیون دانش آموز 
جـذب مکاتـب شـدند: »در بهار سـال 1381 جمعـا 4 میلیون 
شـاگرد وارد نظـام معـارف گردیـده و تحت این شـعار »بیایید 
کـه سـبق بخوانیـم« به سـوی مکاتـب و موسسـات تعلیمی 
شـتافتند.«)همان، 303( فرصـت آمـوزش و کار بـرای زنـان 
مسـاعد شـد و فضای آرام سـال های آغازین جمهوریت، زمینه 
رشـد معـارف را فراهـم کـرد. بدین ترتیـب، دولـت کوشید در 
سراسـر نقاط کشـور مکتب هـای جدیـد ایجاد کند. براسـاس 
نوشـته گل آغـا احمـدی وردک، وزارت معـارف از سـال 1383 

استراتژی جدید خود را بر محورهای ذیل تطبیق کرد:
تجهیـز   .2 معـارف.  عرصه هـای  تمـام  بازسـازی   .1
موسسـات تعلیمی و مکاتـب. 3. ارتقای کیفیـت تعلیم و تربیه 
افغانسـتان؛ 4. توسـعه معـارف متـوازن به سـطح کل کشـور.
)همـان، 303 – 304( در ایـن مـدت تعـداد زیـادی از مکاتـب 
جدید در سراسـر کشـور گشـایش یافت، برای تعدادی از آن ها 
تعمیر سـاخته شـد و تعمیر برخی مکاتب دیگر در سطح کشور 
بازسـازی شـد. به همین گونه، دروازه های دانشـگاه ها به روی 
متقاضیـان پسـر و دختـر بـاز شـد و ده هـا هـزار دانشـجو 

تحصیلات عالی را در داخل کشور ادامه دادند. 
براسـاس آمـار سـال 1400 وزارت معـارف، در سراسـر 
کشـور دو هـزار و 865 مکتـب خصـوصی فعال بـوده که 739 
هـزار و 464 تـن به شـمول 222 هـزار و 713 دختر دانش آموز 
داشـته اند و توسـط 44 هـزار و 427 آمـوزگار بـه آن ها تدریس 
می شـده اسـت. این مراکز، در کنار مراکز تعلیـمی دولتی فعال 
بـوده کـه میلیون هـا دانش آمـوز را پوشـش می دادنـد. تعـداد 
مراکـز تعلیـمی دولـتی به شـمول مکاتـب عمـومی، تعلیمات 
اسلامی، انسـتیتوت تعلیـمی و مسـلکی، مکتـب تعلیـمی و 
مسـلکی، تربیـه معلـم و مکتب سـوادآموزی، 16 هـزار و 448 
مرکـز در سـال 1400 بوده اسـت. این مراکز، هفـت میلیون و 
762 هزار و 281 دانش آموز به شـمول سـه میلیون و 77 هزار 

و 121 دختـر، داشـته و توسـط 202 هـزار و 628 معلـم، بـه 
شـمول 70 هـزار و 10 معلـم زن بـه آن هـا تدریـس می شـد.

)همان، 265(
۱3� تعلیم و تربیت در اداره دوم طالبان

در اداره دوم، شبیه اداره اول طالبان، زنان از آموزش و کار 
محـروم شـده اند. ایـن بـار امـا ایـن محرومیت هـا آهسـته و 
پیوسـته انجـام شـده اسـت. اولیـن اقـدام طالبـان، ممانعت از 
آمـوزش دختـران بالاتـر از صنـف ششـم بـود. پـس از آن، بر 
نـوع پوشـش دانشـجویان دختـر محدودیـت وضـع کردنـد و 
آن هـا را مجبـور به پوشیـدن لباس های دراز سیـاه و چادر سیاه 
نمودنـد. سـپس برنامه هـایی را روی دسـت گرفتنـد که باعث 
می شـد زنـان از تدریـس در مکاتـب بـاز بماننـد. یـکی از آن 
طرح هـایی کـه در غزنی پیـاده شـد، تبدیل کردن آمـوزگاران 
زن از مکاتـب شـهری به ولسـوالی های دوردسـت این ولایت 

بود.
علاوه بـر آن، طالبـان پوشیـدن یونیفورم مکاتـب را منع 
کردنـد و اخیرا خودشـان یونیفورم جدیدی را به شـکل مکتوبی 
بـه مکاتـب معرفی کرده اند کـه در آن بـر اسلامی بودن لباس 

و صورت استادان و دانش آموزان تأکید شده است.
در اوایل میان دانشـجویان پسـر و دختر، »پرده شـرعی« 
کشیدنـد و پـس از آن روزهای آموزش دختران و پسـران را از 
هـم جدا کردند. سـپس به تاریخ 29 قوس 1401 دانشـجویان 
دختـر را از تحصیـل منـع کردنـد کـه تـا هنـوز از بازگشـایی 
دانشـگاه ها و مکاتـب بـه روی دختـران خبری نیسـت. پس از 
آن هـم بـه تاریخ 1 جـدی 1401 مراکز آمـوزشی و کورس ها 
را بـه روی دختران بسـتند. علاوه بـر آن، آموزش فقه جعفری 

را در دانشگاه ها منع نموده اند.
سه� پیشینۀ دارالمعلمین در افغانستان

اهمیـت فوق العـاده تعلیـم و تربیت در زندگی انسـان ها و 
نقش بسـزای معلـم و مربی در این پروسـه، ضرورت مضاعف 
تربیـت حرفه ای معلمـان را می طلبد. بنا به گفته روان شـناس 
فرانسـوی، پیاژه: »زیباترین اصلاح و بازسـازی تعلیم و ترتبیت 
در صورتـی کـه معلم بـه تعداد کافـی و با کیفیـت مطلوب در 
اختیـار نباشـد با شکسـت روبه رو خواهد شـد.« )پیـاژه، 1367، 
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)12
1. اولین دارالمعلمین 

 در زمـان حکم رانـی امیـر حبیـب ا... خـان اولیـن مرکـز 
برای تربیت معلم به نام"دارالمعلمین" در سـال1291هـ ش، در 
مدرسـه شـاهی کـه در منطقـه چوب فروشـی کابـل واقع بود 
راه انـدازی شـد.)زهیر و علـمی، 1339، 120( باگسـترش و 
در  کشـور  ولایـات  دیگـر  بـه  کابـل  از  مـدارس  توسـعه 
داد،  رخ  تحولاتـی  دارالمعلمیـن  اساسـات  سـال1316»در 
مدرسـه»دارالمعلمین« دارای دوبخـش گردیـد کـه یکی به نام 
دارالمعلمیـن اساسـی و دیگـری دارالمعلمیـن متوسـطه یـاد 
می شـد. در هـر دوی آن هـا فارغ التحصـیلان صنـف هفتـم 
پذیرفتـه می شـدند.)د پوهنـی وزارت و مسـلکی تدریسـات 

ریاست، 1340، 42( 
الـف. دارالمعلمین اساسـی که معلمین مکاتـب ابتدایی را 
تربیـت مـی نمـود و دارای دوره های آموزشـی دوسـاله بود. در 
این دوسـال علاوه بـر دروس عمومی، دروس تخصصی مانند 

روان شناسی، فن تدریس و غیره، تدریس می گردید.
ب. دارالمعلمیـن متوسـطه کـه دارای دوره های آموزشـی 
افزایـش  بـه  بیشـتر  نخسـت  دوسـال  در  بـود،  چهارسـاله 
ظرفیت هـای علمـی و دوسـال آخـر بـه ارتقـای مهارت هـای 

تدریسی دانشجویان اهمیت داده می شد.« )همان، 120(  
2. دارالمعلمین سید جمال الدین 

هـوای  و  آب  خـوش  منطقـه  »در  سـال1318ش  در 
چهاردهـی کابـل بنای یـک دارالمعلمین اساسـی و عصری را 
کـه گنجایـش بیـش از هـزار متعلـم را بـه صـورت اسـتندرد 

داشت، گذاشته شد.
۳. دارالمعلمین مستعجل 

اوایـل صـدۀ چهـارده کـه دوره ثبـات افغانسـتان بـود، 
وضعیـت تعلیـم و تربیت رو به شـکوفایی گذاشـت. مدارس و 
مراکز آموزشـی زیادی تأسـیس شـد. برای تأمین سـریع معلم 
عنوان»دارالمعلمیـن  بـا  مرکـزی  مـدارس،  ایـن  بـرای 
مسـتعجل«در سـال 1317در کابـل ایجـاد گردیدکـه دارای 
دوره هـای آموزشـی کوتـاه مـدت نـه ماهـه بـود. دارالمعلمین 
مسـتعجل بـه صـورت شـبانه روزی فعالیـت می کرد.)زهیـر و 

علمی، 1339، 125( 
۴. دارالمعلمین شبانه / د شپی پوهنحی 

ضـرورت تربیت معلمین ورزیده و حرفه ای بیشـتر، دولت 
بـه ویـژه مسـئولین امـور تعلیـم وتربیـت را ناگزیـر کـرد تـا 
مرکـزی را بـه نـام )دارالمعلمیـن شـبانه( ایجاد کند. در سـال 
شـپی  »د  نـام  بـا  ابتـدا  در  مرکـز  ایـن  پایتخـت  1321در 
بالابـردن  بـرای  و  می شـد  شـبانه(یاد  پوهنحی«)دانشـگاه 
تخصـص و مهـارت معلمان راه اندازی شـده بود. دانشـجویان 
دارالمعلمیـن شـبانه را افـرادی تشـکیل مـی دادنـد کـه دوره 
آموزش دارالمعلمین ابتدایی را سـپری کرده بودند. دارالمعلمین 
شـبانه چهـار شـعبه داشـت: 1. شـعب ریاضـی – فیزیـک، 2. 
شـعب شیمی و زیست شناسی، 3. شـعب تاریخ و جغرافیا و 4. 
شـعبه تعلیم و تربیت. در سـال سـوم پس از تأسـیس، شعبات 
چهارگانـه درهم ادغام گردید و تبدیل به دو شـعبه اجتماعیات 

و علوم شد.
دوره هـای آموزشـی ایـن دارالمعلمیـن سـه سـاله بـود و 
ایـن مرکـز در سـال  آموخته هـای  دانـش  از  اولیـن دسـته 
1324ش فـارغ التحصیـل و به جامعه افغانسـتان به خصوص 

نهاد آموزش و پرورش تقدیم گردید. )همان، 129(
۵. دارالمعلمات عالی کابل

نظام آموزشـی افغانسـتان در خصوص آموزش و پرورش 
دختـران رویکـرد حرفـه آمـوزی داشـت تـا دانش آمـوزی. به 
همین دلیـل وزارت معارف افغانسـتان در سـال 1327مرکزی 
را بـرای تربیـت زنـان آموزگار بـا تحصیلات و مهارت بیشـتر 
بـه نام»دارالمعلمـات عالـی« در کابـل تأسـیس کـرد. ایـن 
دارالمعلمات که شـباهت به دانشـگاه دختران داشـت دارای دو 
شـعبه علـوم و ادبیـات بود. فـارغ التحصیلان مرکز ذکر شـده 
پـس از چهار سـال تحصیل مدرک لیسـانس اخـذ و به عنوان 
معلـم در مکاتـب نسـوان منصـوب می شـدند. از ایـن طریـق 
تلاش می شـد تـا نیـاز مـدارس دخترانـه در زمینـه معلمـان 

ورزیده و آموزش دیدۀ زن برطرف گردد.)همان، 139( 
تعلیم و تربیت دختران در افغانستان

قبـل از پادشـاهی امـان الله خـان تدریـس زنـان محدود 
بـود. صـرف در منـازل از طـرف ملا یـا خانـم ملا تدریـس 
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می شـد. در زمـان پادشـاهی امـان الله خـان مکتـب دخترانـه 
ایجاد شـد. نخسـتین مدرسـه دخترانه در دسـامبر1920 به نام 
مکتب »عصمت« در کابل تأسـیس شـد. تحـصیلات عبارت 
بـود از فـرا گرفتن الفبـا، خواندن قرآن کریم، شـعرهای حافظ ، 
بوسـتان و گلسـتان . زنـان با سـواد قـدر و منزلـت در جامعـه 
داشـتند. آن ها بـه زنان دیگر تدریس می کردند. این سلسـله تا 
دولـت شـاه امـان الله خـان دوام داشـت. در زمـان پادشـاهی 
امـان الله خـان و ظاهر خـان مکاتب دخترانه در شـهرها ایجاد 
شـد. آن زمـان بـه نـام »مکاتـب مسـتورات« یاد می شـد که 
چـادری  بـا  دوازدهـم  تـا صنـف  اول  دانش آمـوزان صنـف 
می رفتنـد. معلمـان آن هـا زنـان تـرک و بعضـاً مولوی هـای 
ریش سـفید و بعـداً زنـان افغـان بودنـد. در سـال 1340 تنهـا 
دختـران کابل یونیفورم مکتب را می پوشیدند که با مشـکلات 
زیـادی مواجـه بودنـد. عـده ای بـا پاشیـدن تیـزاب مواجـه 
می شـدند؛ حتـا برای زنان شـفاخانه جـدا در پل محمـود  خان 
به نام »مسـتورات« ساخته شـد. در آن شفاخانه در مراحل اول 
از کلیسـاهای کشـورهای مختلـف همـکاری  خادمـان زن 
داشـتند، تـا آن کـه یک تعـداد از صنف نهـم فارغ شـدند و نه 
مـاه کورس نرسـنگ خواندن و سـپس به صفت نـرس ایفای 

وطیفه کردند.
مکتب عصـری برای دختران اولین بار در زمان سـلطنت 
امـان الله خـان زمینه تعلیم را مهیـا کرد. اولین مکتـب ابتداییه 
دختران در سـال 1299ش در کابل افتتاح شـد. تعداد شاگردان 
در آن زمـان بـه 40 دختـر می رسیـد. امـان الله خـان در زمـان 
سـلطنت خویـش نه تنهـا در داخـل افغانسـتان بـرای دختران 
زمینـه تعلیـم را مسـاعد کرد، بلکه یـک تعـداد از دانش آموزان 
دختـر را بـه خـارج نیـز جهـت کسـب علم فرسـتاد. در سـال 
1307 حبیـب الله کلـکانی در زمـان حاکمیـت نه ماهه خویش 
مکاتـب دخترانـه را بسـت، خـروج زنـان بـدون محـرم را منع 
کـرد و فرمـان برگشـت دختـرانی را داد کـه در زمـان امان الله 
خـان جهـت تحصیل بـه خارج رفتـه  بودنـد. مورخـان به این 
باورنـد کـه نادرخان با در نظر داشـت تجربه دوره امـان الله خان، 
تعلیـم و تحصیـل دختـران را منـع کـرد تـا از به وجـود آمدن 

مشکلات در برابر حاکمیتش جلوگیری کند.

در دوره 40 سـاله حکـم رانی محمد ظاهـر شـاه یک بـار 
دیگـر زمینـه تحصیـل و پیش رفـت زنـان مسـاعد شـد و بـه 
لحـاظ سیـاسی نیـز بـرای اولیـن بـار زنـان تـا مقـام وزارت و 
وکالـت رسیدنـد. بـاز هـم ایـن پیش رفت ها تـا حد زیـادی به 
شـهرهای بزرگ محدود بود. جهت مجسـم کـردن تصویری 
از تعلیـم زنـان در آن زمان، به احصاییه دانش آمـوزان دختر در 
شـمار  اطـرافی  مناطـق  در  می شـود.  اشـاره   1336 سـال 
دانش آمـوزان دختـر تـا 153 نفـر می رسیـد، ولی این تعـداد در 
اواخر دوره حکمرانی ظاهر شـاه )1348( در تمام افغانسـتان به 
10 هـزار و 450 تـن افزایـش یافـت کـه در 173 مکتـب 
مصـروف تعلیـم بودنـد. این وضعیت در سـال 1352 بـر اثر به 
میـان آمـدن اولین نظام جمهـوری و بعداً در سـال 1357 با به 
وجـود آمـدن نظام هـای تحـت حمایـت شـوروی سـابق، بـا 

فراز و نشیب هایی روبه رو شد.
در دوران چهار سـاله مجاهدیـن کـه در افغانسـتان جنگ 
داخـلی به شـدت جریـان داشـت، نیـز تعلیـم دختـران متوقف 
نشـد؛ ولی بر اسـاس فتـوای صادر شـده، تعلیـم و کار مختلـط 
پسـران و دختـران ممنوع گردیـد. در آن دوره دراثر مشـکلات 
امنیـتی زنـان نمی توانسـتند بـا خاطـر آرام بـه تعلیـم و کار 
بپردازنـد. در سـال 1375 بـا روی کار آمدن نظـام طالبان، همه 
چیـز تغییـر بنیادی یافـت و محدودیت های فـراوانی بر تعلیم و 

کار زنان وضع شد.)مژده،1382، 42(
در سـال 2001 بعد از حوادث 11 سـپتامبر نظام طالبان از 
بیـن رفـت و نظـام جدیـدی روی کار آمـد و بـار دیگر کشـور 
شـاهد دگرگونی هـای بـزرگی شـد. زمینه تعلیـم و کار زنان به 
پیمانـه وسیـعی فراهم شـد کـه تا آگسـت 2021 ادامـه یافت. 
بـاز هـم در ایـن دوره افـراط و تفریـط حاکـم بود. شـهرهای 
بـزرگ که از جمیعت زیاد برخور دار بودند، بیشـترین شـاگردان 
را داشـتند . ایـن در حـالی بود که در اطراف و مناطـق دور افتاده 
زنـان با زنده گی بسیار سـخت دسـت و پنجه نـرم می کردند و 
تعـدادی دراثر مشـکلات امنیتی که طالبان خلق کـرده بودند، 

از کسب تعلیم بی بهره ماندند.
چنان کـه اشـاره شـد در اداره دوم طالبان شـبیه اداره اول 
آن هـا، زنـان از آمـوزش و کار و هـر نـوع فعالیـت سیـاسی، 
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اقتصـادی و اجتمـاعی محـروم شـده اند. ایـن بـار امـا ایـن 
محرومیت ها آهسـته و پیوسـته انجام شـده اسـت. اولین اقدام 
طالبـان، ممانعـت از آمـوزش دختـران بالاتـر از صنف ششـم 
بـود. پـس از آن، بر نوع پوشـش دانشـجویان دختر محدودیت 
وضـع کردنـد و آن هـا را مجبـور به پوشیـدن لباس هـای دراز 
سیـاه و چـادر سیـاه نمودنـد. سـپس برنامه هـایی را از جملـه 
تبدیـلی آنان از شـهرها به قریه جات دوردسـت را روی دسـت 
گرفتنـد که منجر بـه محرومیت آنان از کار و فعالیت شـود. در 
اوایـل تسـلط طالبان بـر افغانسـتان، آنـان میان دانشـجویان 
پسـر و دختـر، »پرده شـرعی« کشیدنـد و پـس از ان آموزش 
دختـران و پسـران را از هـم جـدا کردنـد. سـپس در تاریخ 29 
قـوس 1401 دانشـجویان دختـر را از تحصیل منـع کردند که 
تـا هنـوز همچنـان دانشـگاه ها و مکاتب بـه روی آنان بسـته 
اسـت. در تاریـخ 1 جـدی 1401 مراکـز آمـوزشی کمـکی و 
کورس هـا را به روی دختران بسـتند و هـر روز این محدودیت 

افزوده می شود. 
نتیجه گیری

تاریـخ تعلیـم و تربیـت در افغانسـتان نیـز هماننـد تاریخ 
افغانسـتان پـر از فرازها و نشیب ها اسـت. تاریخ تعلیم و تربیت 
این کشـور به صورت غیر رسـمی از سـابقۀ طولانی برخوردار 
اسـت امـا با فـراز و نشیـب بسیـار، در حال تحول و پیشـرفت 
بـوده و یـا بر اثـر دخالت های سیـاسی و مذهبی دچـار رکود و 
عقب ماندگی شـده اسـت. نخسـتین تحول و دگرگونی تعلیم 
و تربیـت بـه صـورت رسـمی از اوایل به قـدرت رسیـدن امیر 
شیرعـلی  آغازگردیـد و بـا فـراز نشیبی که تحـولات سیاسی و 
نظـامی افغانسـتان پیـدا کرد دسـتگاه آمـوزشی و تعلیـمی در 
کشـور نیز از رشـد کیفی بازماند و نتوانسـت همزمـان با دیگر 
کشـورها و مطابق با پیشـرفت و توسـعه جهان در زمینه تعلیم 
و تربیـت از رشـد کیـفی و کمی برخوردار گردد. سیسـتم تعلیم 
و تربیت در افغانسـتان که در دهه چهل طرح ریزی شـده بود 
همان سیسـتم آمـوزشی بدون کـدام تغییـری در چندین دهه 
ادامـه پیـدا کرد و با گذر زمـان روز بـه روز از کاروان جهانی رو 
بـه رشـد تعلیـم و تربیت عقـب ماند و ایـن فاصله زمـانی زیاد 
شـد کـه آتش جنگ نـاشی از اشـغال افغانسـتان و جنگ های 

داخـلی، سیسـتم آموزشی را در افغانسـتان دچـار رکود و عقب 
مانـدگی کـرد. سـرانجام در دهه های اخیر به خصوص از سـال 
1357 بـه بعـد کـه دگرگونی هـای متعددی در صحنـۀ قدرت 
سیـاسی پدید آمد، سیسـتم آموزشی افغانسـتان نیز آسیب های 
جـدی دیـد. در دو دور حاکمیـت طالبـان مکاتـب دخترانـه و 
دانشـگاه ها به روی آنان بسـته شـد و عملا بخشی وسیعی از 
چارچـوب  در  و  بازمانـده  آمـوزش  نعمـت  از  جامعـه  افـراد 
منازل شـان زنـدانی شـدند کـه نتایـج منـفی ایـن نـگاه بـه 
آمـوزش به جز عقب ماندگی اقتصادی، گسـترش بی سـوادی، 
فقـر و افزایـش مرگ ومیـر زنـان و کـودکان چیـزی دیگـری 

نخواهد بود.  

منابع:
احمـدى وردک، گل آغـا)1395(، سـیر تاریخـى معـارف . 1

افغانستان، کابل: نشر وزارت معارف. 
اندیشـمند، محمـد اکـرام)1389(، معـارف عصـرى در . 2

افغانسـتان: معـارف در دوران کمونیسـت ها، کابـل: نشـر 
میوند.

و . 3 آمـوزش  دانـش  و  روانشناسـی  ژان)1367(،  پیـاژه، 
پـرورش، ترجمـه علی محمـد کاردان، تهران: انتشـارات 

دانشگاه تهران. 
د پوهنی وزارت و مسـلکی تدریسـات ریاست،)1340ش( . 4

کابل: ریاست تدریسات وزارت معارف. 
دولت آبـادى، بصیر احمد)1384(، شناسـنامه افغانسـتان، . 5

تهران: ناشر شریعتی، چاپ چهارم، 
زهیر، پاینده محمد و علمى، سـید محمد یوسـف)1339(، . 6

تاریخ معارف افغانسـتان، کابل: نشـر وزارت معارف، چاپ 
اول.

غبـار، غلام محمـد)1375(، افغانسـتان در مسـیر تاریخ، . 7
قم: صحافی احسانی، چ اول.

فرهنـگ، میرمحمدصدیـق)1367(، افغانسـتان در پنـج . 8
قرن اخیر، بی تا، ناشر انجنیر احسان الله مایار.

فیـاض، على اکبـر)1389(، تاریـخ معاصـر افغانسـتان از . 9
احمـد شـاه درانی تا سـقوط کمونیسـت ها، مشـهد: مرکز 
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بین اللملی ترجمه و نشر المصطفی)ص(.
معـارف . 10 تاریـخ  جمیل الرحمـان)1377(،  کامـگار، 

افغانستان)1747 – 1992(، پشاور: مرکز نشراتی میوند. 
مـژده، وحیـد)1382(، افغانسـتان و پنـج سـال سـلطه . 11

طالبان، تهران: نشر نی.
میـرزاده، عبدالکریـم)1369(، تاریـخ تعلیـم و تربیـت در . 12

افغانستان، کابل.
وزارت پـلان)1354(، نشـریه ویـژه درباره اهـداف ریفورم . 13

داودخان، کابل. 
وزارت معـارف)1347(، معارف افغانسـتان در پنجاه سـال . 14

اخیر، کابل: وزارت معارف. 
وزارت معـارف)1382(، نصاب تعلیمی معارف افغانسـتان، . 15

کابل: وزارت معارف. 
یزدانى)حـاج کاظـم(، حسـین على)1370(، صحنه هـاى . 16

خونیـن از تاریـخ  تشیـع در افغانسـتان، مشـهد:  ناشـر 
محمدامین شریفی. 
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تعهدات حکومت در قبال حق بر آموزش 
بر اساس قوانین داخلی افغانستان 

محمم لشور محممن□□

چکیده
حـق آموزش یـکی از حقوق اسـاسی و بنیادین انسـا ن ها 
می باشـد کـه می تواند مبنای برخـورداری از بقیه حقـوق آن ها 
گـردد، ایـن حـق بایـد بـدون تبعیض بـرای تمـامی افـراد در 
نظرگرفتـه شـود و نبایـد هیـچ کـس از آن محـروم گـردد. 
دولت هـا بر اسـاس تعهـدات، قراردادهـای اجتمـاعی و قوانین 
نافـذه خـود مکلـف بـه فراهمسـازی امکانـات و هزینه هـای 
تأمیـن ایـن حـق طبیعی بـرای شـهروندان می باشـند. اما این 
حق در افغانسـتان همانند بسیاری از حقوق دیگر با مشـکلات 
زیـادی روبـرو بوده اسـت کـه در بسیاری از مـوارد به آن توجه 
جـدی صورت نگرفته اسـت، به خصـوص در چند دهـه اخیر، 
کـه با وجود مشـکلات فـراوان سیاسی، اجتمـاعی، فرهنگی و 
امنیـتی؛ نهادهـای آموزشی آسیـب جدی دیده اسـت، هرچند 

در مـدت تقریبا بیسـت سـاله حکومـت جمهـوری اسلامی در 
افغانسـتان سـرمایه گذاری هایی بیشتری در قسـمت نهادهای 
آمـوزشی صـورت گرفت و مردم بسیـاری از مناطق از هرطبقه 
زن و مـرد بـه آمـوزش رو آورده بودنـد امـا بـا روی کار آمدن 
اداره طالبـان، بسیـاری از مـردم به خصوص قشـر زنان جامعه 
از این حق محروم شـدند و طبق دسـتور اداره موقـت، آن ها از 
صنف ششـم به بـالا حق فراگیـری آموزش رسـمی را ندارند، 
حـال کـه اداره طالبـان حکومـت افغانسـتان را در اختیـار خود 
گرفتـه  بـر اسـاس تاکیـدات دیـن مبیـن اسلام و قوانیـن 
بین الملـلی و داخـلی  افغانسـتان ملـزم بـه تأمین ایـن حقوق 
بـرای همـه اتبـاع کشـور میباشـد و بایـد موانـع را از سـر راه 
آمـوزش بـردارد تـا همـه از ایـن حق شـان به صـورت کامل 
برخـوردار شـوند، بنابراین پژوهش حاضر تعهـدات حکومت را 
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در قبـال حق آموزش متـکی بر مواد قوانین داخلی افغانسـتان 
مـورد بـررسی قرارداده و  انواع تعهـدات دولت در قبال آموزش 

را نیز بازگو نموده است. 
کلیـد واژگان: حـق آمـوزش، تعهـدات دولـت، قوانین 

افغانستان، حمهوری اسلامی، اداره طالبان.
مقدمه

حـق آمـوزش یکی از حقوق ذاتی و طبیعی انسـان اسـت 
که همه انسـان ها حـق دارند آمـوزش ببینند؛ زیرا کـه خداوند 
متعال انسـان را یک موجود متفکر و اندیشـمند آفریده اسـت 
کـه بسـوی کمال و تـرقی در حرکت اسـت. بـرای رسیدن به 
کمـال و درک تمـامی حقایـق عالـم نیـاز اسـت کـه انسـان 
آمـوزش ببینـد تـا بتواند بـه تدریج جامعـه را متحول سـاخته، 
بسـوی تکامـل مـادی، معنـوی، فـردی و اجتماعی بـه پیش 
بـرود، از طـرف دیگـر امـروزه دسـتیابی بـه حقـوق دیگـر و 
رسیـدن بـه رشـد و کمـال در جامعـه نیـز نیـاز به آمـوزش و 
تحـصیلات دارد. زیـرا برخـورداری از ایـن حـق باعث رشـد و 
کمـال انسـان ها می گـردد و همـه حـق دارند به رشـد و کمال 

برسند. 
شـکل گیری و گسـترش آموزش در جوامع انسـانی ناشی 
از مقتضیـات و مطالبات فـردی، فطری و طبیـعی افراد جامعه 
اسـت؛ زیـرا اصـولا هر فـردی از بشـر ذاتـاً میل بـه آگاهی و 
دانـایی دارد و به همین خاطر اسـت کـه آموزش یکی از حقوق 
ذاتی بشـر دانسـته شـده اسـت و امـروزه در جوامـع مـلی و 
بین الملـلی بـرای هرچـه بیشـتر و نیکوتـر پاسـداری این حق 
تلاش می شـود. خداونـد متعـال کـه خالـق انسـان ها و همـه 
مخلوقـات دیگر اسـت در نخسـتین آیـات قرآن که بـر پیامبر 
گـرامی اسلام )ص( نـازل کـرد چنیـن دسـتور داد: "بخوان به 
نـام پـروردگارت کـه آفریده اسـت، بخـوان که پـروردگارت از 

همه بزرگوارتر است." )علق، 1و3(.
آمـوزش در افغانسـتان نیـز از قدمـت تاریـخی و کهـن 
برخـوردار بوده و زنـان و مردان برخلاف امـروز به فعالیت های 
آموزشی پرداخته و سـهم به سـزایی در رشـد علمی و فرهنگی 
جامعه افغانسـتان داشـته اند. دانـش و فراگیـری آن می تواند در 
تمـام عرصه هـای فردی و اجتمـاعی تاثیرگذار باشـد و زندگی 

انسانی را دچار تحول کند. 
از آنجـا کـه سـخن در باره آمـوزش و پرورش، سـخن از 
سرنوشـت یـک فرد و جامعه اسـت و می تواند فـرد و جامعه را 
از انحطـاط و عقـب ماندگی نجات دهـد و از طرف دیگر اینکه 
اکثریت مردم افغانسـتان مسلمان اسـت و اسلام هم بیشترین 
تاکیـد را روی یادگیـری علـم و دانش دارد، پـس این موضوع 
اهمیـت و ضـرورت پیـدا می کنـد کـه ما بدانیـم قانونگـذاران 
کشـور ما چگونه به حـق آموزش توجه نموده انـد؟ و چطوری 
برای پیشـرفت و ترقی کشـور بـه آموزش و پـرورش پرداخته 
انـد؟ حـق آموزش در قوانین افغانسـتان چگونـه انعکاس یافته 
اسـت؟ این هـا سـؤالاتی اسـت کـه در ایـن پژوهـش بـه قدر 

توان به پاسخ آن ها پرداخته شده است.
1. تعریف حق بر آموزش

در تعریـف حق آموزش، چنین گفته شـده اسـت:"حق بر 
آموزش شـامل فراگیری معلومات از طریـق آموزش و پرورش 
ابتـدایی و عمـومی و تخصص هـای علـمی از طریـق آموزش 
کاربـردی، نظیر آمـوزش فنی و حرفـه ای می باشد.")هاشـمی، 
1384: 501( در تعریـف دیگر گفته شـده:"حق آموزش به این 
معناسـت کـه اعضـای یـک جامعـه حـق دارنـد از امکانـات 
آمـوزشی برخوردار شـوند.")رحمت اللهی و دانش نادری، 1393: 
55( حـق آمـوزش می توانـد مبنای همه حقوق باشـد)فاطمی، 
1388: 305( بشـر بـا آگاهی از حـق و حقوق ذاتی و اکتسـابی 
خویـش می توانـد ادعـای آن حـق و تکلیف کنـد. همچنان که 
در قانـون مـدنی، انسـان فاقد رشـد و عقـل نمی توانـد اهلیت 
اسـتیفا داشـته باشـد.)علی آبادی، 1390: 120( حق تحصیل و 
آمـوزش در یـک زمینـه همـان مقصـود را دنبـال می کنند که 
علـم و آگاهی از آن مـد نظر اسـت و بیـن زن و مرد و کوچک 
و بـزرگ فـرقی وجـود ندارد.)سـجادی، 1388: 3( بـرخی از 
حقـوق واجد اهلیت تمتع هسـتند و برخی واجد اهلیت اسـتیفا. 
بـه بیـان دیگـر آمـوزش  و تحصیل هم حق تمتع بـوده و هم 
از حقـوق اسـتیفا به شـمار می رود؛ زیرا آموزش تمام انسـان ها 
از حقـوق اولیـه آن هـا اسـت امـا تـداوم آمـوزش از حقـوق 

استیفایی و اکتسابی است)سلامتی و دیگران، 1394:  88(.
پـس بـه عبـارت کوتـاه می توان گفـت که حـق آموزش 
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عبـارت از آن نـوع حقـوق می شـود کـه بـر اسـاس آن هـر 
شـخص حق تعلیـم و تحصیل علـم را دارد. حق آموزش یکی 
از اسـاسی ترین حقـوق بشـری می باشـد کـه در تمـام منابـع 
شـرعی، قوانیـن نافـذه مربوطـه و اسـناد بین الملـلی مربوطـه 

تسجیل گردیده و مهم دانسته شده است.
2. حق آموزش در قوانین داخلی افغانستان 

قوانیـن داخـلی را می توان به دو دسـته تقسیم کرد؛ یکی 
قانـون اسـاسی و دوم قوانیـن عـادی، حق آمـوزش در قوانین 
اسـاسی و عـادی کشـور مورد حمایـت قرار گرفتـه و  تاکید بر 

تأمین آن شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد. 
2،1. حـق آمـوزش در قانون اسـاسی جمهـوری اسلامی 

افغانستان
آخریـن قانـون اسـاسی کـه در افغانسـتان بـه تصویـب 
سـابق  اسلامی  جمهـوری  اسـاسی  قانـون  اسـت  رسیـده 
افغانسـتان مصوب 1382 اسـت، بعد از سقوط نظام جمهوریت 
بـه دسـت طالبان تـا هنوز قانون اسـاسی دیگـری به تصویب 
نرسیـده اسـت؛ لـذا حـق آمـوزش بـر اسـاس همیـن قانـون 

اساسی مور بررسی قرار می گیرد 
 در قانون اسـاسی جمهوری اسلامی افغانسـتان به عنوان 
آخریـن قانـون اسـاسی کشـور، کـه در حقیقـت ام القوانیـن به 

شـمار میرود و همه قوانین رایـج در نهادهای مدنی، اقتصادی، 
سیـاسی، تعلیـمی و ... را پوشـش میدهـد، چندیـن ماده)مـواد 
43-47( را در ارتبـاط بـا حـق تعلیـم و تربیت و امـور آموزشی 

اختصاص داده است.
درمـاده 43 قانون اسـاسی آمده اسـت: »تعلیـم حق تمام 
اتبـاع افغانسـتان اسـت کـه تـا درجه لیسـانس در مؤسسـات 
تعلیـمی دولـتی بـه صـورت رایـگان از طـرف دولـت تأمیـن 
میگـردد. دولت مکلف اسـت بـه منظور تعمیم متـوازن معارف 
درتمام افغانسـتان، تأمین تعلیمات متوسـطۀ اجبـاری، پروگرام 
موثـر طـرح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبانهـای مادری را 
کـه درمناطقی که بـه آن ها تکلم میکنند فراهـم کند.«)قانون 

اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، 1382(.
درمـاده 44 ایـن قانـون، دولـت مکلـف گردیده اسـت به 
منظـور ایجاد توازن و انکشـاف تعلیم برای زنـان، بهبود تعلیم 
کوچیـان و رفع بیسـوادی در کشـور پروگـرام های موثر طرح و 

تطبیق نماید.
درمـاده 45 ایـن قانـون، دولـت موظـف شـده اسـت تـا 
مضامیـن دینی مکاتب را بر مبنای مذاهـب اسلامی موجود در 
افغانسـتان اعـم از شیعـه و سـنی تدویـن نمایـد.در آن چنیـن 
آمـده اسـت: »دولت نصـاب واحد تعلیـمی را برمبنـای احکام 
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دیـن مقـدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق بـا اصول علمی، 
طـرح و تطبیـق می کنـد و نصاب مضامین دیـنی در مکاتب را 
تدویـن  افغانسـتان  در  موجـود  اسلامی  مذاهـب  برمبنـای 

مینماید.«
و در مـاده 46 ایـن قانـون ضمـن آن که تأسیـس و اداره 
مؤسسـات تعلیمات عالی عمـومی و اختصـاصی وظیفه دولت 
قـرار داده شـده، اتباع و اشـخاص خارجی را نیز اجـازه می دهد 

تا مؤسسات تعلیمات عالی را تأسیس نمایند.
و درمـاده 47 ایـن قانـون »دولـت بـرای پیشـرفت علم، 
فرهنـگ، ادب و هنـر« وظیفـه خود دانسـته کـه پروگرام های 

موثر را طرح کند.
اینهـا مواد چندی از قانون اسـاسی ما اسـت کـه در رابطه 
بـا آموزش نهاد آموزشی پیشـرفت و تعمیم آن درکشـور آورده 

شده است.
2،2� تحلیل مواد قانون اساسی

در ایـن مجـال خوب اسـت که این مـواد قانون اسـاسی 
را مو شـکافی کرده و تحلیل نماییم تا مشـخص شـود که در 
مجمـوع قانـون اسـاسی چه وظایـفی را در مورد حـق آموزش 
شـهروندان بـه عهـده دولت گذاشـته اسـت تعهـدات دولت از 

چه نوع تعهدات می باشد.
الف( وظایف دولت در مورد حق آموزش

 مـواد قانون اسـاسی کـه به مثابـه چـراغ راه دولت برای 
انجـام امـورش می باشـد، در طی چنـد ماده ذکر شـده وظایف 
دولـت را در قبـال حق آموزش شـهروندانش ماننـد بسیاری از 
حقـوق دیگـر اجتمـاعی دارای سـه وظیفه)رعایـت، حمایت و 
اجـرا( دانسـته اسـت که این سـه وظیفه در مـورد حق آموزش 

به شرح ذیل می باشند.
اول: وظیفه رعایت

براسـاس ایـن وظیفـه، دولـت مکلـف اسـت تـا از همـه 
اقدامـات و تدابیـری کـه به صـورت غیـر ضـروری موجـب 
محـروم کـردن اشـخاص از حقوق شـان می شـود اجتناب کند 
ایـن اصـل بویـژه بـه شـرایط غیـر تبعیض آمیـز جامعـه بـر 
می گـردد کـه بـر اسـاس آن دولـت نبایـد گروه هـایی از افراد 
جامعـه را بـر مبنـای معیارهـای چون جنـس، نژاد و یا منشـاء 

قـومی و اجتمـاعی از حـق آموزش محروم کنـد. بنابراین نباید 
شـاهد تبعیـض در زمینه های آمـوزش، تعلیم و تربیه از سـوی 
دولـت باشیم. همگانی بـودن حق آموزش و رایـگان بودن آن 
از مـواردی اسـت که دولـت بایـد آن را در قبال شـهروندانش 
رعایـت کنـد، بـرای توضیحـات بیشـتر هـر کـدام از ایـن 
ویژگی هـای همـگانی و رایگان بودن حق آمـوزش به صورت 

جداگانه به آن ها پرداخته می شود.
یک( آموزش و پرورش همگانی

  عبـارات "تعلیـم حـق تمـام اتبـاع افغانسـتان اسـت"، " 
دولـت مکلف اسـت بـه منظور تعمیم متـوازن معـارف درتمام 
افغانسـتان، تأمیـن تعلیمـات متوسـطۀ اجباری، پروگـرام موثر 
طـرح و تطبیـق نماید و زمینـۀ تدریس زبان های مـادری را در 
مناطـقی کـه بـه آن ها تکلم می کننـد فراهم کند." کـه درماده 
چهـل و سـوم آمـده. در ماده چهل چهـارم کـه "دولت مکلف 
اسـت بـه منظـور ایجـاد تـوازن و انکشـاف تعلیم بـرای زنان، 
کشـور  در  بیسـوادی  امحـای  و  کوچیـان  تعلیـم  بهبـود 
پروگرام هـای موثـر طرح و تطبیـق نماید." و عبـارت "دولت... 
نصـاب مضامیـن دینی مکاتـب را، بر مبنای مذاهـب اسلامی 
موجـود در افغانسـتان، تدویـن می نمایـد." ماده چهـل و پنجم 
قانـون اسـاسی، دلالت بـر همگانی بـودن آمـوزش و پرورش 

دارد.
ایـن اصـول فراگیـر، تمـام محدودیت هـا و تضییقـات 
نامعقـول را از پیش پـای مـردم در برخـورداری از حـق آموزش 
برداشـته و راه را بـرای هرگونـه توجیـه تبعیض آمیـزی بسـته 
اسـت. پـس هیچ محدودیت قانونی برای آمـوزش و پرورش از 
نظـر سـن، جنس، زبـان، نژاد، قومیـت و مذهب وجـود ندارد و 
همـه حـق دارند آموزش ببیننـد، حتی دولت خـود را مکلف به 
یـاددهی بـه زبان های مادری اتباع دانسـته اسـت کـه آموزش 

به زبان های مادری شان باشد.
دو( آموزش و پرورش رایگان

 "تعلیـم حـق تمـام اتبـاع افغانسـتان اسـت که تـا درجۀ 
لیسـانس در مؤسسـات تعلیـمی دولـتی بـه صورت رایـگان از 
طـرف دولـت تأمین می گـردد." این عبارت ماده چهل و سـوم 
صراحـت در آمـوزش رایـگان بـرای اتباع افغانسـتان تـا درجه 
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لیسانس دارد که دولت مکلف به تأمین آن است.
درمورد آموزش رایگان اهداف خاصی منظور است: 

1. مسـاله آمـوزش نبایـد بـا عدم اسـتطاعت مـالی افراد 
اصطـکاک داشـته باشـد تا همـگان به طـور عادلانه قـادر به 

ادامۀ تحصیل باشند؛
2. ازطریـق تأسیـس مکاتب و دانشـگاه های خصوصی و 
جـذب اسـتادان برجسـته در آن هـا، تنهـا اسـتعداد فرزنـدان 
ثروتمنـدان پـرورش داده نشـود و بـرای این طبقـه اولویت در 
کسـب مدارج عالی علـمی و راهیابی در مقامـات بالای علمی 
و نتیجتـاً دولـتی ایجـاد نگـردد تـا موجـب اخـتلاف و سـلطۀ 
طبقـاتی و تحقیـر اقشـار مختلف و محروم ملت فراهم نشـود.

)هاشمی، 1391: 5121(.
دوم: وظیفه حمایتی دولت 

علاوه بـر وظایـف فوق، دولـت وظیفه حمایتی نیـز دارد؛ 
بدیـن معنا که اولا از دخالت اشـخاص یـا نهادهای ثالث برای 
بهرهمنـدی افـراد جامعـه از حق آموزش جلوگیـری کند؛ حق 
آمـوزش حکومـت را ملـزم می کند تا به انـدازه کافی از مکاتب 
و نهادهـای آمـوزشی در برابر حملات احتمالی و مزاحمت های 
دیگـران حمایـت کـرده و از اقدامـات آن هـا بـرای مداخلـه و 
ایجـاد اخـتلال در حـق برخـورداری از آمـوزش آمـوزگاران 
ممانعـت بـه عمـل آورد و ثانیـا زمینـه ایـن را فراهـم کند که 
کـسی از تحصیـل بـاز نمانـد و همـه بتوانـد بـه ایـن حـق 
دسـترسی داشـته باشـد لذا وظایـف حمایـتی دولـت را که در 
قانـون اسـاسی در ایـن راسـتا پیش بیـنی شـده می تـوان بـه 

نمونه های ذیل اشاره کرد.
یک( آموزش به صورت اجباری

 در قسـمت دوم مـاده چهـل و سـوم میخوانیم:"دولـت 
مکلـف اسـت بـه منظـور تعمیـم متـوازن معـارف در تمـام 
افغانسـتان، تأمیـن تعلیمـات متوسـطۀ اجباری، پروگـرام موثر 
طـرح و تطبیـق نماید." که از این قسـمت مـاده چنین به نظر 
می رسـد که تعلیمات متوسـطه هم برای دولـت یک مکلفیت 
اسـت کـه بایـد آن را تأمین کنـد و هم برای اتباع کشـور یک 
مکلفیـت اسـت در فراگیـری ایـن انـدازه از آمـوزش، در عین 
حالی کـه یـک حق هم می باشـد. و این همـان  تاکید بر توجه 

دولـت و ملت را در امر آموزش می رسـاند کـه دولت باید از آن 
حمایت نماید.

خـود اجبـاری بـودن در امـور آموزش چنین تعریف شـده 
اسـت: »اجباری بـودن به این معنا که حق آمـوزش و پرورش 
ایجـاب می کنـد کـه اولیـاء اطفـال الزامـا فرزنـدان خـود را از 
سـنین معین و برای مدت مشخص به مدرسه بسپارند«)قاضی 

شریعت پناهی، 1388: 662(. 
دو( آموزش در بیرون از کشور

 در قسـمت اول مـاده چهل وهفتـم قانون اسـاسی چنین 
آمـده اسـت کـه: "دولت برای پیشـرفت علم، فرهنـگ، ادب و 
هنـر پروگرام هـای مؤثـر طـرح می نماید." کـه از ایـن عبارت 
می تـوان چنین اسـتفاده کرد که یـکی از پروگرام های مؤثر در 
امـر آموزش، پروگـرام بورسیه و فرسـتادن محصلان، معلمان 
و کارمنـدان دولـت در خـارج از کشـور بـرای کسـب آگاهی و 
تجربـه می باشـد که دولت متعهد شـده اسـت که زمینـۀ ادامۀ 
تحصیـل برای متعلمین، محصلین، معلمین، اسـتادان و سـایر 
کارکنـان ادارات دولـتی در مؤسسـات تعلیـمی، تحصیـلی و 
تحقیـقی را در خـارج از کشـور جهت ارتقای سـطح تعلیمی و 
انکشـافی فراهم کند بـرای تطبیق چنین مکانیـزم مقررهی از 
سـوی شـورای وزیران بـه نام»مقـرره بورس هـا و تحصیلات 
در خـارج از کشـور« بـه تاریـخ 1386/7/15 تصویب شـد. که 
دولـت ملتـزم و مؤظـف بـه تطبیـق و اجـرای ایـن مقـرره 

می باشد.
و در ماده 2 اهداف این مقرره را چنین بیان میدارد:

»1- ارتقـای سـطح دانـش و تجربـه مسـلکی متعلمین، 
محصلین، معلمین، اسـتادان و سـایر کارکنـان ادارات دولتی با 

استفاده از کسب مهارت های جدید.
2- آگاهی از تحـولات و انکشـاف رشـته های مختلـف 
علـوم، تکنالـوژی معاصر و اسـتفاده مؤثـر از اصـول و تجارب 
قبول شـدۀ بین المللی، جهـت ارتقای ظرفیت مسـلکی اداره و 

عرضه خدمات مفید. 
3- تحکیـم روابـط و توسـعۀ مناسـب فرهنـگی، ایجـاد 
تفاهـم و همکاری هـای علـمی و تخنیـکی میـان جمهـوری 
اسلامی افغانسـتان و دول متحابـه یـا مؤسسـات بین الملـلی 
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بورس دهنده.  
4- سـهم گیری در انکشـاف اقتصادی اجتماعی جامعه و 

استحصال بهتر خدمت.
5- آشنایی با فرهنگ سایر کشورها«.

 و نیز در ماده 5 این مقرره شـرایط راجع به اسـتفاده حق 
آمـوزش در خـارج از کشـور را بیان کرده که افـرادی که دارای 
چنیـن شـرایطی باشـد می تواند بـرای ادامه تحصیـل در خارج 
از کشـور بـرود. همچنیـن در ماده 6 ایـن مقرره بیـان می کند 
کـه فرسـتادن افراد در خارج از کشـور بر اسـاس رقابـت آزاد و 

موفق شدن در امتحان فرستاده می باشد.
بدین رهیافت حـق آموزش و پرورش در نظام جمهوریت 
بسیـار مورد اهمیت قرارداده شـده اسـت. ایـن اهمیت آموزش 
را نشـان می دهد که دولت افغانسـتان برای معلمین، اسـتادان 
مؤسسـات تحـصیلات عـالی و خصـوصی و سـایر کارکنـان 
ادارات دولـتی در جریـان تحصیـل خـارج از کشـور، مسـتحق 
گرفتـن مـزد و سـایر امتیـازات تـا زمـان ختـم دورۀ معیَنـه 
تحصیل شـناخته می شـود. درمـاده 11 این مقـرره چنین بیان 

میدارد:
"1- معلمیـن مکاتـب، اسـتادان مؤسسـات تحـصیلات 

از  اسـتفاده  بـا  ادارات دولـتی کـه  عـالی و سـایر کارکنـان 
سـکالرشیب بـه خـارج ازکشـور اعـزام می گردنـد در جریـان 
تحصیـل مسـتحق اخذ مزد و سـایر حقوق رتبه اصـلی با تمام 
اجـزا و ضمایـم آن الی ختـم دورۀ معینـه تحصیـل شـناخته 
می شـود." و در فقـره بعـدی ایـن مـاده می گوید افـرادی که از 
طـرف مؤسسـات و دانشـگاه های خصـوصی بـرای تحصیـل 
درخارج از کشـور فرستاده می شـود، حقوق وی مطابق مقررات 

دانشگاه و مؤسسات خصوصی پرداخت میشود:
 "2- شـخصی که ازطرف مؤسسـه خصـوصی به بورس 
معـرفی می گـردد مزد وسـایر حقوق وی طبق مقـررات خاص 

مؤسسه مربوطه پرداخت می شود."
در فقـره 3 ایـن ماده بر این نکته شـده اسـت که کارکنی 
ادارۀ دولـتی که برای تحقیقات علـمی و فراگیری میتودولوژی 
و یـا بـرای شـرکت در محافل علـمی کوتاه مدت به خـارج از 
کشـور فرسـتاده می شـود، مسـتحق معاش و امتیـازات مندرج 

فقره یک این ماده می باشد.
سوم: وظیفه تطبیق و اجرا

بر اسـاس این وظیفه دولت مکلف اسـت تا شـرایط لازم 
از قبیـل تهیـه معلمـان و تهیـه امکانـاتی همچـون مکتب ها، 
صنف هـا و چوکی هـای مناسـب و مـواد درسی مفیـد؛ ماننـد 
کتاب هـای مکاتـب، تخته و تباشـر را در مرحله نخسـت برای 
امـر آمـوزش و تحصیـل آحاد مـردم جامعه فراهـم آورد؛ چون 
دانش آمـوزان کشـور همـواره از کمبـود ابزارهـای لازم بـرای 
تأمیـن نیازهـای تحصیلی خود در رنج بوده اند.)راسـخ افشـار، 
1386: 146( از ایـن جهـت اسـتیفای مؤثـر از حـق تعلیـم و 
تحصیـل زمانی ممکن اسـت کـه دولت در هرسـه زمینۀ حق 

آموزش توجه جدی داشته باشد.
ایـن تعهـد دولـت در بنـد)2( مـاده43 قانـون اسـاسی 
افغانسـتان بـه وضـوح آمـده اسـت که خـود مسـتلزم تلاش 
دولـت برای ابـداع و اجرای پروگرام های مؤثر جهت انکشـاف 
متـوازن تعلیـم و تربیه در سراسـر افغانسـتان اسـت و دولت را 
مکلـف می کنـد تا بطـور تدریجی و پیشـرفته تعلیـم و تربیه را 
در همه سـطوح آموزشی آن در سـطح کشـور انکشـاف دهد. 
بـر اسـاس بنـد)3( مـاده43 قانـون اسـاسی افغانسـتان دولت 
ملـزم اسـت در مناطـقی کـه بـه زبان محـلی آن هـا صحبت 
می شـود فرصت هـایی را بـرای تدریـس زبان هـا بـرای مـردم 
نـواحی فراهـم آورد، کـه ایـن قسـمت از مـاده مخصوصـا بـا 
حمایـت از اقلیت هـا نیـز مطابقـت می کنـد. مـاده44 قانـون 
اسـاسی کـه دولت را ملـزم می دارد تا به منظور ایجـاد توازن و 
انکشـاف تعلیـم بـرای زنـان،  بهبود تعلیـم کوچیـان و امحای 
بیسـوادی در کشـور، پروگرامهـای مؤثـری را طـرح و تطبیق 
نمایـد و بند)2( مـاده42 قانون اسـاسی که تعلیمـات ابتدایی و 
متوسـطه را اجبـاری قرار داده اسـت تـا دولت را مجبور سـازد 
کـه از ثبـت نـام همـه دانش آمـوزان خـود در مکاتـب مناطق 
مربوطـه خـود حمایـت به عمـل آورده و بر حسـن انجـام آن 

نظارت کند.
در قسـمتی از مـاده چهـل و ششـم قانـون اسـاسی آمده 
اسـت "اتبـاع افغانسـتان می توانند بـه اجازه دولت بـه تأسیس 
مؤسسـات تعلیمات عالی، عمـومی، اختصاصی و سـوادآموزی 
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اقـدام نماینـد. دولـت می توانـد تأسیـس مؤسسـات تعلیمـات 
عـالی، عمـومی و اختصـاصی را بـه اشـخاص خـارجی نیـز 
مطابـق بـه احـکام قانـون اجـازه دهـد." کـه بـر اسـاس این 
رهنمـود قانـون اسـاسی دولت به اشـخاص داخـلی و خارجی 
بـرای پیشـرفت و توسـعه بیشـتر نهادهـای آمـوزشی اجـازه 

تأسیس مؤسسات تعلیمی و تحصیلی را داده است. 
وزارت معـارف و وزارت تحصیلات عالی افغانسـتان برای 
رشـد و ارتقـای سـطح تعلیـمی و انکشـافی شـهروندان و نیز 
راسـتای  در  دولـتی  دانشـگاه های  و  کفایـت مکاتـب  عـدم 
گسـترش علـم و دانـش جـواز ایجـاد و فعالیت بـرای مکاتب، 
دانشـگاه و مؤسسـات آمـوزشی خصـوصی در کنـار مکاتب و 
دانشـگاه های دولـتی بـرای رشـد و توسـعه و بالابردن سـطح 
آگاهی و تعلیمی شـهروندان داده اسـت. بدین سان، مقرره های 
بـه نام های»مقرره مؤسسـات تعلیـمی خصـوصی« و »مقرره 
مؤسسـات تحـصیلات عـالی خصـوصی« از سـوی شـورای 
وزیـران بـه تصویب رسیده انـد. دراین مقرره ها اهـداف و ایجاد 
مؤسسـات و شـرایط ایجـاد آن هـا و در یـک کلام مکانیـزم 
مشـخص را برای مؤسسـات آموزشی، مکاتب و دانشـگاه های 
خصـوصی بیـان کرده انـد کـه این مؤسسـات ملتـزم و متعهد 
اسـت کـه فعالیت های خودها را برای گسـترش علـم و دانش 
بـر مبنـای ایـن مقرره هـا پیـش ببـرد و در صـورت تخـطی 
مؤسسـات از ایـن مقرره ها مطابـق قانون برخورد خواهد شـد. 
بنابرایـن کلیـه و ظایـف و مسـئولیت ها بایـد مطابق بـا اصول 
برابـری و رفـع تبعیـض بنا گذاشـته شـده و برای همـه بطور 

یکسان به اجرا در آید.
تا اینجا روشـن شـد که در قانون اسـاسی حکومت سابق 
بـه صورت واضح و روشـن حـق آموزش بیان شـده و آن را به 
عنـوان یک حق همـگانی، رایـگان و در برخی مـوارد اجباری 
دانسـته اسـت و خـود را مکلـف و ملـزم بـه تأمیـن ایـن حق 
بـرای مـردم بـا اسـتفاده از تمـامی امکانات در دسـت داشـته 

میداند.

ب( نوع تعهد دولت در قبال حق آموزش
حـال کـه دولـت در قبـال آمـوزش شـهروندان خـود بر 

اسـاس قوانین ملی تعهـد دارد و اینکه آمـوزش به عنوان یک 
حـق برای تمامی شـهروندان باید در نظر گرفته شـود و دولت 
در تأمیـن آن نبایـد هیـچ نوع کوتـاهی کند؛ چـون این حق از 
جملـه حقـوق نسـل دوم حقوق بشـر؛ یعـنی حقـوق فرهنگی  
اسـت، بـرای حمایـت از ایـن حقـوق و تحقـق آن ها نـه تنها 
دولـت نبایـد خـود را کنـار بکشـد بلکـه موظـف و مکلـف به 
فراهـم آوردن زمینـۀ اسـتفاده از آن هـا اسـت)عباسی، 1388: 
363(. بنابرایـن می تـوان گفـت کـه تعهـدات دولـت در قبـال 
آمـوزش و پـرورش هـم از نـوع تعهدات به وسیله اسـت و هم 
از نـوع تعهـدات بـه نتیجـه کـه در ادامه بیشـتر توضیـح داده 

خواهد شد:
اول: تعهـد بـه نتیجـه داشـتن دولـت در حق 

آموزش
بـرای بـه اثبات رسـاندن اینکـه حق آموزش شـهروندان 
بـه  می تـوان  اسـت  نتیجـه  بـه  تعهـد  یـک  دولـت  بـرای 
قسـمت های از مـاده 43 قانـون اسـاسی که "تعلیـم رایگان در 
مؤسسـات تعلیـمی دولتی تا درجه لیسـانس را حـق تمام اتباع 
افغانسـتان" دانسـته اسـت و نیـز »تامیـن تعلیمـات متوسـطۀ 
اجبـاری« را از تکالیـف خود آورده اسـت، اسـتدلال کرد؛  چون 
اولا  آموزش هـای ابتدایی و اسـاسی باید رایگان باشـند و ثانیا 
بایـد آموزش های ابتدایی حتما اجباری باشـد بـدان مفهوم که 
دولـت اطمینـان حاصل کنـد هیچ کـودکی از ایـن آموزش ها 

محروم نمانده است.
دوم: تعهـد بـه وسیله داشـتن دولـت در حق 

آموزش
در غیـر مـوارد آمـوزش اجبـاری می توان گفـت که تعهد 
دولـت نیـز از نـوع تعهد بـه وسیله اسـت؛ چنانچه در مـاده 46 
قانون اسـاسی ضمن آنکه تأسیس و اداره مؤسسـات تعلیمات 
عـالی عمـومی و اختصاصی وظیفه دولت قرار داده شـده، اتباع 
و اشـخاص خـارجی را نیز اجازه می دهد تا مؤسسـات تعلیمات 
عـالی را تأسیـس نماینـد، می بینیـم کـه مکلفیـت دولـت در 
قسـمت آموزش عـالی فقـط تلاش برای رسیدن اشـخاص و 
افـراد بـه تحصیلات عـالی و تخصص اسـت و الـزامی در آن 

وجود ندارد و تعهد به وسیله است، نه به نتیجه.
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3� حق آموزش در قوانین عادی
 بعـد از بـررسی مـواد قانـون اسـاسی بـه بـررسی قوانین 

عادی در راستای حق آموزش می پردازیم.
۳،1. قانون معارف

از جملـه قوانیـنی کـه در رابطه بـا آموزش و پـرورش در 
افغانسـتان تصویـب شـده اسـت »قانـون معارف« اسـت. این 
قانـون در سـال1387 در 11 فصـل و 52 مـاده تدویـن و بـه 
تصویـب رسیـده اسـت. در ماده 2 ایـن قانون اهـداف آن را بر 
میشـمارد کـه به بـرخی از آن ها اشـاره می شـود. در بند 1 این 
مـاده بـه »تأمیـن حـق مسـاوی تعلیـم و تربیـه بـرای اتبـاع 
جمهـوری اسلامی افغانسـتان از طریـق رشـد و توسـعه نظام 
معارف همگانی، متوازن و عادلانه« اشـاره شـده اسـت، که راه 
رسیـدن تمـامی اتباع افغانسـتان بـه حق تعلیـم و تربیت بطور 
مسـاوی، همـگانی، متـوازن و عادلانه را رشـد و توسـعه نظام 
معـارف به صـورت عادلانه می دانـد. بر همین اسـاس در ماده 
سـوم آن تحت عنوان»حق مسـاوی تعلیم و تربیـه« می گوید: 
»3( اتبـاع جمهـوری اسلامی افغانسـتان بـدون هیـچ نـوع 

تبعیض دارای حق تعلیم و تربیه میباشند«.
همان گونـه کـه در مـاده 43 قانون اسـاسی، دولت خود را 
مکلـف به تأمین تعلیمات متوسـطه اجباری می دانسـت در بند 
نهـم مـاده2 قانون معـارف نیز تأمین تعلیمات اجبـاری را یکی 
ایـن قانـون بـر شـمرده: »9- تأمیـن تعلیمـات  از اهـداف 
متوسطه)اسـاسی( اجبـاری و فراهـم آوری زمینـه تعلیمـات 
ثانـوی مطابق بـه نیازمندی های جامعـه.« در بند1 مـاده 4 بر 
ایـن امـر تاکیـد می دارد که »تعلیمات متوسـطه در افغانسـتان 
اجبـاری می باشـد.« بعد هـم محـدوده تعلیمات اجبـاری را در 

ماده 5 چنین بیان می دارد: »
1(اطفـال از سـن شـش الی اکمال سـن نه سـالگی طور 
متوسطه)اسـاسی(  تعلیمـات  دوره  مکاتـب  شـامل  اجبـاری 

می شوند. 
2( اطفالی که سـن شـان بالاتر از کودکسـتان و کمتر از 
سـن شـمول در مکتب باشـند به دوره تعلیمات قبل از مکتب 

شامل می شوند. 
3( اطفال و نوجوانانی که سـن آن ها از نه سـالگی تجاوز 

کـرده باشـد، زمینه تعلیـم و تربیه آن ها مطابـق لایحه مربوط 
فراهـم می گـردد.« در مورد آمـوزش رایگان نیز بنـد دوم ماده 
4 چنیـن می نویسـد: »2( تعلیمـات دوره هـای قبـل از مکتب، 
تخنیـکی-  ثانـوی،  متوسطه)اسـاسی(،  تعلیمـات  دوره هـای 
مسـلکی، حرفوی، هنـری، تعلیمات رسـمی اسلامی، تعلیمات 
عالی)صنـوف سیزدهم و چهاردهم(، تربیه معلم، سـواد آموزی 
و سـواد حیاتی در مؤسسـات تعلیم و تربیـوی دولتی به رایگان 
تأمیـن می گـردد.« بـرخی دیگـر از مهم تریـن اهـداف قانـون 
معـارف در جهـت آموزش و پـرورش »تأمین و رشـد تعلیمات 
قبـل از مکتب مطابق بـه نیازمندی های اطفال کشـور؛ تأمین 
تعلیمـات  اسلامی،  تعلیمـات  تربیه معلـم،  تعلیمـات  رشـد  و 
تخنیـکی- مسـلکی، حرفـوی و هنـری در کشـور؛ امحـای 
بیسـوادی، فراهـم آوری زمینـه آموزش سـریع بـرای اطفال و 
کلان سـالان بازمانده از مکتب؛ رشـد و ارتقای سـطح علمی 
و مسـلکی معلمان، اسـتادان، مدیران و سـایر کارکنـان وزارت 
معـارف و انکشـاف نصاب واحـد تعلیمی، مطابـق به مقتضای 
زمـان و معیارهـای معاصـر« بـر شـمرده شـده اند)مـاده2، 
بندهـای10، 11، 12، 14و 15(. بـر اسـاس مـاده هفتـم ایـن 
قانـون، وزارت معـارف کشـور وظیفه دارد تا در راسـتای تأمین 
بهتـر حق آموزش بـرای همه شـهروندان برنامه های تعلیمات 
قبـل از مکتـب، تعلیمات متوسـطه، تعلیمات ثانـوی، تعلیمات 
تخنیـکی- حرفـوی، هنری، تعلیمـات رسـمی اسلامی، تربیه 
معلم، سـواد آموزی، سـواد حیاتی، تعلیم غیر حضوری و تعلیم 
از راه دور را تنظیـم و بـه اجـرا بسـپارد. همچنیـن در قسـمت 
تهیه وسـایل آمـوزشی، تأسیس مؤسسـات و مکاتب تعلیماتی 
و نظـارت بـر فعالیـت آن ها بـه وزارت معـارف وظیفه سـپرده 
شـده اسـت؛ تـا این کـه هـم برنامه ریـزی در قسـمت خـود 
آموزش یا تعلیمات داشـته باشـد، هم در تهیه مکان و وسـایل 

آموزشی و هم در نظارت بر آن ها.
۳،2. مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی

یـکی دیگـر از مقرره هـا در راسـتای آمـوزش، مقـرره 
مؤسسـات تعلیـمی خصـوصی اسـت؛ ایـن مقـرره که توسـط 
شـورای وزیران جمهوری اسلامی افغانسـتان وضع و تصویب 
شـده دارای 57 مـاده در داخـل 4 فصـل می باشـد. این مقرره 
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کـه بـا تـأسی از حکـم منـدرج مـاده 11 قانون معـارف وضع 
گردیـده یـکی از اهـداف خـود را »دسـترسی اتبـاع کشـور به 
معـارف )تعلیـم و تربیـه( باکیفیـت« می داند. در ایـن مقرره به 
اشـخاص حقیـقی و حکمی داخـلی و خارجی اجازه داده شـده 
کـه تحت شـرایط خاصی مؤسسـه انتفـاعی یا غیر انتفـاعی را 
)مـاده6( جهت گسـترش تعلیمات عمومی،  تعلیمـات اسلامی، 
تعلیمـات تخنیکی-مسـلکی، تربیـه معلـم، تعلیمـات خاص و 
سـواد آموزی بـا رعایت اصـول اسلامی و اساسـات پیداگوژی 
معاصر)بنـد3 مـاده 2( تأسیس نماینـد. اجـازه دادن به تأسیس 
مراکـز آمـوزشی بـه طـور وسیـع بـرای اشـخاص داخـلی و 
خـارجی، خـود تلاش دولـت را در راسـتای تعمیم و گسـترش 
دامنـه تعلیـم و تربیـت در هـر جای کشـور و برخوردار شـدن 

تمامی اشخاص از حق آموزش نشان می داد.
۳،۳. قانون تحصیلات عالی ملکی

از دیگـر قوانیـن مهـم در مـورد حـق آمـوزش، قانـون 
تحـصیلات عـالی ملـکی اسـت. ایـن قانـون مصـوب 1394 
دارای 68 مـاده در داخـل هفـت فصل گنجانیده شـده اسـت.  
ایـن قانـون که بر مبنـای مـواد 43 و 46 قانون اسـاسی وضع 
گردیـده اسـت، بـرخی از اهـداف این قانـون »رشـد و ارتقای 
کیفیـت تحصیلات عـالی به منظور تقویه منابع بشـری؛ تربیه 
کادرهای علمی در رشـته های مختلف علوم،  هنر و تکنالوژی؛ 
و  تحقیقـاتی  علـمی،  آمـوزشی،  فعالیت هـای  پیشـبرد 
خدماتی«)مـاده2، بندهـای1، 4و5( بیـان شـده اسـت. چنانچه 
دیـده می شـود دولـت ما به منظـور تخصصگرایی و دسـتیابی 
اشـخاص مسـتعد به تخصص، برنامه های آموزشی تخصصی 
را مـورد نظـر گرفته که هرکس با تلاش و کوشـش میتواند از 
حـق آمـوزش خود بصـورت تخصـصی نیز اسـتفاده کنـد. به 
منظـور تحقـق این امـر، دولـت، تأسیس موسسـه تحصیلات 
عـالی دولـتی و تأسیس موسسـه تحصیلات عـالی خصوصی 
را در مـواد 8و 9 ایـن قانون پیش بینی کرده که این مؤسسـات 
بـر اسـاس نیازهـای جامعـه و دسـترسی عمـوم افراد مسـتعد 
جامعـه بـه تحـصیلات عـالی برخی های شـان مطابـق پلان 
انکشـافی وزارت تحـصیلات عـالی و بـرخی دیگـر توسـط 

اشخاص حقیقی یا حکمی دیگر تأسیس می گردد.

این قانـون وظایف و صلاحیتهای مؤسسـات تحصیلات 
عالی را احصاء میکند که از جمله آن:

 »1( آمـوزش و آمـاده سـاختن کادرهـا بـه درجه هـای 
تحصیـلی لیسـانس و بالاتـر از آن و تجهیـز آن هـا بـه دانش 
نظـری، مهارت هـای علـمی و سـلوک مطلوب در رشـته های 
مختلـف علـوم، مطابـق نیازهـای کشـور. 2( ایجـاد زمینـه 
تحـصیلات عـالی لیسـانس، ماسـتری، دکتـورا و دوره هـای 

تحصصی و تحقیقی. 
3( مسـاعد سـاختن زمینـه تحـصیلات عـالی شـبانه و 

داخل خدمت.
 4( رشـد مستمر کیفیت تخصصی و مسلکی متخصصان 
و کادرهای علمی در رشـته های مختلف علوم، هنر، تکنالوژی 

طبق نیازهای کشور.
 5( پیشـبرد فعالیت هـای علـمی- تحقیـقی بـه منظـور 
آمـاده سـاختن کادرهـا جهت رشـد همـه جانبه کشـور«)ماده 

11( می باشند.
عـالی  تحـصیلات  مؤسسـات  مقـرره   .۳،۴

خصوصی
از نمونه هـای دیگـر تلاش دولت در راسـتای تأمین حق 
آمـوزش در سـطوح عـالی، وضـع و تصویب مقرره مؤسسـات 
تحـصیلات عالی خصوصی می باشـد. همانگونه کـه در ماده 9 
قانـون تحـصیلات عـالی ملـکی قـبلا اشـاره شـد، دولـت به 
منظور تعمیم و توسـعه آموزش و پرورش به اشـخاص حقیقی 
مؤسسـات  تأسیـس  اجـازه  قانـون  اسـاس  بـر  حقـوقی  و 
تحـصیلات عـالی خصـوصی را داده اسـت تـا اینکـه زمینـه 
بیشـتر مشـارکت و دسـترسی مردم به تحصیلات عالی فراهم 
گـردد. بـه همیـن منظور مقـرره مؤسسـات تحـصیلات عالی 
خصوصی را که دارای چهار فصل و 37 ماده می باشـد توسـط 
شـورای وزیران جمهوری اسلامی افغانسـتان در سال1386 به 

تصویب رسانده است.
در مـاده دوم ایـن مقرره اهداف آن را چنین بر می شـمارد: 
»1( فراهم نمودن تسـهیلات و اساسـات تحصیلات عالی. 2( 
آمـوزش و پـرورش کادرهای علمی، مسـلکی و تخصصی. 3( 
رشـد و ارتقـای کـمی و کیـفی تحـصیلات عـالی از طریـق 
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رقابـت آزاد میـان مؤسسـات تحـصیلات عـالی خصـوصی و 
دولـتی. 4( خودکفایی علمی، مسـلکی و تخصصی برای رشـد 
و توسـعه دوامـدار سـویه تحصیـلی اتباع کشـور.« سـپس در 
مـاده4 همیـن مقـرره گفتـه شـده کـه »اشـخاص حقیـقی و 
حکمی)اعـم از داخـلی و خارجی( می تواننـد مطابق احکام این 
ایجـاد  را  عـالی خصـوصی  تحـصیلات  مؤسسـات  مقـرره، 
نماینـد.« پـس بر اسـاس ایـن مـاده وزارت تحـصیلات عالی 
کشـور مکلف اسـت که به اشـخاص حقیقی و حقوقی داخلی 
و خـارجی کـه دارای صلاحیـت و اهلیـت بـوده و متقـاضی 
تأسیـس مؤسسـه تحـصیلات عـالی خصوصی بـا هزینه خود 
باشـند و در چارچـوب احـکام ایـن مقـرره فعالیـت نماینـد، 
مجوَزهـای لازم را اعطـا کنـد. در واقع می تـوان گفت که این 
مقـرره ماننـد مقرره مؤسسـات تعلیمات عـالی خصوصی، یک 
مقـرره سـازمان دهنـده اسـت که در جهـت تحقق مـوادی از 
قانـون تحـصیلات عـالی و در نهایـت مـواد قانـون اسـاسی 

می باشد که به آموزش و پرورش اهتمام داشته است.
۳،۵. مقـرره بورس هـا و تحـصیلات در خارج 

از کشور
دولـت جمهـوری اسلامی افغانسـتان بـه منظـور ادامـه 
تعلیـم و تحصیـل متعلمیـن، محصلیـن، معلمیـن، اسـتادان و 
سـایر کارکنـان ادارات دولتی، مقرره بورس هـا و تحصیلات در 
خـارج را وضع و تصویب کرده اسـت. این مقـرره که دارای 24 
مـاده اسـت بـه داخـل 5 فصـل از طـرف شـورای وزیـران 
جمهـوری اسلامی افغانسـتان در سـال1386 تصویب گردیده 

است. 
در مـاده دوم ایـن مقـرره یـکی از اهـداف آن »ارتقـای 
سـطح دانش و تجربه مسـلکی متعلمیـن، محصلین، معلمین، 
اسـتادان و سـایر کارکنـان ادارات دولـتی با اسـتفاده از کسـب 
و  بورس هـا  گرچنـد  شـده.  شـمرده  جدیـد«  مهارت هـای 
تحـصیلات در خارج از کشـور برای عموم مـردم غیر ممکن و 
غیـر قابـل دسـترس اسـت؛ اما ارتقای سـطح دانـش و تجربه 
یـک عـده از افـراد کـه در رشـته های مختلف علـوم در خارج 
تحصیـل می کنند و از تکنالوژی معاصر بهـره می گیرند کمک 
بـزرگی در جهـت ارتقـای ظرفیـت علـمی دانشـگاه ها، مراکز 

تعلیمی و مؤسسـات آموزشی کشـور دارد که در نتیجه می تواند 
روی ظرفیت آموزش در کشور تاثیرگذار باشد.

نتیجه
حـق آمـوزش از اهمیـت اسـاسی و ویژه ی برای توسـعه 
کامل شـخصیت انسـانی و درک کرامت افراد برخوردار اسـت،  
بـه این جهـت تعلیم و تربیه بایـد طوری در جامعه پیاده شـود 
کـه بـه نحـو مؤثر همـه افـراد جامعـه را در این راسـتا تقویت 
کنـد و همـه را قـادر سـازد تـا قدرت تحمـل، درک، مـودت و 
دوسـتی بـا تمـام گروه هـای نـژادی، قـومی و مذهبی خـود را 
بـالا بـرده و برای مبـارزه با فقـر، تبعیض، نابرابری ها، توسـعه 
حقـوق بشـر،  دموکـراسی و صلـح نقـش ایفا کننـد. آموزش و 
بـرای  ضـروری  پیش شـرط  مواقـع  از  بسیـاری  در  تعلیـم 
بهره منـدی از دیگـر حقـوق به حسـاب می آید؛ مثلا شـخصی 
کـه قـادر بـه خواندن و نوشـتن نباشـد ممکن اسـت در یافتن 
شـغل با مشـکلات فـراوانی روبرو شـود و در دسـت یافتن به 
اسـتانداردهای کافی بـرای زنـدگی و یـا در دفـاع از خـود در 
محاکـم جنـایی دچار مشـکل فراوان گـردد، همانگونـه که تا 
حـال بیـان گردید،  دولت سـابق جمهوری اسلامی افغانسـتان 
نیـز در امـر قانونگـذاری توجـه بـه اهمیت این مسـاله داشـته 
اسـت و بـه همیـن لحـاظ در مـوارد مختلـف حق آمـوزش و 
برای سـنین مختلف دسـتورات لازم را داده اسـت. چنان که با 
بـررسی مجمـوع قوانیـن داخلی افغانسـتان در بـاره آموزش و 
پـرورش ایـن نتیجـه حاصـل می آیـد کـه علاوه بـر توجـه 
قانونگـذار اسـاسی به این مسـاله، قانونگـذار عـادی نیز توجه 
خـاصی را بـه ایـن موضـوع داشـته اسـت. نیازمندی هـای که 
بـرای تأمیـن حـق آمـوزش وجـود دارد بـه خـوبی در قوانیـن 
گنجانـده شـده اسـت، امـا بـا سـقوط حکومـت جمهـوری به 
دسـت طالبـان و روی کار آمـدن اداره جدیـد در افغانسـتان 
مشـکلات زیـادی فـراروی ایـن حـق بـه وجـود آمده اسـت، 
چنان کـه برای همه آشـکار اسـت کـه این گروه حـق آموزش 
را از زنـان و بانـوان جامعـه به کلی سـلب کرده اسـت و کسی 
از آن هـا حـق ندارنـد کـه از صنـف ششـم بـه بـالا درس و 
آمـوزش خـود را ادامـه بدهند. بـا ادامه این روند در افغانسـتان 
آسیـب جـدی متوجـه خانم هـا و نسـل های بعدی می گـردد و 



لوا شزب: شز ل  دیهش   □

220220

ش
وز

آم
ر 

ق ب
 ح

 و
ری

مزا
د 

هی
 ش

مۀ
ه نا

یژ
 و

|1
40

2 
ان

ست
زم

 1
0 

ره
ما

ش

آن هـا دیگـر قـادر نخواهند بود تا با اسـتفاده از حـق آموزش و 
تحصیلات به حقوق دیگر خویش دست یابند.
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وضعیت حقوق شهروندی در اداره 
طالبان در افغانستان 

دکتر محمم جی د  صغرن□□

چکیده: 
حقـوق شـهروندی از حقـوق ذاتی انسـان ها و مجموعـه 
امتیـازاتی  اسـت کـه یـک شـهروند به دلیل عضویـت در یک 
ـ کشـور از آن حقوق برخـوردار  واحـد سیـاسی یعـنی دولـت ـ
می باشـد، مانند حقوق سیـاسی ـ اجتماعی، مـدنی و فرهنگی. 
بـه دلیـل اهمیـت و اسـاسی بـودن این گونه حقـوق، در قانون 
اسـاسی  کشـورها حقـوق اسـاسی شـهروندی در یـک فصـل 
حقـوق  مهـم  مصادیـق  چنانچـه  می شـود،  ذکـر  جداگانـه 
شـهروندی در فصـل دوم قانـون اسـاسی فعـلی افغانسـتان، 
انعـکاس یافته اسـت. بـا تغییر نظام سیاسی در کشـور و تعلیق 
قانـون اسـاسی توسـط طالبـان، وضعیت حـال وآینـده حقوق 
شـهروندی بـه خصـوص حقـوق زنـان و اقلیت هـا چگونـه 
خواهـد بـود. تحقیـق حاضر در صدد یافتن پاسـخ پرسـش یاد 

شـده برآمده با اسـتفاده از منابع حقـوقی و سیاسی و همچنین 
پژوهـش در بـاره مبـانی فکـری و اعتقادی و اندیشـه سیاسی 
طالبـان، به ضمیمـه مطالعۀ میـدانی عملکرد آنان در گذشـته و 
حـال اطلاعـات و معلومـات لازم را بـه دسـت آورده اسـت. 
یافته هـا حـاکی اسـت کـه طالبـان، یـک جریـان تنـدروی 
مذهـبی بـا عقایـد ارتجـاعی مختلـط از دیـن وسـنت های 
قبیلـه ای اسـت کـه هیچ گونه تغییـری در عقاید، باورهـا، آئین 
حکمـرانی و نـگاه آنـان به حقوق شـهروندی به وجـود نیامده 
اسـت. حقوق شـهروندی به صـورت عام و حقـوق اقلیت های 
مذهـبی و قـومی و زنـان به طور خـاص، در اندیشـۀ سیاسی و 
حقـوق  کـه  همانگونـه  نـدارد.  جایـگاهی  طالبـان  حقـوقی 
شـهروندی در دوران گذشـته به صورت سیسـتماتیک، توسـط 
طالبـان نقض می شـد، اکنـون نیز همان سیاسـت ادامـه دارد. 
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مـردم در نظـام سیـاسی طالبـان هیچگونـه نقـشی در ایجـاد 
ساختار نظام سیاسی و انتخاب زمامدار ندارند. 

کلیدواژه هـا: حقـوق بشـر، حقـوق شـهروندی، حق و 
تکلیف، زنان، اقلیت ها، طالبان.

مقدمه
سـلطۀ طالبان برکشور، باعث خسـارات سنگین و جبران 
گردیـد؛  کشـور  معنـوی  و  مـادی  برسـرمایه های  ناپذیـری 
خسـاراتی کـه بـرای جبـران آن ده ها سـال وقـت و میلیاردها 
دلار سـرمایه و بودجـه نیـاز اسـت، زیـرا سیسـتم سیـاسی و 
سـاختار تشـکیلاتی ادارات ملکی و ادارات غیرملکی مانند اردو 
و پلیـس و امنیـت با آمـدن طالبـان از هم پاشیـد، درحالی که 
بـرای تأسیس ایـن بخش ها میلیونها دلار سـرمایه به مصرف 
رسید و مدت بیسـت سـال وقت صرف شـد تا کادرهای مورد 
نیـاز در عرصه هـای مختلـف تعلیم دیـدن. صدها هـزار تن از 
شـهروندان افغانسـتان منابع در آمد و معیشـت خود را از دست 
دادنـد و هـزاران تـن از جوانـان، تحصیل کرده ها، متخصصین، 
و  نظـامی  اداری،  مجـرب  وکادرهـای  دانشـگاه ها  اسـاتید 
اقتصـادی، کشـور را ترک نمـوده به کشـورهای دیگر پناهنده 
شـدند. علاوه بـر ورود خسـارات مـادی، سـرمایه های معنوی 
به خصـوص بنای حقـوقی و قانونی یک جامعه آزاد و شـهروند 
محـور کـه در آن همـۀ شـهروندان اعـم از زن و مـرد اقـوام 
مختلـف از حقوق برابر و مسـاوی برخوردار بودنـد، نیز در حال 

نابود شدن است. 
پژوهـش حاضـر با مطالعـۀ منابع حقـوقی و سیـاسی، در 
صـدد تبییـن »حقوق شـهروندی« تحـت ادارۀ پیشین و فعلی 
طالبـان اسـت. پرسـش ایـن اسـت  کـه وضعیـت حقـوق 
شـهروندی در اداره طالبان چگونه اسـت؟ حقوق شهروندی در 
ادبیـات سیـاسی و حقـوقی و آییـن حکمـرانی طالبـان چـه 
جایـگاهی دارد؟ آنـان تا چـه حدودی به حقوق شـهروندی باور 
دارنـد و در عمـل آن را رعایـت می کننـد؟ این نوشـتار درصدد 
یافتـن پاسـخ بـه پرسـش های یـاد شـده و تحلیـل عملکرد و 

شیوۀ حکومتداری طالبان، در این راستا است.
1. مفهوم شناسی

 توضیـح معانی بـرخی واژگان کلیـدی این پژوهش مهم 

بـه نظر می رسـد، زیرا اشـتراک لفظی، معنـوی و معانی متعدد 
یـک واژه در بسیـاری موارد، گمراه کننده اسـت. پیـش از ورود 

به مباحث اصلی، به تعریف واژگان کلیدی می پردازیم.
الف� واژه شهروند

و   )Citoyen- Citizen(شـهروند واژه شـناسی  حیـث  از 
شـهر)City -Cite( از واژه لاتیـنی سیویتاس)Civitas( مشـتق 
اسـت. در انگلیسی واژه citizenship به معنای شـهروند اسـت. 
تعاریـف متعـددی از کلمـه شـهروند ارائـه شـده اسـت کـه 
بازگشـت همه به دو تعریف اسـت: 1. شـهروندی عبارت است 
از عضویـت در یـک جامعـه سیـاسی. 2. شـهروندی به مثابـه 
عضویـت در مجموعـۀ »حـق وتکلیف« در عصـر جدیدی که 
انسـان ها در ارتبـاط بـا یکدیگر به نـوعی خـودآگاهی رسیده اند 
)والرشـتاین، 1377، 268( تفصیل بحث، شـهروندی عبارت از 
مجموعـه حقـوق و مسـئولیت های دو سـویه افـراد در جامعه 
به منظـور بهره منـدی همسـان و عادلانـه از منابـع سیـاسی و 
اجتمـاعی و اقتصادی و زیسـتی و...کشـور، بـدون دخالت زبان 
و نـژاد و قـوم و جنسیـت و رنـگ و اعتقـاد و طبقـه و منزلـت 
اجتمـاعی و اقتصادی اسـت، شـهروند حقوق فـردی و جمعی 
خـود را می شناسـد و از آنهـا دفـاع می کند و تحـت حاکمیت و 
حمایـت یک دولت قـرار دارد و دارای حقوق مـدنی و تکالیفی 
نسـبت به  دولـت و جامعـه اسـت.)شیبانی،1384، 165؛ صدری 
افشـار، 1369، 24؛ اردبیـلی، ش، 25( درحقوق افغانسـتان واژه 
شـهروند به کار نرفته، بلکه از واژه تبعه اسـتفاده شـده اسـت. 
می تـوان گفـت کـه شـهروند کـسی اسـت  کـه تابعیـت یک 
کشـور را دارد و از حقـوق سیـاسی، مـدنی و اجتمـاعی در آن 
کشـور برخوردار و دارای حق و تکلیف نسـبت به دولت و بقیه 

شهروندان است.
ب. مفهوم حقوق شهروندی

حقـوق شـهروندی، امتیـازاتی اسـت کـه یـک شـهروند 
به دلیـل عضویـت در یک واحـد سیاسی یعنی دولت–کشـور از 
آن حقـوق برخـوردار اسـت، ماننـد حقوق سیـاسی- اجتماعی، 
مـدنی و فرهنـگی. از عضویـت و وابسـتگی بـه دولـت تعبیـر 
به تابعیـت می شـود )اردبیـلی، ش 58، 25و26( حقـوقی کـه در 
مقولـه ی شـهروندی لحاظ شـده و نهادینه می گـردد و به مثابه 
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مجموعـه تعهداتی اسـت که دولت در مقابل اتباع خـود دارد و 
اتبـاع نیـز مسـئولیت ها وتکالیـفی در قبـال دولت دارنـد، مانند 
دفـاع از کشـور و پرداخت مالیات و پیـروی از قانون. همچنین 
شـهروند در مقابل سـایر شـهروندان، نیز مسـئول است؛ یعنی 
تمـام افراد نسـبت به حقوق یکدیگـر مسـئول اند)واترز، 1370، 
151؛ فلاح زاده، شـماره58، 59( نظـر نهـایی اینکـه حقـوق 
شـهروندی شـامل هرسـه نسـل حقوق بشری شـامل حقوق 
مـدنی و سیـاسی، اقتصـادی و اجتمـاعی و حقوق همبسـتگی 
می باشـند، مجموعـه امتیـازات متعلـق به افـراد یـک جامعه و 

مقـرر در قواعد موضوعه اسـت کـه افراد به اعتبار انسـان بودن 
در روابـط خـود بـا دیگـر افـراد جامعـه و بـا قـدرت حاکـم، با 
تضمینـات و حمایت های لازم برخوردار می باشـند. )هاشـمی، 
1384، 129( مهمترین مصادیق حقوق شـهروندی مشـارکت 
سیـاسی و اجتمـاعی و سـهم گیری در پروسـه های کلان ملی 

است.
ج. تفات حقوق بشر با حقوق شهروندی

»حقـوق شـهروندی« با »حقوق بشـر« گاهی در کنار هم 
قـرار می گیرنـد و متـرادف محسـوب می شـوند، ولی مرزهای 
ظریـفی میـان ایـن مفاهیـم در تفکیـک مفهـومی و دلالـت 
موضـوعی وجـود دارد. حقوق شـهروندی آن بخـش از حقوق 

انسـان ها را شـامل می گردد که در قانون اسـاسی کشور شکل 
مـلی به خـود می گیرد و فقط شـامل شـهروندان آن کشـور که 
تابعیـت کشـور را دارنـد، می شـود. شـهروندان یک کشـور در 
مسـئولیت ها و تکالیفی که دولت از آنان می خواهد، مشـارکت 
می نمایند. شـرکت در اجتماعات شـهری، فعالیت های مختلف 
در نهادهـا و سـازمان های محـلی و حـق رأی از جملـه حقوق 
شـهروندی محسـوب می گردد؛ اما حقوق بشـر ناظر به حقوقی 
اسـت کـه »انسـان بماهـو انسـان« از آن برخـوردار می شـود. 
ولی  دارد،  ملینـت  مفهـوم  بـا  مشـترکی  فصـل  شـهروندی 

حقوق بشـر دربرگیرنـده حقوق فراملی و بنیـادی، صرف نظر از 
فرهنگ و آداب و رسـوم ملی کشـورها اسـت. در داخل کشـور 
بحث شـهروندی مطرح است نه حقوق بشـر)کمیتکی، 1397، 

.)27
د. تاریخچه حقوق شهروندی

در قانـون اساسی1791کشـور فرانسـه و اعلامیـه حقوق 
شـهروندی سـال 1789 این کشـور، مقرراتی به چشم می خورد 
کـه در تحـولات حقوق شـهروندی در قـرن هیجدهم جایگاه 
ویـژه ای دارد و در پی ریـزی حاکمیـت مـلی و انتقـال قـدرت 
نقطه عطـف  بـه »شـهروندان«  »پادشـاه«  از  تصمیم گیـری 
به شـمار می رونـد. در واقـع »رعایـا« در پرتـو نـگاه جدیـد 
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به مفهـوم حاکمیـت، به مقام »شـهروندی« ارتقاء پیـدا کرده و 
از حقـوق اجتمـاعی قابـل حمایـت در کنار تعهـدات و وظایف 
مجمـع  دسـامبر1948م.  تاریـخ 10  در  می شـوند.  بهره منـد 
عمـومی سـازمان ملـل متحد، اعلامیـه حقوق بشـر را تأیید و 
کنوانسیـون محافظت از حقوق بشـر و آزادی هـای بنیادین در 
تاریـخ چهـارم نوامبـر1950 توسـط اعضـای شـورای اروپـا 
تصویـب شـد، کـه بـه بـرخی از مصادیـق حقوق شـهروندی 
اشـاره شـده اسـت. اما مهمتریـن مصادیق حقوق شـهروندی 
به طورخـاص، در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی16 سـپتامبر 
1966 بـا پنجـاه و سـه ماده در مجمـع عمومی سـازمان ملل 

متحد به تصویب رسید، بازتاب یافته است. 
پیشینـۀ تاریخی حقوق شـهروندی در افغانسـتان به دوره 
امـان اللهن بـر می گـردد. بـرخی از مصادیـق حقوق شـهروندی 
بـرای اولین بـار در قانون اسـاسی دوره امـان اللهن خان انعکاس 
اکثریـت  ظاهرشـاه  اسـاسی1342دوران  قانـون  در  یافـت. 
مصادیـق و مفاهیـم حقـوق شـهروندی بازتاب یافـت، ولی در 
قانون اسـاسی1382 مصادیق رایج حقوق اسـاسی شـهروندی 
در فصـل دوم قانـون اسـاسی گنجانـده شـده اسـت. در مدت 
بیسـت سـال گذشـته مـردم افغانسـتان در عمـل، بخـشی از 
حقـوق شـهروندی را در زندگی سیاسی، فرهنـگی و اجتماعی 

تمرین نمودند.
2� منابع و روش تحقیق 

منابـع تحقیـق در باره حقوق شـهروندی در هر کشـوری 
متفـاوت اسـت، محقـق می توانـد از منابـع ذیل اسـتفاده کند: 
قوانیـن، تحقیقـات علـمی، آمـار و ارقـام اعلام شـده از طرف 
ادارات و نهادهـای دولـتی نسـبت بـه پیشـرفت  خـود در حوزه 
خدمت رسـانی بـه شـهروندان و رعایـت حقـوق آنهـا، آمـار 
مسـتخدمین در امـور اداری واسـتخدامی، گـزارش نهادهـای 
حقـوق بشـری داخـلی و بین الملـلی، آمارپذیرفتـه شـدگان در 
مراکـز علمی وآموزشی، آمار شـرکت کننـدگان در انتخابات و 
پروسـه های کلان مـلی و تحقیق میدانی از حقوق شـهروندی 
از وضعیـت  در صحنـۀ عمـل و رضایت منـدی شـهروندان 

حقوقی خود.
امـا منابع تحقیـق راجع به وضعیت حقوق شـهروندی در 

را  ذیـل  مـوارد  از  بـرخی  شـامل  طالبـان  حکومـت  سـایۀ 
فرمان هـای  مقـالات،  کتاب هـا،  مصاحبه هـا،  دربرمی گیـرد: 
رهبـر گـروه طالبـان، آیین نامه هـا و بخش نامه هـای مقامـات 
اداری ایـن گـروه بـه خصـوص اداره امـر بمعـروف و نـهی از 
منکـر و از همـه مهمتـر مبـانی فکـری و اعتقادی ایـن گروه 

است.
گرچنـد طالبان در گذشـته، قانون اسـاسی یـا متن مدون 
و مکتـوب به عنوان منشـور حکومـتی که مبنای عمـل، بیان 
سیـاسی،  مختلـف  حوزه هـای  پیرامـون  دیدگاه های شـان 
اجتمـاعی و فرهنـگی، نداشـتند. ولی اخیـرا چندکتـاب تحـت 
عنـوان »المیـزان لحرکـۀ طالبـان« و »الامـارۀ الاسلامیـۀ و 
نظامهـا« و »معتمـد مـا تریـد مـن معتقـد ماتریـد« از طـرف 
طالبان منتشـر شده اسـت، که اصول و مبانی فکری حکومتی 
و حقـوق اسـاسی آنان به حسـاب می آید و منبـع اصلی در این 
تحقیـق همیـن کتاب هـا و بـرخی از عملکردهـای طالبان در 

صحنه میدانی و بستر جامعه است.
بنابرایـن، از منابـع یادشـده می تـوان در بـاره وضعیـت 
وکیفیـت حقوق شـهروندی در سـایه امـارت طالبـان قضاوت 
نمـود. مهمترین منبـع تحقیق، فهم مبانی فکـری، اعتقادی و 
اندیشـۀ سیاسی طالبان و شـناخت بسـترآموزش  و رشد فکری 
و مـواد آمـوزشی و شـرایط محیـط آمـوزشی آنـان کـه از چه 
آبشـخوری سرچشـمه می گیرد و در چه محیـطی تربیت یافته 
اسـت، می باشد. علاوه برآن یک سـری منابع کتبی محدودی 
وجـود دارد کـه خمیرمایـۀ اصـلی آنهـا مصاحبه هـا و اظهـار 
نظرهـای سـران و مقامات طالبـان با رسانه هاسـت. این منابع 
به ضمیمـۀ برداشـت از عملکـرد طالبـان، بـا زنـان، اقلیت های 
قـومی و مذهبی، همچنین اعتراضـات و راهپیمای های بانوان 
و  آنـان  قومیـتی  و  جنسیـتی  سیاسـت  علیـه  اقلیت هـا  و 
زنـان  حقـوق  نقـض  از  بین الملـلی  نهادهـای  نگرانی هـای 
واقلیت هـا از سـوی طالبـان و اخـراج کارمندان غیرپشـتون از 
ادارات بـه خصـوص اخـراج دو هـزار قاضی از مسـند قضاوت. 
چنانچـه همـه این موارد درکنـار هم قرارداده شـود با تجزیه و 
تحلیـل و توصیـف مـوارد یـاد شـده معمـای پـازل وضعیـت 

حقوق شهروندی تکمیل و روشن خواهد شد.
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3� مبانی فکری و اعتقادی طالبان
گرچنـد در سـه کتـاب  یادشـده و منابـع مکتـوب دیدگاه 
طالبـان در مـورد حقـوق شـهروندی بـه دسـت می آیـد، ولی 
تأمـلی بر مبـانی فکری و اعتقادی و اندیشـه سیـاسی طالبان 
لازم اسـت، تـا دیدگاه و نظر آنـان در مورد حقوق شـهروندی 
و حقـوق بشـر و آزادی هـای اجتمـاعی دانسـته شـود کـه چه 
اعتقادی نسـبت به این مفاهیم دارند ودیدگاه شـان نسـبت به 
زنـان، اقلیت هـا و مشـارکت مردم در سـاختار سیـاسی و نظام 

سیاسی چیست؟
الف. طالبان و مکتب دیوبندی

دربـاره عقایـد و بـاور طالبـان می تـوان گفـت کـه آن ها 
دارای یـک پایـگاه ایدئولوژیـک هسـتند، بـاور آن هـا از عقاید 
جنبـش »دیوبندی« که توسـط احـزاب اسلام گرای پاکسـتان 
دراردوگاه هـای مهاجریـن افغـان در پاکسـتان تبلیـغ می شـد، 
سرچشـمه گرفته اسـت. مکتـب دیوبنـد در سـال 1867 در 
»دیوبند« در شـمال هندوستان تأسیس شـد)یوانز، 1296، ص 
271(. شـاه ولی اللهن دیوبنـدی مؤسـس ایـن مکتـب، عقیـده 
داشـت کـه اسلام در حـال از دسـت دادن جوهـر اصـلی خود 
می باشـد و لازم اسـت جنبشی جدیدی ایجاد شـود و اسلام را 
دوره هـای  دیوبندی هـا  کند)سـرفراز، 1390، ص11(.  احیـاء 
 آغازیـن و میـانی اسلام  را دوران طلایی و دور از هرگونـه خطا 
و نقـد می داننـد و بـه نظـر آنـان ایـن دوره نزدیک تریـن و 
به سیـره و  را  اسلامی   زنـدگی  مشـخصات  شـبیه ترین 
سـنت حضرت محمد)ص( داشـته و باید زندگی مسـلمانان به 
آن دوره برگردد )عارفی،1378 ش، 05؛ جمعی از نویسـندگان، 
1389، 55(. عقیـدۀ »دیوبندیه« با عقاید اهل سـنت و شیعیان 
تفاوت دارد و شـبیه عقاید وهابی اسـت؛ زیرا پیروان مدرسـه ی 
دیوبندیه به حرام بودن شـفاعت و توسـل به ائمه ی مسلمانان 
اعتقـاد دارند و این مسـأله را شـرک می داننـد. همچنین آنها با 
زیـارت قبـور ائمـه)ع( مخالـف هسـتند و آن را گنـاه می دانند. 
آنهـا همچنین تکریم رسـول اکرم )ص( در سـالگرد ولادت یا 
وفـات ایشـان را جایز نمی داننـد. همچنین سی تـن از علمای 
دیوبندیـه در بیانیه ای مشـترک رأی خـود را در خصوص کافر 
بـودن شیعـه اعلام کردنـد و ازدواج بـا شیعیـان و خـوردن 

حیوانـاتی را که به دسـت آن ها ذبح می شـود، حـرام می دانند و 
حـتی دفن اموات آن ها را در قبرسـتان مسـلمانان حرام کردند 
و ایـن مسـئله را امری غیرشـرعی قلمـداد نمودند.)پسـندیده، 
بی تا، 240(. منشـأ تفکر دیوبندیه و محل توسـعه و گسـترش 
آن شـبهه قـاره هنـد بـود، ولی در دوران جهاد افغانسـتان این 
تفکـر، در مدارس دینی پاکسـتانی کـه برپایه همین طرز تفکر 
تأسیس شـده بود، توسـعه یافت. بیشـتر طلاب این مدرسـه ها 
جوانـان فقیر و بی بضاعت افغانسـتانی و به خصوص یتیم  هایی 
بودنـد کـه پدر و مادر خود  را در جنگ از دسـت داده بودند. این 
مـدارس تحت نظـارت و مدیریت جمعیت علمای پاکسـتان و 
مـورد حمایت مالی عربسـتان سـعودی قـرار داشـت. اکثریت 
طالبـان در مـدارس تحـت پوشـش جمعیـت العلمـای اسلام 
درس خواندنـد. در سـال 1971تنها900مدرسـه در پاکسـتان 
وجـود داشـت، امـا در پایـان دوره جنـرال ضیاءالحق در سـال 
1988حـدود 8000 مدرسـه رسـمی و 25000 مدرسـه ثبـت 
نشـده، فعال بـود و درآنها بیـش از نیم میلیـون طلبه تحصیل 
می کردند)مـژده، 1382، ص36(. یـکی از نویسـندگان نوشـته 
اسـت کـه عرب هـا همـراه بـا پرداخت پـول، عقاید خشـک و 
ارتجـاعی دیـنی قبیلـه ی وهـابی  را نیـز، در میـان طلبه هـای 

افغانی ترویج می کردند)یوانز،1296، ص 270-269(.
 بنابرایـن، ریشـه افـکار سیـاسی ــ اجتمـاعی طالبـان 
به جریان هـای اهل سـنت شـبه قـاره و به طـور خاص»مکتـب 
دیوبندیـه« بـاز می گـردد؛ زیرا بیشـتر طالبان و رهبـران آن در 
مـدارس وابسـته بـه دیوبندیـه تحصیـل کرده انـد. »جمعیـت 
علمای اسلام« پاکسـتان نقش کلیـدی  را در هدایت نیروهای 
جهـادی اهـل سـنت و طالبـان افغانسـتان و همچنیـن بسیج 
طالبان دردسـت داشـت)عارفی،1378، ص 201-202(. علاوه 
بـر عقیـد دیوبندی افکار و اندیشـه وهابیت نیـز در بین طالبان 
نفـوذ کـرده و تعـدادی از آنـان از لحـاظ اعتقـادی تابـع تفکر 
وهـابی اسـت. مفـتی نظام الدیـن رئیـس دانشـکده حدیـث 
دانشـگاه علوم اسلامی کراچی در باره رابطه طالبان با وهابیت 
گفتـه اسـت:»افغانی ها عموما و پاکسـتانی ها خصوصا وهابیت 
را مسـاوی با شیاطیـن انس و از جـاهلان می پندارند، ولی من 
و بسیـاری از طالبـان و رهبـران آنـان معتقدیم کـه وهابیت بر 
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طریقـه و منهـج سـلف حرکـت می کنـد، مـن بسیـاری از 
خوانـدم  را  عبدالوهـاب  ابـن  محمـد  شیـخ  کتاب هـای 
)العییـری،1422،ص106(. اداره امـر به معـروف و نهی از منکر 
طالبـان، به صـورت مسـتقیم از جنبـش وهابیت اقتباس شـده 
اسـت )مـارزدن،، 1379، ص92(. خمیـر مایه اصلی فکرطالبان 
دیوبنـدی اسـت، ولی افـکار مختلف گروه هـای افـراطی روی 
اندیشـه سیـاسی طالبان تأثیرگذار بوده اسـت. گرچنـد یکی از 
نویسـندگان عـرب زبـان طرفـدار طالبـان در کتـاب معـرفی 
طالبـان، دیوبندی بـودن همه طالبان را رد کـرده، می گوید که 
بخـش اعظـم طالبـان در مدرسـه حقانیـه درس خوانده اند، نه 

مدرسه های دیوبندی)العییری،1422، ص6(.
ب. طالبان و مذهب حنفی و مکتب ماتریدی

 چنانچـه گفتـه شـد طالبـان از نظـر فکـری وابسـتگی 
فقـهی  نظـر  از  ولی  دارنـد،  دیوبندیـه  مکتـب  بـه  زیـادی 
پیرو مذهـب حنـفی و از نظـر کلامی پیـرو مکتب ابومنصـور 
ماتریدی1  و تا  اندازه ای اشعری مسـلک هستند و رویکردهای 
صوفیانـه نیـز در رفتـار بـرخی آنان مشـاهده می شـود. مولانا 
خلیـل احمـد سـهارنپوری از بـزرگان دیوبندیـه دربـاره عقائـد 
علمـای اهـل سـنت دیوبنـد، می نویسـد:»جماعت مـا مقلـد 
ابوحنیفه در فروع وتابع ابوالحسـن اشـعری وابومنصورماتریدی 
در اعتقـادات اسـت. آنهـا در طـرق صوفیـه منسـوب به نقش 
بندیه، چشـتیه، قادریه و سـهروردیه هسـتند. ما مطالبی که در 
دیـن نیسـت نمی گوییـم وادلـه نـزد ما:کتـاب، سـنت، اجماع 
امـت یا اقـوال یکی از ائمه مذاهب اسـت...«) صاحـبی،1396، 

.)148
در خصـوص پیـروی طالبـان از مذهب حنـفی، ملا احمد 
جـان، مسـئول روابـط عمـومی دفتـر ملا عمـر گفتـه اسـت: 
»عقیـده امـارت اسلامی، عقیده اهل سـنت و جماعت اسـت. 

1. ماتُرِیدیـه پیـروان ابومنصـور محمـد بـن محمـد بن محمود ماتریدی سـمرقندی هسـتند. ماتریدیـه با معتزله رابطه خوبی نداشـته اما با اشـاعره اختلافات کمتـری دیده 
می شـود و تمـام اختلافـات را کنـار گذاشـته و هـر دو در کنـار هـم به حیات خـود ادامه می دهنـد بالخصوص کـه در مبانی فکـری، زیاد با هـم اختلافی نداشـتند.ابومنصور 
ماتریـدی جـزء اکابـر علمـای عصـر خویـش بـوده و در فـن کلام تبحـر داشـت. تعـداد بسیـاری از اهـل سـنت به امامـت وی در علـم کلام اعتـراف دارنـد و او را در 

کنار اشعری یکی از دو امام اهل سنت می دانند وی در کنار عقاید اشعری پایه گذار مکتب کلامی مهمی است که تقریبا نیمی از اهل سنت و جماعت را در بر می گیرد.
2 .  . احمـد بـن محمـد طحـاوی یـکی از علمـای پیـرو مذهـب حنـفی در علم کلام رسـاله کوچکی بـه نام »بیان السـنۀ و الجماعـۀ « تالیف کـرد که به عقیـدۀ الطحاویه 

معروف است، و در مقدمه آن می گوید:»این رساله عقاید اهل سنت و جماعت را طبق آرای ابو حنیفه، ابو یوسف و محمد شیبانی بیان خواهد داشت «.

عقیـده ای کـه ابوحنیفـه بـه آن اعتقـاد داشـت و شـاگردانش 
ابویوسـف وامام محمد آن را تشـریح نمود... عقیـده افغانی ها و 
امـارت طالبـان کـه از طریـق رسـانه ها، مـدارس، مراکـز و 
برنامه هـای آمـوزشی پیوسـته آن را منتشـر می کننـد، همـان 
عقیـده اهـل سـنت و جماعـت اسـت کـه از طریـق عقیـده 
»الطحاویه«2 شـرح و بسـط یافتـه اسـت)العییری،1422، 72(. 
کتـاب عقائـد طحاویه تالیف ابوجعفر طحاوی حنفی اسـت که 
از نظـر فکـری از اصحـاب حدیث اسـت. ایـن توصیـف از 
ملااحمـد جان نشـان از چنـد پارچگی فکـری در میان طالبان 
دارد کـه بـرخی به ماتریدیه و اشـاعره و بـرخی به اهل حدیث 

تمایل دارند. 
خلاصـه اینکه باورهـا وعقائد ایدئولوژیـکی طالبان متأثر 
از افـکار و عقائـد دیوبندیـه و گروهـای تنـدرو جهـان عـرب 
وگروه هـای افـراطی پاکسـتانی به خصـوص جمعیـت علمای 
از  آمیـزه ای  طالبـان  دیـنی  افـکار  و  می باشـد  پاکسـتان 
اندیشـه های  تصلـب  و  خشـونت  صوفیانـه،  گرایش هـای 
وهابیـت، تعالیـم مـدارس علـوم دیـنی تحـت تعلیـم جمعیت 
العلمـای پاکسـتان نزدیـک بـه وهابیـت و باورهـای جامعـۀ 

قبیله ای خود آنهاست.
ج. اندیشه سیاسی طالبان 

ــ  اندیشـه سیـاسی  از  متأثـر  طالبـان  تفکـر سیـاسی 
و  مصـر«  »الجهـاد  ماننـد  تنـدرو  گروه هـای  ایدئولوژیـک 
»جماعت اسلامی پاکسـتان« می باشـد. این نهاد یک سازمان 
مذهبی پاکسـتانی، تحت رهبری مولـوی فضل الرحمن از قوم 
پشـتون با تفکر دیوبندی و با تعصبات قبیله ای اسـت. مولوی 
سـمیع الحق از رهبـران »جمعیـت علمـای اسلام« می باشـد 
)فـرزان، 1389، ص480( 80 درصـد از فرماندهـان جهـاد ضدن 
انیه  شـوروی در نواحی پشـتون نشین افغانسـتان در مدرسه حقن
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کـه تحـت مدیریـت سـمیع الحـق قرارداشـت، درس خوانده 
بودنـد. بـه همین علت مدرسـۀ مولـوی سـمیع الحق بعدها به 
مرکـز اصـلی تربیـت طالبان تبدیل شـد؛ دار العلـوم حقانیه نام 
گرفـت، در سـال 1999م، دسـت کـم هشـت وزیـر حکومـت 
مولـوی  بـه  ق  متعلنـ دارالعلـوم حقـانی،  در مدرسـه  طالبـان 
سـمیع الحق آمـوزش دیـده بودنـد. یـکی از مـدارس مهم که 
نقـش کلیـدی را در تربیـت طالبـان داشـته، همیـن مدرسـه 
حقانیـه اسـت. مولانا سـمیع الحق رئیس این مدرسـه به احمد 
رشیـد خبرنـگار پاکسـتانی در مـورد ظهـور حرکـت طالبـان، 
می گویـد: »به طلاب پیشـنهاد کردم کـه یک جنبش طلبگی 
راه بیندازنـد. هنـگامی کـه جنبـش طالبـان شـکل گرفـت به 
آی.اس.آی، گفتـم بگذاریـد طلبه هـا افغانسـتان را تسـخیر 

کنند«)مژده، طالبان، ص 146؛ امامی،1378، ص43(.
طالبـان بـا الهـام از عقیـده دیوبنـدی معتقدند کـه برای 
اصلاح جامعـه و امـت اسلامی تشـکیل حکومـت و خلافـت 
اسلامی جهـاد علیـه کفـار را ضـروری می  دانـد. آنهـا برپـایی 
نظام اسلامی براسـاس»قرآن و سـنت« را در نظر دارند و دایره 
سـنت  را به سیره خلفای راشـدین، صحابه و تابعین نیز توسـعه 
داده انـد. تنهـا حکومت مشـروع از دیدگاه آنان حکومتی اسـت 
کـه براسـاس اصـول دیـنی و الگـوی نظـام پیامبـر و خلفای 
راشـدین تأسیـس شـده باشـد) صفـاری،1395، 28و29( ملا 
عمـر رهبـر سـابق گروه طالبـان در مصاحبـه ای به نـوع نظام 
مـورد نظر طالبان اشـاره نموده، می گوید:»مـا در صدد برقراری 
یـک نظـام صددر صـد اسلامی هسـتیم، زیـرا نظـام اسلامی 
موجـب سـعادت جامعـه بشـری می شـود.« )العییـری، 1422، 
ص50( ایـن مقـام طالبـان توضیـح نـداده کـه نظـام اسلامی 
مـورد نظر آنان چه ویژگی ها و شـاخصه ها و مؤلفه هـایی دارد، 
بلکـه بـه کلی گـویی بسـنده کـرده اسـت کمـا اینکـه تمـام 
سـخنگویان و مقامات طالبان در طول بیسـت سـال به همین 
کلی گـویی اکتفـاء نمـوده و از برقـراری نظام اسلامی سـخن 
گفته انـد، امـا درکتـاب اخیری که چاپ شـده روشـن شـده که 
مقصـود طالبان از حکومـت اسلامی امارت اسلامی اسـت که 
در رأس آن امیرالمؤمنیـن بـا اختیارات کامل و دارای صلاحیت 
امـر و نـهی، قرار دارد. فرمان های او حیثیت قانـون را دارد و به 

هیـچ نهاد و ارگانی پاسـخگو نیسـت و مـردم در نظـام امارت 
طالبان هیچ نقشی ندارند. 

اصـول فکـری جهـادی طالبـان، برگرفته از اندیشـه ها و 
فتـوای علمـا و متفکریـن معاصـر اسلامی سـنی مذهـب بـه 
خصـوص یـکی از رهبران و ئتوریسـن های گروه الجهاد مصر، 
 ، دکتر فصل اسـت که کتابی تحت عنوان»الجهاد فی سبیل اللهن
اصول واساسـه« در پاکسـتان نوشته و منتشـر کرده است. این 
کتـاب در شـکل گیری اندیشـه های جهـاد در جهـان عـرب و 
پاکسـتان و افغانسـتان نقش بسـزای داشـت. ایـن کتاب پنج 

فصل دارد که عبارت است از:
یاد آورى در باب اخلاص محاسبه نفس؛ 	
حکم آموزش نظامى براى مسلمانان؛  	
امارت ) خلافت اسلامى( 	
واجبات امیر؛ 	
واجبات اعضاء )محمودیان، 1390،ص 146-145(. 	

طالبـان نیـز شـدیداً از ایـن اصـول متأثـر شـده اند، ولی 
مهم تریـن اصـل در اندیشـه سیـاسی طالبـان، اصـل خلافت 
اسـت کـه هم در این کتـاب آمده و هم یـکی از اصول مکتب 
دیوبندی اسـت، دیوبندی زنـده کردن خلافت در نظام سیاسی 
اسلام  را یـک اصـل می دانـد. طالبان، اسلامی مانـدن جامعه را 
در اسلامی بـودن حکومت می داند و بازگشـت به جامعه آرمانی 
مـورد نظـر طالبان، مسـتلزم زنـده  کـردن نظام حکومـتی آن 
زمـان یعنی خلافت اسـت)عارفی، 1378، 202و203( از ارکان 
ایـن نظـام سیاسی، بیعت اهـل حـل و عقـد، شـورا، نصـب و 
غلبه اسـت. در تئوری خلافت و امارت، مـردم و احزاب سیاسی 

جایگاهی ندارند.) عارفی، بهار 1378، 202و203(.
از مولـوی محمـد، رئیـس اداره امـر بمعـروف و نـهی از 
منکـر طالبـان در ولایـت ننگرهـار، سـوال می شـود که شـما 
چطـور بـدون قانـون اسـاسی حکومـت می کنیـد، ایشـان در 
پاسـخ می گوید: »قرآن و سـنت پیامبر قانون اسـاسی ماست« 
)العییـری،1422، 97(. ایـن نشـان می دهد که آنـان هیچگونه 
پای بنـدی به قانـون اسـاسی ظاهـر شـاه نداشـته اند. بی ارزش 
بـودن قانـون بشـری بـرای طالبـان یـک امـر پذیرفته شـده 
اسـت. مولوی احمدجـان رئیس دفتر ملا عمـر در مصاحبه ای 
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راجـع به مخالفیـن امارت اسلامی که ضمنا نظام مردم سـالار 
را رد نمـوده، می گوید: مخالفین ما چند دسـته هسـتند، بعضی 
از تنظیم هـای جهـادی هسـتند کـه در عرصه میـدانی و عمل 
بعـد از پیـروزی جهـاد آبرو و اعتبارشـان را از دسـت داده اند، از 
جملـه اسـتاد برهان الدیـن ربانی. وقتی ایشـان از پاکسـتان به 
عنـوان رئیـس اداره موقت اسلامی وارد کابل شـد، همه مردم 
از او حمایـت کردنـد وانتظار می رفت  که ایشـان به عنوان یک 
عالـم و مجاهد به نفـع اسلام و حکومت اسلامی تلاش نماید، 
امـا وقـتی قدرت را در کابل به دسـت گرفـت، اعلام نمود برای 
برقـراری دموکـراسی در افغانسـتان تلاش می نماید و خواهان 
نظام دموکراسی می باشـد. پرسـش از ربانی این اسـت  که آیا 
مـردم افغانسـتان بـرای برقـراری دموکـراسی خـون دادنـد و 
شـهید دادند؟ مسـلم اسـت کـه مردم بـرای اعـتلای  کلمۀ اللهن 
شـهید دادنـد نـه بـرای برقـراری دموکـراسی. آیـا یـک و نیم 
میلیـون شـهید که خون شـان ریخته شـده و تلاش هـایی که 
مـردم افغانسـتان و مجاهدیـن در طـول دوران جهـاد انجـام 
دادنـد و مشـکلاتی که تحمـل کردند، همه بـرای این بود که 
دموکـراسی و نظـام لیبـرال روی کار بیاید؟! ) العییـری،1422، 

.)80
از ایـن سـخنان مولـوی اسـتفاده می شـود کـه نظـام 
مولـوی  همچنیـن  باشـد.  اسلامی  نمی توانـد  دموکـراسی 
احمدجـان، دموکـراسی خـواهی را برای یک مسـلمان مجاهد 
عیـب و ننگ دانسـته، در باره احمدشـاه مسـعود می گوید:»که 
مسـعود بارهـا در مصاحبـه با رسـانه های غربی و عـربی گفته 
اسـت  کـه مـا مدافـع دموکـراسی هسـتیم و بـرای برقـراری 
دموکـراسی تلاش می کنیم؟!)العییـری،1422، 80(. حکومـت 
اسلامی مـد نظـر طالبـان خلافـت و امـارت اسـت و امـور 
مملکـت داری بـه دسـت امیرالمؤمنین می باشـد، که از سـوی 
علما)شـورای اهـل حـل وعقـد( انتخاب می شـود. ایـن امارت 
اسلامی تـا زمـانی که امیرالمؤمنیـن حیات دارد، دردسـت وی 

می باشد.)محمودیان،1390،ص 76-75( .
طالبـان معتقـد بودنـد کـه »دموکـراسی در اسلام زمینه 

1 . بـرای فهـم نـگاه طالبـان نسـبت به شیعیـان، باید به قرن ها قبـل برگردیم. شیخ احمد سـرهندی، در سـال 1001 قمری کتابی با عنـوان »رد روافض )شیعیان(« نوشـت 

نـدارد« و حکومت به دسـت امیرالمومنین اسـت؛ زیرا از سـوی 
بسیـاری از علمـاء که اهل حل و عقد هسـتند انتخاب شـده و 
امـارت بـرای او در طول حیاتش محفوظ اسـت)حقانی، سـال 
ششـم، شـماره 18(. از گفته هـا و اظهـار نظرهـا و عملکـرد 
طالبـان، ایـن نتیجـه به دسـت می آیـد کـه طالبـان مخالـف 
دموکـراسی و مـردم سـالاری اسـت؛ طرفـداری و حمایـت از 
دموکراسی برای یک انسـان مجاهد را عیـب و نقص می دانند 
کمـا اینکـه در باره آقای ربانی و احمدشـاه مسـعود گفته شـد. 
ایـن گـروه هیچ اهمیـتی برای وضـع قانون اسـاسی یا تنظیم 
امور دولت برای انسـان قائل نیسـتند و معتقدند قرآن و سـنت 
قانـون اسـاسی دولـت اسلامی اسـت. طالبـان اجازه تشـکیل 
احـزاب سیـاسی جدیـد را نمی دهنـد و احـزاب موجـود را نیـز 
قبیلـه ای  فرقه گـرایی  اقدامـات را  ایـن  طالبـان  نمی پذیرنـد. 
می دانـد و معتقدندکـه این اقدامـات از تعصبـات جاهلی ناشی 
می شـود و مشـکلات گوناگـون و دشـمنی و تفرقـه در جامعه 

ایجاد می کند.
در کتـاب الامارۀ الاسلامیه، دموکراسی و مردم سـالاری 
نـفی شـده اسـت. براسـاس ادعای نویسـنده کتـاب، انتخابات 
جـزء از نظـام جاهـلی کفـار اسـت کـه عمـل بـه آن بـرای 
مسـلمانان مناسب نیسـت و انتخابات به دلیل مفاسدی که در 
پی دارد قابـل قبـول نیسـت از جملـه اینکـه انتخابـات سـبب 
اخـتلاف قـومی، حـزبی و زبـانی می گـردد و دیگـر اینکـه در 
انتخابـات درپـای صندوق رأی بیـن عالم و جاهـل، زن و مرد 
و حتی مسـلمان و غیر مسـلمان فرقی نیسـت، همه یک رأی 
حـق دارند. مفسـده سـوم اینکـه درانتخابـات اسـراف و تبذیر 
صـورت می گیرد و مـوارد دیگر...)حقـانی، 1442ه.ق، 75-74( 
در حکومـت طالبان احزاب و جریان هـای سیاسی جا ندارد؛زیرا 
حضـور احـزاب و جریان هـا در حکومـت موجب سـقوط نظام 

می شود)همان، 241(.
   4� مناسبات طالبان با هزاره ها و شیعیان 

 طالبـان از ابتدای پیدایش درسـال 1371براسـاس همان 
بـاور دیوبندیـه1 بـا شیعیـان و هزاره ها رفتارخصمانه داشـتند و 
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آنـان را دشـمن خـود می دانسـتند. العییـری در کتاب»المیزان 
لحرکۀ طالبان«، دشـمنی طالبان با شیعیان را آشـکار می سازد. 
در ایـن کتـاب از شیعیـان با عنوان»رافضی« یاد شـده اسـت. 
دربـاره حزب وحـدت می گویدکه این حزب متشـکل از تعدادی 
از احزاب رافضی کمونیسـتی و اسـماعیلی های آقاخانی اسـت 
که باکمک و حمایت ایران تشـکیل شـده است. در این نوشته 
ادعـا شـده کـه بـا تلاش ایـران، حزب وحـدت در افغانسـتان 
جـای پـا بـاز کـرد و ایـران بر حکومـت ربـانی فشـار آورد که 
یـک چهـارم قدرت به شیعه ها داده شـود و دولـت ربانی مجبور 
شـد این خواسـته را اجابت نماید، درحالی که نفوس رافضی ها 
بیشـتر از چهـار فیصد نفـوس افغانسـتان را تشـکیل نمی دهد 
در  کابـل  در  طالبـان  وقـت  والی   ).192  ،1422 )العییـری، 
مصاحبـه ای راجـع بـه شیعیـان می گویـد:» دیدگاه ما نسـبت 
به آنـان این اسـت که آنان حـق ورود به حکومـت و احراز مقام 

حکومتی را ندارند« )العییری، 1422، 113(.
ملا محمـد حسـن مـرد شـماره 2 طالبان در گذشـته که 
نائـب ملا عمـر و والی قبلی طالبـان در قندهار، نهایت بغض و 
کینـۀ خود نسـبت به شیعیـان را ابراز نمـوده، می گویـد: »آنان 
مخالـف اسلام هسـتند و تعـداد  شـان نیز در افغانسـتان بسیار 
کـم اسـت مـا آن هـا را نمی خواهیم؛ زیـرا آنان اعمـال و کردار 
کفـار و یهـود را دارنـد، ولی ادعـای مسـلمانی می نماینـد« 
)العییـری، 1422، 117(. نـگاه طالبـان به مذاهـب دیگر غیر از 
مذهب حنفی، منفی اسـت و آن ها را به رسـمیت نمی شناسـد، 
قاضی القضـات طالبـان درکتـاب امـارت اسلامی مدعی شـده 
اسـت کـه مذهب رسـمی و نافذ افغانسـتان حنفی اسـت، غیر 
مذهـب حنفی بـه ادعای ایشـان درعرف جامعه افغانسـتان به 
خصـوص عـوام، عار و ننگ شـمرده می شـود. سـپس ایشـان 
اضافـه می کند دولـت باید اجازه امتیازات قضـایی به اقلیت های 
از  مذهـبی ندهد)الحقـانی، 1443ه.ق، 37( همچنیـن یـکی 
مولوی هـای طالبـان کـه فـعلا والی این گروه در هرات اسـت 

تـا جلـوی گسـترش شیعـه در هنـد را بگیـرد. بعـد از او شـاه ولی اللهن دهلوی، رهبر فکـری و معنوی طالبان )دیوبندیـان( دو کتاب در دفاع از خلفا و پاسـخ به شـبهات شیعیان 
نوشـت. یـکی »ازالـۀ الخفـاء عـن خلافـۀ الخلفاء« و دیگـری »قره العینیـن فی تفصیل الشیخین«. پس از او پسـرش شـاه عبد العزیز دهلـوی کتابی به زبان فـارسی در نقد 
شیعـه بـه نـام »تحفـۀ اثنی عشـریه« نوشـت و بیان داشـت شیعـه از اسلام هیچ نصیـبی ندارد و کفـر آنان ثابت اسـت. این کتاب به صورت وسیع در جامعه مسـلمان شـبه 

قاره هند و کشورهای عربی تاثیرگذار بود)محمدجواد صاحبی، جنبش های فکری ودینی معاصر، ص 122-121(.

کتـابی تحـت عنـوان »معتمـد ماتریـد مـن معتقد مـا ترید« 
نوشـته از ص174تـا 176 در باره تشیع مطالبی نوشـته اسـت 
مطالـب غیرواقـعی و ناشی از بغض، کینه و عداوتی که نسـبت 
بـه شیعیـان دارد، تمـام باورها و اعتقـادات شیعه را زیر سـوال 
بـرده اسـت و مذهـب شیعـه را سـاخته و پرداختـه ابن سـبای 
یهـودی معـرفی نمـوده و در بـارۀ مسـلمان بـودن شیعـه نیز 

تردید نموده است)اسلام جار، 1442، 176-174(.
مناسـبات طالبان بـا هزاره هـا را در دومقطع که طالبان بر 

کشور مسلط شدند بررسی می کنیم.
الـف� اقدامـات طالبـان در مرحلۀ اول سـلطۀ خود 

علیه هزاره ها 
در ایـن مرحلـه چـون هزاره هـا مسـلح بـودن ودر مقابل 
طالبـان مقاومـت نمودند، هرجـایی که طالبان بـه طور موقت 
سـلطه یافتـن هزاره هـا قتـل عـام کردنـد و با خشـونت تمام 
علیـه هزاره هـا رفتـار نمودنـد. در ایـن قسـمت چنـد تـا اقدام 
وحشـتناک طالبـان علیـه هزاره هـا بـه عنـوان نمونـه ذکـر 

می شود.
یکم� شـهادت آقای مـزاری رهبر حزب وحدت توسـط 
طالبـان در کابـل؛ در سـال 1372 که طالبان وارد کابل شـدند، 
اولیـن قربانیـان تهاجـم طالبان به  کابـل، مردم هـزاره و شیعه 
بودنـد. طالبـان بـالای مراکـز نظامی حـزب وحـدت اسلامی 
افغانسـتان بـه  رهبـری اسـتاد عبدالعـلی مـزاری و منطقـه 
شیعه نشیـن غـرب کابل حملـه کردند، اسـتاد مـزاری و حدود 
ده تـن از سـران حـزب وحـدت، در اقدام فریب کارانه از سـوی 
طالبـان دسـتگیر و بـه شـهادت رسیدنـد) بهمـنی قاجـار،، 

1395ش، ص41-43؛ فرزان، 1389، ص131(.
در سـال  مـزار شـریف؛  در  عـام شیعیـان  قتـل  دوم. 
1377که بار دوم طالبان وارد شـهرمزار شـریف شـدند، هزاران 
تـن از هزاره هـا را در ایـن شـهر قتل عـام کردنـد. والی جدیـد 
طالبـان بنام»ملا منـان نیازی« در خطبه هایی هـزاره را تهدید 
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نمـوده و بـه  آن ها اخطار داده که: » باید به مذهب سـنی حنفی 
روی آورده و یـا شـهر را تـرک کـرده و یـا بـا پیامدهـای آن 
مواجـه شـوند و هرکسی کـه از هزاره ها حمایت کنـد را تهدید 
بیـان  وی  دیگـر  سـخنرانی  یـک  کـرد»در  مجـازات  بـه 
هسـتند  کافـر  آن هـا  نیسـتند.  مسـلمان  داشـت:»هزاره ها 
)مهـدوی، 1391، 282(. سـازمان ملـل بعدها تخمیـن زده بود 
کـه شـش هـزار نفـر از شیعیـان بـه بدتریـن وضـع و بسیـار 
کینهتوزانـه در مزار شـریف توسـط طالبان کشـته شـده اند. به 
تصریـح احمد رشیـد، روزنامه نگار پاکسـتانی، در جریان حمله 
طالبان به مزار شـریف حـدود 400 زن هـزاره به کنیزی گرفته 

شدند )رشید، 1379، 128(.
سـوم. کشـتار مـردم بامیـان؛ بعـد از آزادی بامیـان از 
دسـت طالبـان، در سـال 1378 قـرار گـزارش شـهدا در حدود 
1800 نفـر از مـردم بامیـان و از مهاجریـن مزارشـریف  که در 
بامیـان آمـده بودنـد، در حملـه طالبـان بـه بامیـان شـهید 
شـدند)مهدوی،1391، 257( در زمسـتان سـال 1379 وقـتی 
طالبـان وارد یکه ولنـگ شـدند طبـق گـزارش تاریخ شـفاهی 
غیرنظـامی  اهـالی  از  نفـر  ششـصد  حـدود  در  افغانسـتان، 
یکه ولنـگ بـه صورت دسـته جمعی تیـر باران شـدند)مهدوی، 
1391، 289(. ملانیـازی پـس از حملـه طالبـان بـه  بامیـان و 
قتل عـام مـردم این منطقه نیز چنین گفته اسـت: مـا 700 تن 
از مخالفـان را از خانه های شـان بیـرون کشیدیـم و پـس از 
کشـتن در ریگزارهـای بیابـان دفـن کردیـم؛ هرکـس بـا مـا 
مخالـف اسـت می توانـد سـری بـه گـور آن هـا بزنـد )بینش، 

1390ش،  433(.
ب� اقدامات طالبان علیه هزاره ها در مرحله دوم

در مرحلـه کـه طالبـان بـا معاملـه بـا امریکائی هـا بـر 
افغانسـتان مسلط شـدند، چون هزاره ها مسلح نبودند، مقاومت 
شـکل نگرفـت. رفتـار طالبـان بـا هزاره هـا از لحاظ شـکلی و 
صـوری با گذشـته تفـاوت داشـت، چـون طالبان بهانـۀ برای 
خشـونت نداشـتند در ابتـدا بـا مـردم هـزاره با ملایمـت رفتار 
کردنـد بـه اسـتثنای بلخـاب، ولی در مـدت دوسـال واندی از 
سـلطه آن هـا بـر افغانسـتان ثابـت شـد کـه نـه تنهـا طالبان 
دیدگاهش نسـبت بهمـردم هـزاره و شیعه تغییر نکـرده، بلکه 

بدتـر و افراطیتـر از گذشـته علیـه مردم هـزاره موضـع گرفته 
اسـت. از زمان تسـلط این گروه بر کشـور، فشـارهای سیاسی، 
نظـامی و اقتصـادی زیـادی علیـه هزاره ها اعمال شـده اسـت 
کـه ذکـر همه مـوارد رفتار ظالمانـه و اقدامات خصمانـه آن ها 
علیـه هزاره هـا کتـاب مسـتقلی خواهـد شـد. در اینجـا فقـط 
فهرسـتی از رفتـار و اقدامات عمـلی طالبان علیه مـردم هزاره 
در مـدت نزدیک به سـه سـال ذکر می گـردد که البته منحصر 

به این موارد هم نیست: 
1. اعلام عـدم رسـمیت مذهب جعفـری در مصاحبه ها و منابع 

مکتوب این گروه
2. وادار کـردن شیعیـان بـه تبعیت از اهل سـنت در اعلام عید 
افطـار بـه  اجبـار  مـوارد  بـرخی  در  و   فطـر 
بامیـان دانشـگاه  در  جعفـری  فقـه  دپارتمـان  تعطیـلی   .3 
کشـور تقویـم  از  عاشـورا  روز  تعطیـلی  حـذف   .4 
 5. حـذف مضامیـن معـارف شیـعی از کتـب درسی مکاتـب

6. اعلام تدویـن قوانیـن کشـوردر آینـده بـر مبنـای مذهـب 
حنفی

7. ممنوعیـت ازدواج بیـن شیعیـان و اهـل سـنت و ممنوعیت 
ثبت آن در اداره ثبت احوال

8. تقدیـر سرپرسـت وزارت امـور داخلـه از انتحـار کنندگان در 
 مسـاجد شیعـه و اعطـای جایـزه و لـوح تقدیـر بـه آنـان

9. لشـکرکشی بـه ولسـوالی بلخاب وکشـتن تعداد زیـادی از 
مردم این ساحه و آواره نمودن بیش از 27 هزار نفر؛

 10. کـوچ اجبـاری هزاره ها، تخریب و آتـش زدن منازل آن ها 
در برخی از مناطق هزاره نشین

11. ایجـاد محدودیت در برگزاری مراسـم محرم و منع برپایی 
سـقاخانه و برافراشـتن پرچـم عـزاداری و کشـتن تعـدادی از 
 عـزاداران و سینه زن هـا در شـهر غـزنی وشـهر مـزار شـریف
 12. وادار کـردن شیعیـان بـه تغییـر مذهب در بـرخی ولایات
شیعیـان شـخصیه  احـوال  قانـون  لغـو   .13 

14. لغـو قضـاوت در مناطـق شیعـه نشیـن براسـاس فقـه 
جعفری؛

15. تصفیه ادارات ملکی وپست های دولتی از وجود هزاره ها
 16. تصفیـه مراکـز نظـامی، پلیـس وامنیـت از وجودهزاره هـا
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17.تصفیه قوه قضائیه از وجود قضات شیعه؛
توسـط سرپرسـت وزارت  انـکار وجـود مذهـب شیعـه   .18

تحصیلات طالبان در سخنرانی در دانشگاه کنر؛
19. دسـتور تفتیـش و نابودکـردن کتاب هـای شیـعی حـاوی 

تاریخ اقوام، احزاب، محتوای انتقادی و مخالف فقه حنفی؛
20. تلاش بـرای سـلب اسـتقلال حوزه هـای علمیـه شیعه با 

ثبت آنها در وزارت معارف؛
21. ایجـاد فضـای رعـب وحشـت در بیـن هـزاره بـا تفتیش 

سیستماتیک منازل آنها به بهانه خلع سلاح عمومی؛ 
22. اخـاذی و زورگیـری از منسـوبین اردو، پلیـس، امنیت ملی 
متعلـق بـه قـوم هزاره هـا به بهانه هـای مختلـف از جمله خلع 
سلاح عمـومی، اخـذ مبالـغ هنگفـت تحـت عنـوان قیمـت 

اسلحه و مهمات و ابزارت آلات جنگی دولتی؛
23. اهانت و تحقیر مردم هزاره به واسـطه توقیف و بازداشـت 

زنان و دختران هزاره به بهانه حجاب؛
24. محـروم سـاختن هزاره هـا از مشـارکت در قـرارداده ای 

دولتی، مؤسسات خارجی و فعالیت های مولد اقتصادی؛
25. تحمیـل و اجـرای مقـررات فقـه حنـفی بر شیعیـان مانند 
برگـزاری نمـاز پنجگانه و مطالبه عشـر؛ در حالی کـه  شیعیان 
مطابـق مذهـب خود نمـاز می خوانند و خمس و سـهم امام به 

مراجع تقلید می پردازند و زکات به فقرا میدهند؛
26.تخریـب مجسـمه های متعلق به شـهید مـزاری، به هدف 
»بی حرمـتی« بـه رهبـر فقیـد هزاره هـا و نشـان دادن »کینـه 

توزی قومی« نسبت به هزاره ها.
27. در نهایـت حـذف فزیکی و نابـودی هزاره هـا به شیوه های 

 مختلف در قالب انتحاری و غیر انتحار ی.
فقـط در مـورد گزینـه اخیـری توضیـح مختصـر ارائـه 
می گردد؛ بعد از سـلطه طالبان نسـل کشی و کشـتار هزاره ها با 
انتحـار و انفجـار افزایـش یافت و در ایـن دو سـال واندی ده ها 
حملـه بـه مسـاجد، اماکـن آمـوزشی و وسـائل حمـل و نقـل 
عمـومی متعلـق بـه مـردم هـزاره صـورت گرفتـه اسـت کـه 
مسـؤولیت آن بـه عهـده داعـش خیـالی گذاشـتند بـه خاطـر 
همیـن حملات سیسـتماتیک نهادهای هزارگی در سـطح دنیا 
وهمچنیـن نهادهای بین المللی به این کشـتارهدفمند هزاره ها 

اعتـراض نمودند کـه چند نمونه از گزارش آن را از رسـانه های 
معروف بین المللی نقل می کنیم.

سـازمان عفـو بین الملـل در مورد قتـل وکشـتار هزاره ها 
اعتـراض نمـوده و طالبـان را مـورد خطـاب قـرار داده اسـت: 
طالبـان بایـد امنیـت شیعه هـا و هزاره هـا را تأمیـن کننـد؛ این 
سـازمان در بیانیـه ای »حـملات سیسـتماتیک« در برابر مردم 
اسـت  خوانـده  بشـری  جنایـت  را  هـزاره  و  شیعـه 

)رادیوآزادی1402/10/28(.
مجمع مدافعان حقوق بشـر با نشـر اعلامیـه ای می گوید 
کـه در ایـن اواخـر »قتل هـای زنجیـره ای بـه گونـه مرمـوز و 
سیسـتماتیک شـهروندان شیعـه مذهـب و هزاره هـا« را در 
افغانسـتان هـدف قرار می دهـد. آن ها در بیانیه خـود می گویند: 
اقـدام  افغانسـتان  شیعیـان  کشـتار  توقـف  بـرای  جهـان 

کند)1402/10/12صدای امریکا(.
سـخنگوی سـازمان ملـل متحـد؛ همزمان بـا راهپیمایی 
گسـترده افغان هـا در اعتراض به کشـتار هدفمند مـردم هزاره 
در افغانسـتان، استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان 
ملـل گفت کـه وظیفـه مقامـات طالبـان تأمین امنیـت مردم 
هـزاره و اقلیت هـای آسیب پذیر در افغانسـتان اسـت همچنین 
سـخنگو گفته اسـت: حفاظت از مردم هزاره  مسـئولیت طالبان 

است )7/18/ 1401 سایت افغانستان انترنشنال(.
رادیـو صـدای امریکا در سـایت خـود اعتراضـات جهانی 
هزاره  هـا علیـه نسـل کشی این قـوم در افغانسـتان را منعکس 
نموده اسـت: شـورای جهـانی هزاره ها ـ سـازمان غیر انتفاعی 
حمایـت از حقـوق هزاره هاــ گفتـه اسـت  کـه تنها روز شـنبه 
هشـتم اکتبـر راهپیمایی هـا در چهار قـاره و بیش از50 کشـور 
و100 شـهر جهـان زیـر نـام »نسـل کشی  هزاره هـا را متوقف 
کنیـد« راه انـدازی شـده بـود. شـماری از چهره های شـناخته 
شـده فرهنـگی و هنـری افغانسـتان، بـه شـمول هنرمنـدان 
غیرهـزاره، نیـز در ایـن راهپیمایی هـا شـرکت داشـتند.)رادیو 

آشنا، 19/ 7/ 1401(.
دوران  در  طالبـان  انتحـاری  حـملات  ج. 

جمهوریت علیه هزاره ها 
زمـانی کـه طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه شـورشی در 
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افغانسـتان بـود، نیـز هزاره هـا از صدمـه و دشـمنی طالبان در 
امـان نبودنـد و حملات مرگبـاری علیه هزاره هـا انجام گرفت. 
در دوران اسـتقرار حکومـت جمهـوری گـروه طالبـان تعدادی 
زیـادی از مردم هـزاره و شیعه  را در حملات انتحاری شـهید و 
زخـمی نمودند که فاجعـه بارترین و خونین تریـن این حملات 
جنبـش   کننـدگان  مظاهـره  کشـتار  فاجعـه  از:  عبارت انـد 
روشـنایی)90 شـهید 300 زخـمی(؛ حملـه بـر زایریـن زیارت 
سـخی)55( شـهید و زخمی؛ انفجار در مسـجد باقرالعلوم بیش 
از )100( شـهید و زخـمی؛ قتل عـام مـردم ملکی میـرزا اولنگ 
)75( شـهید و زخـمی؛ حملـه بـر مسـجد امـام زمـان در قلعه 
نجارهـای کابـل بیـش از )100( شـهید و زخـمی؛ حملـه بـر 
نمازگزاران در مسـجد امام زمان دشـت برچی، بیشتر از )100( 
نفـر شـهید و زخـمی؛ حملـه بر مـردم ملکی در مصلی شـهید 
مزاری در مراسـم سـالگرد دو سـال پشـت سـر هـم ده ها تن 
شـهید و زخـمی؛ انفجـار در مرکـز فرهنـگی تبیـان، بیـش  از 
تذکـره،  توزیـع  مرکـز  در  انفجـار  زخـمی؛  و  شـهید   )100(
دشـت برچی )130( شـهید و زخـمی؛ حملـه بر نمازگـزاران در 
مسـجد امـام زمـان گردیـز )48( شـهید و زخـمی؛ انفجـار در 
مرکـز آمـوزشی موعود برچی)120( شـهید و زخـمی؛ حمله بر 
مکتـب سید الشـهدا)250( تـن از دانش آموزان دختر شـهید و 
زخـمی؛ حمله بـر کورس کوثـر دانـش)100( نفر دانـش آموز 
شـهید و زخمی – حمله بر ورزشـگاه برچی ده ها نفر شـهید و 
زخـمی و... در تمـام مراکـز یادشـده افـراد غیر نظـامی و مردم 
عـادی ملـکی و دانـش آمـوزان مکتـب، مـورد حملـه شـبکه 

حقانی قرار گرفتند.
رینـا امیـری زن افغـانی الاصـل امریکایی نماینـده ویژه 
آمریـکا در امور زنان افغانسـتان و حقوق بشـر می گوید، که در 
جریـان دو دهـۀ گذشـته نزدیـک بـه 250 یـورش در برابـر 
هزاره هـا رخ داده است)سـایت اسـپوتنیک، 21جـون، 2022(. 
تمـام ایـن حـملات از طـرف طالبـان یـا گروه های هـم فکر 

وتحت حمایت آنان سازماندهی شده است.
در نتیجـه می تـوان گفـت که بـا توجه به اصـول فکری، 
باورهـای قـوم مدارانـه و شیـوۀ رفتـار و اقدامات طالبـان علیه 
هزاره هـا در سـه دوره یـاد شـده؛ هزاره هـا در سـایۀ حاکمیـت 

آنـان بـه عنـوان شـهروند از حقـوق شـهروندی برخـوردار 
نخواهند شـد و بـه عنوان بخـشی از ملت افغانسـتان پذیرفته 
نمی شـوند. گرچـه طالبـان در حال حاضر بخاطری کـه نیاز به 
مشـروعیت داخـلی و رسـمیت بین الملـلی دارد در ملاقات ها و 
مصاحبه هـا در پیـش چشـم جهانیـان و رسـانه ها بـه صـورت 
ظاهـری وانمود می کننـد که هزاره ها و شیعیـان جزئی از ملت 
افغانسـتان هسـتند و از حقـوق مذهـبی و حقـوق شـهروندی 

برخوردارند و در آینده  آنان را در حکومت سهیم خواهیم کرد. 
5� طالبان و حقوق زنان 

   از روزیکـه طالبـان بـه عنـوان یـک جریان سیـاسی و 
نظـامی ظهـور کردند بر هر شـهر یا منطقۀ تسـلط پیدا کردند، 
بـرای بانـوان محدودیت وضع کردند و مانـع تحصیل، تعلیم و 
کار زنان در بیرون از خانه شـدند. بیسـت سـال قبل که طالبان 
بر بخش هایی از افغانسـتان مسـلط شـدند، محدودیت شـدید 
علیـه زنـان اعمال کردنـد، اکنون کـه دوبـاره روی کار آمده اند 
نیـز همـان شیـوه و روش را در پیش گرفته انـد. از نظر طالبان 
دختـران و زنـان حق تحصیل و کار در بیـرون از خانه را ندارند 
و بـرای حضـور در بیرون از خانه بایـد بی آرایش، کاملا پوشیده 
مرد محرم باشـند)میلی، 1377، ص  یـا  پسـر  بـا  همـراه  و 
76و83(. نـوع برخـورد و تفکر طالبان نسـبت به زنان نیز متأثر 
از اندیشـه های سـلفی و نوعی برداشـت سـطحی و افراطی از 
آموزههـای دینی اسـت، آنـان هیچ نوع حقوق به شـمول حق 
تحصیـل و آزادی بـرای زنان قائل نیسـتند و بـرای توجیه این 
همـه محدودیـت و ممنوعیت اظهـار می دارند که اگـر به زنان 
آزادی داده شـود، آن هـا به سـوی فحشـا روی آورده و زمینـه 
فسـاد و کفـر را در جامعـه فراهم خواهد نمـود. در کتاب امارت 
اسلامی که آیین حکمرانی طالبان اسـت دیدگاه شـان نسـبت 

به زنان بسیار روشن است.
الف. نقش زنان در انتخاب امام وپیشوا

بـه عقیده طالبـان زنان حـقی در انتخاب امام نـدارد؛ زیرا 
در تاریـخ اسلام ثبـت نشـده که زنـان در انتخاب امـام اجتماع 
کـرده باشـند، چنانچـه در انتخـاب ابی بکـر در سـقیفه بـنی 

ساعده هیچ زنی حاضر نشده بود )حقانی، 1443، ص 148(.
ب. دخالت زنان در امور سیاسی 
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یـکی از عرصه هـای کـه در نظام های مردم سـالار زنان 
در آن مشـارکت میورزنـد عرصه سیاسی اسـت. از نظر طالبان 
خـروج زنـان از منزل بـرای امور سیاسی و دخالـت در این امور 
جایـز نیسـت. اسـتدلال آن هـا ایـن اسـت، خداونـد براسـاس 
فطـرت و طبیعـت، زنان را بـرای به دنیـا آوردن فرزند و تربیت 

آنان خلق نموده است)حقانی، 1443، ص 151(.
ج. تعلیم و تعلم زنان

طالبـان تحصیـل را برای زنان به طـور مطلق منع نکرده 
اسـت، بلکـه قائل بـه جـواز تحصیل هسـتند، منتهـا در مورد 
کیفیـت و چگونـگی آن بحـث دارد. در کتاب آییـن حکمرانی 
طالبـان گفته اسـت که تعلیـم و تعلم بـرای زنان جایز اسـت، 
منتهـا گفته اسـت که تعلیم چیـزی برای زنان جایز اسـت که 
مربـوط بـه واجبـات یـا مسـتحبات دینی باشـد و شـوهران یا 
پـدران به زنـان و دختران تعلیـم دهند. اما در عمل دیده شـد، 
کـه طالبـان از خود انعطاف نشـان داده تا کلاس ششـم برای 
دختـران اجـازه داده کـه غیـر واجبـات و مسـتحبات دیـنی را 

بیاموزند)حقانی، 1443، ص252-248(.
د. دیدگاه کلی طالبان به زنان  

در آییـن حکمرانی طالبان، ادعا شـده که امـارت اسلامی 
حقـوقی کـه اسلام بـرای زن داده رعایـت خواهـد کـرد، امـا 
توضیـح نـداده کـه آن حقـوق چیسـت؟ در بحـث حکومـت 
اسلامی میگویـد: آنچـه که حکومـت اسلامی را نقض میکند 
فتنهـای اسـت کـه از طـرف کفـار در کشـورهای اسلامی راه 
یافتـه اسـت و آن تعلیـم، ثقافـت و حقـوق زنـان اسـت و این 
امـور از نظـام کفـر و جهـل بـه کشـورهای اسلامی راه یافته 
اسـت)همان، ص 152(. در جـای دیگـر ایـن کتـاب میگویـد: 
کسـانی کـه عقیـده بـه تسـاوی حقـوق زن ومـرد در امـور 
اجتمـاعی دارنـد، جاهـل و پیرو افـکار غربی ها و کفار هسـتند. 
در جـای دیگر نویسـنده میگویـد: از بعضی مسـلمان ها وحتی 
علمـای مسـلمان متعجب ام که چگونه عقل شـان تحت تأثیر 
افـکار غـرب قـرار گرفته و بیـن زن و مرد، در امـور داخل خانه 
و بیـرون خانـه و در سیاسـت، حکومت، امـارت، وزارت وکار در 
ادارات دولـتی، قائـل بـه مسـاوات هسـتند. ایـن عقیـده جهل 
بـزرگ و مخالـف عقـل ونقـل و مقابلـه با نظـام الهی اسـت. 

خداونـد مـا را و مسـلمان ها را از ایـن افـکار سـخیف و عقیده 
قبیـح نجات دهد)حقـانی، 1443، ص 154(. در بحث شـورای 
اسلامی در اداره طالبـان در ذیـل بیان اوصاف اعضای شـورای 
اسلامی می نویسـد: یـکی از اوصاف اعضایی شـورای اسلامی 

این است که مرد باشد.)همان، ص 239(.
6� طالبان و محدودیت های فکری و عملی 

بـا وجود اینکـه نزدیک به 27 سـال از حضـور طالبان در 
افغانسـتان می گـذرد، ولی مـردم افغانسـتان کمتـر در مـورد 
هویـت، طرز تفکر و عقیـدۀ آنها آگاهی دارند. به نظر می رسـد 
آنهـا بـه صـورت زیرکانـه  وحیله گرانه مـردم را دربـارۀ ماهیت 
خـود گمـراه نموده اند. در ایـن اواخر از برخی منابـع، صداهایی 
شـنیده می شـود مبـنی برتغییـر رویکـرد وسیاسـت طالبـان، 
می گویند طالبان با بیسـت سـال قبل تفاوت اسـاسی دارد؛ این 
دیـدگاه سـاده لوحانـه و نـاشی از عـدم شـناخت از ماهیـت و 
مبـانی فکـری و اعتقـادی طالبـان اسـت و قضـاوت اینـان 
براسـاس مصاحبه هـا و وعده هـای چنـد مقام سیـاسی طالبان 
کـه در قطر و بیرون از افغانسـتان زنـدگی کرده اند و اکثر آن ها 
اتبـاع کشـورهای غـربی می باشـند و بـرای مدیریـت طالبان 
گماشـته شـده اند و یـا براسـاس رفتـار و برخورد نسـبتاً ملایم 
سـربازان طالبان در این مرحله با شـهروندان، داوری نادرسـت 
خواهدبـود. طالبـان اصـلی کـه در میدان های جنـگ در داخل 
افغانسـتان حضور داشـتند و بیسـت سـال تمام مشغول کشتار 
و ویـرانی بودنـد، هیـچ تفـاوتی نکرده انـد، بلکـه از گذشـته 
خشـن تر وخطرناک تـر شـده اند، منتهـا در رفتـار و برخـورد بـا 
تـوده مـردم تاکتیـکی عمـل می کننـد. واقعیت امر این اسـت 
کـه گـروه طالبـان با حصـار مذهـب، سـنت و قومیـت وانواع 
محدودیت هـای فکری، فرهنگی و اجتماعی محصور شـده اند 
کـه بـه آسـانی نمی تواننـد از ایـن حصـاری کـه اطـراف خود 
کشیـده شـده بیـرون شـوند و رفتـار خـود را تغییـر دهنـد؛ در 
فـرض تغییـر سیاسـت و رویکـرد سیـاسی، ماهیـت طالبـان 

عوض خواهد شد. به چند مورد از محدودیت ها می پردازیم.
الف. محدودیت فکری و اعتقادی 

سـخنگویان و مقامات طالبان در اعلامیه ها و مصاحبه ها، 
خـود را متعهـد به رعایـت ارزش های مانند حقوق بشـر، حقوق 
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زنـان و تشـکیل حکومت فراگیر، می داننـد؛ اما در عمل خلاف 
در  زنـان  گسـترده  اعتراضـات  می شـود  مشـاهده  گفته هـا 
شـهرهای افغانسـتان گواه بر این مدعاسـت. با تسـلط طالبان 
برکشـور، زنـان از حضـور در ادارات، دانشـگاه ها و مکاتب منع 
شـدند و همچنیـن وعده تشـکیل حکومت فراگیـر نیز محقق 
نشـد، کابینـۀ موقت طالبان متشـکل از اعضای این گـروه و از 
قوم پشـتون انتخاب شـدند. تغییر در اندیشه و تفکر و عملکرد 
طالبـان یک امر پیچیده اسـت؛ زیرا طالبـان صرفا یک جریان 
سیـاسی  کـه در پی مطالبـه حقـوق سیـاسی خویـش باشـد 
نیسـت، بلکه آن هـا یک جریـان ایدیولوژیک با برداشـت های 
بـرخلاف  باورهایشـان  و  عقایـد  هسـتند.  دیـن  از  افـراطی 
ارزش هـای منـدرج قانـون اسـاسی فعـلی اسـت؛ چـون آنان 
آزادی هـای اسـاسی همچـون آزادی عقیـده و بیـان، برابـری 
جنسیتی و حقوق بشـر مطابق معیارهای پذیرفته شـده جهانی 
را نمی پذیرنـد و آن ها را ارزش هـای آمریکایی عنوان می کنند.
)عمرصدر، و سـایت بی بی سی فـارسی. 1397/9/26(. طالبان 
بـه هیـچ  یک از مفاهیـم و مصادیق حقوق شـهروندی پای بند 
نیسـتند؛ زیـرا از لحـاظ اعتقادی به ایـن امور بـاور ندارند؛ قبلا 
عرض شـد که مبانی فکـری آنان دیوبندی اسـت دیوبندی ها 
بـه زنان حق قائل نیسـتند، نسـبت بـه شیعیان دیـدگاه مثبت 
ندارنـد وحکومـت مـورد نظرشـان خلافـت و امـارت اسـت. 

بنابراین، طالبان نمی توانند از عقاید شان دست بردارند.  
ب. محدودیت قومی وتباری

طالبان، در شـعار یک گروه مذهبی و ایدئولوژیک اسـت، 
ولی در عمـل کاملا رفتـار تبـاری دارنـد و معتقد انـد کـه قبیله 
احمدخـان درانی)ابدالی( از قوم پشـتون، شایسـتگی و اصالت، 
برای خلافت و ریاسـت دولت اسلامی افغانسـتان را دارد، زیرا 
او پایه گـذار اولیـن حکومت مسـتقل در قندهار اسـت که منجر 
به  تشـکیل کشـور افغانسـتان شد.)سـجادی، ص 235و240( 
طالبـان از ابتـدای پیدایـش تاکنـون در صدد تقویـت یک قوم 
خـاص اسـت، بـا نـگاهی قـومی بهحکومـت و  اداره، کلیـه 
کارمندان ارشـد متخصص تاجیـک، هزاره و ازبـک را اخراج و 
پشـتون هایی که صلاحیت نداشـتند را جایگزیـن کردند. بدین 
ترتیـب وزارتخانه هـا بـا فقـدان نیـروی ورزیـده و متخصص، 

کارآیی خـود را از دسـت دادند)مـژده، طالبـان، ص42( وحیـد 
مـژده کارمنـد ارشـد وزارت خارجه دوران طالبـان نقل می کند: 
»روزی شـخصی نـزد ملا محمـد حسـن آمـد و گفـت کـه 
می خواهـم در وزارت خارجـه مقرر شـوم. آیـاتی از قرآن مجید 
را بهـآواز خـوش قرائـت کـرد، او مسـئول یـکی از شـعبات 
سیـاسی تعییـن شـد«)پذیرا، شـماره 2و3، بهـار و تابسـتان، 
1381( براسـاس ایـن تفکـر بقیـه اقـوام کشـور، نمی توانند با 
قوم پشـتون برابری و رقابت نمایند. ایـن نمونه ها از دوره قبلی 
طالبـان بـود، امـا بـا روی کار آمدن دوبـاره طالبـان، نیز همان 
سیاسـت تعقیب شـد و تمام اقوام سـاکن کشـور از بدنه دولت 
و سیاسـت کنـار زده شـدند. قـرار گزارش هـای موثـق دوهزار 
قـاضی مسـلکیکه از اقـوام دیگـر بودنـد، از منصـب قضـاوت 
برکنـار شـدند. طالبـان از ابتـدای ظهور گرایش مشـهودی به 
قـومی کردن جنگ درافغانسـتان از خود نشـان داده اند و امروز 
نیـز درصـدد قـومی کـردن حکومت هسـتند. برنت کلاتـزر از 
افغانسـتان گـزارش می دهد:»...طالبـان پـس از کشـته شـدن 
تعداد زیادی از جنگجویانش در مزار شـریف از احساسـات ضد 
هـزاره ای در میـان پشـتون ها اسـتفاده کـرده اسـت و باعـث 
کشـتار هزاره ها در مزار شـریف شـدند) برنت کلاتـزر، 1377، 

ص 245(.
ج. وابسـتگی بـه گروه هـای افـراطی عـرب و 

غیر غرب 
یـکی دیگـر از محدودیت هـایی که طالبان بـه آن مواجه 
اسـت ارتباطـات نزدیـک و پیوند عمیـق آن ها بـا جریان های 
تنـدرو مانند القاعـده ودیگـر گروه های افراطی اسـتکه طالبان 
را حمایـت مـالی و لوجسـتیکی می کننـد و در صـورت نیـاز 
نیروی انسـانی در اختیار طالبان قرار می دهند. در گذشـه وحال 
القاعـده حلقـه ارتبـاط میـان طالبـان و جهـان اسلام اسـت. 
طالبان از حمایت کشـورهای اسلامی برخوردار نیسـت، بیشتر 
متـکی بـه حمایـت گروه ها و جریان هـای بنیادگـرای اسلامی 
اسـت. طالبـان طیـف گسـترده ای از حامیـان غیردولـتی در 
پاکسـتان و جهان عرب را علاوه برحمایت دولت پاکسـتان با 
خـود دارد. طالبـان به خاطر جلب حمایت بیشـتر نظامی، مالی 
و لجسـتیگی از ایـن گروه هـا، سیاسـت میدانی و رفتـار خود را 
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مطابـق خواسـت و میـل آنـان عیـار می سـازد، تـا حمایـت و 
پشـتیبانی آن هـا را داشـته باشـد. رهبـری طالبان بـرای جلب 
توجه هرچه بیشـتر آنان نسـبت به  افغانسـتان حاضر است هر 
انجـام دهـد. بدیـن جهـت مصالـح ومنافـع مـلی و  کاری 
ارزش هـای مـلی بـرای طالبـان مهـم نیسـت، بلکـه جلـب 
رضایـت بیشـتر حامیـان خـارجی در اولویت اسـت. بـه عنوان 
نمونه در گذشـته دو مجسـمۀ  بودا که از آثار باسـتانی ارزشمند 
افغانسـتان بود توسـط طالبان بـه خاطر خوشـنودی گروه های 
تندرو اسلامی انفجار داده شـد. وحید مژده کارشـناس مسـایل 
کشـور و کارمند سـابق طالبان نقل می کند که پس از تخریب 
بـودای بامیـان، ملاعمـر رهبـر طالبـان، بـه  کفـاره تأخیـر در 
تخریـب بت هـا، یک صد رأس گاو در سراسـر افغانسـتان ذبح 
و گوشـت آن بـه مسـتحقین توزیع شـود. )مـژده، همان، ص 
94( هـدف طالبـان از این اقدامات و سیاسـت ها، جلب توجه و 
کشـاندن بیشـتر جنگجویان رادیکال مسـلمان به افغانسـتان 
بـود. ایـن رویه بـه توصیه بـن لادن انجام گرفـت. وحید مژده 
می گویـد: »مـن از زبـان بعـضی از جنگجویـان عـرب و نیـز 
مسـئولین طالبان شـنیدم که در طول یک ماه بعد از شکسـتن 
بت هـای بامیـان، تعـداد داوطلبان عرب که غرض پیوسـتن به 
صفوف القاعده و طالبان وارد افغانسـتان شـده اند، حتی ده برابر 

ماه های قبل از آن بوده است)وحید مژده، طالبان، ص94(.
د. اطاعت بی قید و شرط از امیرالمومنین 

یـکی از نقـاط ضعـف و نقیصـۀ مهـم اسلام سیـاسی در 
افغانسـتان، فقـدان یـک رهبر کاریزماتیک اسـت؛ زیـرا متون 
مقدس)کتاب وسـنت( سـاکت اسـت و نیاز به مفسر زندۀ قابل 
اعتمـاد دارد، هیـچ گاه جنبش هـای فکـری دیـنی بی نیـاز از 
رهبـری فرهمنـد نیسـت. هیـچ یـک از رهبـران جهـادی در 
افغانسـتان نه صلاحیت و شـأن مذهبی بالا داشـتند و نه توان 
علمیکـه در سـطح مـلی صاحـب اندیشـه و ایده مطرح شـده 
باشـد. رهبـران احـزاب جهـادی در سـطح رهبـر یـک تنظیم 
مطـرح شـدند. طالبـان نیز با ایـن خلاء فکری مواجه هسـتند 
و رهبرکاریزمـا، صاحـب نظـر و اندیشـمند اسلام شـناس که 
متناسـب با زمان ومقتضیات عصر بیندیشـد وخط مشی برای 
آنـان ترسیم نمایـد، ندارند. منتها طالبـان، در این جهت موفق 

بودند و شـاید مشـوره سازمان های اسـتخباراتی باشد که آن ها 
ایـن خلاء را بـا یـک عنـوان سـاختگی مقتدر»امیرالمؤمنین« 
پنهـان از قضـاوت انظـار عمـومی موقتـاً پرکرده انـد؛ کـسی 
امیرالمومنیـن طالبـان را نمی بینـد و از سـطح دانـش و علم او 
چیـزی نمیدانـد، ولی ایـن خلاء همچنان احسـاس می شـود و 
سـردرگمی طالبـان در حکومتداری و نداشـتن یک چشـم انداز 
روشـن از آینده حـاکی از نبود یک رهبر مقتـدر و متفکر دینی 
اسـت. در دو مرحله که طالبان بر کشـور مسـلط شـده اند، هیچ 
نوع قانون و منشـور مـدونی که مبنای عمل آن ها باشـد، ارائه 
نکردنـد. در مرحلـه قبـل از فرمان های ملا عمـر بیچون و چرا 
اطاعـت می کردنـد و مبنـای عمل روزمـره بـود.  در این مرحله 
نیـز مبنـای عمل و حکومتداری دسـت نوشـته هایی  اسـت که 
« رهبـر طالبـان صادر شـده،  می گوینـد توسـط ملا»هبـت اللهن
طالبـان آن هـا را فرمـان امیرالمؤمنین می خوانند و بـرای  آن ها 
حکـم قانـون را دارد و نافذ می باشـد؛ کارهـای اداری و عزل و 

نصب ها با همین فرمان ها انجام می شود. 
نتیجه گیری

از مجمـوع مطالـب مکتـوب و غیرمکتوب،مصاحبه هـا و 
اظهـارات مقامـات طالبـان درباره سیاسـت ها و پالیسی شـان و 
همچنیـن رفتار و عملکرد اداره طالبـان در عرصه میدانی نتایج 

زیر به دست آمد.
طالبـان یـک جریـان تنـدروی مذهـبی قومی اسـت که 
افـکار و اندیشه شـان نشـأت گرفتـه از اندیشـه جریان هـای 
افراطی پاکسـتانی، مصـری، دیوبندیه و افکار وهابی می باشـد. 
طالبـان ادعـای شـریعت دارنـد، امـا فهـم درسـت و دقیـق از 
شـریعت ندارند و قادر نیسـتند تفسیر روشـنی از شـریعت ارائه 
نماینـد و بیشـتر متـکی به یک سـری مفاهیم کلی اسـت که 
شـنیده اند. مـدل حکومت اسلامی مـورد نظر طالبـان» امارت 
اسلامی« آنـان خواهان اقامه حکومت به روش خلفاء راشـدین 
می باشـد که توسـط خلیفـه یـا امیرالمؤمنین رهبری می شـود، 
امیرالمؤمنیـن فـوق قانون اسـت، گفته ها و دسـتوراتش قانون 
اسـت. براین اسـاس، مـردم در الگوی حکومتی طالبـان، نه در 
نـوع نظـام ونـه در انتخـاب زمامـدار، نقـش ندارنـد. شـالوده 
حاکمیـت طالبـان برمحـور مذهـب در قالـب قـوم و قبیلـه 
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می چرخد. طالبان اعتقاد به دموکراسی، مردم سـالاری و شـورا 
و امثـال ایـن امور مردمی ندارنـد، طالبان با تعلیـم، تحصیل و 
کار زنـان در خـارج از منـزل در دسـتگاه دولـتی و خصـوصی 
شـدیداً مخالـف هسـتند و حضـور زنـان و شـرکت آنـان در 
اجتمـاع و بیـرون از منـزل را جایز نمی داننـد. چنانچه مخالفت 
سـرکرده طالبـان با تحصیل دختـران و مسـدودماندن مکاتب 
دخترانـه متوسـطه حکایـت تفکر ضـد تعلیم و پیشـرفت زنان 
دارد. گماشـتن علمـای دیـنی در رأس ادارات و مناصـب مهم 
دولـتی از اصـول اعتقـادی و سیاسـت راهبـردی آن هاسـت. 
نسـبت بـه شیعیان نیـز دیـدگاه منفی دارنـد و مطابـق اعتقاد 
آنـان شیعیـان چـون عقیـده صحیـح وعمـل صالـح ندارنـد 
نمی توانند، در پسـت های مهم دولتی انتخاب شـوند و سـمتی 
احـراز نماینـد. ادعـای تغییـر در عملکـرد و رفتـار طالبان یک 
حرف غلط و بیاسـاس اسـت؛ هرگونه تغییـر در اصول و مبانی 
فکـری طالبـان موجـب از هم پاشیـدگی و نابودی و از دسـت 
دادن حمایـت مـادی حامیان خارجی)گروه هـای افراطی جهان 
اسلام( خواهـد شـد، در صورتیکـه کوچکترین عقـب نشینی و 
تخـطی از اصـول و ارزش هـای گروه هـای افـراطی صـورت 
گیرد،حمایت هـا و کمک هـای مـادی و معنـوی جریانهای تند 
رو عـربی وپاکسـتانی قطـع خواهـد شـد. از مبـانی فکـری و 
اعتقـادی و مـدل حکومت طالبـان این نتیجه به دسـت می آید 
کـه در نظـام سیاسی طالبان حقوق شـهروندی معنا ومفهومی 
بـا  نـدارد و شـهروندان در حقـوق و آزادی هـای اجتمـاعی 

محدودیت مواجه است.
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بخش سوم

 
رویدادهای فرهنگی

 

به مناسبت بیست ونهمین سال یاد شهید وحدت ملی 
استاد عبدالعلی مزاری 
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محفـل گرامی داشـت بیسـت وهفتمین سـالیاد شـهادت 
شـهید وحـدت ملی اسـتاد عبدالعـلی مـزاری و بزرگداشـت از 
مقـام علـمی و رونمـایی از مجموعـه آثـار آیـت الله محمـد 
عیـسی محقـق خراسـانی از سـوی بنیـاد اندیشـه و مرکـز 
فرهنـگی اجتمـاعی بشـارت، با حضـور نماینـدگان دفاتر آیت 
الله محقـق کابـلی، آیـت الله موحدی نجفی و آیـت  الله امینی 
بامیـانی و نیز با اشـتراک علما، طلاب، دانشـجویان و برخی از 

محققین در 22 حوت 1400 برگزار شد. 
در آغـاز این جلسـه، دکتر جویا، رییس دفتر بنیاد اندیشـه 
در قـم، ضمـن عرض تسـلیت بـه مناسـبت بیسـت وهفتمین 
سالگرد شـهادت رهبر شهید، اسـتاد عبدالعلی مزاری، اخلاص 
تمـامی  نیـز مردمی بـودن  و  مبارزات شـان  اسـتاد شـهید در 
دوران  سرتاسـر  در  را  ایشـان  اقدامـات  و  موضع گیری هـا 
مبارزاتی شـان، یگانـه رمـز و راز ماندگاری نام و یاد این شـهید 
بـزرگ در میـان مـردم عنوان کرد. رهبر شـهید از جملۀ معدود 

رهبران سیاسی در افغانسـتان بوده اسـت کـه در کنار مبارزات 
نظـامی و سیاسی، توجه خاص و ویـژه ای به مبارزات فرهنگی 
داشـته و هیـچ گاه از آن غفلـت نمی کـرده اسـت. تاسیـس 
کتابخانه هـا در دوران جهـاد، آمـوزش نسـل جـوان بـه عنوان 
نسـل آینده سـاز کشـور، تلاش در جهت احیای تاریخ فراموش 
شـدۀ مـردم مـا از طریق تشـویق و حمایـت از نویسـندگان و 
پژوهشـگران، از جملـه جلوه هـای توجـه بـه کار فرهنـگی از 
سـوی شـهید مزاری است. شـهید مزاری نسـلی را پایه گذاری 
و حمایـت کـرد کـه روایت گران تاریـخ پـر از محرومیت مردم 
خـود باشـند. در همیـن راسـتا »مرکـز فرهنـگی نویسـندگان 
افغانسـتان« با حمایت و تشویق شـهید مزاری و تحت اشراف 
یـکی از افـراد مـورد اعتماد ایشـان، یعنی اسـتاد سـرور دانش، 
در سـال 1372 تاسیـس شـد. سیـر تحـولات بعـدی، باعـث 
پراکندگی اعضای این مرکز شـد و در نهایت، »بنیاد اندیشـه« 
بـه عنوان اسـتمرار همان تلاش در کابل تأسیـس گردید. این 

گو رشی  ز محفل گر می د شت لوست ز؛فتمون سالواد شهادت  ستاد 

عبم لعلی مو رن ز رزنمایی  ز مجمیعه  ثار  یت  لله محقز خر سانی 
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بنیاد از بدو تاسیس خود اهداف ذیل را دنبال کرده است: 
۱� پیدا کردن خویشتن:

 سـال ها محرومیـت و سـتم باعـث شـده بـود تـا نوعی 
»خویشـتن  فراموشی« بـر مـردم مـا اسـتیلا پیـدا کنـد. بنیـاد 
بـرای  تلاش  را،  خـود  اهـداف  نخسـتین  از  یـکی  اندیشـه 
خویشـتن یابی تعریف کرد. خویشـتن یابی تعبیر دیگری اسـت 
از احیـای هویـت، چـون احیـای هویت یـک بعُد بیـرونی دارد 
کـه بـه معـرفی خود بـه دیگـران مربـوط می شـود و یک بعد 
داخـلی دارد کـه بـه شـناخت از خویشـتن مربوط می شـود. در 
این راسـتا یافتن خویشـتن در تاریخ، علم، فرهنـگ، اجتماع و 

سیاست وجهۀ همت ایشان بود. 
2� اعتلای فرهنگ:

 اگـر چـه نـگاه اصحـاب قـدرت و ثـروت بـه فرهنـگ 
همـواره نـگاهی طفیلی بـوده، لکن اصحـاب بنیاد اندیشـه بر 
ایـن اعتقـاد بوده و هسـتند کـه حرکت هـای سیـاسی اگر چه 
می تواننـد منجـر بـه تغییـرات آنی و کوتاه مـدت گردند، لکن 
تغییـرات بنیـادی و مانـدگار تنها در گرو کار فرهنگی اسـت. از 
ایـن رو شـهید مـزاری اعـتلای فرهنگی مـردم هـزاره و البته 
کل کشـور را مـورد توجـه داشـت و در این راسـتا تلاش های 

پی گیری انجام داد. 
و  علـم  تولیـد  دریچه هـای  بازگشـایی   �3

پژوهش:
 عـلی رغـم وضعیـت تأخـر فرهنگی کـه در اثر سـال ها 
جنـگ و فسـاد در افغانسـتان سایه گسـتر بـوده اسـت، بنیـاد 
اندیشـه کوشـش کـرده تـا از طریـق برگـزاری همایش هـا و 
سـمینارهای علـمی، چـاپ کتاب هـا و انتشـار نشـریات، برای 
بازگشـایی افق هـای پژوهـش و تولیـد علـم در کشـور قـدم 
بـردارد و کارنامـه ی بنیـاد در هـر یـک از عرصه هـای پیـش 

گفته، گواه موفقیت نسبی این بنیاد می باشد. 
4� تربیت نسلی از پژوهشگران و نویسندگان: 

تربیت نسـل پژوهشگر و پرسشـگر یکی دیگر از اهدافی 
بـوده که بنیاد اندیشـه در طول دوران حیـات خود تلاش کرده 

تا آن را محقق سازد.
5� معـرفی و تجلیل از شـخصیت های علمی ـ 

فرهنگی:
 معـرفی شـخصیت های مانـدگار و تلاش هـای علمی و 
فرهنـگی آن هـا نیز از جملـۀ محورهایی بوده کـه مورد اهتمام 
بنیـاد اندیشـه بـوده اسـت. آیـت الله محمـد عیـسی محقـق 
ایشـان  اسـت.  شـخصیت هایی  چنیـن  جملـۀ  از  خراسـانی 
شـخصیتی ذو ابعاد بـوده و از همیـن رو، در حوزه های مختلف 
دارای اثر و نظر بوده اسـت. محقق خراسـانی علاوه بر تسـلط 
بـر فلسـفه ی اسلامی، نسـبت بـه آن نـگاه نقادانه داشـته که 
گویـای عمق تسـلط ایشـان بر ایـن حـوزه می باشـد. در کنار 
تسـلط بر فلسـفۀ اسلامی، با فلسـفۀ غرب نیز بیگانـه نبوده و 
مدتی اسـتاد کرسی فلسـفه در دانشـگاه تهران بوده اسـت. در 
حـوزۀ علـم کلام، آثـار بـه جـای مانده از ایشـان گـواه بر این 
حقیقت اسـت که وی متکلمی برجسـته و توانا بوده است. آثار 
منطـقی نگاشـته شـده از سـوی محقـق خراسـانی نیز نشـان 
می دهـد که مرحـوم محقق از علمـای طـراز اول در عرصه ی 
منطـق ارسـطویی بـوده اسـت. در رابطـه بـا آشـنایی آیت الله 
محقـق خراسـانی بـا فقه نیـز می توان گفـت که او بـه معنای 
واقـعی کلمـه بر فقه و فقاهت مسـلط بوده اسـت. علاوه ی بر 
تمـامی این موارد، ایشـان سـخنوری توانا بوده که بـه دو زبان 
فـارسی و عـربی، سـخنرانی های شیـوا، جـذاب و علـمی ارائه 
می کـرده اسـت. امـا آن چه به تمـام این توانمندی هـا رنگ و 
بـوی دیگری می بخشـد، تعهـد و دردمندی محقق خراسـانی 
اسـت. درد محقـق خراسـانی کـه می تـوان رد پـای آن را در 
تمـامی موضع گیری هـا، سـخنان و آثار او مشـاهده کـرد، درد 

عدالت بوده است. 
دکتـر جویـا در پایـان از ریاسـت محتـرم بنیـاد اندیشـه، 
اسـتاد محمد سـرور دانش، به خاطر حمایت های بی دریغ شـان 
در جریـان تحقیـق و بازنشـر مجموعـۀ آثار محقق خراسـانی 

تشکر و قدردانی کرد. 
سـخنران دوم این نشسـت، جناب اسـتاد سـرور جوادی، 
وکیـل پیشیـن پارلمان، تقارن دو مناسـبت سـالگرد شـهادت 
رهبر شـهید از یک سـو و تجلیل از شخصیت محقق خراسانی 
را تقـارن معنـادار نامیـد. بـه بـاور جـوادی، رویکـرد محقـق 
خراسـانی و شـهید مـزاری مکمـل همدیگـر بـوده و در یـک 
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راسـتا قلمـداد می شـوند. این یکسـانی و اشـتراک در هدف را 
می توان در سه محور ذیل توضیح داد: 

1. مبارزه برای احیای هویت:
 محقـق خراسـانی از هزاره هـای خراسـان اسـت و بـه 
گـروهی از آن هـا تعلق دارد که بعد از سـرکوب و قتل عام این 
قـوم توسـط عبدالرحمـان، از موطن اصلی خود مهاجر شـده و 
سـاکن خراسـان شـدند و بـه هزاره هـای »خـاوری« موسـوم 
هسـتند. هزاره هـای خـاوری همـواره از دردی مضاعـف رنـج 
می برده انـد. آن هـا علاوه بـر سـتم تاریـخی کـه بـر پـدران و 
اجدادشـان در افغانستان تحمیل شـده، در خراسان نیز به دلیل 
فشـارها و واهمه هـایی کـه وجـود داشـت، از ابـراز هویت خود 
هراس داشـته اند. محقق خراسـانی از جملۀ کسـانی اسـت که 
حامـل رنـجِ این سـرکوب مضاعـف بـوده و برای احیـای این 
هویـت سـرکوب شـده، تلاش کـرده اسـت. دقیقـا همیـن 
احسـاس را در خـط سیر مبـارزاتی شـهید مزاری نیـز می توان 
مشـاهده کرد. شـهید مزاری نیز از سـتمی که بر مردم او رفته 
و آن هـا را در گـردابی از فرامـوشی غـرق کـرده اسـت، در رنج 
بـود. محقق خراسـانی بر علمای افغانسـتانی نجـف این نقد را 
وارد می کـرد کـه آن ها پـس از ورود در حـوزه، در فضای حوزه 
غـرق می شـوند و قـادر نیسـتند تـا در راسـتای احیـای هویت 
مـردم خود، منشـا اثـر واقع شـوند. برهمین اسـاس او اقدام به 
تالیـف کتـاب »المؤلفـون الافغانیـون المعاصـرون« می کند و 
تلاش می کنـد تا طلاب افغانسـتانی حوزۀ نجف را به نوشـتن 
ترغیـب کند. بر همین اسـاس می توان گفت که نسـل دسـت 
بـه قلـم و نویسـنده و پژوهشـگری کـه پـس از ایـن در میان 
طلاب افغانسـتانی ظاهر می شـود، بـا امثال محقق خراسـانی 
آغـاز می گـردد. در ضلـع مقابـل، شـهید مـزاری نیـز بـا ایجاد 
کتابخانـه و تلاش بـرای آگاه کـردن مـردم، سـعی در احیـای 
هویت سـرکوب شـدۀ مردم خویـش دارد. مزاری کسی اسـت 
کـه در شـرایط جنـگی و در زمـان محاصـره ی غـرب کابل و 
زمـانی که تمـامی عایدات حزب از کمک هـای مالی مهاجرین 
تامین می شـود نیز، با ارسـال دانشـجویان هزاره به کشورهای 

مختلف، تلاش می کند تا به مردم خود هویت ببخشد.
2. تفکر ضد استبدادی:

 سـخنرانی های آقـای محقـق خراسـانی نشـان می دهد 
کـه وی تا چه اندازه با اسـتبداد سـر سـتیزه داشـته و در مسیر 
مبـارزه با اسـتبداد،  هیـچ گاه آرام و قرار نداشـت. شـهید مزاری 
نیـز عیـن همین ویـژگی را داشـت و تضاد و تقابل همیشـگی 
او بـا هـر نـوع اسـتبداد از جملـه  دلایلی بـود کـه آرام و قرار و 

آسودگی را همواره از او سلب می کرد. 
۳. نـگاه اسـتراتژیک بـه رهبـری مذهـبی و 

سیاسی:
 هـر دو شـخصیت، شـهید مـزاری و آیـت الله محقـق 
خراسـانی، بـه مرجعیـت نـگاهی ژرف داشـتند و برای اسـتوار 
کـردن سـتون مرجعیـت در جامعـه ی هـزاره کوشـش بسیـار 
کردنـد. مـردم مـا در طول تاریـخ به خاطر مذهـب هزینه های 
بسیـاری دادنـد. قتل عام شـدند، مـورد تبعیض قـرار گرفتند و 
محرومیـت کشیدنـد. با این وجـود، حتی در مرکـز مذهبی که 
هـزاره بـه خاطـر تعلـق بـه آن، همـواره هزینـه می پرداخـت، 
وضعیـت هزاره هـا بـه گونه ای بود کـه نادیده گرفته می شـدند 
و بـا دیگـران برابـر انگاشـته نمی شـدند. ظهور یـک مرجعیت 
بومی که برخاسـته از میان همین مردم باشـد، یکی از عواملی 
بـود کـه می توانسـت مرهـمی بـر زخم هـای بی اعتنـایی و 
محرومیـت مضاعـف مـردم هـزاره باشـد. از همیـن رو هـم 
تشـخیص و هم عملکرد هر یک از این دو شـخصیت، شـهید 
مـزاری و محقـق خراسـانی، بر ترویـج و حمایـت از مرجعیت 
بـومی تمرکز یافت و نقش آن ها در اسـتقرار مرجعیت در میان 

جامعۀ هزاره، انکارناپذیر و بی بدیل بود. 
همچنیـن در بـاب زعامـت سیـاسی، رهبـر شـهید بـا 
یکپارچـه کردن جریان های سیـاسی متنوع در میـان هزاره ها، 
در محـور مبـارزات عدالت طلبانـۀ مـردم خویش قـرار گرفته و 
مرحـوم خراسـانی نیـز بـا تمـام تـوان از رهبر شـهید حمایت 
کـرد. بـه تعبیر محقق خراسـانی، دو چیـز مردم هـزاره را زنده 
کـرد: یـکی مرجعیـتی کـه از میـان خود ایـن مردم برخاسـته 
باشـد و دیگـری، مقاومت غرب کابل به عنـوان یک مبارزه ی 
سیـاسی و نظـامی مشـروع، حـق طلبانـه و عدالت خواهانـه. با 
توجـه بـه همین نگاه اسـت کـه محقق خراسـانی به مـوازات 
تلاش هـایی که بـرای تثبیت مرجعیت آیـت الله محقق کابلی 
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انجـام می دهد، شـهید مزاری را سـردار رشیـد اسلام می نامد و 
جنگ های کابل را دفاع مشروع قلمداد می کند.

سـخنران سـوم ایـن محفـل، جنـاب حجـت الاسلام و 
المسـملین اسـتاد سیـد محمـد عـلی احمـدی )پیـروز(، آغـاز 
حضـور شیعیـان افغانسـتان در حوزه  هـای علمیـه را از قـرن 
سیزدهـم دانسـت. علی رغـم آن کـه تـا پیـش از ایـن تاریـخ 
قیـادت و نقش آفریـنی در حوزه هـای علمیـه بیشـتر با طلاب 
ایـرانی و عـرب بـود و علی رغـم آن کـه طلاب افغانسـتان بـا 
دشـوارترین شـرایط به تحصیل می پرداختند، درخشش علمای 
افغانسـتان به تدریج آغاز می شـود و شـخصیت هایی همچون 
آخونـد خراسـانی، آیـت الله اسـحاق فیـاض، آیـت الله محقـق 
کابـلی و دیگـر شـخصیت های طـراز اول حـوزه، گـواه ایـن 
درخشـش اسـت. مرحوم محقـق خراسـانی یکی از سـتارگان 
پرفـروغ ایـن زنجیره  درخشـان علم و فقاهت بـود. مطالعۀ آثار 
ایشـان نشـان می دهد کـه محقق خراسـانی پنج عنـوان را به 
تمـام و کامـل حایـز بـوده اسـت: منطـقی، فیلسـوف، متکلم، 

فقیه و خطیب.

 بـه بیان اسـتاد احمدی پیـروز، محقق خراسـانی نه فقط 
از خطبای توانمند افغانسـتانی بلکه از جملـۀ خطبای طراز اول 
جهـان اسلام بـوده اسـت. اسـتاد احمـدی پیـروز در ادامـه ی 
سـخنان خود گفت که اگـر چه رنج تاریـخی و محرومیتی که 
بـر هزاره هـا در طول سـالیان متمادی رفته اسـت را بسیاری از 
ایـن مـردم و بلکـه همـگی آن هـا بـا تمـام وجـود احسـاس 
کرده انـد، امـا این شـهید مـزاری بود کـه برای رفع این سـتم 
تاریـخی بـر پای خواسـت و برای مبـارزه بـا آن تلاش کرد. او 
نخسـتین کسی بود که چشـم انداز حق خـواهی و عدالت طلبی 
مـردم هـزاره را گسـترش داد. در زمـان جهاد بـاور بسیاری بر 
آن بـود کـه پـس از پیـروزی جهـاد بـر علیـه روس هـا، دیگر 
مبـارزه پایـان خواهـد یافـت و هـر کس بـه همـان کاری که 
پیـش از آن مشـغول اسـت، باز خواهد گشـت و هـزاره نیز بار 
دیگـر، بـه جوالی گـری مشـغول خواهـد شـد. مـزاری امـا به 
صراحـت پـس از فتـح کابـل اعلام کـرد کـه هـزاره همـان 
هزاره ای سـابق نیسـت کـه در بیرون راندن دشـمن از کشـور 
شـانه بـه شـانۀ تمـام مجاهدیـن برزمـد، اما حـق خـود را در 
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تعییـن سرنوشـت خود مطالبه نکـرده و آن را به دیگران واگذار 
کند. 

بـا حضـور شـخصیت های علـمی و  برنامـه  پایـان  در 
اجتمـاعی از جملـه آیت الله صالـحی، حجـج اسلام حاج ناصر 
اخلاقی،  حاج اسـلم شیوا، عبد الله شـفایی، توسلی غرجستانی، 
سـخنرانان و تدویـن کننـدگان آثـار محقق خراسـانی و جمع 
دیگـر آییـن رونمـایی از مجموعـه ی آثـار آیـت الله محقـق 
خراسـانی برگـزار گردیـد. در پایـان، آیـت الله صالـحی رییس 
شـورای علمای شیعه افغانسـتان، ضمن تجلیل از مقام علمی 

آیت الله محقق خراسانی، دعائیه محفل را به انجام ر
معرفی اجمالی بـرخی از آثار آیت الله محقق 

خراسانی
1. الیتیمـۀ فی شـرح الحاشیـۀ، ایـن کتـاب دو جلـدی شـرح 
درسی  متنـون  از  تفتـازانی  سـعدالدین  ملاعبـدالله  حاشیـه 
حوزه هـای علمیه اسـت کـه در سـال های 1386 و 1387ق در 

مطبعه النعمان نجف چاپ  و منتشر شده است. 
2. هدایـۀ المنطق شـرح مـزجی بر بخـشی از منطق منظومه 
ملا هـادی سـبزواری بنام لئـالی منظومه در سـه جلد نگارش 

یافتـه و در سـال در سـال 1386 ق در مطبعـه النعمـان نجف 
چاپ شده است. 

3. تعلیقـات عـلی کشـف المـراد. ایـن کتـاب شـرح تجریـد 
الاعتقـاد محقـق طـوسی از متـون درسی کلامی حوزه هـای 

عملیه است.
4. الکفـاح الاسلامی فی مشـکلۀ الفقـر. ایـن کتـاب بـا هدف 
شناسـایی راه حل هـای دیـن اسلام بـرای رهـایی از فقـر بـه 
نـگارش درآمـده و در سـال 1393ق در مطبعـه النعمان نجف 

چاپ و منتشر شده است. 
5. سـلم الصعـود الی منتـهی المقصـود. ایـن کتـاب در زمینۀ 
اخلاق و بـه زبـان فـارسی نگاشـته شـده و توسـط مطبعـه 

النعمان نجف بدون تاریخ چاپ شده است. 
 6. المؤلفـون الافغانیـون المعاصـرون. ایـن کتاب شـرح حال 
مولفـان معاصـر افغانسـتانی در حـوزۀ علمیه  نجف اشـرف که 
معاصـر محقـق خراسـانی بوده انـد، در سـال 1348 ش چـاپ 

شده است.  
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آیـت الله العظـمی قربانعـلی محقق کابـلی از مراجع تقلید 
در سـال 1307 در دره ترکمن از توابع ولایت پروان زاده شـد. 
پـس از تحـصیلات ابتـدایی در افغانسـتان، تحـصیلات عالی 
علـوم دیـنی را از سـال 1331 تـا اواخـر 1351 در حـوزه کهن 
نجـف پی گرفـت و از اسـاتید بـزرگ هم چـون آیـات عظـام 
آیت الله سید ابوالقاسـم خـویی، شیخ محمدباقـر زنجانی، شیخ 
حسـن حـلی و سید محسـن حکیم بهره برد و به مـدارج عالیه 
علـمی رسیـد. پـس از بازگشـت بـه افغانسـتان مدرسـه علوم 
دیـنی جامعـۀ الاسلام را تاسیـس کـرده و منشـا خدمـات 
فرهنـگی و علـمی گردیـد. در دوران جهـاد و مبـارزه نیـز بـا 
عضویـت در احـزاب سیـاسی هم چـون حـزب وحـدت نقـش 
خـود را ایفـا کرد. از سـال 1372 مسـؤولیت مرجعیـت دینی را 
بـه عهده گرفت و به مدت 25 سـال منشـا خدمـات فرهنگی 

و اجتماعی گردید. 
در دومیـن سـال ارتحـال این مرجع تقلید بـه همت دفتر 

معظم لـه در تاریـخ 11/ 7/ 1402 برابر بـا 17 ربیع الاول 1445 
مراسـم تجلیـل از مقـام علـمی ایـن مرجـع تشیـع در سـالن 
همایش هـای مدرسـه دارالشـفاء قـم برگزارشـد. سـخنرانان 
متعـدد مانند حجت الاسلام هاشـمی ارزگانی و حجت الاسلام 
هاشـم وثـوقی ارزگانی در باره جایگاه آیـت الله محقق کابلی و 

اهداف مرجعیت سخن گفتند. 
به همیـن مناسـبت، به منظـور تبیین خدمـات فرهنگی و 
اجتمـاعی و روایـتی از حامیـان و نقـش آفرینان ایـن عرصه و 
سـلوک اخلاقی مرجـع فقید و ثبت و ضبط ایـن امور در تاریخ، 
یادنامـه آیـت الله محقـق کابلی در پنـج جلد تنظیم شـده و در 
زمسـتان همین سـال انتشـار یافت. مجموعـه یادنامه بخشی 
مشـتمل بـر زندگی نامه، نامه هـا و پیام های معظم لـه در دوران 
اجتمـاعی،  سیـاسی،  مختلـف  مناسـبت های  بـه  مرجعیـت 
فرهنـگی و تبلیـغی اسـت و بخـشی دیگـر حـاوی پیام هـای 
تسـلیت انتشـار یافتـه در سـوگ ارتحـال معظم لـه از سـوی 

گزارشی ازمراسم تجلیل از نیم قرن فعالیت 
فرهنگی- اجتماعی آیت الله محقق کابلی
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گفتگوهـای  و  مصاحبه هـا  حقـوقی،  و  حقیـقی  اشـخاص 
شـخصیت های علـمی و سیـاسی در بـاره جایـگاه و اهمیـت 
مرجعیـت آیت الله محقق کابلی. بخـشی دیگر حاوی مقالات 
متعـدد در باره ابعاد شـخصیتی و دیدگاه هـای علمی آن مرجع 
فقید اسـت. کاری ارزشـمند و درخور تقدیر انجام شـده اسـت؛ 
چـرا کـه ایـن کار باعـث مانـدگاری مرجعیـت در جامعـه ما و 
تلاش هـا و کارهـای صورت گرفته و روشـن شـدن ابعـاد پیدا 

و پنهان آن می گردد. 
موضوعـات مجلـدات یادنامـه بـه تفصیـل به شـرح زیر 
اسـت: جلـد اول بـا عنوان »اسـوه تقوا« بـه تبییـن زندگی نامه 
معظـم لـه پرداخته و نویسـنده محتـرم آن آقای غلام سـخی 
حلیـمی تلاش درخـوری را جهت تبیین فرازهـا و ابعاد زندگی 
آیـت الله محقـق کابـلی به خـرج داده اسـت. نویسـنده درایـن 
راسـتا بـه تمام منابـع موجود مراجعـه کـرده و از مصاحبه های 
مرتبـط بـا ابعـاد مختلف زنـدگی آیـت الله محقق کابـلی بهره 
جسـته اسـت. کاسـتی های زندگی نامه هـای پیشیـن در ایـن 

زندگی نامه برطرف شده است. 
جلـد دوم بـا عنوان »تجلی مهر« مشـتمل بـر دو بخش 
اسـت. بخـش اول اختصـاص بـه پیام هـای آیـت الله محقـق 
کابـلی دارد کـه به مناسـبت های مختلف صادر شـده یا نامه ها 

و حکم هـایی مهمی اسـت که به اشـخاص داده اسـت. بخش 
دوم پیام هـایی اسـت کـه از شـخصیت های حقیـقی و حقوقی 

است که به مناسبت درگذشت مرجع فقید صادرشده است.
جلـد سـوم بـا عنـوان »ناگفته هـای سیمـای مرجعیت« 
مشـتمل بـر مصاحبه های شـخصیت های علـمی و سیاسی در 
بـاره آیـت الله محقق کابلی اسـت، یکی از قسـمت های جذاب 
ایـن مجموعه بـه شـمار می رود. چهره های شـاخص علمی و 
سیـاسی هـر کـدام از زاویـه دیـد خود بـه تبیین شـخصیت و 
جایـگاه آیـت الله محقـق کابـلی پرداخته انـد. می تـوان در این 
مجموعـه از مصاحبـه ای شـخصیت های ماننـد سیـد کاظـم 
مصطفوی، محمد امینی بامیانی، محمدباقر فاضلی بهسـودی، 
محمـد اکبـری، حـاج محمـد محقـق، سیـد حسیـن عالـمی 
بلـخی، محمدامیـن احمـدی، عبدالمجیـد ناصـری داوودی، 
محمـد فیـاض ارزگانی، ناصـر اخلاقی و محمد مهدی محقق 

یاد کرد. 
جلـد چهـارم و پنجـم به ترتیـب بـا عنـوان »مرجعیـت و 
خـود بـاوری« و »سیمـای فقاهـت و فضیلـت« مشـتمل بـر 
تعـدادی از مصاحبه هـا و مقالات در باره اندیشـه و شـخصیت 

آیت الله محقق کابلی است. 
در خصـوص برگزاری این همایـش و تدوین یادنامه چند 
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نکته قابل تذکر است:
1. تجلیـل از خدمات علـمی، فرهنگی و اجتماعی آیت الله 
محقـق کابـلی کار نیـک و شایسـته ای بـود که انجام شـد. به 
سـهم خود قدردان زحمـات و تلاش هـای برگزارکنندگان این 
همایـش هسـتیم. در عین حال این نکته را یـادآوری کنیم که 
همایـش متناسـب با قامـت آیت الله محقـق کابلی نبـود. چرا 
که اولا در فرصت بسیار محدود در حد دو سـه سـاعت برگزار 
گردیـد و خاتمه یافـت. انتظار می رفت همایشی در این سـطح 
زمان بیشـتری داشـته باشـد و سـخنرانان زیادی از طیف های 
مختلـف علـمی، سیـاسی و اجتماعی به ایراد سـخن بپـردازد. 
صاحبـان مقـالات برتـر ایـده خـود در جمـع عمـومی یـا در 
نشسـت های تخصـصی مطرح می نماینـد. ثانیا: افـراد خارج از 
قلمـرو افغانسـتان جز یک طلبـه آفریقایی به عنوان سـخنران 
از سـایر شـخصیت های خـارجی خبـری نبود. همایـش وقتی 
صبغـه بین الملـلی می گیـرد که تعـداد شـخصیت های خارجی 
در آن حضـور یابـد. کاش متولیـان امـور بـرای ایـن همایـش 

بیشتر هزینه می کردند.
2. از نـکات در خـورد توجـه در ایـن یادنامـه مجموعـه 
بیانـات آیـت الله محقـق کابـلی در خصوص زمیـن مجموعه 
چنان کـه  اسـت.  مـزاری(  شـهید  )مصـلی  الانبیـاء  خاتـم 
پیـروزی  اول  سـال های  در  می داننـد  محتـرم  خواننـدگان 
مجاهدیـن در دوره حکومـت برهان الدیـن ربـانی زمیـنی از 
سـوی دولـت اسلامی بـه حـزب وحـدت اسلامی افغانسـتان 
واگـذار گردیـد تـا بـر روی آن مسـجد و مدرسـه دیـنی اعمار 
گـردد. مسـئولیت پیگیـری این کار بـه عهده سید ابوالحسـن 
فاضـل و میرحسیـن صادقی پروانی گذاشـته شـد و در عمل با 
پیگیـری سید ابوالحسـن فاضـل، این زمین از سـوی دولت به 
عنـوان نماینـده حزب وحـدت در اختیار او قـرار گرفت و هیات 
امنـایی نیز برای آن تعییـن گردید)یادنامه، 1402: ج4، ص18(. 
پـس از درگذشـت مرحـوم سیـد ابوالحسـن فاضـل، زمین در 
اختیـار خانواده ایشـان باقی ماند. تلاش هایی از سـوی اعضای 
بلندپایـه حـزب وحـدت صورت گرفت تـا این زمیـن در اختیار 
آیـت الله محقـق کابـلی قـرار داده شـود. امـا ایـن تلاش ها به 
فرجـام نرسیـد و زمین هم چنان در دسـت متولیان سـابق باقی 

مانـد. طبـق گزارش هـا بخشی هـای از آن به عنـوان ملـک 
شخصی قرار گرفت. 

آیـت الله محقـق کابـلی بـا التفـات به واگـذاری زمیـن از 
سـوی دولـت به حـزب وحدت جهت اسـتفاده در امـور عامه و 
نیـز التفـات به وضعیت فعلی زمین جمعا شـش پیـام در رابطه 
بـا این زمین صـادر کرده انـد. در این پیام ها تعبیـراتی هم چون 
اسـت«  گرفتـه  قـرار  خانـواده  یـک  انحصـار  در  »زمیـن 
)یادنامـه،1420: ج2، ص79( و »پـروژه مـورد حیـف و میـل 
شـخصی قـرار گرفتـه اسـت« )همـان، 71( یا »مـورد حیف و 
میل بعضی از افراد سـودجو قرار گرفته اسـت«)همان، ص75( 
آمده اسـت. پیام  های صادر شـده نشـان می دهد کـه از دیدگاه 
مرحـوم آیـت الله محقق کابـلی تصدی افراد مذکـور را خلاف 

شرع می دانسته است. 
3. در پی فراخـوان مقالـه برای همایش تجلیل از خدمات 
آیـت الله محقـق کابلی، بسیار از نویسـندگان و اصحاب قلم به 
خاطـر ارادتی کـه به آیت الله محقق کابلی داشـتند، مقالاتی را 
در رابطـه بـا موضوعات مطرح شـده در فراخوان نگاشـته و به 
دبیرخانـه همایـش تقدیـم کردند. براسـاس گزارشـات موثق، 
فرزنـد آیـت الله محقـق کابـلی، تمـامی مقـالات مشـتمل بر 
نقش شـهید مـزاری در تثبیـت مرجعیت مرجع فقیـد را حذف 
کـرده اسـت. مدت های طـولانی میان متصدیـان امور بحث و 
جدال در باره انتشـار و عدم انتشـار این مقالات جریان داشـته 
اسـت. در نهایت بـا تصمیم یادگار مرجع فقیـد مقالات مذکور 
از چـاپ در مجموعـه مقـالات بـاز می مانـد. ایـن کار متولیان 
امـور نیـز ناصـواب به نظـر می رسـد. مقالات یـک همایش را 
بایـد بر معیارهای صحت سـنجی علـمی یا تاریخی سـنجید. 
سـنجش مقـالات بر اسـاس گرایش های شـخصی یـا حزبی 

کار نسنجیده و ناصواب است.
4. نکتـه آخـر این کـه در یادنامـه اثری از یـک پیام مهم  
نیسـت و آن پیـام صـادره از سـوی مرجـع فقیـد به مناسـبت 
شـهادت دبیـر کل حـزب وحـدت اسلامی شـهید عبدالعـلی 
مزاری اسـت. نگارنده خود این پیام را در زمان شـهادت اسـتاد 
مـزاری از دفتـر مرجـع فقیـد دریافت کـردم. ازایـن رو هم در 
صحـت انتسـاب پیـام بـه مرجـع فقیـد تردیـدی نیسـت. هم 
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نمی تـوان گفـت این پیـام در بایـگانی دفتر نبوده اسـت، چون 
ایـن پیـام در کتـاب پیام هـای آیـت الله محقـق کابـلی تدوین 
شـده توسـط غیب عـلی حسـن زاده و حسیـن زاهـدی آمـده 
اسـت. ایـن کتاب حدود یک سـال قبل از یادنامـه در قم چاپ 
شـد. ازایـن رو این پرسـش از متصدیـان امور جـا دارد که چرا 
ایـن پیـام را از مجموعـه یادنامـه حـذف کرده انـد؟ مسـئولیت 
پیام هـای صادره از سـوی مرجـع فقید به عهـده مقام عظمای 

مرجعیت اسـت، دیگران را نسـزد که با گرایش های شـخصی 
دسـت بـه گزینش زنند. ازاین رو انتظـار می رود دفتر و متولیان 
امـور بـا صـدور پیامی نسـبت به حذف پیـام از پیشـگاه مرجع 
فقید، روح شـهید مزاری و ملت افغانسـتان عذرخـواهی نموده 

و به تعداد کافی دوباره آن را در مجموعه یادنامه چاپ نمایند.
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نشـاندهندۀ  آن  نیکوداشـت  و  فرهنـگی  رویدادهـای 
ارج گـذاری بـه فعالیت هـای فرهنـگی و پویایی یـک جامعه را 
نشـان می دهـد. از طرف دیگر کارهای فرهنگی از جمله نشـر 
کتـاب، مجله و سـایر فعالیت های فرهنـگی در جامعه امروز ما 
معمـولا چنـدان ارج گذاشـته نمی شـود. بنیاد اندیشـه در عمر 
کوتـاهی کـه از فعالیت آن می گـذارد، در راسـتای فعالیت های 
فرهنگی و نشـر کتاب و مجلات تاکنـون تلاش های پرثمری 
داشـته اسـت. از ایـن رو حـتی پـس از تحـولات سیـاسی و 
سـقوط افغانسـتان بـه دسـت طالبـان بـه ایـن وظیفـه خـود 
حتی الامـکان عمـل نمـوده و بـرخی فعالیت هـای فرهنگی و 

نشـراتی را انجام داده اسـت. آنچه در ادامـه می خوانید گزارشی 
اسـت از رونمـایی کتاب هـای ارزشـمند رویش های نـو از دیار 

کهن و جستاری در باره فدرالیسم در تابستان سال 1402. 
رونمـایی کتاب هـای "رویش هـای نـو از دیـار کهـن" و 
"جسـتاری در بـاره فدرالیسـم" در 15 سـرطان/ تیـر 1402 در 

سـالن اجتماعـات مجمتـع امیـن بـا حضـور علمـا، طلاب، 
دانشـجویان، نماینـدگان دفاتر بـرخی از مراجـع تقلید، معاونت 
پژوهـشی جامعه المصطفی العالمیه و رئیس اداره اتباع اسـتان/ 
ولایـت قم و... توسـط بنیاد اندیشـه و شـورای علمـا و طلاب 
ولایـت بامیـان برگزار شـد. این کتاب ها توسـط بنیاد اندیشـه 

گزارشی از رونمایی کتاب های »رویش های نو از دیار 
کهن« و »جستاری در باره فدرالیسم« 
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در بهار سـال 1402 چاپ و منتشـره شده اسـت. در این رویداد 
علـمی- فرهنـگی کـه در تقـارن بـا عیـد غدیـر قرار داشـت، 
سـخنرانان محفـل پیرامون هر دو مناسـبت سـخن گفتند که 
اینـک به صـورت مختصر گزارش ایـن رویداد فرهنـگی ارائه 

می گردد.
نخسـت داکتـر امـان الله فصیحی یـکی از اعضـای بنیاد 
اندیشـه و معـاون مدیـر مسـئول فصلنامـه اندیشـه معاصر به 
معرفی بنیاد اندیشـه و کارکردهای آن از سال تاسیس )1394( 
تـا زمـان برگـزاری این رویداد سـخن گفـت و آمار اجمـالی از 
کارهـای علـمی و فرهنگی بنیاد در این مدت کوتـاه ارائه کرد. 
وی گفـت بنیـاد اندیشـه بـه ریاسـت اسـتاد سـرور دانـش 
علی رغـم عمـر کـم تا کنـون کارهـای مانـدگار و بـزرگی در 
حـوزه علـمی ـ فرهنگی انجـام داده اسـت که بـرخی از آن ها 

عبارتند از:
1. انتشار فصلنامه ها و مجلات:

 چاپ و نشـر چند عنوان فصلنامه وزین از جمله اندیشـه 
معاصر که آخرین شـماره آن شـماره بیسـت و دوم بود که در 
بهار سـال 1400 منتشـر شـد. فصلنامـه ادبیات معاصـر که در 
حـوزه ادبیـات و هنر به صورت تخصصی کار می کند و شـماره 
18 و 19 آن در زمسـتان سال 1399 منتشر شد. فصلنامه  نگاه 
معاصـر که بـه صورت تخصـصی در حوزه سیاسـت خارجی و 
روابـط بین الملـل کار می کنـد کـه آخریـن شـماره آن قبـل از 

تحـولات اخیـر افغانسـتان منتشـر شـد. فصلنامه پایـدا که به 
صورت تخصصی در حوزه فلسـفه، معارف فلسـفی و اجتماعی 
منتشـر می شـود کـه شـماره 11 و 12 آن در زمسـتان 1399 
منتشـر شـد. مجلـه عدالـت و امیـد اسـت کـه بـه صـورت 

ویژه نامه در موضوعات و شـخصیت های برجسـته ملی منتشر 
می شـود که شـماره هشـتم آن در زمسـتان 1401 منتشر شد. 
علی رغـم بـرخی مشـکلات و چالش هـا تلاش شـد کـه ایـن 
مجلات به گونه ای تخصصی منتشـر شـود که محتوای برخی 
از آنـان بـا بـرخی از مجلات منطقـه ای در حوزه زبـان فارسی 
برابـری نمـوده و در بـرخی از مـوارد به اقرار خود دوسـتان هم 

زبان فرازمندتر نیز می باشد.
2. چاپ و نشر کتاب:

 بنیاد اندیشـه در ایـن مدت کوتاه، توانسـت بیش از 100 
تاریـخی، سیـاسی،  در موضوعـات مختلـف  کتـاب  عنـوان 
حقـوقی، اجتمـاعی، ادبیـات و... چـاپ و منتشـر کنـد از جمله 
کتاب هـا و ویژه نامه هـای شـهید وحدت ملی اسـتاد مـزاری به 
دو زبـان فـارسی و پشـتو، کتـاب مرحـوم حسیـن نایل تحت 
عنـوان مجموعـه مسـائل هـزاره، نامـه تورانیـان، شـرح چند 
جلـدی قانـون احـوال شـخصیه اهـل تشیـع و مجموعـه آثار 
مرحـوم آیـت الله محقق خراسـانی در سـال 1400. همچنین 
قـرارداد جهـت نشـر مجموعه آثـار مرحوم مبلغ کـه تنها یک 
جلـد آن چـاپ و منتشـر شـد. بسـتن قراردادهای دیگـر برای 
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تدویـن و نشـر شـرح کد جزا، شـرح قانـون مدنی، نشـر کتاب 
وقایـع مرحـوم کاتب، مجموعه آثـار کاتـب در قالب مجموعه 

آثار.
چنیـن در ایـن محفـل پیـام اسـتاد دانـش رئیـس بنیـاد 
اندیشـه در محورهـای ذیـل توسـط دکتـر عبدالقیـوم آیتی به 
خوانـش گرفتـه شـد. پیـام اسـتاد دانـش چنـد محـور را احتوا 

می کرد:
1. اهمیـت فعالیت های فرهنگی، علـمی و فکری و خلق 
آثـار هنـری و مطبوعاتی باید رسـالت مند و معطـوف به هدف 

باشد.
فعالیت هـای علـمی و فرهنـگی نخسـت  و  2. کارهـا 
شناسـایی شـده و اولویت بنـدی شـود. بـه نظـر اینجانـب در 
وضعیـت کنـونی به طرح هـای پژوهـشی در محورهـای ذیل 
اولویـت داده شـود. الـف( تدوین تاریخ کشـور به ویـژه نیم قر 
اخیـر حـتی بـه شـکل وقایـع نـگاری، ب( معرفی نخبـگان و 
چهره هـا و فعـالان عرصه هـای مختلف اجتمـاعی و ج( تبیین 
حقـوق اسـاسی و بنیادهـای نظـام سیـاسی از منظرهـا و ابعاد 
مختلـف. کتاب هـای رویش ها نـو از دیار کهن و جسـتاری در 
بـاره فدرالیسـم از همیـن منظـر قابـل توجـه و کار ارزشـمند 

است.
3. ضرورت هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و فکری. 

سـخنران بعـدی دکتـر عبدالله جعفـری نویسـنده کتاب 
»رویش هـای نـو از دیار کهن؛ یادنامـه و کارنامه علما و مفاخر 
بامیـان« بـود کـه پیرامـون اهـداف، روش، معیـار و اهمیـت 
تدویـن ایـن کتاب سـخن گفت. کتـاب رویش های نـو از دیار 
کهن شـرح حـال و زندگی نامه مفاخر و رجال برجسـته ولایت 
بامیـان بـه عنـوان نمـاد هویـت هزاره هـا بعـد از حکومـت 
عبدالرحمان خان تا دوره معاصر را پوشـش داده اسـت. ایشـان 
ضمـن سـختی کار در این حـوزه گفت: ایـن کار با همکاری و 
نظـارت هیـات علـمی مجمـع علمـا و طلاب بامیـان پـس از 
چندیـن سـال تلاش بـه ثمـر نشسـته کـه امـروز ثمـره این 
تلاش هـا بـا حمایـت مـادی و معنـوی چهـره فرهیختـه و 
فرهنگ دوسـت کشـور جناب استاد دانش توسـط بنیاد اندیشه 

منتشر و رونمایی می شود.

وی معیـار در گزینش عالمـان را »تاثیرگذاری اجتماعی« 
بر شـمرد و چنیـن توضیح داد که تاثیرگـذاری در یکی از چهار 
عرصـه معیار قرار گرفته اسـت: تاثیرگـذاری در حوزه اجتماع و 
سیاسـت، تاثیرگذاری در حوزه تعلیـم و آموزش، تاثیرگذاری در 
حـوزه تبلیـغ و تاثیرگـذاری در حـوزه تالیـف و خلق اثـر. براین 
اسـاس فصل های کتاب در هشـت بخش تحت عنوان هشت 
اقلیـم آمـده اسـت. اقلیـم اول: نخبـگان علـم و عمـل، دوم: 
چهره هـای سیـاسی، سـوم: مدرسـان علـوم دیـنی، چهـارم: 
مؤلفـان و فعـالان فرهنـگی، پنجـم: مبلغـان دیـنی،  ششـم: 
عالمـان اهـل سـنت، هفتـم: زنـان بـا فضیلـت و هشـتم: 
چهره هـای برجسـته غیـر روحـانی. سـعی شـده اسـت در هر 
فصـل معیـار با دقت اعمال گـردد و چهره های شـاخص آورده 

شود.
جعفـری اضافـه کـرد: گرایش هـای مختلـف سیـاسی و 
جریـانی در یـک قـرن اخیر به خصـوص در نیم قـرن اخیر در 
بامیـان وجود داشـته اما نگاه مـا در این مجموعه هیچگاه نگاه 
سیـاسی نبـوده لـذا از همه طیف هـا در این مجموعـه که واجد 
شـرایط معیارهـای تعریف شـده بودند، حضور دارنـد. هم چنین 
گفـت در زنـدگی افـراد چهـار محور مـورد التفات قـرار گرفته 
اسـت: 1. زنـدگی و خانـواده، 2. کارنامه علـمی. 3. فعالیت های 
سیـاسی واجتمـاعی و ویژگی هـا و مهارت ها. در قسـمت منابع 
گفـت: در ایـن کتـاب منابع به ترتیـب اولویت بـه منابع درجه 
اول، دوم و سـوم تقسیم شـده اسـت. منابع درجه اول مصاحبه 
اشـخاص و گـزارش شـاهدان عینی موثـق، منابع درجـه دوم: 
گـزارش افـراد موثـق و خوش حافظه از اشـخاص و شـاهدان 
عیـنی اسـت. منابـع درجـه سـوم گـزارش افـراد و کتاب هایی 
اسـت کـه شـرایط منابـع درجـه اول و دوم را نـدارد. در کتاب 
سـعی شـده با بـودن منابع درجـه اول و دوم منابع درجه سـوم 
مـورد اسـتناد قـرار نگیـرد. در مجمـوع در ایـن اثـر بـا حـذف 
مکررات 940 منبع مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. نویسـنده 
کتـاب در بخـش ارزیـابی نیز گفـت: این کتاب در سـه مرحله 
ارزیابی شـده اسـت: ارزیـابی دبیر علمی، ارزیـابی هیات علمی 
مجمـع علما و طلاب بامیان و مشـاوران خارج از مجموعه. در 
مجمـوع در ایـن اثـر بـه زنـدگی و کارنامـه 107 نفـر پرداخته 
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شده است.
سـخنران دیگر این محفل اسـتاد محمد فیـاض ارزگانی 
بـود کـه به صـورت مختصـر پیرامـون عید غدیـر و همچنین 
اهمیـت تدویـن دانشـنامه مفاخر علـمی، سیـاسی و فرهنگی 
هزاره هـا و اهـل تشیـع سـخن گفـت. وی گفت این مـردم از 
میـان خـون و آتش برخاسـته و نیازمند شـناخت دقیق هویت 
تاریـخی خـود می باشـد. مـثلا در سـراج التواریخ آمـده که در 
دوره عبدالرحمـن خـان در حـدود چنـد صـد تـن از علمـا و 
بـزرگان یکه ولنـگ اسیر و به کابل آورده شـده بودنـد اما از نام 
و مشـخصات آنـان در تاریـخ اثری نیسـت. یا از گـزارش آمار 
مالیـاتی حکومـتی آن زمان به دسـت می آید کـه نزدیک 100 
هـزار زن و دختـر ایـن مـردم در جلال آبـاد پس از کشـتار این 
مـردم توسـط عبدالرحمـان خـان بـه عنـوان کنیـز و بـرده به 
فـروش رسیـده بودند اما هویت آنان دقیق مشـخص نیسـتند! 
.بنابرایـن ثبـت مفاخـر ایـن مـردم اهمیـتی زیـادی دارنـد که 

امیدواریم سایر ولایات نیز چنین کاری را انجام دهند.
دکتر عبـاسی رییـس جامعه المصطفی العالمیه سـخنران 
پایـانی ایـن محفل بـود که وی سـخنان خود را بـه دو بخش 
اهمیـت غدیـر و اهمیـت کارهـای علمی فرهنـگی اختصاص 
داد. وی نسـبت بـه مسـئله نحـوه زمامـداری و اداره جامعه در 
اسلام گفـت: طبـق فرمـوده امـام صـادق، اسلام بـر پنج پایه 

اسـاسی نمـاز، زکات، روزه، حـج و ولایت بنا شـده اسـت. وی 
ضمـن اشـاره بـه حقـوق بشـر گفـت: امـروز کسـانی مدعی 
رعایـت حقـوق بشـر در دنیـا هسـتند و دیگـران را متهـم بـه 
نقـض حقـوق بشـر می کنند که سـال ها پـدران و اجداد شـان 
تاجـران برده در سراسـر جهان بودنـد و تاهنوز محل نگهداری 
و زنـدان موقـت بـردگان در کنـار سـواحل آفریقـا کـه منتظر 
رسیـدن کشـتی حمـل بردگان بـود، وجـود دارد. جای تأسـف 
دارد افـرادی کـه در تمـدن غـربی به عنـوان پـدران آازادی و 
دموکـراسی از آن هـا یاد می شـود که خـود از بزرگ ترین تجار 
بـرده در دنیـا بوده اند. رئیـس جامعه المصطفی ضمن اشـاره به 
سـال ها رنـج و بی عدالـتی در افغانسـتان گفـت ثبـت وقایـع 
تاریخی و برجسـته کردن نقش کسـانی کـه در تحولات یک 
کشـور نقـش دارنـد، اهمیت بسـزایی دارد و کار امروز شـما در 
ایـن راسـتا بـوده و قابـل ارج اسـت. محتـرم ابراهیـمی دبیـر 
شـورای علمـا و طلاب بامیـان نیـز در یـکی از بخش هـای از 
محفـل ضمـن معرفی این شـورا به اهمیت و ضـرورت تدوین 
کتـاب رویش هـای نـو از دیـار کهـن پرداخـت و بـه حاضران 
خیـر مقدم گفـت. در پایان، محفل با آییـن رونمایی کتاب  های 
"جسـتاری در بـاره فدرالیسـم" و "رویش های نـو از دیار کهن" 

به پایان رسید.  
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»بامیـان در آیینـه تاریـخ« اثـری اسـت که توسـط آقای 
دین محمـد جاوید در پنـج فصل با عناویـنی هم  چون »معرفی 
جغرافیـای افغانسـتان«، »پیشینـه تاریـخی بامیـان«، »آثـار 
بودایی دوره سـوم تمـدن بامیان«، »آثـار اسلامی دوره چهارم 
تمـدن بامیـان« و »جایگاه بامیـان« نگارش یافته اسـت. این 
اثر در سـال 1398 در کابل توسـط انتشـارات حکمت جاوید به 
نشـر رسیده اسـت. هـر چند عنوان کتاب عام اسـت و شـامل 
امـور مختلـف، هم چـون آبـدات تاریـخی، تاریـخ سیـاسی و 
اجتمـاعی بامیـان می گردد. اما کتاب تنها ناظر بـه ادوار تمدنی 
بامیان اسـت. مؤلـف ادوار تمدنی بامیان را بـه چهار دوره مهم 
تقسیـم کـرده اسـت: دوره غارنشینی، دور شـهر نشیـنی، دوره 
بـودایی و دوره اسلامی. هـر یـک از دوره هـا را توضیـح داده و 
نمادهای غارها و شـهر و آثار بودایی و اسلامی آن را مشخص 

کـرده اسـت. مهم ترین ویژگی کتـاب را می توان تقسیـم ادوار 
تاریـخی بامیان به چهار دوره دانسـت. هم چنیـن ویژگی دیگر 
کتـاب آن اسـت کـه مؤلـف در معـرفی تمـام آثـار خـود بـه 
صـورت حضـوری آن هـا را مشـاهده کـرده و معـرفی دقیق از 

آن ها نموده است.
مؤلـف در مـاه دی / جـدی 1402 سـفری به قم داشـت، 
بنیـاد اندیشـه بـا صواب دید مؤلف بر آن شـد که جلسـه نقد و 
بـررسی کتـاب را برگزار نمایـد تا کتاب مـورد ارزیابی محققان 
قـرار گیـرد. جلسـه نقـد کتـاب در تاریـخ 19 جـدی 1402 در 
مرکـز بنیـاد اندیشـه برگـزار گردیـد. اجـرای برنامـه را جناب 
حجـت الاسلام و المسـلمین دکتـر جویـا بـه عهـده داشـت. 
ناقـدان حجـج اسلام آقایان اسـتاد محمد فاضل کیـانی، دکتر 
عبـدالله جعفـری و دکتـر امان الله فصیـحی مطالـبی را در نقد 

گزارش جلسه نقد و بررسی کتاب

»بامیان در آیینه تاریخ«
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کتاب ایراد نمودند، خلاصه  نقدها به شرح زیر است.
اسـتاد فاضل کیـانی مورخ توانـا به عنـوان مهم ترین ناقد 
کتـاب در صحبت هـای خـود اظهار داشـت: اولا: نویسـنده در 
لابلای مطالـب در فهـم برخی از مناطـق و اصطلاحات دچار 
اشـتباه در فهم شده اسـت، به عنوان نمونه بربرستان شاهنامه 
را بـر مناطـقی از بامیـان و اطـراف آن تطبیق کرده اسـت، در 
حالی کـه مقصـود از آن مناطـقی در یمـن اسـت. دوم این کـه 
نویسـنده نقـل قول هـای مختلـف را آورده اسـت، امـا فاقـد 
تحلیل و نتیجه گیری مشـخص اسـت و اظهار رای مشـخص 

از سوی نویسنده صورت نگرفته است.
سـوم مهم ترین ضعـف کتاب »بامیان در آینـه تاریخ« در 
فصـل سـوم آن اسـت کـه نویسـنده محتـرم، روی همرفتـه 
تمـدن بامیان را تمـدن بودایی و آغاز آن را از دوره ی کوشـانی 
دانسـته اسـت. وی بـرای اثبات نظر خـود به  جـز تاریخ نگاران 
رسـمی افغانسـتان و مآخـذ سـده ی اخیـر هیـچ منبـع و سـند 
معتبـر تاریـخی ذکـر نکرده انـد. در این کـه آییـن بـودایی در 
بامیـان و بویژه مرکز آن رایج بوده اسـت، شـکی وجـود ندارد. 

اما دوره ی بودایی یکی از چهار دوره تمدن بامیان می  باشد.
فرضیـه  ی بـودایی- کوشـانی بـودن تمـدن بامیـان  را 

نمی توان پذیرفت، چرا که:
یـک( ایـن فرضیـه مبتـنی بـر احتمـال و گمان اسـت و 
هیچ سـند و منبع و شـاهد تاریـخی دیگـر آن را تأیید نمی کند. 
مهم تریـن نکته این که، سـبک معماری معابد باسـتانی بامیان 
با سـبک معماری اسِـتُوپه های بـودایی که در زمان کوشـانیان 
بنـا شـده اند، تفـاوت جـدی دارد. معابـد باسـتانی بامیـان و 
سـمنگان و... در درون صخره هـای سـنگ آهکی بنا شـده اند؛ 
امـا اسِـتُوپه های بـودایی- کوشـانی معمولًا به صـورت گنبدی 
و مخـروطی و در فضـای بـاز  بنـا شـده اند؛ ماننـد اسـتوپه  ی 
چاریـکار و ننگرهـار و ...؛ امـا تـا جـایی کـه می دانـم در کل 
ولایـت بامیـان به جـز یک بنـایی خـورد و اسـتوپه  مانندی در 
یکه وُلنـگ، هیـچ اسـتوپه  ی بـودایی بـاقی نمانـده اسـت. این 
نکتـه  ی مهـم نشـان می دهـد کـه شـاهان کوشـانی- یفتلی، 
پیشینـه  ی دوام  دار تاریخی، فرهنگی، تمدنی، معماری و هنری 

در حوزه س ی هندوکش و بابا نداشته اند.

دو( مورخـان اسلامی مـردم بامیان را بودایی ننوشـته اند و 
تنهـا سـند بـودایی بـودن مـردم بامیان گـزارش هِیُون تسِـانگ 
زایـر چینی اسـت. هیچ یکی از مورنخان و شـاعران خراسـانی و 
سیسـتانی با نام کوشـانیان و بودا و آئین بودایی در خراسـان و 
سیسـتان و بامیان)افغانسـتان( آشـنایی نداشـته و از آن هـا نام 
نبرده انـد. دیگـر این کـه هیچ سـند و شـاهد تاریخیِ در دسـت 
نیسـت که کوشـانیانِ کوچی، در جبـال سـرد و درنه های تنگ 

بامیان و زابلستان و غور و غرجستان ساکن شده باشند.
دیوارنگاره  هـای  و  تندیس هـا  تفـاوت  مهم  تریـن  سـه( 
باسـتانی بامیـان با کوشـانیان، تفـاوت چهره  های آن ها اسـت. 
نشـان  کابـل  تر ک  شـاهان  و  کوشـانی  شـاهان  سـکه های 
می  دهـد کـه آن هـا دارای سـرهای دراز، بدون گونه، چشـمان 
گِـرد و درشـت، با بینی هـای کشیده و بلند و عقـابی، و با موها 
و ریـش انبـوه، ماننـد افغانـان و تاجیـکان امـروزی و آریاهای 
اصـطلاحی بوده اند؛ امـا اغلب تندیس ها و نگاره  های باسـتانی 
حـوزه  ی بامیـان، غوربنـد، پـروان، بگرام، کاپیسـا، بلـخ و بلاد 
پیرامون آن ها دارای سـرهای گِرد، چشـمان بادامی، بینی های 
کوتـاه و باریـک و یـا پهـن و بـدون ریـش و بـروت، ماننـد 

دراویدیان سِند و هزاره های امروزی  هستند.
چهار( تمام مدنت سـلطنت کوشـانیان از کنیشکا تا آشوکا 
امـا در سـاخت  بـوده اسـت،  ربـع  در حـدود یـک قـرن و 
ت یک هزار سـال اسـتادان و کارگران  مجسـمه های بامیان، مدن

مشغول کار بوده اند.
پنـج( در حـوزۀ بامیـان، ده هـا شـهر و قلعـه و افسـانه از 
دوره ی پیشـدادیان، کیانیـان، بربریـان و زابلیان با نام و نشـان 
آن هـا بـاقی مانـده اسـت. اگـر کوشـانیان بناگـزاران تاریـخ و 
ن بامیـان بودند و شیرشـاهان و شیران بامیـان از فرزندان  تمـدن
آن هـا بودنـد، پـس چرا نام و نسـب شیـران بامیان کـه از تبار 
سـام و شَنسـب و سـوری خوانـده شـده اند، بـا نـام و نسـب 
کوشـانیان همخـوانی ندارد و چرا مـردم حوزۀ بامیـان و غور و 
غرجسـتان و زابلسـتان، هیـچ افسـانه و خاطـرۀ فرهنـگی و 

سیاسی و ادبی از کوشانیان به یاد ندارند؟.
سـخنران دوم دکتـر جعفـری ضمـن برشـمردن مزایای 
کتـاب و این کـه مؤلـف اطلاعـات دقیـقی از بـرخی از آثـار 
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تاریـخی ارائـه می کنـد. کاسـتی های کتـاب را در چنـد امـر 
خلاصـه کـرد: اولا: کتـاب به لحـاظ منابع ضعیف اسـت، این 
کتـاب به لحـاظ تاریـخی چنـد دوره مهـم  را در بـر می گیـرد، 
صرفـا حـدود 60 منبـع در آن آمـده اسـت، این مقـدار به هیچ 

وجه برای چنین کتابی کافی نیست. 
ثانیـا: در ایـن کتاب از منابـع قدیمی و منابـع غیر فارسی 
اسـتفاده نشـده اسـت، بلکه از مآخذ دم دسـت یک سـده اخیر 
ماننـد آثـار عبدالـحی حبیبی، احمدعـلی کهـزاد و غلام محمد 
غبـار اسـتفاده کـرده اسـت، در حالی کـه نمی تـوان مسـایل 
تاریـخی را بـا منابـع جدیـد اثبـات کـرد. بـه علاوه این کـه در 
اسـناد برخی از مطالـب نیز خطاهایی وجـود دارد، مثلا مطالب 
کهـزاد به باسـتان شـناس فرانسـوی گودار نسـبت داده شـده 

است.
سـوم: مؤلـف بامیـان را به لحـاظ تاریخی به چهـار دوره 
غارنشینی، شـهرنشینی، بـودایی و اسلامی تقسیـم می کند. اما 
نـه آرا و انظـار مختلـف را در بـاره هـر یـک از دوره هـا مطرح 
می کنـد و نـه شـواهد کافی بـرای اثبـات هـر یـک از دوره 

می آورد.
چهـارم: تقسیم بنـدی انسـجام لازم را نـدارد، چـرا کـه 
تقسیم بنـدی یـا بایسـتی بـه لحـاظ وضعیـت زمـان تاریـخی 

باشـد، در ایـن صـورت بـه لحـاظ ادوار تاریـخی تقسیم بندی 
می شـود، در ایـن صـورت بـه  غـار نشیـنی، شـهر نشیـنی و 
کشـاورزی و امثـال آن تقسیم بنـدی می شـود یا به لحـاظ باور 
صـورت  درایـن  می  گیـرد،  صـورت  تقسیم بنـدی  اعتقـادی 
به دوره هـای قبل از بـودایی، دوره بـودایی و دوره اسلامی قابل 
تقسیـم اسـت. در کتـاب فصل بنـدی دو دوره اول به لحـاظ 
حـالات طبیـعی اسـت و دو دوره اخیـر به لحاظ بـاور اعتقادی، 
ایـن عـدم انسـجام میـان دوره ها موجب می شـود که اسـاس 

تقسیم بندی دچار اشکال گردد.
آخریـن ناقد دکتـر فصیـحی در جایگاه قرار گرفـت و در 
مقـام نقـد کتاب گفت: هر تحقیقی لازم اسـت چنـد ویژگی را 
داشـته باشـد: داشتن مسـأله، چارچوب نظری، روش تحقیق و 
یافته هـای تحقیـق. در تحقیـق مورد نظر متأسـفانه هیچ یک 
از ویژگی های تحقیق بایسـته رعایت نشـده اسـت. در گام اول 
مسـأله تحقیـق مشـخص نیسـت؟ مؤلـف می خواهـد چـه 
مسـأله ای را حل کند و به چه سـؤالی پاسـخ دهد. در حالی که 
بسیـار ضروری اسـت محقق سـؤال معیـن در برابر او باشـد و 

در پی پاسخ گویی آن قرار بگیرد.
در گام دوم چارچـوب نظـری تحقیـق اسـت. در مقـام 
تحقیـق چنیـن موضـوعی مؤلف موضعـش را باید مشـخص 



□  لوا شیب: گزنم ش؛ین ف ؛یور

255255

ی
یو

ر؛
 ف

ن
؛ا

 د
یم

رز
به 

سی
ا 

لو
 |1

40
2 

ان
ست

زم
 1

0 
ره

ما
ش

کنـد کـه از جایـگاه فیلسـوف تاریـخ به قضیـه می نگـرد یا از 
جایـگاه ناقـل تاریخ یـا در جایـگاه تمدن پژوه یـا فرهنگ پژوه 
قـرار دارد؟ چیـزی در تحقیـق مشـخص نباشـد، تـا محقـق 
چارچـوب نظری خـود را در این گونه تحقیق مشـخص نکند، 
نمی تواند روش تحقیق مناسـب با آن کار را داشـته باشـد، هر 
یـک از چارچوب هـای نظـری تحقیـق روش خـاص خـود را 
می خواهـد، اگـر تحقیق تمدن پژوهی باشـد، روش خاص خود 
را دارد، فرهنـگ پـژوه و فلسـفه تاریـخ هـر کـدام روش هـای 

خاص خود را دارد.
را  تحقیـق  روش  اسـت.  تحقیـق  روش  سـوم  گام  در 
چارچـوب نظـری تحقیـق مشـخص می کنـد. چـون مؤلـف 
چارچـوب نظری تحقیق او مشـخص نیسـت، در نتیجه روش 

تحقیق او نیز نامشخص است.
گام چهـارم بیـان یافته  هـای تحقیـق اسـت. یافته هـای 
تحقیق در صورتی معتبر و ارزشـمند اسـت کـه با روش خاص 
یافته هـا حاصـل گـردد، روش در صـورتی به دسـت می آید که 
چارچـوب نظـری مشـخص گـردد، چـون چارچـوب نظـری 
مشـخص نیسـت، روش مشـخص نیسـت، در نتیجـه یافتـه 
تحقیـق نـدارد. اگـر هم یافته تحقیـق ذکر گـردد اعتبار علمی 

لازم را نخواهد نداشت.

آخریـن سـخنران محفـل مؤلـف کتـاب در جایـگاه قرار 
گرفـت و بـه تبییـن ویژگی هـای کتاب و پاسـخ از نقـد ناقدان 

پرداخت. به چند نکته اشاره داشت:
اولا: بـر خلاف آنچـه ناقـد محتـرم دکتر فصیـحی گفته 
اسـت کتـاب از روش علمی معیـن پیروی می کنـد، روش من 
بـر اسـاس یافته هـای میـدانی و تحقیـق و تتبع آثـار تاریخی 

صورت گرفته است.
ثانیـا: بـا توجه به مطالـب پیشین نقدی بر کاسـتی منابع 
کتـاب در صحبت هـای دکتـر جعفری نیـز وارد نیسـت، چون 
ایـن کتاب بیـش از آن که متکی بـه گفته های دیگران باشـد، 

متکی به تحقیقات میدانی خود نگارنده است.
سـوم: بـر خلاف آنچه اسـتاد فاضل کیانی معتقد اسـت، 
معتقـدم کوشـانی ها هـزاره  تبارنـد و تمدن بامیـان منحصر به 
تمـدن بودایی نیسـت، بلکه از گذشـته دور تمدن های میترایی 
و زردشـتی را داشـته ایم، دوره غارنشیـنی مربـوط بـه تمـدن 
میترایی و دوره شـهرنشینی مربوط به زردشـتی اسـت. هر چند 
ممکـن اسـت اشـارات در بعـض موارد وضـوح کامل نداشـته 

باشد.
چهـارم در آخـر بـرخی از تذکـرات ناقدان قابـل پذیرش 

است، امید است که در ویراست های بعدی اصلاح گردد.




